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بسم نها ثرحمن اثر حیم 


خلافت دجادشینی بیامبرا کرمامسائلی است که اذ دبربازه مورد بحث و 
کنتکو میان مسلمین‌بوده» انطهادنظرهای کوئهکون, ددبادءآن ابراذمی‌شده‌است: 

«شیعه» به‌پیروی از کتاب ‏ سنت « عقل ,آن دا منصبی الهی دانسته معتقد 
است : خليفة دسول خدا باید به فرمان خدا و ابلاغ پیامبر, به‌امت اسلام » معرفی 
گرد . 

این طائفه معتقدند که : این کار , در زمان حیات دسول خدا انجام گرفته 
پیامبرا کرم. بهأشکال مختلف و اذآن جمله دد داستان «غدیررخم» که محود مباحث 
این کتاب است؛ جانشین خوددا که جزعلی بن‌ابیطالب دام اهل‌بیت, کس‌دبگری 
لیستند, معرفی فرموده است. 

دد برابر این گرده «اهل سنت» که | کثریت مسلمین دا تشکیل می‌دهند » 
اظهاد می‌دارند که : امامت وجانشینی پیامبی, مانند تس مناصب اجتماعی» جنبةً 
الهی ندازد ولاژم تیست که دسول خدا دد زمان حیانش جانشینش دا معرفی کند, 
این وظيفة «اهل حل و عقد» با «عدول موّمنین» دیا | کثریت جامعةٌ اسلامی است 
که می‌باید خلیفةٌ دسول خدا دا انتخاب وتعیین نمایشد ! 

این دوطرزتفکر» بعداز دفات دسول خدا به‌ادج تجلی خود دسید: جمعی 

جع 


ازسحابةُ بزر کواد دپاکنهاد چون : سلمان, ابوند, مقداه بلالء عمار د... به‌بعیت 
ازقر آن د گفتاد پیامبرا کرم. جز علی دا شایسته این مقام. نمی‌دانستند و لذا دد 
برابر کسانی که این منصب دا به زود اشفال تموده بودند به‌احتجاج برخاسته و نا 
حد فداکاری وشهادت ازمقام ولایت دفاع نمودند. 

درمقابل, کردهی جاهطلپ وفراموشکاد, ددنیل به‌این‌مقام, سرودست شکستند 
وغوغا پیا کردند «پیش‌از دفن دسول خدا در « ساعدم» جمع شده دد يك 
باه شدید انتخابانیرسوا میان‌مهاجرینوانصاد, فرد موردنظرشان (<ابوبکر ) 
را انتخاب‌کرددد دبعدها برایآ نکه از دفیب انسادبشان (سعدبنعباده) به‌طورکلی 
خاطرجمباشند,بايك ترود سیاسی مرموز, ادرا اذا در آوددهآنگاء شایع کردند 
که این‌کار ازناحبة «جنبان» صودت کرفته داز قول] نها چنین‌سرودند : 

قدقتلنا سیدا لخزرج سعد بن عبادة فرمیناه بسهمین فلم نخطیء فاده 

آدی این طرذ تفکرء ایجاب کرد که ؛ کشمکشهای عظیمی دد جهان اسلا 
پدیدآ.۰ «خونهای پا کی دوی ذمین دیخته شود , و جنایات نا کفتنی بباآید که 
آثاد شوم هنوز اذبین ترفته کم تیش باق ی اس 

و 

این کتاب (الغدیر) متضمن اثبات حقائیت نظرشیعه درمودد خلافت؛براساس 
کتاب دسنت دعقل‌اس تکه ملف عالیقدر آن «استاد علامهُ امینی» محصول یك‌عمر 
مطالعه دتحقيق دا با بررسی حزادان جلد کتاب » به‌سباك بسیاد جالب و می‌نظیر + 
به‌رشته تحریر درآودده چنان این مسأله دا دشن کرده که دیکر جای گفتگو و 
نق زدن برای‌کسی باقی نمی‌ماند. 

با این حال» گاهی اذبرخی افراد سطحی و بد: 
اعتراض آذاین نوع‌کارها چنین می‌کویند : چه حق باعلی باشد دچه با ابوبکر و 
عمرء گذشته , گذشته است » احبا این نوع مسائل » جزآ نکه دشمنی‌ها دا میان 
برادران اسلامی ذیاد کند وحوادت سوء گذشته دا تجدید نماید. بالتیجه دشمنان 








شنیده می‌شود که دد مقام 





کش 


مفترك از وضع موجود بهره‌بردادی کرده همه چیز ما دا غادت کنند , چه نتیجة 
دیکری خواهد داشت ؟! 

پس چه بهت ر که برای حفظ کیان و عزت اسلام و دحدت و یکپادچگی 
مسلمین؛ اعقیب این لوع مسائل سرفنظ شود نا چنانکه ق رآن مجید فرموده : 
ولا تازعوا فعفنلوا و تذهب دیحکم۱ قدرت ۶ آسایش‌ما از بین نرفته هماشد گذشته 
محفوظ بماند ؟! 
نقش مشبت اب نکتاب 

درپاسخ این اعتراض باید اعترافی کر د که «رست اسث حفظ دحدت اسلامی 
چنانکه قرآن مجید می وید د اععصدوا بحبل اله جمیماً ولا تفرقوا۲ آمری‌ضرودی 
است وهربلائی که برسر اسلام ومیلمی تیه یبد دوی افتراق و عدم دحدت 
کلمه است د اصلا ددی همین‌جهت بوده که علی غلیه‌السلام برای اخذ حق خویش 
قیام مسلحانه نفرمود برخعب خلافتتی مبن: نم" 

و لیز دوشن است خبایتیتو « آلرژی » خاصی که دد این دوذها بت 
بسأله «ولابت شباً ه نایدا شده تا جالی که بزد گترین سر کرمی محافل 
مذهبی مادا تشکیل می‌دهد/ پی‌شك معلول تحریکات مستفیم د با غیرمستقیم همان 
دستهای نامرئی اهررسثانه‌ای است که ددطول تادیخ؛ مانع همبستگی مسلمین بوده 
باایجاد اختلاف دنزاع ددمیان] دان» عزتشاندا متزلزل وافتخادانعان‌دا لد کوب 
ومتابع وسرمایه‌هایشان‌دابعغادت می‌بردند!! اما باین‌حال, باید حقالق ذبردا لیز 
۱- سود اتفال آيذ ۶ 

۷- آل عمران‌آیه؛ ۱۰۳ 

۲- درنامةٌ ۷ ازنامه‌های نهج‌اللاغه دداین‌باده می‌نویسد: فامسکت یدی حتي دایت داجعة 
الثاس قد دجمت عن الاسلام » بدمون الی محق دین محمد (ص) فخشیت الم انصر الاسلام 
واهله» اری فیه ثماً اومدماً تکون المعيية به علی اعظم من فوت ولایتکم پمنی: «من تا دیلم 
گرومی اژ مردم از اسلام باژ گشتند و مردم دا به نابودی دین محمد (ص) دهوت می‌کتند » 
دست خوددا پ سکشیدم: پس ترسید که (گزبه‌یاری اسلام وسلمین برنخیزم؛ شکاف‌یاانهدامی 
«داسلام خخواهم. دی دکه مصیبتآن برمن ازفوت خلافت چند دوذه برشما یشتر است 














هفت 


دداین باده نادیده‌گرفت : 

۱ هيچ‌گاه تباید اصل «ولایت» دا که زیر بنای بسیاری از حقائق اسلامی 
است وضامن اجرای‌اسلام داستین «نشان‌دهند؛ طرذتفکر اصیل اسلامی ددموضوع 
حکومت است بااین بهانه‌ها نا کفتهگذادد . 

چه بپارند کانی که با دیدن اعمال نابکارانةٌ برخی از خلفاء بعلود کلی 
ت به‌اسلام بدیین شده‌اند «برای دفع این بدیية ن لیست که طرذ 
تفکر اصیل اسلامی ددمودد حکومت د همچنین خلفای داستین نشان داده شود تا 
معلوم شود که : اسلام پذات خود ندادد عیبی - هرعیب که هت از مسلمالی 


اد ج | 





۲- وقتیکه نویسند کان مزدورومتعصب اهل سنت؛ ما دا بت پرست دمشرله 
آنشد ومذهب شیعه را , ساختهُ ایرائیان وسیاستهای ضد اموی د سفوی معرفی 

کنند دافرادی اذقبیل: ابن‌تیمیه؛ فصیمی, موسی‌جاد ای ء احمد امین؛ نشاشیبی 
چهان د... در کتابهایشان ( منهاجالسنة» الضراع بین‌الاسلام «الوئية. الوشيعة , 
فجرالاسلام. الاسلام اسحیح و.:.) تاجوانمرداهترین‌تهمتها دابه شیعه دامامانشان 
پزنند و مطالب دروغ و دود از حقیقت را بهآنها نسبت دهند (چنانکه قسمتی از 
نوشتار این گرده دداین کتاب مورد نقد «بردسی‌قراد گرفته است) آبا سکوت دد 
برابرآنها خود جنایت بر حقیقت نیست؟ 

آبا مقتضای حفظ « وحدت‌اسللمی » این‌است که همه گونه تهمت‌های ناددا 
دا برخی‌اذنوبسندکان مزدود دمتعصب آنان به شیعه که تنها جرمشان | 
پیرداهل بیت دسول خدا که « اددی بما فی‌البیت » هستند بزنشده دلیآنان دم فرو 
بندند وحقیقت داآشکادنکنند!! 
باآتکه چنانکه مولف بزد کواددرمقدهة همین‌جلد از الغدبرتحت عنوان 














۱- از دسول دا تفل شدهکه درضمن دوایتی فرموده است : وما نودی بشبیه مثل مانودی 
بالولاية , 


«آذادی عقیده ددعینوحدت اسلامی» مرقوم فرموده منافانی بین‌دحدت اسلامیو 
دفاع منطقی‌اذاصالت مذحبی‌نیست؟ 

بنابراین‌ما ددعین آتکه می‌باید همبستگی اسلامی‌دا چون جان‌شیربن‌دوست 
بدادیم» ودرحفظ آن علی‌داد کوشا باشیم؛ حق‌داديم نهمتهای تاردائی که به مازده 
می‌شود دد کنیم ددأقمیت مذهب شیعه دا به طورمنطقی‌طق دستود قرآن کریم : 
ادع الی سبیل ربك بالحکمة والموعة الحنة و جادلهم بالتی هی احسن۱ مصسرفی 
نمائیم. 

۳ ه رگاه نویسند گان دانشمند» حفائقدا بی‌پیرایه وبه اتکاه منابع‌اصیل 
ومودد قبول عامه دراختیارمردم نگذادند, چه بسا افکادعمومی‌دوی اسل‌تسب و 
نا گاهی از حفیقت, منحرف‌ترشده دست به اعمال تمصبآمیزدیگری بزنشد. دداین 
کونه موادد, برنویسند کان محفقومتهدٌ فرض‌است که برای دفع سوء تفاهمات 
وتقریب‌میان مذاهپ, قلم ددست کرفته حقالقژ| چنانکه هستآشکار نمایند 

روی همین جهات اس تکه در عصر ما نیز , شخصیت های عظیم شیمه مانشد 
«سید. شرف الدین‌عاعلی»» 9 کاشف الفطاء» «علامةٌ مینی» , «علامة طباطبالی» ... 
: التص‌دالاجتهاد.الم اجمات,اصلالشیمه 
«اصولها , شیعه دداسلام» الغدیر » و... که نمایش‌گرسیمای داقمی‌مذهب شیعه ات 
دین‌خود دا سبت به اسلام دمسلمین‌ادا نمودند. 

البتهزحمات دانشمندان بزر کید گاه اهل‌سنت وبنیانگذادان « دادالتفریب 
اسلامی » وفتوای تاربخی‌شیخ محمودثلتوت, درمورد مذهب جمفری « نظاثراین‌ها 
دا دراین‌باره تباید نادیده گرفت. 





آذایندوعلامةٌ امینی که «الفدیر» دا می‌نویسد به همه این نکات توجه‌داردو 
پنجم دهشتم این کتاب متذ کرمی‌شود که: منظوداز 





دگارش الندیر ,رفع سوء تفا 2 تزديك کردن اعت اسلا به یکدیگر  ,‏ حظ 





عد ۴ 
عربی‌نوشته شده فادسیذبانان اذ آنابی‌بهره 





وچون این کتاب‌نفیس ب 
بودند اذ ایننده «وسة کتابخانة بز رک اسلامی که به همت دالای آقاعه 
حاج شخ باس اسلامیتأسیس‌شده تصمیم به تشاد جمةآنگرفت دجلدپنجم 
آن را ( که جلد نهم ودهم فادسی‌میشود) به عهدة اینجانپ‌گذاردلد داژایشکه دد 
با شرائط غیرعادی چنین توفیقی سیب مکردیده خدای دا شک رگزادم. 

لاهیجان : زینالع بدین قربانی 
۴ جمادی‌الاول ۱۳۹۲ 
مطابق‌با ۱۵ خرداد۱۳۵۴ 


آزادی عقیده 
با حفظ 
وحدت اسلامی 
توجه خاصی که اعلیحضرت منلك فاروق اول, پادشاه مصرء دد با این کتاب 


(الغدیر) مبذول فرمودند, ازدًی محکمش‌درمورد «وحدت اسلامی>دتشجیمدعوت 
کنند کان به سوی‌آن» حکات می کننه دپرده آزدوی این حفیفت برمی‌دارد که: 





داشتن آراء و عفائه خاص در بارء مبادی ومَذاهب اسلامیآذاد است و هر کز دشتةً 
براددی محکم اسلامی که قرآآن مجیدآدرده دبا جملة نما المومنوناخوة!» بدان 
اصریح کرده آذاین‌داه پاده لم‌شود | گرچهکارمناظره د کفتگوی علمی‌درباد؛ آ 
مسائل به ادج خود دسیده, جدال دمبادز کلامی‌هم‌چنان بافی‌باشد. و این دضعی 
که همواده ددمیان‌امت‌اسلامی؛ ودردأسآ نها صحا بو تابن رداج داشته هرطائفه‌ای 
به عقائد و آداء خود دل خوش‌بوده «کل حزب بما لدبهم فرحونه؟ 

بنابراین کوشش و خدمات نویسندهآزاد اسلامی» پیش افراد با شصیت و 
الدبشمند وروشتفکراین‌امت شایان کمال احترام وتقدیراست و دد این امرء هیچ 
فرقه‌ای تسبت به فرقاةً دیگی, هیچ نویسنده‌ای بت به نوسندة دیکر ؛ هیچ 








۱- سور حجرا تآیذ ۱۰ . 
نونآي ۵۳ - 





۲ سورة - 


وز القدیر ج 


فارغالتحصیل مدرسه‌ای نسبت بد فاد غالتحمیلمدرسة دیگر, دهیچ اهل منطقه‌ای 
نسبت به اهل منطقةً دیگرء امتیاژبرتری خاصی‌ندادد داین‌همان منطوّقر آن‌است 
که می‌فرماید : و اعتصوا بحب‌انته جمیما ولاتفرقوا داذکردا نمةانله علیکم اذکنتم 
اعداء فافبینقل بکفاسبحتم بتمته اخوان: «همگی‌به دیسمان خدا چنگهزنید و از 
م‌ جدا نغوید, تعمت خدا! دا که برشما ارذانی‌داشته است, یاد بیاودیدآ نگاه که 
دشمن یکدیگربودید, اومیان دآهایتان پیوند استواده پدیدآورد؛ واينك به لعمت 





آنبا ه‌پرآدرید». 
ما نویستد کان, در تقاط مختلف جهان اسلام؛ با هم اختلافی که دداصولو 
فروع؛ با بکديگرداديم» يك اسل مشتر که عبادت ازدایمان به‌خدا «پیمبرادست 
ما دا به هم پیوندمی‌دهد؛ وروح «اخذه آنگیز؛ دینی‌منزه از خواهشهای ناددست 
کامةٌ اخلاس:توحید, اصل‌پیشرافت «ترقی, شیدأقت دعدالت, دديك مسیر کردمان 
میآورد : و لمت‌کلية ربك صدقا وعدلا لامبدللکلماته : د کفتاد داستین و داد کرال 
پرودد کادت پابان‌پذیرفت,یل کنندة‌اي, بای کلمانش‌نیست». 
ما نویسند کان اسلامی» همه ذیر پرچم حوداسلام. تحت دهبری فآ د 
دسالت پیامبربزد گواد, زیر قانون مجد وسعادت, ذندکی‌می کنیم «پیام همه مایین 
است: اذالدین‌عندانله الاسلام: «دین پیش خدا اسلام است»" وشمادهمة ما «لالهلالته» 
ورمحند رسولانه» است,آری ما حزب خدا دحامیان دینش‌هستيم که حزب خدا 
رستگارانند: . دالا آن حزب‌الته هم امفلحون:؟ , 
ما مولفان, دعوت کنند کان به سوی اسلامیمدغی راز خدا وپبامبرش‌دمزمنین 
را مورد اعتماد خود اخذ نکرد‌ایم» بلکه با کسانی که باآ نها درجنگه‌باشند می- 
۱- سودهآل عمرانآیة ۰۱۰۴ 
۲- سود انعامآیذ۲۴ . 


۳ سودةآل عمرا نآ ۰۱٩‏ 
۴ سود مجادله آی۲۲ ۰ 





دوستیم وبا کسانی که دشمن باشند دشمنیم» وردی همین‌اسای‌زند کی مي‌کنيم و 
می‌هیریم ودیگربارزنده می‌شویم د آخرین دعای ما ایناست که: سپای مخصوص 
آفرید کار جهان است. دما به خاطر این عنابات شاهانه این جلد کتاب دا با نامة 
کرامیش آغازنموده براک حض‌تش‌همه کوا له خیروسعادتآدزومی کنیم ومعتقدیم: 
«الناس‌علی‌دین‌مل و کهم». 


«امینی» 


دفتر مخصوص سلطنتی : 
حفرت استاد بزر کوار جناب شیخ عبدالحسین احدد امینی 


درود دب ر کات خدا برشما باد . پس از سلام به عرضتان می‌دسان مکه: جزه 
سوم دچهارمکتابتن «لغدیرفی لبنت الادب»دا پیشگاهمولايم اعلیحضرت 
پادشاه معظم نقدیم نموده د خوشبختانه موم حسن قبول داقع شده است . 
واینك با تشکرات فرادان آن دا به جناب شما ابلاغ می‌نمایم . 
و چون جزه اول .و دوم کتاب به ما نرسیده امیددادم بذل محبت فرعوده : 
کتابفردشی‌ای که ممکن است] تهازادرآ نج بهدشتآورد بهمن مم‌فی فرمائید. 
بزدگی کنید : درود خالص ما دا پپذیرید . 
رلیس دفترمخصوص: 
حسین‌حسنی 
قصر عابدین ۲۸ پنایرسنة ۱۹۷۸ 


تقریظ 

این پیامی است که سید بزد کواد , یا آقای «حاح بیرذا عبدالهادی 
شیرازی» دام علاء دد بارة این کتاب فرستاده و ناشری دد تهران پابتختابران‌آن 
را منتشر کرده و ما اينك په خاطر تقدیر از آن ناشر ,و بزد کداشت مقام والای 
آن سید بزر کواد و تشکر از او آن را در اینجا می‌آوریم : 

بان ال حمن‌الرحیم 

وستایش مخصوص ادست د درود.یرییام و آ لش باد. 

از حقائق بسیاد دشن اين ااست که : کتاب|ارزشمند «العدیر» نوستةٌ دهبر 
دیفی بی‌نظیر و معلح کبیر و معلم اخلاقعی.جلیال"/ حجفالاسلامامینی نجفی, از 
عالیترین چیزهائی استکه دانشگاء بر کي اسلامی «تجفاشرف» به آن مباهات 
می‌کند چنانکه از مفاخر همه مسلمین نیز بتماد می‌دود . ذیرا آن بزد کترین 
«اثرتالمعادفی است که در خود علوم فراوان» ادب زیاد. احاطة کسترده. کوشش 
عنیم» و حقائق خالس داجمع کرده است 

اه دد این کتاب , آنچه که در دسع‌مردان نامی علم د دین بوده از تواناثی 
تام بر نفحص د تحقیق ۶ همت عالی برای ادشاد جامعه و هدایت امت» 1 
اسلاد مسلمین کوتاهی نکرد و به انجام دسانید. و چه بسانگارش مثل این کتاب 
جامع و متنوع نیازمند به لجنه و انجمنی از استادان علوم دینی است که بسه 
همکادی بکدییگر چنین کتابی را تألیف تمایشد . 

۶ اکر ملف عالیقدد این 








اب «علامامینی؛ میا ما نبود ۶ نمی‌دیدیم که 
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او به تنهائی اقدام به این عمل بزد که نموده , جا داشت که کمان شود این 
اثر جممیتی است که هر کدام نگادش کوشه‌ای از آن دا به عهده داشته‌اند . 
بنابراین وطیفهٌ مسلمان‌هااست که قدد این مرد بزر که وخدمات‌ارزندهاتش 


دا نسبت به اسلام د مسلمین بدانند و نویسندة عالبقدر و کتایش دا » از بهترسن 





افتخاداتعان بشمار آدند و آنچه که او دا در تکمیل این اثرنفیس کمك دهد در 
اختپارش بگذادندنا بتواند با عرف‌اوقات کرآبهایش حقائقراآشکاد د این کتاب 
مبین دا که هیچ شکی ددآن نیست, «سیلة هدایت پرهیزکاران است‌تکمیل‌نماید. 

دا کراین کتاب نوشتةٌ يك نفراست‌خیلیبعید نیست ,زیرانویسند؛پزرگوارش 
در چهان‌دانش‌بی نظیراست ددداین‌داه کسی‌به پایهُ اونمی‌دسد. 

ابنك ددبرابرت کنابی‌فراد گرفته که مملوازحقائق دینی ددفائق مذهبی که 
جهات کونا کو نی‌ازعلم «ادب دا داد! است, 

واکر به این‌داثرقالمعاد ی گرامی‌دسنت افتی‌خود دا دد ساحل آب جوشانی 
که هر کزتمام نمیشود خواهی‌بافت «اذآن برنییکردی مسگرآنکه مغزت دا از 
معادف الهی‌وحافظه‌ات را اژتماليم دس دینی‌پرخواهی‌دید و دد برابر دید گالت 
جلوه‌های کنتاخدا: الذین‌جاهدو) فینا" لنهدینهع تبلتا: « کسانیکه در داء مسا 

رشش کنند داههایمان دا په نان خواهیم نشان داد» قرادخواهد داشت. 

به حقیقت سوکنن که دداین کتاب دروس‌عالیه‌ای دربارة چگونگی بحث و 
نقد وانقان درآ نها دمحا کمةٌ تاد یخی: ابا وجدا ساختن‌ددست اذناددست‌دد 
فقه دنفیروحدیث و رجال دجود داد د که فکرنسکنم غلوباشد اکر بگویم : آن 
سنگه بنای همه ایناثرها با مدخل‌وسیم برای درود به مدینه علم وعمل است. و 
این مطلبعجیب نیست, ز یرام لف‌درهمهةٌ نوشته‌هایش از باب مدینا علم» امیرالممنین 
که درنجف اشرف مدفون اس تکمك میگیرد. 

دبدیهی‌است که غواص‌دربا ازمردادیدها محروم تمی‌ماند. خدادند اودازنده 








پدارد ودرود براد و کیکه راهش‌دا برود درحمت ویر کات خدا پرادباد. 
الاحقر: عبد) لهادی] لحسینی| لشیر ازی 


نامه‌هائی از نندن 


از استاد « صفاء خلوصی > فادغ التحصیل دانشگاه لندن» نامه هاثی دد مقام 
ز این دروی عالیه وآ کاهیش اذ این حقا 
ما دد مقام تشکر از اد قسمت‌هائی از آن نامه‌ها دا دد این جا می‌آودیم : 

«عزیزم علامه بزر که دیحائه جلیل استاد امینی . 

پس از درودکرم و ادادت « اخلامن به عرض می‌دسد : خورسندم اژایشکه 
این نامه دا برایتان می‌نویسم و از خالتان استقائرمی کنم » امیدوادم‌که دد کمال 
صحت و خوشی بوده همواده برای بحثهای علمی و تفکرات عالی» به عنوانذخیره 
بافی‌باشید . 

من هیچگاه نمی توانم اعجاب شننینم دا بت به شما کتمان کنم و همواده 
این مطلبدا , نزد بسیادی آذبراددان دبغداد ومستشرقین دد لندن کفتهام ,ذیرا 
مردی که ۱۵سال از عمرش دا دد تألیف کتابی صرف کند شایسته بزر کک‌شمردنو 
اعجاپ است . 

من تقدیم رساله و تزم دا به دانشگاه لندن تا صدور کتابتان «آ گاهيمنسبت 
به آن تأخیر انداختم , ذیرا ددست می‌داشتم که دد متن دسالهام , به الغدیر و 
آشاره کنم. د به زددی نظر مستشرقین دا به این ناحبه مهم 
از ادپ عربی جلب خواهم کرد و امیدوارم که صداقت و دابطة فکری ما هموادء 





تاریخی به ما دسیده است و 





رشش ادزشمنا 


پایداد باشد 
در پایان خواهشمند است عالیترین تحیات ۶ اعجاب مخلص دا قبول 
فرمائید » 


+1 القدیر ۹ 
او در نام دیگرش چنین می کوید : «جلد اول و دوم کتاب ارزندة شما به 
من دسید و از مطالعةٌ آن کمال خورسندی حاصل کردید , ذیرا در آن مطالب 
پسپاد عالی که نتیجهٌ بحث د تحقیق بهم پیوسته است یافتم د ددست می‌داشتم که 
تقربنلی براین ده جزء بنویسم , اما بعدا فک کردم که ما مفصلی پس از صدور 
دیگر اجزاء د بقیه مجلدات بنویسم » از این ده . دد انتظار بقیه مجلدات آن‌دد 
کمال علاقه و اشتیاق میباشم و امید است اکر خدا بخواهد مرا همواده دد حسن 

















ابید و از برادر و دوستتان شوق و تحیت و اعجاب تمام دایپذیرید». 

+ در نامه سوم می گوید: «از صفحاتی که اشاده فرموده بودید مطالعه کنم » 
جتج و کرده آنها دا چنان یافتم که می‌توانم بدان وسیله دد باره غدیر خم رأی 
ذیر دا پهدست آدم : شکی دد بارا غدیر خم نیست , زیرا هیچ گاه ممکن نیست‌که این 
روایات متواتره و قصالد طولانی بر دوی چيژي‌که اساس و دیثه نداره استوار باشد, 

بنا براین,موضوع ثابت این است که ؟ موقعیت دسول خدا (ص) دد باده 
غدیر خمءاز چیزهائی است که ممکن است ایمان به صحتآن دانبانش با نسوس 
زیادی که از حد ۶ حصر بیرون می‌باشد تابت‌گردد ‏ 





و من اينك درصدد نوشتن فصل‌کاملی در با «غدیرخم» به ذبان انکلیسی 
ستم. اما همواده بهانتظاد «صول دیگر مجلدات 
به عنوان مرجمی قراد دهم که دد وقت ضرودت به آن مراجعه نمایم . 





اب ارزشمندتان هستمنا آن‌دا 


خواه‌شمند است ادادت و اخلاص و نهایت علاقهام دا قبول فرمائید . 
مخلص‌شما : صفاء خلوصی 


نامه‌ای از بغداد 


این نامه دا از استاد عالیقدد سید محمد فرزند علامة 
بی‌نظیر سید علی‌نفی حیدری‌کاظمی ازعلماء وپیشوایان 
عراق «بنداد» ددیافت کردیم و آن د) به‌نوان 
تشکر وقدردانی دراینجا می آوریم : 
بم‌الثه الرحمن الرحیم 

علامة بزد کواد . مسلح عالیقدد , حجةالاسلام جنابآفای شبخ بدالحسین 
امینی دامت برکاته . 

پا کترین و عالیتری یم را در مودد پیروژی آشکارتان دربارة کتاب 
«الفدیر» که نمونٌ جالبی ازتألیف پا کیزه «تحلیل دقیق دسودت کویالی از بوغ 
مولف و وسمت اطلاع و کثرت تحقیقانش که مطالعه کنشده را به‌اجلال دتکربمش 
داداد می‌تماید بشما تقدیم م ی کنم 

«خدا می‌داند که من ه رکاهآن دا مطالمه م ی کنم ؛ تعجبم نسبت به کوشش 
فوقالعاده مولف درنگارش این اش نفیس زیاد می‌شود . 











خواننده 
در شگفتی عجیبی فرد می‌ردد . گرچه اه اذ نظر ابتدائی از این کتاب جز آنکه 
کتابی است دد بادة حدیث غدیر از لحاظ قرآن دسنت دادب بحث می‌کند 
دیگری نمی‌شناسد . اما ذودنظر: 
آن‌دا بددقت بردسی می کند » 


امی که صفححات آن‌دا درق می‌زند ددرمطالعهآن دقیق‌می‌شود. 





چیز 
می کند .1 نگاه که فصول دابواب مختلف 









خاج نمی‌شود جزآنکه سهم فرادانی ازعلم 











و دین و ادب «اخلاق بهمراء خواهد داشت . 

بنابراینآن کتاب » تنها دد با غدیرخم تیست » بلکه داثرتالمعادف علمی 
بز رکه دمشحون به‌تحلیل دقیق وتیج هکیری صحیح د تحقیقات کرانبها پیرامون 
روز تادیخی غدیر خم و حقائق دیگری می‌باشد که سیاست های دقت : خواست 
آن‌هادا ازمردم بنهان بدارد وحقائق یکه همواده پشت پرده‌ها باقی ماند د چشم‌ها 
آنهادا لمی‌دید . 

پس ای نکتاب , تنها مربوط به‌ماًلٌ مغدیر» نیست » بلکه در آن » هرچد 
رکه امت اسلام بخواهد از زنده کردن میراث قدیم :و ستودن عظمتگذشته و 
ای وتان نتب رم راداو برسی یه ماو 
شاهکارهائ ی که تاریخ برای این امت ثبت کرده که بهترین اثر دا درپیشرفت ملنها 





و تهذیب عفول داشته‌اند , خواهد بافت . 

وحفاً این کتاب , چنان‌است که کفتهاید:/کتلیاست علمی » فنی » تاریضی 
ادبی » اخلاقی » درموضوعش ابتکازی وبی‌نظیر از حدیث «غدیر» اژلحاظ کتاب 
وسنت وادب بحث می کند ومتطمنن شرح حال کروه زبادی از مردان علم د دبن د 
ادپ است که انآ ناد دا جمع کرده دبرای ما حفظ نموده‌انده , 

دمن بهگفتةً شما اضافه میکنم که : آن » بهترین کتابی است که دانشگاه 
نجف , در طول تادیخ * تحوبل جهان دانش داده است . با نکه کتابهای ژ بادی در 
قسمت‌های مختلف , ازآن به‌جهان » عرضه شدها 

وخواننده , هنگام مطالآن , خوددا دد باغستانی می‌بابد که در آن همه 





نوع میوه , بلکهآنچهراکه دل می‌خواهد دچتم ازآن لذت می‌برد , وجود دادد . 

ومن فکر می کنم که از ستم بزد که برعلم د از جنایت برحقیقت اس تکه 
چنین کتاب ارزشمندی پااین همه مطالب , نوشته شود , «لی ثروتمندان مسلمان . 
اقدام بهعالیترین چاپ آن » نمایند تا همان طور که از لحاظ محتوی نمونه‌است 
ازلحاظ چاپ دظاهر نیز نموند باشد 





۹ 


وچقدر ددست داشتم که اذابتداه صدور آن » بهآنچ ه که 0 





واجب بود یعنی : نوشتن تفربظ و ستودن‌آن ۰ اقدام نمایم . اما ستایش ۶ نمجید 
فراوانی که بادشاهان ۶ دانشمندات ۶ استادان , تسبت بد این کتاب ۶ کوشش های 
فرادان مولف , نمود‌اند : مرا از مب‌ادرت به‌آشکاد نمودن احساسم نسبت به این 
خدمت بز که و کوشتن مداوم ملف در داء احقاق حق و از بین بردن باطل ب 
بی‌نیاز نمود . 

لیکن , هنگامی که جزه چهارم کتاب بمن دسید دازمطالعة آن بهرث دافی 
کرفتم , حالثی به‌من دست داد که دیکر نتوانستم نچه که در باطنم از اعجاب و 
تکریم» نسبت به‌موّلف دکتاب ارزشمندش بوده پنهاننميم .بنایر این آقایمهسیار 
پوزش می‌طليم وهزاد پوزش . 

« اینك جز اینکه تهثیت های قلییمآرا نسبت به‌این توفیق بزد که تقدیم 


دارم وازخدای توانا بخواهمکةشما دا به‌عنوان نموناٌ دین » دمز حقیقت وافتخاد 
اسلام» باقی بدادد ,کر دیتکری نمی توانم انجام‌داد . دلی بهشما بشادت می‌ده که 


این کتاب به‌زودی ( اگر خدا بخواهد) بسیادی اذ مردم دا ب‌راه داست » هدایت 





خواهد کرد و پرده از دوی حقائق برخواهد داشت د برای مردم آشکار 





خواهد نمود که : حق برتر از همه چیز و هیچ چیز برتر اذآن نیست . مستدعی 


است احترامات شایسته‌ام دا پپذیر ید . 





محمد علی نقی حیدری 
کاظمین - ۲۳ دیع نی ۱۳۶۷ 


پمال رحمن‌اثرحیم 


خدایا !| تراستایش م یکنم ای کسی که به‌خاطربزد کی؛ بردلها تجلی کردی 
دبه‌جهت عزت ازچشمها پوشیده شدی و به‌سبب فددت براشیاء توانائی‌پیدا کردی» 
پس نه دیده‌ها می‌توانند ترا ببینشد دنه اوهام به کنه علمتت راء دادند دنه عقل‌ها 
نهایت قدرتت دا درك می کنشد . 

منژها ! ترا ستایش می کنم برنعمتهای عظیم د بی‌شمادی که برما ادذانی 
داشتی و براحسان پیسوسته‌است و بَرّاجابت درخواست هائی که از تو شده است 
همانطور که خود فرموده‌ای :"ناگم ن کل ما عالموه وان نمدوا نستانله لاحصوها: 
«وهرچه که ازاو خواستید به‌شما عطا کرد و اکر بخواهید نعمت خدادا بشمادید 
شمردن نمی‌توانید»!, 

پرددد کادا ! ترا ستایش می کنم براینکه با فرستادن برترین و بزد کفرین 
و آخرین‌پیامبرانت باقرآن * مادا ازپلیدی کفر و کنافت شرلك پاك کردی وداه‌های 
هدایت و دسیدن به‌خودت دا برای ما آشکاد نمودی : لقد من‌انته علیالممنین اذبعث 
فیهم دسولا منهم ینلو علیهم آیاته و ی زکیهم و يعلمهمالکتاب والحكمة دان کانوا من‌قبل 
لفی ضلال مبین : «خدا برمومنان منت نهاد که میان آنها ؛ پیغمبری از خودشان 
اند وپا کشان کند و کتاب د حکمتشان 





۷- سودةآل عمران‌آیةٌ ۱۶۷ ۰ 


۹ مقدم؟ موف ور 





ذدیه‌اش ,آ ای عترتش وجانشینش بعداذاو که بدان وسیله نعمتت دا تمام د دبشت 
داکامل نمودی وددقرآن کریمت ددباءآن فرمودی :البوم اکعلت لکمدینکم داتممت 
علیکم تععتی و رضیت لکم الاسلام دینا: «| کنون برای شما دینتان دا کلمل کردم و 
خویش‌دا برشما تمام نمودم داسلام دا دین شما انتخابکردم» 

عزیزا ترا سهاس میگذام‌برتوفیقی که به‌ماعنایت کردی ؛ ازپیروی پیامبر 





نست 





برگزبدهات دجانشین اد ددمیان امتش که عبادت است از قرآن کریم داهل‌بیت او 
که پرما داجب کردی اذآ نها اطاعت کنیم و به‌ما دستور دادی که دوستشان داشته 
باشیم وهمان دا پاداش دسالتش قراد دادی و آن دا در فآ نت «حسنه» نامیدی و 
فرمودی : د من یقترف حسنة نزد 4 فیها حمن ان اه غفور شکور : «ه رکه کار یکی 
کند برنیکیش بیافزائيم که آمرزنده دخق کزار است». 

«خدابااموفقم بداد تا نهمتت‌دا که برمق وپدرومادرم ارذانی داشته‌ای سپاس 
بگذادم د عملی شایسته کنم که پسنک و باشد و فرزندانم دا شایسته کن که من 
پسوی نو رو آوردم واز مطیعان >۳: 





امینی 


۱- سودة مائدهآیً ۲ . 
۲- سودة شود ی آية ۲۲ . 
۲- سورة احفافآی ۱۵ . 


۹ 


بقية غدبر به‌سرایان 


در قرن شنم 


> رگا 
اد 
مین قنور 


اود) 
سید محمداقاسی" 
متوفی ۵۷۵ 

و حق علی خبر من وطاً الشری دافخر من بعد النبی قد افتخر 
خلیفته حتا و دارث علسه به شرفت عدنان و افتخرت مطر 

و من قام فی‌بوم القدیر بعضده نبی الهدی حقا فمائل به عمر 
«خلافت حق علي اس تک بعد از دسول خدا " بهترین اندان دوی زمین 
مباهات استا . 





است و برترین فردی اس ت که شا 
اد جاشین داقمی 3 وابث علم پيامیر | کرم است کسه «عدنان» و «مضی؟ 
به وجود اه شرافت پیدا کرده ومباعات می کنتذ .: 





او کسی‌است که دد روز «غدیرخم» رسول خدا بازویش دا گرفت و بلشدش 

کرد ا کر شك دادی اذعمر بیری . 
اد کسی است که بتها دا (دد دوذ فتح مکه که در خاناً خدا بودند) شکست 
داز تقبیح مردم تهراسید ددصورتی که آزمدتها پیش جماعتی ددبرابر آنها عبادت 

هی کر دفذ « 
او داماد دسول خدا است دشوهر آآن دخترش کهآیه‌ها وسوده‌ها در فنیاتش 
4 ۱- مولف بزدگواد ؛ برای یقاتا یخی حادلة وغدیرخم» اشعار شعراء ناموری 
داکه ازقرن اول تا کنو تریح کرده وددشعرهای خود به‌عنوان يك سند زنده 
برای اثبات خحلافت عفی‌ابنایطا لب عنیه!اللام از آن یاد کرد‌اند در مجلدات «القدیر» نقل 
فرموده است که سید ءحمد اقساسی پنجاه و سومین آنها است . 
۲- « عدنان » جد هیجدهم و «ضرء» جذ بیست دیکم پیامبر اکرم وعلی عیهماالسلاماند 










۳۸ ااشدیر ۹ 


تاژل شدهء است. 


ی ح کی است که دوز قيامت ذخیره ای چز ددستی اد برای خود 





نمی‌بیند , 

روز رداع اندوهگینم م ی کند اما آمدنت با طلایه‌ای از امنیت ۶ پیردذی 
خوشحالم می‌سازد»: 

شاعرعاسید محمد اقساسی» بااین اشعادش باددبیت شعری که برخی ازعامه 
درباد؛ بوبک رکفتهبودند به‌سعادضه پرداخت وترجمٌآن دوشعر این‌است :«خلافت 
حق ابی‌بکر است که او بمداز «سول خدا بهترین فرد روی ذعین است . دهنگام 
م رکه ,آش اعتیاقش از دل شمله م یگیرد» - 


شخصیت اقساسی 
نام او محمد پسر علی است و اپ «فخرالدین|بیالحسن حمزه» است ٩‏ 
اد پسر « کمال العرق یمن مجمد» است و اد پسس «اب‌الفماسم حسن ادیب* 
است و اد پسرهابی‌جنقر محتله اس واد پم «علی ژاهده است داد پس دمحم 


> است و اه پسر «حمین ذیالمبرت» است « اد 





اسی» است داد پسر «ب 





اصفر 
پسر «ذرید شهیده است دا پسر آمام چهارم حضرت زین العابدین علیهاسلام است , 

« خاندان اقاسی » ازخاندان‌های بز رگه دودمان علی علیه‌السلام است "و 
دارای شاخه‌های بلشد ومتصل بهدرخت عالی وجود دسول خدا است , عراق سالیان 
دراز ازآن دوشت یگرف تکرچه اصل این نهال پالك آزییکی اذفربه‌های کوفه بهنام 


« اقاس مالك"» بوده است . 








۱- الليعة فی‌شعراء یمه جلد ۲ خعطی - 

۲ در منجم‌البلدان جلد ۱ صفحة ۳۱۲ آمده است : منظود از «مالك» پسر «عبد هند ابن 
نجم اين‌نة این بر جان» است و «قس» بسعنی طلب چیزی‌استٍ وجمعآن می‌شود «افماس» . 
بابراین ممکن است. بهعاطر اینکه «ما لك این حنده این محل دا یافته و آبادکرده است بهنام 
او «اقساس مالك» تامیده شده است - 





غدیریه سرایان قرن شتم - سیدمحعداقماسی ۳۹ 


ِا این خاندان دانشمندانی متبحر» میحدثانی مودداعتماد, لغوبانی‌پرمایه. 
شاعرانی خوش قریحه , فرماندهانی ب نی فاضل بررخاستند . 
نخستین کسی که به این نام (اقساسی) معروف شد «سید محمد اصفر» پسر 








«یحبی‌بن‌زید» است . فرزندان او به تیره‌های مختلف از 

«بنوجوذاب» که فرزندان «علی این محمد اسفر» هستند 

«بنوالموضح» که فرزندان «احمد این محمد اصفر» هستند . 

«پئوقرالمین» که فرزندان «احمد پسرعلی ذاهد پسره‌حمد اصفر» هستند. 

«پلوصموة» که فرزندان «احمد پسر محمد پسرعلی زاهد پسرمحمد اصفر» 
هستند , 
طاهراین احمد از «یئوصعوة» است که «سمعانسی» دد کتاب «الاساب» در 
بادة اد می‌نویسد : «طاهرابن محمدابن علي اقتباسی ملقب به «صعوة» آدم متدین 
۶ مورد اعتماد است « از ابوالحسن ابن"محمدا بت تیلیمان عربی عدوی و او از 
حراش د او از انس‌ابن مالك ددایت م ی کند » . 

شرح‌حال خاندان اقاسی 

ابن‌عسا کر دد «تاریخ الشام» جلد۴ صفحه ۲۳۷ دربارة جداعلای سیده‌حمد 
آفساسی «ابوالقاسم حسن اقساسی» معردف به ادیب پسراپی‌جعفرمحمد می‌نوسد : 
او » در محرم سال ۳۴۷ه وارد دمشق شد دبعد به مدیثه و مکه دفت .» 

اد مردی ادیپ شاعر و دادای هیبت و عظمت د چهر؛ یبا بود » به شعر 
لفت و ادپ آ کاهی کامل داشت » به خوبی شعر می گفت از لحاظ ذندکی از 
بترین آفراد خاندان امی‌طالب بود 2 از جهت اخلاق, خوش اخلاق‌نرینآ نها بود 
دبه «اقساسی> معردف بود که تاحیه‌ای است از کوفه . 

از مجمع آداب ابن‌فوطی نقل شده که : ابوالقاسم حسن دد پی کسب دانش 
زرباد مسافرت کرده و خوب ادبآموخته و دادای خط ذیباثی بوده و یادان زیادی 


داشته است . د من اشماری که اد با خط خودش برای ابننباةً سعدی نوشته‌است 





۹ 








ان عراق گوات نزنند , چوپان آنها 
خوابیده است, پ ی کجا اس تک ر کف بنباش 


پرسر مردمش نواخته شده است . مالك شدند اما پستی ذلیلشان کرد » عقل دادب 


خواندم و ترجمة آن 





بر ابی‌غارت کرده و تیاه عذاب 





رامش نکرد 
کل لفضال عندحم مهجودة والحرفیعم کالسعاج غریب 





«تمام فائل پیش آ نها مهجود شدهء 
و بز در کواد » غریب و کم است > . 

یکی دربگر از خاندان اقساسی 

«کمال‌الدین شرف‌ابوالحسن محمد 
دیگر از نیاکان شاعرما است . 


ادء در میان[ نها همانند آدم‌بخشنده 


اپوالفاسم حسن» باد شده » یکی 





سید مرتضی (شرح حالش .در من شرای فرن پنجم گفته شده) او دا 
«قیب» کوفه و امیر «حاج» کرد ۶ اد بادجا به عنوان امیرحاج ببه مکه مشرف 
شب . 


حمانعطور که در توازیخآمدء!» او در سال ۴۱۵ ۶ فوتکرد و «شریف مر تنی» 





در مرثيةٌ اد اشعادی سرو که ترجمة آن ! 
اخته بودم. تلخی زند کی برای کسی است کهاو 








بدانید که توانائیم در این روزها ذیاد است , و گرنه تحمل این همه اندده 
وف مشکل اس . 

واین حالم به خاطردفته‌ای است که‌برنمی گردد و گذشتهای است که‌جانشین 
ندارد . 

نهروز کار به زنده‌هابهرممتدم می کند دنه از گذشتگا 


+- سیداین طاووس: در کتاپ دا 





برایم‌پرمی کرداند. 


کتیة او دا «ابی‌یملی» دانسته است . 





۷- ونتتظم» ابن جوذی » جلد ‏ صفحه ۱٩‏ ابن‌اثبر جلد ٩‏ صفحه ۰۱۲۷ تادیخ این کثیر 
جلد ۱۲ صفحه ۱ ۰ مجالس المومین صفحهٌ ۲۱۱ ۰ 





غدیریه سرایان قرن ششم - سیدمحمد اقماسی ۳۰ 


اکر می‌توانید کسی دا نشانم دهید که بالاخره از جام م رکه نشوشد و 
جاودانه بماند؟ 

وهنگامی که داعی مر که اودا می‌خواند وبا بانگ می‌زند در کروشنباشد 

دوز کاد جز کول زندة بیرنگه باز نیست » پس این همه دلاختگی و به 
آب و آتش زدن برای آن چرا » 

درز کار جز همانند يك برق زدن د یا وزیدن باد خزان پائیز پیست . 

هیچ دوزی دا گرچه روز بدی‌هم‌بوده همانند روزم رک« کمال اثرف» 
نسم , 

کوبا بع از فاق اد دقطع اسیاب این لت من عامسفرطولایی خواعم 
بود که جز بقابای لطنش زادی ندارم . 

دوز کاد با مک او درعوض_خواب وآژایش, به من انطراب «پی‌خوابی 
داده و روشنائيم دا پدل به تاییکی نموده است . 

مفارقتی که دیگر ملاقانی به ال تازد و عالمی که دفع شدلی لیست . 

به خاط نو گذشت زمان را مترزتش کردم وه رکه چنین کند , اتقامش‌دا 
اذآن نگرفته است . 

م رکه همه مردان دا می‌رباید " اما همانشد تو هرکز از میان ما دبسوده 
نمی‌شود . 

توهمواده لا ستم دا دشمن می‌داشتی و اذ آن پرهیز می کردی وددتمام 
دودان زند کی از بدی‌ها دور د دامنت از آلودگی‌ها پالك بود . 

اشگها ددم رکش جادی است ؛ اماکی اشگهای جاری می‌توانند جلو 
م رکه‌ها دا بگیرند ‏ 

دیگ ر کجا چشمها می‌توانندبه موی تو خیره شوند, در سورنی که درمیان 
خاله و کل آدمیده‌ای ؛ 

افر دکیم رادود کن کمچه بمیاددور کننده‌ایکه‌بغض وناراحتی‌همدجانه 








۳ الفدیر ۹ 


دا » به‌آهستگی اذ بین برده است . 

به‌قدری که لطف ایچاب می کرد, ضربحت نیکی‌ها دامیان قبرها فروبادید 
و همواده از دطرف آن سیم جانبخش به سوی بهشت ددان است . 

خداوید ترا ء از سا کنان بهشت و مقیمان غرفه‌های آن بگرداند تامجاود 
پددان پاکت بای » که پازماند کان به گذشتکان می‌پیوندندا, 
ثیر دد کتاب «کامل» جلد ٩‏ صفحاٌ ۱۲۱ می کوید: «ابوالحسناقساسی» 
در سال ۴۱۲ ۸ بامردم برای انجام عمل حج» به سوی مکه ح رکت کرد هنگامی 
که به «فید» رسیدند عده‌ای از اعراپ] نها دا محاصرء کردند . ابومحمدناسحی! 
قاضی القضاة , حاض شد پنجهزاد دیناد بهآ نها پدهد تا دست اذآ نان‌بکشند» دلی 
آنها حاضر نشدند و تصمی مکرفتند که حاجیان دا گرفته لخت نمایشد . 

پیشاپی شآنان» مردی بود که‌اقر! «حنارابن‌عدی» می کفتند وازهبنی‌بهان» 





بود . او دد حالی که زده‌برتن داشت و غرق د اسلحه بود » سواد بیراسب شد د 
آن دا بطرز وحشتنا کی بجولانآودد 

در این هنگام , جوانی از سمرفند که در تیر‌اندازی مهادت کامل داشت » 
تیری به‌سوی او دها کرد و اد دا کشت دد نتیجه یادااش متفرق شدند «حاجیان 
به سلامت به مکددفنند د مراجمت نمودند . 

باذ ابناثیر دد صفحهُ ۱۲۷ همان کتاب , دد بادة حوادث سال ۴۱۵ ه چنین 
ادامه می‌دهد : «حاجیان از مکه به عراق باز گشتند اما به خاطر دشوادی داه از 
طریق معتاد یمنی از داه شام آمدند» . 

آنان هنگامی که به مکه دسیدند «ظاهر علوی» فرماتردای مصر مالهای 





۱- این اشعاد » دد دیوان خعطی سیدمرتضی موجود است که ابن‌جوزی قسمنی از آن دا دد 
کناپش «المنتظم» جلد ۸ صفحه ۷۰ آودده است « 

۲ از خحانواده‌های علمی نیشابود است وضوب به «ناصح پسرطلحه پسرجعفر پسز یحبی» 
ات . ممعانی عه‌ای اژاقراد این خانواده را درکتاب والانساب» در حرف «نون» آودده 


است . 








بر یت قرو ۳ به نع به ه رکدام از حاجیان مبالغ زیاد 
و هدایای فرادان عطا کرد ددحالی که امپرالحاج مردم عراق «ابوالحسن اقساسی» 
و امیرالحاج مردم خراسان «حسنك» ناثب «یمین‌الدوله» پسر «سبکتکین» بود . 

اینکاد برخلیفه «القادباٌ» گسران آعد. بعد از آنکه «حسنلت» از دجله 
عبود کرد و به خراسان سید , خلیفه * پسراقساسی دا تهدید کرد و او مریض 


شد و مرد و سیدعرتنی و دیبکران دد م رکه اد مرثیه کنتند . 

کمال اشرف قميدة «سلامی» دا که اولش اینست : سلامعلی‌زمزم و صفا : 
«درود برزمزم دسفا» شرح کرده « سیداین طاووس در کتاب «الیقین» دد باب ۱۵۵ 
و باب بداذ آن‌این آشمار دا از اد نمی کند 
بن‌جوذی در «المنتظم» جلذ ۸ صفحهٌ ۸۱5 می‌نورسد : 
دادای اشعاد ملیحی است , از آن جمله شعری است که در 
«بدد» بوده سردده و ترجمة آن این 1 

«ای بدا صودتت ماه شنباچهازد ات وناز چشمهایت سحر است ,آپ 
دویت کل است و آب کودی زنخدانت شراب, از ناحیهات مأمور به شکیبالی 
شدم» لیکن قددت برآن نداد : مرا امربه فراموشی میکنی دد صورتی که قادر 
بر آن پستم. 

نیای اقماسی 

نساب معروف «العمری» در کتاب «المجدی» درپارء جد سید محمداقساسی 
یمنی» فخرالدینابوالحسین حمزه‌می‌نوسد: اد تقیپ‌کوفه ودوست با فضل وبردبار 
وصاحب ریاست دنیکو کادم بوده است . 


این آفای فخرالدین, دادای براددی‌است‌به نام«ابومحمد یحیی» که سمعانی 























محمداین عا 





مخزومی است که از فرزندان « ولیداین مفیرهع است و از شعراء 





شین هراق به شماد می‌دود . او در سال ۳۴۸ ع متو لدگردید ودد ۳۹۳ ه فوت کردهاست. 
مالبی و اين جوذی در المنتظم و ابن‌علکان در تادیخش از او یادکرده‌اند . 


۴۴ انقدیر 3 


در «الانساب» در باداش می‌نویسد : «اد مرد بزد کواد و مودد اعتمادی است و از 
ابوصداشحمداین داب قاضی جعفری سماع خبر کرده است . 

ابوالقاسم اسماعیل ابن احمد سمرقندی" و ابوالفضل محمدابن عمرادموی؟ 
دد بغداد دابوالبرکات عمراین ابراهيم حینی" در کوفه از اد برای ما ددابت 
کرده‌اند . 

اد در شوالسال 2۳۹۵ متولد شده و در سال چهارسددهفتاد داندی دفات 
یافت د یاقوت حموی دد.ممجم‌البلدان جلد ۱ صفحهٌ ۳۱۲ از اد باد کرده است. 
آشنالی بیشتر با شاعر ما و دددمانش 

ابن‌ثیردرتادخکامل جلد۱۱سفحٌ ۱۷۴ ددبرة شا ما چنین مینورسد : 
«درسنةٌ 2۵۷۵ «محمدابن علی‌ابن‌جنرء آناسی» نقیب علویان دد کوفه دد گذشت 
و اد این شعردا زیاد می‌خواند: 


رب قوم فی خلالقهم غرد قد صیردا غردا 
سترالسال القبیح لهم ستری‌ان ذال مىاسترا 


: «چه بسا افرادی دز عیان قومشان دد معرض عللاکنند که بعداً چوث ماه 
شب چهادده برتادلاجتماعشان می‌ددخشند. مال زشتیهایشان دا پوشانده است که 
اکر مالشان اذ بین بردد بزددی چیزی دا که مال پوشانده بود خواهی دید > 
اودارای برادری‌است‌به‌نام «علم‌الدین ابومحمد الحسن النقیب الطاهرابن علی‌این حمزه: 
که در کوفه متولد شد دددآ نجا زندک ی کرد ودرسال ۵٩۳‏ « وفات یافت . 








۱- او درایات عالی زیادی می‌دانست » سال ۳۵۷ دد دمشق متولد شد و در سال۵۳۶ « 
وفات کرد . 
۲- ادمویاژاهل «ادومیة» است که یکی از شهره‌ای آذدبایجان است» اودد بقداد سکونت 
کرد و بسیادی از دانشمندان پیش او تحصیل کردند . او دد ۲۵۷ « متولد شد و دد۵۴۷ه 
وفات پافت . 
*- او مفت ی کوفه بود و دد بسیادی از علوم, » دست داشت دد سال ۲۴۲ ۸ مترلد شد و 
در ۵۳٩‏ ه فو تکرد و سی‌هزاد نفربرجنازه‌اش نماز خواندند و حسيني‌نسب.از دودمان زید 
شهید است . 









غدیریه سرایان قرن ششم - سیدححمد اقماسی ۳۵ 


,کثیر دد «البداية والنهایقه جلد ۱۳ صفحةٌ ۱۶ در باره‌اش می‌لوسد : 
«او شاعر تواناثی بوده که خلفاء و وزراه زمااش دا مدح می کنرده است . او اژ 
خانواده‌ای است که معردف پهادپ و ریاست وجوانمردی هستند . 

اد به‌بفداد دفت د «المقتفی> د «الستنجد» وپسرش «الستضی»» و پسر او 
«الناسر» دا مدح کرد و «الناسر» هم بهاد منسب تقابت داد . و او پیرمرد با هیبتی 
بوده دعمرش آزهشتاد تجاوز می کرد . 

۶ ابن‌السباعی , برای‌او قصائد ذیادی نقل کرده که از آن‌جملهاست مضامین 
ذیر : «بردشمنی‌زمانه شکیبا باش که همواده یکسان نخواهدبود , دچون خواست 
خدا است » پس سبت بهآن داضی باش د تفییر آن دا طلب مکن » چه بسا و 
کاهی پیردذ می‌شوی » اما همواره ترا در وسمت و مضيقة آن می‌بينم ‏ این «ضع 
همواده درفرزندان آدم ادامه دار . 

«فاضی مرعشی» دد کتساب «مجالی المزمئین» صفسةً ۱ ددباده اد چنین 
می‌نویسد : «میرزا دد کتاب«زیاض‌الملماء» کفته است, : او از اجلهٌ سادات دشرفاء 
و علماء و ادباه کوفه بوده که«شیخ علی آبن علی‌ابن نما» که اذبزر کان اصحاب ما 
است اذاد ددایت می کند» 

همانطور که دره‌نجاربالسلف» ابن‌سنجرصفحة ۲۳۱۰مده‌است : «علم |لدیی» 
بهکتاب «الافساح عن شرح معایالمحاح» تفربظی باشعر نوشتهکه ترجمة آن 
این است : «اد پادشاه کشود ضاحت است که برای بدست آوردن آن بامشکلانی 
دوبرد نشده‌است » اد بیان دا آشکاد کرد تا جائی که باسخن کفتن هرسخنوری دا 
لال کرده است , او هرمشکلی از معانی متون صحاح دا که پیش از او هیچ ساحب 
عدایت و اسلاحی حق‌آن دا اداء نکرده بود » در کتایی برای ما حل‌کرده است» . 

بعداز «علم اسدرین» پسرش «قطبالدین ابا عجداتالین» جانشین او و نقیب 











لیف عون‌الدین یحبی پسرهیيرة متوفی ۵۵۵ این کتاب شامل ۱٩‏ کتاب‌است.به‌تادیخ 
ابن‌خلکان جلد ۷ صفحهٌ ۳۹۴ مراجعه کتید . 











۳۶ انقدیر ۹ 





تقیبان سادات علوی ددیفداد شد . 

او دانشمندی شاعر ومطلع. برتادیخ بود  .‏ بعدازآنکه قوامالدین «ابوعلی 
الحسن ان معد» متوقی ۶۳۶ ه دا در سال ۶۷۴ ه از نقایت عزل کرد به منصب 
نقابت نائلآمد . 

ودر کتاب «الحوادث‌الجامعة» صفحهٌ ۲۲۰ مده‌است : «ددسال ۶۴۵ ۶ نقیب 
قطب الدینابوعد ان امحسین پسر حسن اپن علی معروف به پسر «افساسی علو» 
دربقداد وفات کرد و اد مردی ادیپ «فاضل بود شعر خوب می گفت . دد ذمان 
خلیقه «الناصر» جمله‌ای از روی اشتباء ازدهانش خارج شد وآن جمله این بود : 
ما خلیفا جدیدی می‌خواهیم !» 

این‌جمله به «الناصر» دسید و کفت: «يك ذنجیرکافی نیست » بلکه ده زنجیر» 
آنگاه دستور داد اد دا زنجیر کنید د به کتوقه مربد , طبق دستور خلیفه او دا 
به کوفه بردند وزندایش کردند وهمچنان درزندا بود تا درسال ۶۲۳« «الفلاهر» 
ام ی که المستنصرباة در 
سال ۸۶۲۴ به‌خلاقت رسید » بااو دیق شد وازتردیکان ندیمااش قراد داد ومنصب 
نقابت دا به‌اد عنابت کرد و اد مردی باهوش » خوش مجلس , بذله کو و حاضر. 
جواب بود . 





به‌خلافتدسید دستود داد اورا آزاه کنند دپی‌ازآن 


در محرم سال ۶۳۳ ه تاصرالدین دادد پس عیسی ساطان دقت » دارد بفداد 
شد و در بین داه از «حله سیفیة» گذشت . در آن دقت امیر «شرف الدین علی» 
دیاست] نجا دا به‌عهده داشت . 

هنگامی که سلطان ناصرالدین وارد بغداد شد «نقیب قطب الدین ابوعدان 
الحین ابن الاقساسی» بمدیدش دفت ۶ دد آخر بیع الاول همان سال «امیبر 
کن‌الدین اسماعیل» فرماتروای موصل وادد بغداد شد » بازهنقیب حسین افداسی» 
و دوتفی اژخادمان خلیفه به‌دیدنش دفتند . 


در سوم دجب سال ۶۳۴ ه خليقة «الستنصربال» بهزیادت قبر «موسی ابن 








ایان قرن ششم - سیدمحمد اقماسی ۳۷ 


جعفر علیهماالسلام» دفت . دقتی که بر کشت سه هزاد دیناد برای «ابوعبدال | 
الحسین اقساسی» نقیب سادات طالبی فرستاد و دستور دادآن پولها دا میان سادات 
علوی که در نجف د کریلا دکاظمین زند کی م ی کنند نقسیم تماید. 

در سال ۶۳۷ ۸ امیرسلیمان پسر تظام الملك متولی مددسة «نظامیه» بغداد 
دد مجلس دابی‌الفرج عبدالرحمن ابن الجوزی» که در «باب بدد» تشکیل می‌شد , 
حاضکردید » چنان تحت تأثیر قراد کرفت که قی‌المجلس توبه کرد , در حال 
وجد و ابراذ علافه شدید , جامه‌اش دا پاده کرد " سرش دا برهنه نمود و ابستاد 
داعظ ومردمدا شاهد کرفت که : تمام بنده‌هایش‌دا در داه خداآزادکرده » امبلا کش 
دا دقف نموده واموالش دا در داه خدا بخشیده است" 

بعد اژ این واقعه «نقیپ ابوعبداله الحسین آبن آقس 

















» اشعار ذیادی که 





ترجمة قسمتی ازآن ذیلاآودده می‌شود بای او نوشت:". 

«ای پسر نظام الملك ! اعُ بهترین کی که توبه کرده و زهد او دا ملاقات 
نمودء‌است | ای پسر ویر دد دولت که سبح وشام (عمواده) به‌سوی مجد و عظمت 
پیش می‌دود ! ای پس کی که ازمالش مددسه‌ای دا که طالش سعد بوده پدید 
آورد, بیعلاقه کیت ازچیزهائی کهآژاد و بنده بدان رغبت دادند خورسندم کرد . 

حقیقت برای توآشکاد شد و دیدیآ اچه‌را که چشمهای ما از دیدن همانند 
آن ماجزاست و بهدنیا کنتی : ازمن دود ش و که چاده‌ای جز اعراض ازئو ندادم» 
دیگر چیزی از تو برایم لذت بخش لیست نا جالیکه شیرینی د تلخی نو دد کامم 
مسادی است » دوش تو خدعه د یرنگ است چن‌انکه دوشم نیکو «فا دادی و 
دوستی است . 

تا اشکه م ی کوید : 

دنیا بسوی خانه‌هایشان میل نمی کند » لیکن به سوی منزلت میل دارد و 


۱- تلخیص شده از : الحوادثا لجامعة صفحهٌ ۷۹-۷۷ ۰ 
۲- الحوادثالجامعة صفحة ٩۵‏ - 
۲- الحوادثالجامعة صفح ۱۷۷ ۰ 





۳ الفدیر ۹ 











چون خدمت برای مسردم , دادای ازش فوقالعاده‌ای است اذ این دو ثمرژ اعمال 
نیکتآشکارخواهد شد , مردم درخواب بودند وتو نهادا پیدارکردی حتی‌دشمنان 
توهم بیداد شدند . 

کمان و قضاوت‌های مردم را در بارء خود کونه گونه ساختی که هرطالفه‌ای 
دربادهات چیزی م ی گویند . 

برخی میکویند : آن جوان این داء دا دامه می‌دهصد ۱ د برخی دیگر 
مي‌گویند: برمی گردد "و حال آنکه ماه «تشرین» آمد که چشم زندکی به‌آن 
دوخته,است . دراین ماه , خانه‌ای نیست مگر آنکه مربض ی که سختی ذنددگی دا 
لمس می‌کند دد آن سکوات دادد , دهرچه که اد انجام می‌دهد سراسرحپله است 
دبرپا داشتن چیزی‌است که پایانی دادد . 





من کفتم: نه بخدا قسم | دأیاذ ین "لیست دددمیان شا برای اف همانندی 
لیست » اه سلیمان است که ذخدش ددصفا ماد کل است , اد همانند سلیمان 
پیغمبر است که دوزی اسبان جوالی بر ره شد او بهآ نها علاقمند نشد. البته 
شوخی همالند جدی نیست » 

او در همین اشماد اضافه می کند : کوادا باد ترا نیل به‌هرچیزی که جاهل 
نادان دررسیدن به‌آ عاجز و کمراء‌است . لشکرشیطان دا شکست‌دادیددسودنی 
که بیشتر مردم سرباذان ادیشد » برای خدا به‌کادی قیام کرد ی که برای انجام 
چنانکاری بهشت جادیدان امید می‌دود » پس شکیبا باش که یج کوشش دا جز 
کسی که قاط دنیرومند باشد درثنشواهد کرد ». 
باز دریادة پرادد زادغ شاعر ما 

درسال ۶۳۳ خلِفة «مستعصم |بواحمد عبدابرای تضیم‌بندی چهارمنطقه 
اقدام به فرستادن کبوترهائی به سوی آن چهادجهت نمود که عبادتند از : مشهد 





۱- نام ماه دهم و یازدهم از مام‌های دومی است که مقادن با اکتبر و نوامیر است + 
۲- الحوادثالجانمه صفحةٌ ۲۰۳ . 





وباهردسته از کبوترها ء دو عادل ديك و کیل نیز روانه کرد و بعد از انجام 
کارها در این مورد چیزی نوشته شدد افراد عادلی پیش قاضی شهادت دادن که 
چنین امری پیش آنه. ب‌تبوت دسیده است واین مناطق چهاد کاله به «سمانیات» و 
«عسکریات» و «غنویات» و «قادسیات» نام گذاری شدند . 

نقیب «قطب‌الدین الحسین ابن الاقساسی» دد این باره اشعادی سروده تفدیم 
خلیفه نمودکه ترجمه ابتدای آآن چنین است : «خليفة خدا | ای کس یکه شمشیر 
تصمیم باتش عهدمدارحفانلت گذشت زمان «امنیت اجتماعیاست»] نگاسی افزاید: 
«کبوترانی که به عنوان تقسیم مناطق فرستادی ؛ ب رکبوتران دیگ رکه از پیش 
می‌شناختيم شرافت دادند . کبوتران «فادسیات» پرندکان مقدسی هستند چون 
شما ای مالك دنبا آنها دا فرستادی؛ بعد از آنها کبوتران «غنویات» هستند که 
بهدسپلة آنها بی‌تیازی ذندکی و آنچه دا که کسیل دادندءٍ نها می‌خواهد حاصل 
می‌شود . 
و کبوتران «صکریات» ند کان باادذشي‌هستن که جز تو دمگری بهآنها 
ارزش نداده است . د سپس کبوتران «یمانیات» هستند که قراد داده نشدند مگر 
شمشیرهای تیز فسبت بهدشمنان : 

هىاده تو ای خلیفه در پثاه خدا و دد خوشی و نعمت باشی تا مردم دد پرئو 
عظمتت داه بهسوی پیروزیوسعادت‌بیابند ,> 

آنگاه‌جنابآقای « قطب‌الدین اقساسی» از خلیفه درخواست نمودکه : بسنی 
اذآن کبوتران دا به‌او بدهد . 

خلیفه دیز خواسته‌اش دا برآددد » اددا درمجلسش حاضی کرد و کبوتری دا 
به‌او داد . 

وقتی که به خانه‌ای ب رکشت » اشماری سرد که ترجمةٌ آن ذبلا آودده 
می‌شود : 











۹ 





«پیشوای هدایت ؛ نممت‌هائی از تو ددیاف تکرر که زندگی ددباده به من 
بخشید ,و مرا به محضر مقدست داه دادی , در حالی که به بهترین مخلوق خدا 
از لحاظ چم و دوح می‌نگررستم » کبوتر ی که با دست مبادله و نودایت به من 
عطا کردی بدین وسیله مرتب‌ام دا بالا بردی د نامم دا مشهور و مقامزا دفیع 
ساختی » دد تیه عزت و بزد کی بر دیگر مردم پیدا کردم . کبوترالی که ا گر 
ناگهان بمیرند از آتها باد خواه م کرد و اذ این داه هميشه زنده‌شان خواهم 





داشت». 

و در آخر این اشماد می کوید :«قضای خدا ایجاب می کند که اد هماده 
پیشوای بزد کواد ملت باشد . ای امیرالمومنین جاددانه بر ملك «سلطنت پیروز 
وسرفراذ باشید ». 

در محرم سال۶۶۳۰ «مجدالذین ایوالقسمهبةالدین ابن‌آلمنصوری» خطیب 
مقام نقابت نقیبان عباسی و نما و خطابه داز تاحیه خلیفه به عهده گرفت و 
خلینه به او جامة اطلس طلاباف 3ب ابریشتی موحج‌داد سیاه د عمامٌ ابربشمی 
موج دادسیاه طلاباف بدون‌تحت لس و طیلسان زر جد نشان سرمه‌ای وشمشیر 





دذین طلا نان خلمت داد و استواد نامه‌اش در وذادت خانه قرائت شد و به اد 
تسلیم کردید, آنگاه سواده با جممی_به سوی خانه‌ای که در کناد دادالخلافه 
قراد داشت و از نا خلیفه به اد عنایت شده بود ح ر کت کرد « پانسد دیثاد 
یز به اد بخشید . 

و حال آنکه از بزد کان‌عدول مدینةالسلام و از فشلای‌متکلمین بوده و با 
فقرا» مصاحبت دافته و خود دا با سیاحت و دوز همیشگی و سختگیری دد 
بهرمندی اژ مظاهر ذندگی و بی‌علاقکی به دنیا دیاشت می‌داده است . 

و «موف‌عبدالغافراین الفوطی» که ازشا کردان ادبوده بعداذاینتفییرحالت» 
اشماری در انتقاد از اد سروده است وقتی که اشعار او به دادالحکومة دسید مورد 





۱- الحوادث‌الجاممه صفحً ۰۳۸ 






استاد قرا کرو 
حبةالدین از اد شفاعت نکرده بود آزادش نردند . 

ترجمة ابتدای اشعارهانالفوطی» چنین است: «ذیخم دا ازشدت بی‌چارگی 
ندا کردم درحالی که اد در حریر وطلا بود. اد در جایش با «سم اه شسته‌بوده 
و افرادی با کمال ادب دد برابرش ایستاده بودند ! 


و دستور بانداشتش صادر شد و تاذمانی که 


نحوة سواریش دا که من از اد سراغ دادم » دیگران درهردنبه‌ای که‌باشند 
طعنه می‌زند ۱ 

کویا دیکران پیش اد مستوجب غنب الهی هستند! 

آن کس که ترا برای این‌کار دعو کرد » دأی سالبی داشت » ولی نو 
هنکام ی که اجابت کردی‌کار درستی انجام. ندادی . 

اخستین صدال یکه ددی سوء.یت, ترا عوت به این‌کاد لمود ‏ تو باآخوش 

و اضافه میکند : 

توااکر شتاب به سوی آنامقام وه نت کرد, همان بودی که گمان 
می‌دفت . 

استادم کجا است , آنکه بمازهد و دادستکی تعلیممی‌داد و آن دا ازعوامل 
قرب به خدا به حساب می‌آورد و 

کجا استآنکه هميشه ما دا از قبول هرشفلی بازمی‌داشت 4 

کجا است آنکه همیشه فنیلت آاستة به کوسنکی و دنچ دا به‌ما تعلیم 
می‌داد؟ 

کجا استآنکه همیشه ما داترغیب به پوشیدن لبای پشمی وخشن‌می کرد؟ 


کجا استآنکه ما دا با حرفهای مزخرفش فریفت هنگامی که م‌پنداشتيم 








او ذاهد عرب است ؟؛ 


کجا استآنکه به ما دادستگی تعلیم می‌داد وغیررخوددا در کوشش ذیانکار 





می‌دانت ؟ 

وکجا است[ نکه همیشه برای ما انیا بد گوثی‌م ی کرد و گنتادحیلهکران 
و دروغ دا مذمت م ی کرد؟ 

وکجا اس تک یکه همیشه باکربههایش ما دا میفریفت وکریه بر چوب 
خیك م کرد ؟ 

و کجا استآنکه در موعظه‌هایش , هرکار ذشتی دا موددانققاد دید فراد 


٩ می‌داد‎ 

واو به خاطر انقلاب روحی کنتارش دا ناتمام قطع هی کرد ۱ 

و او از روی جهالت قسم می‌خورد که از لحاظ مهارت هماش ندارد . 

او چنان بودکه اگر تمام ذمین طلا می‌بود ء از آن همانند آدم بی‌لیازی 
اعراض م ی کرد . 

ما این روز کار آدم تطافرساز دا دیا طلب جدا ساخت د حقیقت هردد 
را آشکاد مود. 

درحال ی که این‌دالههای چگرخراش پینوایان دبیچادکان ما دا می‌لرذاند 
او در ناز ونتعم است !! 

استادم پسداژ مذمت آشکار از آنچه که از آن امتناع م ی کردی به سوی 
آن شتافتی اا 

آنچه را که از ردی پرهیزکاری دد مودد چیزهائ ی که به طور معمول به 
دست می‌آوددم » میگفتی فرامو شکردی !۱ 

وای براه اکر دد این حال بمیرد , درآ نسودت ادکافر مرده است و ایبن 
شگفتآود یست !۱ 

مال سلطان برای مسلمان سالممایة هلا کت است و باید دد صودت امکان 
از آن استفاده فماید " 


اس بعد اژ این شعی 





بیت دیگر نیز هست که به حاطر اختصاد از آنها صرفظ رکردیم: 


۴ 





گ غدیربه سرایان قرن شیم سید محمداقا: 


نقیب « قطبالدین‌حمین این‌الاقاسی » اشماری پرای مجدالدین 1 ده 0 
مورد حملهٌ ابن‌الفوطی قراد کرفته بود نوشت 5 در آن از وی داجوئی به عمل 
آورد د تسلیتش داد و عذرش‌دا مشروع داست که ترجمه ابدای اشعارش چنین 








است : 

«همةٌ بادان پيامبر جزعلی دآلنجییش, بعداذ ژهد وبی‌علافکی به دنی, به 
سوی ملك ومال روآوردند و بمداز دسول خدا دارای مقامات اداری د اجتماعی 
شدند, در صورتی که همه آ نها , ذاهد و پرهیز کار بودند و در سخنرانی‌هابدان 
مردم دا به زهد د پرهیز کادی تشجیم می‌نمودند .» 

پس از این مکانبه آن قسمت از اشعارش که مربوط به «صحابه و تابمین» 
پیغعبر بوده مورد انتقاد سخت انتقاد کنند کان ق-رار گرفت و اشعادی دد دد او 
سروددد » تا جائی که کردهی به این چهت که ار توهین به بادان پیشمبر نموده و 
آنها دا به بی‌مبلانی دد دین لسبت اداده است ‏ ار فقهاءزمان » علیه او درخواست 
فتوی کردند دآنان نیز طبق خواستة به‌خواهات علیّه اد فتوی دادند ! 

«ابن‌ابی‌الحدید» دد شرح «نهجالبلاغه» جلد۲ فحةٌ ۳۴۵ می کوید: ازبمنی 
از عقلای شیوخ اهل کوفه که مودد اعتمادم هستند ؛ در پا مطلبی که خطیب 
آبوبکی در تاریخش (جلد ۱ صفحة ۱۳۸) نوفتینی برانکه بعی هی کوند: 
«اين قبری که ددناحیة «فری» مودد ذٍیادت شیعه است همان قبر «عفیرةابن‌شبه» 








است» سژال کردم د اد جواب داد : آنان اشتباه می کنند » زیرا قبر مغیره و ذباد 
در « ثویقه داقع دداطراف کوفه است و ما ازدیرباز , وس پددان و نباکانمان آن 
قبرهادا می‌شناختیم و مدفن آنها دا م‌داستيم ء آنگاه شعری دا که در س و که 
رن آن‌دا دد حماسه‌اش آودده . برايم خواند د ترجبةً 
قسمتی از آن اشمار این است 

«درود خدا وطهادتش برقبری کهدر«ئویه» قرار دارد وباد خالك دا دوی آن 


می‌دیزد " قریش جناذء بزر کش را در آن دفن کرد که | کنون حلم دجود ددآن 











۹ 


مدفون است * آبا تنهابا م رکف مفیره دنیا پهناله در آمده است؟ ه رکه دنیافرییش 
دهد او فريپ خورده است .> 

اباب الحدید میکوید: ازقطالدین نقیبآلابی طالب ابیعبدامالحمین 
افضاسی خدای دحمت شکند نیز اذ این موضوع ال کردم او در جواپ گفت: 
کس یکه جریان دا به شباکنته اس تگفته است ؛ ما دهمهٌ مردم کوفه می‌دانيم 
که‌محل قبورطالفة تقیف دره‌ئوبه» است و تاکنوث تیزمعروف است د قبرمفیره لیز 
درآ نجا است اما دراث کرد خاله د فرورفتکی محو شده وبا دیگی قبوردد آمیخته 
و ناشناخته‌سانده است 

آنگاه قطب‌الدیین اضافه نمود که : اکر می‌خواهی بدا ی که قبره 
میان قبود ائنةٌ تقیف است » کتاب «اغانیابی‌الفرج علیابن الحسین» دا مطالعه 
کن دیین آنجه دا که او در پا منیرةگوشته و متذ کر شده است که اد دد مقابر 
تقیف مدفون است. وکفتادا بیالفرج برایتکافی است , ذیرا که اد نفد کنشدییث 
و طبیپآگاه است . 

آیگاه اباب لشدیه فد که من کتاب دا ورقندم ددشرح حال 
مفيرة مطلپ دا همانطود یافت که نقیب قطب‌الدین اقساس یکفته بود : 

شرح حال «فب‌الدین اقساسی» دد تادیخ ابن کثیر جلد ۱۳ صفحه ۱۷۳ 
یز آمده است ؛ او اژدی تجلیلم ی کند « می وید : دابن‌السبامی» اشعاد زیادعه 
از او نقل کرده است که خدایش دحمت کناد. 

داستان طی‌الادض‌امیرا المژمنین(ع) 

تنها علامةً مرعشی در « مجالس الژمنین » سفحةً ۲ شرحی دد بارة 
«عزالدین‌ابن الاقساسی>آودده است ۶ م یکوید : وی از اشراف و نقیبان کوفه و 
شخص فاضل و ادیپ بوده و دد شعر ید طولاثی داشته است . تقل کرده‌اند که : 
خليفة «المستنصر» عباسی روزی‌به‌عزم زیارت قبرسلمان فادسی رحمةا علیه به آن 
سامان ح کت کرد و « عزالدین اقساسی» با اد بود » خلیفه در بین‌داه به اد کفت: 














۹ ِ ة ۳۵ 





خداداست که فلات شیمه می کوبند: بعد ازم رکه سلمان ,علی‌ابن 
ابیطالب علیه‌السلام برای غل دادش از مدیه به مدائن آمده و بمد از تراغت 
از عمل هنم 
این اقساسی بالبديهة این اشعار دا دد پاسخ او سرود: 
انکرت ليلة اذ صار الوصی الی ایض العدائن لما آن لها طلبا 


و غمل الطهر سلمانا و عاد الی عراص یشرب والاصباح ماوجبا 
وقلت : ذالك من‌قول‌الفلاة وما اذالسم پوروواعذبا 


« مذکر این شدی‌که وصی پیامبر در یکتب از مدینه به مدائن دفته , بسد 
از سل سلمان پالك در همان شب پیش از ت کرده باشد , و 


از درو غ‌های شا 





ب به مدینه مراجمت نموده است . 





به مدیثه مر 








گفتی : این حرف از گناد غلات است اه غلات در سودتی که ددغ نگنته 
باشند چیست ٩‏ 
فاصف قبل ده الطرف من سباء بعرش بلقیس و انی‌یخرقلحجبا 
فات فی‌آصف لم تغل فیه بلی فی‌حیدد انا غال ان ذا عجبسا 





دا حل نمود. 

تو در بادآ صف , معتقد به غلو نیستی » آما من دد باه حیدد غلو کردهام. 
جای بسی شکفتی است !! اکسر احمد بهترین فرستاد کان است » عسلی بهترین 
دسی‌ها است و کرنه تمام حرف‌ها د خبرها ببهوده است » 

این اشعاد دا علامةٌ ه سماوی » در کتاب « الطلیمه » تقل کرده و آن دابه 
شاعی ما ( ید محمد اقساسی) دسبت داده و پنداشته است کسه او مصاحب مستتصر 
بوده است در حالی که او از تاریخ مستنصر 2 وقات سید محمد صاحب < غديربة 
معردف» غفات داشته است . 

چنانکه در سایق 





شاعر ما در سنهٌ ۵۷۵ ۶ وفات یافته و مستنصر در 
سال ٩‏ یعنی چهارده سال بعد از وفات اد متولد گردیده و در سنةٌ ۶٩۴‏ به 








خلافت دسیده است . علیهذا نمی‌تواند قهرماث این‌داستان مصاحب مستنص ب 
وعلامة سید محسن امین جبل عاملی در کتاب « اعيان‌الشيمة » جزء ۲۱ صفحه۲۳۳. 
شین شرح حال « ای محمه عزالدین حمن‌بن حمزه اقساسی > ایسن داستان دا 
آورده و اشماد باد شده دا مربوط به اد دانسته است . دد صودتی که ندانست که 





این اشماد مربوط په « ابن نقله » است د اد برادد اد « حسن‌بن حمزه » است و 
او سال‌ها پیش از « محمد اقاسی» ذندکی میکرده د از شاعر ما هم مقدمتی بر 
میتئص می‌زیسته است . 

7 و ابن شه رآشوب دد کتاب«منافب»جلد۱ صفحه ۴۴۹ این اشعاد دا بامختص 
تفییری به « ابی‌الفنل تمیمی» دبت داده است که ترجمةٌ آن این است: «کمی 
از شکنتیهای حالات علی دا اذ من شیدی دد صودنی که همه کارهای اد همواره 
عجیب بوده است » دانستی کا ددشبی‌دی پیامبر از مدیشه به مدائن دفت؛هشگامی 
که از او خواسته شد , سلمان پالك دا دد قبر نهاد و به مداینه مراجمت کرد دد 
صودتی که هنوژ سبح تشده بو , همانند «آسف » پیش از چشم برهمزدنی,نخت 
بلقیس‌دا پیش سلیمان پیغمبرآودد؛ پس چگونه دد بار آصف چنین عملی‌دا غلو 
می‌دانی» دلی دد بادعلی مرا لو کننده و دردشکو می‌پنداری 1۷ 

اکر احمد بهترین پیامبران است » پس این مرد (علی) بهترین وسی‌هااست 
و کرنه تمام گفته‌ها دروغ است . 

و کنتیکه این کفتة غلات شیعه است , کناهغالیان چیست ؟! هنگام ی که 
چیز ددست و صحیحی دا م ی گویند 15 

بنا براین طبق ددایت ابن شهرآشوب نیز این اشماد مربوط به سید قطبب 
الدین اقساسی نیست » ذیرا آبن شهرآشوب یکسال پیش از تولد مستنصر و پنجاه 
از وفات سید قطب‌الدین فوت کرده بود و لمی‌شود چنین مطلبی 
را از آنها نقل تماید . 

و کوبا آن اشماد مال دابیالفنل تمیمی» با دیگر از گذشتگان‌آل اقساسی 


و هفت سال 





ک غدیریه سرایان قرن ششم - سیدمحمد اقسامی ۳ 
بوده که قطب الدین آن‌را حنگام کنتگو با مستتصر قرائتکرده است . 
آیا طی‌الارض محال‌است 1 

آذ پشت پرده‌های دشمنی دکینه به کوشم می‌دسد : این کرامت آشکاری که 
برای مولای ما امیرالممنین علیهاللام درمورد < می‌الازض > نقل شده تکذیب 
می کنند و آن دا به غلو دسبت می‌دهند » چون فکر میکنند : محال است این 
همه داء دا در آن دقت کم بشود طی نمود | 

اع‌کاش‌این بیچاد کان. می‌فهمیدند کهاین‌عمل» برفرع محال بودن‌محال عادی 
است » » همقل کرنه مه عراج ( که قطماً جسمالی است) وجزء ضروریات دی 
بشماد می‌رود, و همچنین داستان آصف ای پرخیا که در فآن کریم آمده اس 
نباید سحیح باشند 1 

د باید عفریتی از جن بتواند تخت بلفیس دا پیش اذ آنکه سلیسان از 
جایش حر کت کند پیش اد حاضر نماد دز صودتی کلس» ن قوآآن و ده سلیمان 
پیشنهاد اد دا رد دسکردند ؛ جزآدسکه سلیمان خواستار سرعت عمل پیشتی بسوده 
است . 

اینها کویا اذ این حقیقت غفلت دادند که : قدرت همه جالبهٌ خدا فبت‌به 
سیر دادن تند و آهسته , همانشد همه آمود دشواد و آسان , یکسان است . 

با براین چه مانمی دادد که کاهی خداوند متعال بنده خاص و مقریش دا 
مودد مرحمت بیشتر فراد دهد و به اد قددت انجام برکارهائی دا عثاب تکند که 
دیگران از انجام آن عاجز باشند » 

و از سوی دیگر » ء خدادند مردم دا گونه کون آفریده ,و لذا میبین ی که 
توالئیهایشان مختلف است » این .یکی برکاری انا است که دیگری از آن عاجز 
است , و قددت خدا هم حد و انداه‌ای ندادد و از همین جا است که آمور عادی 
موجودات نیز با هم متفادت است 








القدیر ۹ 





و لذا مسافتی دا کسه بکفرد سواد دد مان محدودی طی م یکنند » غیر 
مسافتی است که شخص پیاده طی می‌نماید . و ماشینهائی که با بخاد داه می روند 
ازهردوی اینها سریعتر طی مسافت میکنند . و هنکام یکه این مسافت بافواصلی 
که با طیاده‌های سریح السیر پیموده می‌شود , مقایسه کردد معلوم خواهد ش دکه 
آن در برابر این چقدد ناچیزاست. ‏ با طیاده‌ها دد ضمن پنج ساعت؛ مسافتی‌ملی 
می‌شود که با وسائل دیگر پنج ماء وقت لازم دارد . 

و این طبار | کتشافی « بربحیه » ۱۹ است که از پادیس صبسح ۲۴ ابریل 
سال ۱۹۷۴ ح کت کرد وبعد از طی۱۷۵۰ میل دد مدت ۱۱ ساعت شبانگاه همان 
روز به آسماث « بغادست » دسید د فردای همان دوذ ۷۷۰ میل دیسگر به آن 
افزود و هنوز پنج دوز بر آن نگذشته بو د که با طی کردن ۳۷۲۰ میل به هنسد 
دسید .و هم اکنون سرعت سیزطیاده‌ها :یه افوق ۱۵۰ میل در ساعت وددادتفاع 
۰ پا سیر می کنند" و چه پبا ممکن است علم در آینده طیاده‌هالی براک‌ما 
بساد که اذابنها نیز سریع‌المیرتر باشند. 

بنا براین چه مادمی دازه از مور دنه خاص خدا این باشد که هر کاه 
بخواهد پتواند چنین سیرهائی دا بنماید ! د چنین‌کادی بر خدا دشواد نبست . 

پملاوه ما هیچ کاه مولایمان علی د دیگر از امه هسدی علیهملسلام دا پا 
دیکر از آحاد مردم بلکه ادلیا : مقرب خدا د دانشمندان « مخترعین یکسان 
رکوادان , در صودتی که مسلحت ایچاب کند ؛ معجزه 





نمی‌دانيم, ما برای آنه 





اب بسائط الطیران صفحةٌ ۱۱۸-۸۲ ۰ 

۲- هماکتو نکه بشریت فضا دا تسخیر کرده‌هواپیماها وموشک‌هابی ساخخته است که مافوق 
صوت حرکت می‌کنند و با فانتوم‌ها و ميك‌ها وکتکوددها و آپولوها و زوندها وسیوزهاء 
فضا دا جولانگاه تاعت و ناژ خود قراد داده است‌که ميك‌های ۲۳ در ساعت ۳۳۰۰۰ و 
آپو لوها ۲۰۰۰۰ کیلومتر داه دا طی می‌کنند در نتیجه ماهوازه‌ها و موشك ها می‌توانند 


فاصلهٌ چهارصد هزار کرلومتری ماه و چهل میلیرنکیلومتری ذهره د۱ در مدت‌کوتاهی طی 
نمایند .آری + 








باش تا صبح دولتش بدمد این هنوز اژ نتایچ سحر است 







ج‌ِ« 





« کرامت قائلیم» بلکه صدور کرامت و ممجزه از خردریات مقام[ ان 1 
قصه‌های عامه ددموده طی‌الادض! 

جای بسی شکنتی است : کردهی در اثر اصمل زخت ی که مرتکب شمم‌اند ؛ 
دوی دلشان دا زنگاد گر فته , چنین کرامتی دا از مولایمان علی علی‌السلام کار 
م ی کنند دد صودتی که همانها نظیر چنان کرامت دا در بادٌ"کسان ی که بدون‌شك 
از اد پست‌ترند بدون کوچکترین انکاد قبول دارند !۱ 

د ما به برخی از آن موارد ذیلااشاده ی کنیم : 

۱ -« حافظاین عساکر» در تاربخش جلد ۴ صفحا۳۲ از «سری ابن‌ییی» 
نقل می کند که او کفته است: « حبیب این محمد عجمی بسری » در روز ترویسه 
دد بصره و در ددذ عرفه دد عرفات دیده می‌شده ! 

۲ - حافظ ابن کثیر دد تاریخش جلن,۱۳ صفحهٌ ٩۴‏ آورده است : کفته‌انن: 
شیخ بدا ونینی مثوفی در شسنة ۶۱۷ ور پسضی از سالها از طریق هو 
(طی‌الادض) به مکه می‌رفته و عمل تج انجام می‌داده است . 

نظیر این عمل ا کرو زبادی اززاهدان دپ کان صالح سرزده است که 
متأسفانه ازبزد کان داشمندان دد این زمینه چیزی به ما لرسیده ونصتین‌فردی 
که چنین کرامتی از او نقل شده « حبیب عجمی» است که از اسحاب حسن‌بسری 
بوده است د بعد از اد از دیگر شایستگان نیز لظیر چنین عملی نقل شده است. 

۳ - احمداین‌محمد ابوبکرغانی‌صیداوی » متوفی در سال ۳۷۱« عادتش 


این بوده که بعد از نماژ عبر از نماز مغرب می‌خوایید . اتفاقسً دوزی 





مردی برای دیدارش بعد از عصر پیش او می‌زدد , و اد بدون توجه آنقدد پاآن 
مرد صحیت می کند که ازخواب بعد از عس می‌ماند. هنگامی که آن مود میرود 
خادمش می‌پرسد : او کی بوده است ؟ احمد دد جواب می کوید : او مردی است 
که < اپدال » را م‌شناسه و هر سال سکیاربه دیدم یآ . 

خادم می گسوید : همواره مترصد قرا دسیدن این وقت و آعدش بودم تا 






او آمد و ماندم تاگنتارش یا شیخ نمام شد» آنگاه 
اندم باشیم سا۴ 





تکه در همان وا 





ج 





احمداز اد پرسید : تصمیم دفتن به کجا دا دادی ؟ آدکفت : می‌خواهم ابومحمد 
لان غاد زند کی می کند ملاقات نمایم . 
خادم مي کوید : از اد خواستم که مرا نیز با خود برد ۰ ۱ 


پفرماکید:بااودفتم تادسیدیم بهپلهای آبدداین‌وقت موذن‌اذان‌مفر کا 





ضریر دا کد در 






+ گفت بگو: بسمال» هنوژده قدم داء فرفته بودیم که خود دا نزديك‌همان 
در صورتی که اک رآن فاصله دا بطود عادی طی حی کردیم مي‌باید فردا 
می‌دسینیم 


به آن کس ی که در غاد بود ساام‌کرديم و نماژ دا در آنجا خوانديم و آذهر 











کذشتهبود به من گنت : آبا میل دادی که 


:ری سخ نکفتیم هنگامی که 





کل 


ار کر 52 








مدا گرفت د بسم‌الله کفت 


کذار درصیدا يافتيم , "نگاه چیزی گقت 3 در شهر باز شد من دارد شهر شده واه 


فتیم که :ا گهان خود دا دد 








۲ - یکی از تجار بفداد می کوید: روز جمعه‌ای بمد از فراغت از نماز 





جممد بر خوردم به « بشرحافی» که با سرعت ام جد خارج می‌شد , با خو دکفنم, 








که حانر فست دد مسجد کمی توقف 





این مرد معردف به ز 


آن مشغول عبادت شود !۱ نگاه تعقبیش کردم دیده 





فت جاو نانوائی و بکث‌ددهم 








داد و نانی خرید » باز با خودکنتم این ذاهد دا یبین که فان می‌خرد ۱ آنگاه 


بكك ددهم دییکر داد و کبایی خرید خشمم نسبت به 





بخورد ! 


+- قادیخ این عداکرجلد ‏ صفحة ۴۴۲ 





۲- نا لوده حلوائی استکه از آرد و عمل و آب درست می‌کنند (اامنجد اد 


چ۹ غد: ا ‏ قق یلاق ۱ 
7 باب پیش گرفت: با خودکنتم بطود قح ار م‌خوادد در 
کناد سبزه زاری غذا 
دمن نیز به دتبالش» با 
مریطی بسرمی‌برد, بالای سرش‌تشست و آن غذا دا لقمد لقمه به دهانش‌می گذاشت. 








رد » درتعقییش ادامه دادم او تا عصر همینا داءمی‌رفت 





» او دادد قربه‌ای شد و دد آن مسجدی بودو در آن 


آذ این فرصت استفاده کرده و به کردش ددآن پرداختم و يك ساعت دد آن کردش 
کردم ؛ دیدم بشرییست اذ مریض پرسیدم: او کجا است ؟ کفت به بغداد «فته‌است؛ 
کنتم آزاینجاتا بغداد چقدد فاصله‌است ؟ گفت: چهل‌فرسخ کفتم : ۰ انا لد انا الیه 
داجعون » عجب‌کادی کردم ! با خود پولی‌ندادمتامالی کرابه کرده خود دا به‌بفداد 
برسانم و قددت برپیاده دوی هم ندادم !! 





اد به من کفت : همین جا بمان تا, اد برکردد . نا جمعهُ آیشده دد آنجا 








ماندم و اد در همان وفت آمد د با ا< چیزعً؛بود که آن دا به مریض دادک 





بخودد د اد هم خورد. آنگاه مریض به ادفث : ای ابا نصر این مرد با توازبفداد 
آمده و ازجبعةً کذنته در این جا مانته اننت اور به محلش بر کردان» اد بانظر 
خشم به من نگریست و گفت اشتباه کسردم » گفت : 
برخیز « امن بیا تا تزديك غروب با او داء دقتیم هشگامی کسه به بغداد فزدیاك 
شدیم , به من گفت : محلهٌ شما در کبجای بغداد است ؟ کفتم در فلان موضع کفت: 
برد و دیگر بر نگردا. 

۵ - شیخ بزد گواد «ابوالحمن علی» میکوید: روزی در حبات اطاقخلوت 
دائیم شیخ احمد دفاعی متوفی سنهٌ ۵۸۷« خدا از اد داضی باد * بودم « فیراو 
کسی دد آنجا نبود» صدای خنیفی شنیدم. نگاه کردم مردی دا د: 
قبلا ندیده بوم , آنها مدتی طولانی با هم سخن کفتند. آنگاه آن مرد از شکای 
دیواد همان اطاق خلوت بیرون دفت و همانند برق زود گذر نایدید شد . 


کشتم د به او کفتم : آنن مرد کی بود ۶ کفت : او 


۱ - تادیخ اینعسا کرجلد ۳ صفحا ۲۳۶ 





جرا بدا عن,آمدی اکفتم : 








نج دیدم که 





بعد از این پیش دا 





۵۲ القدیر ۹ 
را دیدی ؛کنتم : آری . 

گفت : اد مردی است که خدا «سیلهٌ اد آبهای اقبانوس دا حفظ مي‌کندو 
او ییکی اذ چهار « خواص * است اما مدت سه دوذ است که اذ این سمت ب رکناد 
شده, ولی ازطرد شدنش خر ندادد ! 

به او کفتم : آقای من چرا خدادند اه دا طسرد کرده است 


جزبره‌ای دد اقپانوس اقامت داشت و مدت سه شبانه دوذ در آنجا بادان بادید تا 





؛ او در 


جائی که در دده‌ها سیل جادی شد . 
دز اد این فکی په‌ید آمفکه : اکن | 
بهتر بود , بعد از این پشیمان شد « استغفاد کرد اما بخاطر همان اعتراض دانده 


شد . 


بادانندد آ بادی‌ها می‌بادید چقدد 





کنتم: آبا جربان دا به اواطلاع اوی ؛ کفت‌خیر, ذیرا از اد حیامی‌کردم, 
کنتم : اکر اجازه بدهی به و اعلام میکنع , کفت : حاضری ٩‏ کنتم: آری ؛ 
کفت سرت دا پائین آد و چشمت:وا یشت*اطاعت کردم , آنگاه صدائی شنیدم 
که م يکفت : ای علی سرَتدابالا کن,ب,سرم دا الا کردم دیدم دد جزبر «بحر 
محیط» هستم و درکارم متحیر بودم د شروع‌کردم به قدم زدن در آن » نا کهان به 
همان مرد برخوددم و به ادسلام‌کردم و جربان را به او گفتم, او کفت : ترا بخدا 
قسم می‌دهم : آنچه‌که م یکویم عمل کنی »کنتم : بچشم ,کفت : خرقهام دابه 
کردام بیافکن و مرا بروی ذمین بکش؛ و به‌من بگو : این جزای کسی اس که 
بخدا اعتراض کرده باشد . 

من هم طبق درخواستش عمل کردم »نا کهات هانفی می‌گفت : ای علی‌دلش 
کی ملالْکة آسمان به ناله و گربه افتادند , خدا از اد داضی شده است . 





ساعتی در حال بیهوشی بودم » آنگاه به هوش آعدم خود دا پیش دائیم دد 
خیات. اطاق خلوت دیدم , بخدا قسم نمی دانم چگونه دفتم د چگونه آمدم ٩‏ 
بجنان جلد ۳ صفحهٌ ۴۱۱) 








۹ غدیریه سرایان قرن ششم مدمه بط ای ۵۳ 


ما ای سل بش ی مك باد از 
من از دربای شود سفی کردم * هنکامی که به وسط دبای هند دسيدريم و دد آثر 
باد شدید دریا طوفانی شد و امواج اژهرسو به ما حمله م کرد » در نتبج ه کشتی 
ما شکست » روی نخته پاده‌ای نشسته و به جزیرهای دسیدم و دد آآن بسه گردش 
پرداختم » کسی دا دد آتجا ندیدم ,در صودتی که منطقةٌ آبادی بود ,در آسجا 
مسجدی دیدم و وارد آ شدم » در اد فد هکم ماما 
کفتم جواب سلامم دا دادند ؛ از ماجرایم پرسیدند » جربان 
دا پیشآنها ماندم , دیدم روح عبادت خوبی دادند ؛ هنگامی که وقت نماژ عثاء 








فرارسید , دیدم شیخ حبوة حرانی وادد مسجد شد. همه به عنوان احترامبرخاستند 
و به اد سلام کفتند . ادجلو ایستاد و با تا نماذعشاء دا به جماعت خواندآنگاه 
تا به‌سبحمشفول نمازخواندن شدندا پس‌شنیدم که شیخ حیوةاین طودبا خدامناجات 
می کرد : خدايم دد غیر تو محل اطلمعی برایم نمی‌بابم (تا آخر دعا) آنگاه کوب 
شدیدی کرد و دیدم : نور ژبادی آتها دا احاطه کرده و آن مکان دا هساند 
روشنالی شب چهارده دوشن نموده آست" 

سپس شیخ حیوة از مسجد بیردن دفت چنین ذمزمه می کرد : « سیر محب 
به سوی محبوب با شتاب و عجله است » دد این سیر دل دد تاب و تب است,تحمل 
دنج پیمودن بیابان بی‌آب وعلف با پا برای دسیدن به خدمتت می کنم کرچه در 
ابن‌داء کوه‌ها ددشتها از وصول به مقصد ممانمت کنند ». 

آنان به من گفتند : دنبال او داه بیافت من هم به دلبالش داه افندم ء کوبا 
مین از خشکی د ددیا , کوه د دشت ذیر پایمان می‌پیچید , هر قدمی کسه بر 
می‌داشت می گفت : «ای خدای حیوة برای او باش» . 

نا گاه دیدیم که در « حران » هستیم و حال آنکه از زمان حرکت مسا 

ی نگذشته بود, و در آ لا به اتغاق مردم با اد نماز جماعت خواندیم . 











۱- مرآتالجنان جلد ۲ صفحه ۰۷۱۱ 


۵۴ القدیر ۳3 





۷ محمد ان علی‌حبالك » خادم شیخ جلال الدین سیوطی متوفی دد سنا 
2۱ نقل م ی کند که : دوزی حنکام « قیلوله » در حالی که فزديك ذادیة 








شیخ عبدالله جیوشی واقع در « قرافة مس» بود» بهآدکفت آبا می‌خواهی‌نماز 
عصر دا درمکه پخوانی به شرطآنکه تا مان ی که زندهام این جربان دا به کسی 
نگوئی «کفتم آری » دستم دا کرفت کفت : چشمت دا ند » چشمم دا بستم؛ دد 
حدود ۷ کام با من برداشت و گفت چشمت دا بازکن » نا گهان خود دا دد پاب 
« المعلا» یافتیم"امالژمنین خدیجه , فضل‌این عباس, سفیان ابنيينة ودیگران 
را زیارت کردیم . آنگاهداخل حرم شدیم؛ طواف کردیم و از آب زمزمنوشيديم 
د پشت مقام ابراهیم آنقدد توقف کردیم تا نماز عصر دا خواندیم و دوباده طواف 
کردیم و از آب زمزم نوشیدیم . 

آنگاه به من کفت : طی‌الادض ما ی نیست » شگفت اذ این است که 
هیچ کدام از اهل مصر که دد اینجا مچادرید ما دا نم‌شناسند !! 

سیس به من کنت+|کر مي‌خواهي با من مراجمت کن و ا کر می‌خواهی 
همین جا بمان تا حاجبان ببایت »کت :بشما میآيم و آمدیم « باب معا » د 
کفت چشمت دا بیند و بستم وهفت قدم با هم پردا کفت : چشمت دا باز کن 
اکهان خود را تزديك « جیوشی > دیدیم و به آقایم عمر این الفادض وادد 


شدیم + 





۸« سخاوی » در طبقانش آورده اس ت که : شیخ معالی از شیخ سلطان‌ابن 
مود بعلبکی متوفی درسنةً ۸۶۶۱ پرسید : آقای من چند باد در یکشب بمکه 
رفتی 18 کفت : سیزده باد . 

کفتم شیخ عبدالله مونینی می‌کوید: اک بخواهد نماز دا جز دد مکه 


۲ 
نخواند» می‌تواند ؟ 








۱ - شذرات‌الذهب جلد ۸ 
۲ - قذراتاللعب جلد ۵ قح ۰۲۱۱ 


۹ غدبریه سرایان قرن شنم س سیدمحمد اقاسی ۵ 
٩‏ - حافظاین جوزی دد « صفة السفوة » ج ۴ ص ۲۲۸ از سهنابن. عبدالله 
نقل می کند که : اد کفته است : مردی دا دیدم که به اه مالك ان القاسم حبلی 
می گفتند و در دستش آثار زعفران بود . 
به او کفتم: تازه زعفران خودده‌ای : گفت : استعفرالله مدت يك هفته اس 
که چیزی نخودده‌ام , لیکن به ماددم غذا داده‌ام و برای اینکه نما سبح را د: 
در حالی که فاصلهٌ 


ایمان داری + 


این‌جا بخوانم با سرعت آمدم و فرصت شتن دستم دا ندا 
آنجا با محلش ۷۰۰ فرسخ‌بوده است! آنگاه گفت : آبا به 
گفتم: آدی. گفت : سپای خدالی دا که به من مومن با بغرة 

۰ باز « ان جوزی » در صفةالصفوة جلد ۴ صفحهةٌ ۲۹۳ از موسیابن 








| ندان داد 





هارون نقل می کند که : یکباد حسننبخلیل دا در عرفات دیدم و با او صحین 
کردم » و باد دیگر در حال طوای دور خاب نخدا. و به اوگفتم از خدا بخواه 
که حجم دا قبول کند , اد کربه کرد د برایم دعاً نمود . 

پس اذ آن به مرکشتم ء کسآن ی که ددم می‌آمداد :کف که: حسن 
با ها دد مکه بود . انها می کفتندکه: او امسال حج نکرده است . کفتم: به من 
رسیده است که او هرشب به مکه می‌ردد " کسی تصديقم نکرد , پس از چندی او 


دا دیدم درپار افثای این راز , سر نشم کرد و گفت : بدین‌وسبله مشهورم کردی 





که ددست نداشتم از من دد این باره سخن بکولی » بعد از این ترا به حقی که 
بر شما دادم سو کند می‌دهم که چنین تکنی. 
نتیجةٌ این بحث 

درتوانائی جستجو کراست که از امثال این نوع قسه‌ها که در میان کتابها 
پرا کنده است, کتابی جامع تألیف دماید و ما به خاط رعایت اختصار بسه 
نمونه‌های باد شده | کتفا کرديم . د اذ همین‌ها که برشمردیم می‌توان این قیجسه 
دا کرفت‌که ولی خدا یعنی کسی که خداوند به او تعمت «طی‌الارش» عنایت کرده 
می‌تواند : هر کسی دا که بخواهد با خوش به نقطه‌ای که داش می‌خواهد سا 





۵۶ در 





خد . 





طی‌الادض ببرد و دد ذیر پای او نیز همانند ولی خدا مین 
این نموه‌هالی که نقل کردیم چون مربوط به خاندان پیامبر اکرم ‏ امیر 
موّمنان لیست از تاحیهُ براددان اهل سنت ما مورد متاقشه د انکاد فراد تگرفته 
است دگرنه همانطود که در باه طی‌الارض علی علیه‌السلام از مدینه به مسدائن 
برای غسل دادن و دفن کردن سلمان دیدیم مورد حمله د جدال و انکاد قراد 
ع یگرفت:: 


شگفت از این تصب بی‌جا ا! 


این انکادی که نوسند کان متعصب اهل سنت » دد باد بسیادی از فضائل 
مولایمان امیرالممنین وخاندان بزر کوارش اذ خود ابراز می‌دادنده چیزتازه‌ای 
ثیست » زیرا دد آنها خوی انکاد أميختة پاتعصبی وجود دارد که ایجاب میکند 
بکايك آن فضائل داکاهی با تخر طعنه :و کاهی دیکر با ساختگی بودن 
آنها و زمانی با ناددست شمردن اسنناد آنها دموقمي دیکر با استبعاد محض‌ددقتی 
هم پا مناقشه دد دلالت نها الکاد نمایند !! 

روی همین جهت است که: خر روز صدای جاهلانهٌ آميختَةٌ با تسب و کینه 
د خشم آنان به کوش می‌دسد . آنان می‌پندادند کهکاد خوبی م ی کنند ددصودتی 
که آنان امثال این کونه فضائل دا برای غیرااین مردان پالك جائز می‌شمرندبدون 
آنکه در آن ؛ تردیدی به خود دا ء دهند و با دیگ دشمنی آئان به جوش آید 
و یا دست جرح و تعدیل به سوی آن دراز کنند و با آن دا به غلووبدعت نسبت 
دهند !1 


و اينك کوشه‌ای از آن مسائل دا مودد بررسی قرار می‌دهيم : 


۱ - حدیث بر گرداندن‌خودشید 
برای امیر الق منین‌علیهالسلام 


در جزء سوم همین کتاب سفحهٌ ۱۲۶ ۱۴۱ مقداری از سندهای حدیث 
«برکرداندن خودشید» برای مولانعان علی علبه السلام با دعای ابر اکرم 2 
شواهد صحت آن و کفتار دانشمندان اسلامی/دداین باره که چهل کفته بوده آمده 
است ۰ 

تو در آنجادلالل رشن ضیبت, حدیث دا وابکه دروغی در آن رخ نداده 
و امکان آن هم نمی رود به خوبی میبأبی و سبکی » یافعی ؛ ابن حجر , صاحب 
شذرات و دبگران‌تیزنظیر این کرامت دا برای اسماعیل این‌محمد حضرمی‌متوفی 
در ستهٌ ۶۷۶ « نقل کرده‌اند بدون آنکه نسبت به آن انکاری ابراژ دادند 

سبکی در«طبقات الشافمین»جلد ۵ صفحة ۵۱ کفته‌است : «ازجمله کر امات 
حضرمی که بسیادی‌آن دا نقل کرده‌اند این اس که : ادروژی در سفربه خادمش 
گنت : به خورشید بگو : در جایش بماند تا مابه منزل برسیم . دد صورتی که او 
در جائی دود از منزلش قرار داشت و غروب نزديك بود . 

خادم به خورشید کفت : فقیه اسماعیل دستور می‌دهد که : دد جایت توقف 
کنی » اد هم توقف کرد تا آنها به منزل دسیدند . وقتی کسه به منزل رسیدند به 
خادم گفت : چرا این‌زندانی دا دها نمی کنی ؟ خادم به خورشید دستود دأد غروب 


۱ - منظود جلد سوم عریی اي نکتاب است که جلد پنجم فادسی‌می‌شود . 














۹ حدیث بر گرداندن خورشید 





کند و اد هم غروب کرد و فوداً شب فرا رسید و هوا تاديك شد. 
» جلد ۴ صفحٌ ۱۷۸ می کوب 
۱ 


یافعی در کتاب «مر آت! 





: از کرامات 
اسماعیل حضرمی این‌بوده که خودشید برایش توقف نمود تا به منزاش دسید. او 
در اداخر دوز به خورشید دستور توقف داد او هم اطاعت نمود . و این کرامت هم 
اکنون دد میان مردم یمن دد باده حضرمی شایع است . 

و از جملهٌ کرامات اد این است که از درخت « سددة المنتهی» درخواست 
کرد که از میوه‌اش به اد و باداش بخوداند و اد هم اطاعت نمود . 





و من (یافعی) دراشمادم به این کرامت (توقف خورشید) اشاده کردهاآ نجا 
که کفتهام : اد حنرمی است فرزند مولا «محمد» پیشوای هدایت و فرزند اماءبا 

و از مقامش این است که اثباژه به خوزشیث کرد که توقف‌کند اد هم توقف 
مود تا به منزلش دسید , 

د نیز اذ فسائد بافمی در پارة حذرمی آست که ميگوید : اوحضرمی‌مشهود 
است: هشگامی که به خورخید کنت توقف کن نمزم برسم » خورشید هم 
اطاعتش کرد . 

ابن عماد در «شذدات الذهب» جلد ۵ صفحٌ ۳۶۷ می کوید : برای شخ 
اسماعیل حضرمی کراماتی است که طبقکفتة «مطری» آن کرامات به حد تواتر 
نقل شدء است * تا اینکه می کوید : ازجملة آآن کرامات این است که تصمیمرفتن 
به شهر «زیید» دا داشت , دد بين داه که هنوز فاصلهُ زیادی :ا آنجا باقی مانده 








بود * دید خورشید دادد غردب می کند و ترسید که پیش از دسیدن به آن چادر 
شهر بسته شود اذ این رد به خورشید دستود توقف داد تا وارد ذبید شد 

۶ یافعی به همین کرامت ا" عی کندآ نجا که می کوید : «اد حضرمی‌است 
فرژند مولا محمد تا آ خر دو بت باد شده» 





این حجر در «الفتادی الحدیئة» صفحةٌ ۲۳۲ می‌توسد: از جملد کرامات 


2 الفقدیر ج۹ 


حطرمی این اس ت که : می‌خواست دارد شهر ذبید شود ء دید خورشید نزديك است 
که فروبکند به او کفت : غروپ سکن تا وادد شهر شویم اد هم ساعتها توقف 
کرد هنگامی که وارد شهر شد به اد دستور غروب کردن داد تا کهان خورشید 
غرو بکرد و جهان در تاییکی فرو رفت و ستار کان کاملا آشکاد شدند . 

علامةً سمادی در «المجپ اللزومی» گفته است : 


و اعجبا_من فرقة قدغلت من دغل فی جوفها مضرم 

نکر ره الشمس تلمرتضی پامر طاها العیلم الخطرم 

و ندعی ان ره ها خادم لامر اسماعیسل الحضرم 

« دگنتا از طالفه‌ای که از روی دغل و کینه در اندردنشان آتش معتعل 
زبانه م ی کشد . 


منکر «رد شمس» برای مرتضي علیآنهم بهدستود پیامبر اکرم هستند » «د 
صودت یکه آن دا برای خادمی په آمر استاعیل حض‌می جالزمی‌شمادند !» 

اسان جستجو کر از ای‌داستان می‌تواند چنین تیجه بگیرد که: اسماعیل 
حطرمی پیش خدا از پیامبر گر یش امیرالممنین برتر « بالاتر است + 
زیرا ب رکرداندن خودشیة برای غلی امزی بود مک با با دعای علی و با با دهای 
پیامبر بزر کواد اسلام داقع شده , اما دد مورد اسماعیل حضرمی او به خادمش 
دستور داد که به خورشید فرمان دهد تا بماند آ هم توقف کرد . آنگاه دستورداد 
خورشید را ازاسارت آذاد نماید؛ با خود اد دستود توقف خورشید دا صادر کرد 
آاهم توقف نمود !! 

و این یکنوع امتیاز و برتری و تزدییکی به خدا است اگر خواب‌ها داحلا) 
داقمیت داشته باشند » لیکن عقلاء و دادب 
افسانه چهزمانی ساخته شده و کجا یافته شده وبرای چه‌منظودی 

بریدون آن‌پطغئوانورانته بافواههم و یابی‌انله الا ان یتم توده 
اهند تورخدا را با دهانهایشان خاموش کنشد؛ لیکن خدا نمیخواهد 





این داستان بخوبی می‌دأنند که : این 


ماست ۶ 





۶می و 
مکی ايتکه تورش دا تمامنماید > 





۱ -سوره توبه آیذ ۳۲ 











نماز هزار ر کت 


سیادی نقل کرده‌اند که : ه رکدام از مولایمان امیرالمومنین داماء حسین 
و فرزند برومندش ذین‌العاپدین علیهم السلام دد شبانه روز حزاد د کت نماز 
می‌خواندند ۶ این موضوع همواده مورد اعتقاد عمومی ۶ پادر همه علماء بوده 
است تا ایشکه جناب «ابن‌تیمیة» قدمبه عرسهٌ ابش گذاشت . 

اد کاهی این عمل نيك دا مکرده پنداته و کته است: نماز هزا رکمت 


ارژشی ندادد ه کسی که آن دا با آرزش بذاند نادان است » ذیرا دسول خدا در 





شب بیش از سیزده د کمت وادر دوز کعات ینیما نمی‌خوانده چنین نبوده 
که اد تمام شب دا نماذ بخواند و با تمام دوذها دا روز, 








آنگاه اضافه می کند: مداومت ب زنده‌داری درتمام شب نه تنهامستحب 
نیست بلکه مکرده است د این امر همانشد دائماً دوذه نکهداشتن از سنت آن 
حطرت لیست . 





د کاهی هم کمان کرده که این‌کار از توانائی آدمی خادج است و کنته ۰ 
گر چنین کادی ممکن باشد علی دضی‌الله عنه داناتر به سنت پیامبر و شایسته تر 
۱ - عفدالفرید جلد ۲ صفحاٌ ۳۰۹ تادیخ این‌خلکان جلد ۱ صفحاٌ ۳۵۰ - صفة الصفوة 
تالف ابن‌جوزی جلد؟صفحةً ۵۶ - طبقاتذعبی جلد صفحهٌ ۷۱ نقلاز اما ملشستهذیب 
آلتهذیب ابن‌حجر جلد ۷ صفحة ۳۰۶ نقل‌از مالك - طبقات شعرانی جلد ۱ صفحا ۳۷ 
دوضالریاحین یانمی سفحهً ۵۵ - مشادق الانوار حمزاوی صفحة ٩۴‏ - اسعاف الراغبین 

تألیف اینالصبان در حاشیه المشارق صفحاٌ و۱۵ و مدارك دیگر. 











۶ القدیر ۹ 


به پیروی از راعنمائی هایش و دورتر از چنین مخالفتی با آن حضرت است دد 


صوژتی کددد بت و چهار ساعت هزار ر کمت تماذ خواندن د به دیگر وظائف 





نیز پرداختن غیر مقدود خواهد بود نیاژمند به خوراك وخواب و.. 
نیز هست ! 


و زمانی دیگی فکر می کند که : طبعاً چن 


م یگیرد و چنین کاری عاری از خضوع و خشوع د همانند دانه برداشتن کلاغ اژ 


یعنلی با سرعت وعجله‌سورت 








ذمین خواهد بود د چنین عملی فائدء زیادی نخواهد دا 
آنگاهکفتارش دا 


تهجد و قرائت هم ق رآن در يك د کمت نها دد باه عثمان دی الله عنه ثابت 





جناب ابن تیم 


پایان می‌دهد : شپ زنده دادی با 








است » پس شب زنده دادی «تلاوت_قوآش از دیگران آشکارتر است . 
پاسخ بندادهای این تیم 

اما کمان کراعت این عتل و مخالقتش با سنت پیامبر و خادج شدش بدین 
جهت از فضیلت » مطلبی اس تب که .از نادانی همة,چانبهٌ اه از شون عبادات و 
فقهالسنة و دارونه جلوه دادن حقائق از دوی جهالت «با عمد حکایت‌می کندذیرا 
سیزده ر کعت نمازپیامبر | کرم دد شب و د کمانی‌در دوز چنانکه در اخباد بیان 
شده همان نماژهای‌شب » شفم , دترء افلأمیح و توافل نماژ های دوذاته است د با 
مطاق ازها که استحیاب ذاتی‌دارند ود احادیث ذیاد | 





| کرمبهآناترغیب 
شده که ذبلا به برخی ازآنها اشاده می‌شود » ادتباطی ندارد : 


الصلاة خیرموضوع استکثر اداستقل: «نماز بهترین چیزاست ذباد خوانده شود 





پا 


۱ - بهکتاب هنها چالتتء‌جلد ۲ صفحٌ ۱۱۹ مراجعه شود . 
۲ - حافظ ابونعيم در «الحلیةء جلد + صفحٌ ۱۶۶ با شش طریق این دوایت دا نقل کرده 


۹ نماز حزار رکمت ۶۲ 





«نماذ بهترین‌چیز است » پس هر کس‌توانائی‌زیاد خواندنش‌دا دادد کوناعی 





« تماذ بهترین چیز است هر کس می‌خواهد زیاد ‏ هر کس می خواهدکم 
بخواند» 

«ای انس در شبانه روز نماززیاد بخوان که ترا حفظ خواهد کرد" 

«ای انس اکر توانستی همواره نماز بخوانی بخوان که فرشتکان نا مالی 
که نماذ می‌خوانی برتو ددود می‌فرستند>. 

«کسیکه دد شب نمازش‌زیاد باشد (با ذیاد تماز کند) دددوذ چهره‌اش‌نیکو 
میکرددگه 

تصرابن علی جهضمی می کوید : حافظ بزید اين زدیع دا دد خواب دید 
به او کنتم : خدا با تو چه کرد ؟کفت" واند هت شدم‌گفتم : با چیکنت : با 
ناژ زبادگ». 

بطریق صحیح از بخادی و متلم رابت ده که : ب 
به عبادت دوی پا ایستاد که‌از پاتش آخون جادی شد ‏ 








بر اکرم آنقدد شب 


و در وایت دیگری از آن دو و ترمذی آمده: آنقدد پیامبردوی پا به 


ادت ایستاد با نماژ خواند تا پاها و یا ساقهایش ورم کرد. 





نوا 





۱- طبرانی‌دد «الاوسطه چنانکه ددوالترغیب والترهیب» جلد) سفحا۹ ۱۰ و< کذف الخفاءه 
جلد ۲ صفحاٌ ۳۰ آمده این دوایت دا نةل‌کرده است . 

۲ - ستدرلد حاکم جلد ۲ صفحةٌ ۵٩۷‏ - مجمعالژواندجلد) صفحٌ ۱۶۰- کشف‌الخفاء 
عجلونی جلد ۷ صفحة ۳۰ اوگفته است : طبرانی و احمد و این‌حبان و حاکم آن دا دوایت 
کرده‌اند و از طریق ابوذر آن دا صحیح دانسته است . 





۴ب تادیخ ابنعدا ترجلد ۳ صفحا ۱۴۲ . 
ابن‌عسا کر جلد ۳ صفحة ۱۲۲ 





۵ ستن ابن ماجه جلد ۱ صفحة ۴۰۰ - تسادیخ الخطیب جلد ۱ صفحه ۳۴۱ و جلد ۷ 
سفح ۰و۲ 





راتالذهب جند ۱ صفح ۲۵۸ 


۶۴ 





ودر روایت دیگر از اپی‌هربره آعده : تا قدم‌هایش تس رکید و از آن خون 


جاری شد . 





ودر «المواعپ‌اللدنیةهآمده : پیامبر| کرم در ذمان پیری بسنی از وردهای 
نمازش دا تشته می‌خواند بعدازآنکه آنقدر سرپا عبادت کرده بود که قدم‌هایش 
ت رکیده وخون از آن جادی شده‌بود . 

و روش جاری میان مسامین دد انجام عبادانی اذقبیل : نماژ » دوذه » حج ب 
قرائت قرآن دیگراعمالی که موجب تقرب به‌خدا می‌شود این بوده که هر کدام 
طبق توانائیشان از آن انجام می‌دادتد و هیچ اه | کتفاه به آنن عبادات ممدوده‌ای 
که برای دسول‌خدا شمرده شده نم کردند البته مردم در نوانائی مختلفنه چنانکه 
خداوند در ق رآ نش می‌فرما 
را جز بسقدار توانائیش تکلیف نمی‌کند» ازارین روست که می‌بینی : 

این‌یکی هردوز صد رگمت تن می‌خواند ودبگری دویست د کمت مانشد : 

ابویوسف قاضی" وفقیه کوفی عتوفی ددسال/0۱۸۷. 





بامقدآز, توانلیتان از خد) بپرهيزید - خعداوند کسی 








دقاضی بیدا محمداین‌سماغةً بفدادی مقوفی درسال ۲۳۳« 
اضي بیع بن: 1 مموفی 
دبشرابن دید کندی متوفی ددسال 3۲۳۸ 


ت_ 


دیگرهر کدام سیصدد کمت مانند : پیشوای حنبلیهاداحمدابن‌حنبل» 





۱ب مراجمه شود به‌کتاب مناقب ابی‌حنيفة درحاشیا «الجواهرالفیه» جلد ۲ صفح؛ ۵۲۳- 
دول الاسلام جلد ۱ صفحة ٩۴‏ - تاریخ بغداد جلد ۱۲ صفحاٌ ۶ - البداية والتهاية جلد ۱۰ 
صفحةٌ ۲۱۴ - مر آت!لجنان جلد ۱۴ صفح ۷۷ ۰ 

۷- طبقات لحفاظ جلد ۱ صفحةٌ ۲۷۰ - شذرات‌اللعب ج ۱ صفحٌ ۲۹۸ ۰ 





۳- تاریخ بفداد جلد و صفحه ۳۲۲ - الجواهرالعقیه حلد ۲ صفحاٌ ۵۸ - شذراتالهب 


جلد ۲ صفحه ۷۸ 





۷- تادیخ بنداد جلد ۷ صفحة ۸۷ - اعتدال سفحاٌ ۱۵۲ ۰ 





نماز هزار کت ۶۵ 






متوفی درسال ۱۴۱ 
دابوالقاس جنید قوادیری متوفی درسال ۷۹۸ 
وحافظ عبدالفنی مقدسی متوفی در سال ۳۶۰۰ 
دبرخی دیگرهر کدام چهارسد د کمت . امثال : بشرابنمفضل دقاشی‌عتوفی 
درسال ۳۱۸۷ 





#پیشوای حنفیها «ابوحنيفة نعمانمتوفی‌درسال ۱۵۰ . 
2 ابوقلابة عبدالملك ان محمد متوفی درسال 0۷۶ 
ضیغم ابن مالك ابومالك" 
دام طلق نیز چهادسد دکمت نماز د اذفرآن هرچه‌می‌خواست می‌خواند". 
۶ احمداین مهاهل‌حنبلی متوفي و مبال ۵۵۴ نیز چنین بوده است . 
۶ جمعی دیگرپانسدد کمتلماز می‌خوّدید » مانند: 
8 
منصود بصری متوفی در سال 1۸۰ 





۱- البدایة والتهاية جلد ۱۳ فحة ۳ ایخ, الشامجلد ۲ صفح ۳۶ - طبقات الاخبار 
جلد ۱ صفح ۷۷ . 

لمنتظم جلدعصفحاع ۰ ۱ - البداية والنهاية جلد ۱۱ صفح۱۱۴ و درصفةالصفوة جلد۷ 
صفحة ۲۳۶ چهادسد د کت نقل شله‌است . 

۳ البداية واللهاية جلد ۱۳ صفحذ ۰۳۹ 

ات لحفاظ جلد۱ صفحهٌ ۵ب۲۸- شذداتلذعب جلد۱ صفحاً ۰ ۳۱ - تهذیبالتهذیب 
جلد ۱ صفحا ۷۵٩‏ . 

۵- مناقب احمد تألیف خوارزمی جلد صفحةٌ ۲۴۷- مناقب کردری جلد ٩‏ صفحة ۲۷۶ 
۶- المنتظم جلد ۵ عفحة ۱۰۳ - البدايةوالهاية جلد ۱۱ سح ۵۷ - تهذبب‌التهذیب . 
جلد ۶ صفح ۷۲۰ . ۰ 

۷- صففالصفوة جلد ۳ صفحاً ۲۷۰ . 

۸- صفقا لصفوة جلد ۷ صفحه ۲۴. 

۰۱۷۰ شذراتلذهب جلد ۷ صفحه‎ ٩ 

۰ ۱- تهذریبالنهذیب جلد! سفحه ۷۶۰ - شذرات‌اللمب جله ۱ صفحه ۲۹۳ 








و القدیر ۹ 


و سمتون‌این حبزه متوفی در سال ۲۳۹۸ 

و گروهی دیگرشتصد د کمت نماذ می‌خواندنده مانند: 
ن ورتم تراک عآل ۱۳۵ 

دحین ابن فطل کوفی متوفی در سال ۳۹۸۲ 

وعلي این علي ان النجادابی‌اسمعیل موی" 

وامالسهبا . معاة عدویة"؟ 

رسضی دیگر هفتصد ‏ کمت نماز می‌خواندند : مانند : 








اسودابن ید «ذرید» نی متوفی در سال ۷۵ 
+عبدالرحمن اب 
خود آنان دد شرح حال بیادی از رجال اهل سنت هل کرده‌اندکه آنانن 
گل 


اسودمتوفی در سال ۳۹۸ 








در شانه‌روژ و با تنها در روز هزاار کم تثمی‌خوانداند « این دا از 
آنان بشماد آودده‌اند و از آن جمله است : 
شراحیل همدا: متوقی در سال ۶۷۶ چنانکهکفته شده درهر 





شیاندروژ هزار رکت‌ساز میوانده ات1۳ 
۲- عبدالرحمان ابن بان‌ابن عنمانه این‌عفان در هر دوز هزاد کمت نماژ 





1 
۲- خلاصذا له یب‌جفحه ۵٩‏ - تهذیب التهذیب جلد۲ صفحه ۱۶۳ < 
۳ مر آفالجنان جلد ۲ صفحه ۱۹۵ شفرات اا_ذعب جله ۲ صفحه ۱۷۸ - لسان‌المیزان 


تاریخ پفداد جلد ه صفحه ۲۳۶ - المتظم جلد ۶ صفحه ۱۰۸ 
ت 


جلد ۲ صفحه ۳۰۸ ۰ 
۷ خلاصتا 





و صفةا لصفوة جاد ۷ صفحه ۱۳ ۰ 

۶ طر جر یب‌جلد ۱ صفحه ۳۴ - شذرات‌ال هب جلد + صفحه ۸۲ و در دول‌الاسلام 
جلد ۱ سفحه ۳۹ ۰ ششعد رکمت آبله است . 

+ طبقات الحفاظ جلد + صفحه ۴۸ - 

حیتالاولیاء جلد ۲ صفحه ۱۶۲ - البدايةوائهايسة جلد چم صفحه ۷۰ - صفقالصفوة 
جلد ۳ صفحه ۱۷ 





۹ نماز هزار رکعت 





می‌خوانده است( 

۳ ترمذی دبا عمیر ابن هانی ابوالولیدالدمشقی تابعی می‌تویسد که اودر 
هردوذهزاد د کعت‌نمازوصدهزا ادسبیح‌می گفته است.ومحمدعدالحی انصاری‌حنفی 
در «اقامةالحجة» صفحه ۷ تیز چنین آددده است, «لی دد «تهذیب‌التهذیب» جلده 
صفحه ۱۵۰ آمده است‌که او هردوز هزارسجده می کرده دصدهزاد سپیح می کنته 
است . 

۴- علی‌ابن بدا عباسی متوفی ددسال ۱۱۷ ۸ دد هرروز ویا در شبانه‌روز 
هزار د کمت تمامی‌خوانده است". 

۵- میمون اين مهران الرفی متوفی ۱۱۷ ه که از علماء «الجزیره» بوده 
است در مدت هفده روز هفده هزار د کمت‌تماز خوانده است 7 

۶ بلاابن اسعد اشمری متوفی ۱۲۰ 5 یتبانه روز هسزار « کمت نماز 
می‌خوانده است* 

۷ عامراین عبدال اسدی مدنی بر تخود فرض کرده بود که در هنن روز 
هزار د کمت نماز بخواند *. 

۸- مسعب‌ابن ثابت ابن عبدالاین ذییر متوفی‌درسنةً ۱۵۷ دد هرشبانه دوز 
هزاد د کمت نماز می‌خوانده‌است ‏ 





انساب الیلاذری جلد خ صفحه ۱۲۰ - دساثلالجاحظ سفحه ٩۸‏ 
جلد۲ صفحه ۱۵۷ - البداية والئهاية صفحه ۳۰۶ - نهذیب‌التهذیب جلد۷ 
صفحه ۳۵۸- شذرات اللهب جلد صفحه ۱۴۸ . 

۳ طبقات الحفاظ صفحه ٩۳۱‏ . 

#- خلاصةالتهذیب صفحه ۴۵-تاديخ الثام جلد ۳ مفحه ۴۱۵ - البداية والهايسة جلده 
صفحه ۲۴۸ - تهذیب التهذیب جلد ۱ سفحه ۵۰۳ ۰ 

۵ حلیةالاولیاء جلد ۲ صفحه وم - صففالصفوة جلد ۳ صفحه ۱۲۸ - تادیخالشام جلد 
صفحه ۱۶٩‏ طبقات الاخیار جلد ۱ صفحه ۲۲ . 

۶ الترغیب والترعیب جلد ۴ صفح۲۲۷ - صفةالصفوة جلد ۲ صفحة ٩٩‏ - ۱۱۱میزان 
الاعتدال جلد ۲ صفحه ۱۷۲ - تهذیبالنهذیب جلد ۱۰ سفحه ۱۵٩‏ 








القدیر حِ۹ 


 هدناوخ‌یم ابوالسائ مخزومی درهرتبانه روز حزاد د کمت نماذ‎ ٩ 
سلیمانان که قیسی گفته است : دد هسرتبانه دوز هسزار د کمت‎ ۰ 





می‌خوانده تاآنکه ذمین گیرشده در آن وقت نشستد هزاد د کمت نماژ می‌خوانده 
1 

است 

۱- کهس‌این حسن ابوعدامةالدعاء در شبانه دوز هزاد د کمت نماز 
می‌خوانده‌است" 

۲ محمداین‌حنیف الشیرازی ابوعداله‌توفی در سال ۳۷۱ چه‌بسا انسبج 
تا عصر هزاز و کمت‌تماژ می‌خوانده است ‏ 

۳ ابوحنيفة پیشوای حنفی‌ها دد هر شب سیصد د کمت نماز می‌خوانده 
است . و دوزی از داهی میکذشت شنیق که ذنی به ذن دبکری مکوید که : 
این مرد دد هرشب پانصد د کمت تماز می‌خواند د ادبمد اذاین همان پانسدر کمت 
نماز دا در هر شب می‌خواند. و روزی دیکر از میان جمعی از بچدها می گذشت 
که برخی ازآنهابه‌برخی دیکر کفتند : ایين مرد دد هرشب هزاد د کت نماژ 
می‌خواند و شب دا نمی‌خواید » 

ابوحنیفه می کوید از اين ساعت تصمیمکرفتم شب‌ها هبزار و کمت نماز 
بخوانم د اسلا نخوابم!* 

۱۴ دابع عدوية شبانه دوزهزار ر کمت تما می‌خوانده اس" 

و ما هم کنون از بادانمان » کدانی دا می‌شناسیم که کاهی ددشب د گاهی 
در شبانه‌روز کمتر از هفت سامت, هزاد د کمت نماژهمه چیز تمام برخلاف پشداد 





نی جلد ۱ صفحا ۱۰۹ ۰ 
۲- حلیةالاولیاء جلد ۶ صفحه ۱5۵ 





الاو لیاء جلد ۶ صفحه ۲۱۱- صفقالصفوة جلد ۳ صفحه ۲۳۳ 
مفتاحالسعادة جلد ۲ صفحه ۱۷۷ 

۵- اقامةا لحجةئیخ محمدعیدالحی حفی صفحه ٩‏ 

ع- روض‌لاخباد النتخ‌من‌ی|لابراد جلد ۱ صفحه ۵ 


ج۹ نماز هزار رکعت 24 
«ابن تيمية که می‌پنداشته محال است» می‌خوانند . 
بجا آوددن خزار د کمت نماز در شبان‌روز هیچ کاه تمام وقت آن 





۱ 
کادی مخالف با سنت پیامبر نیز نمی‌باشد ؛ بلکه عین سنت است و عمل علماء و 
ادلیاء نیز آن دا تأیید کرده است 





ی هر که می‌خواهد از نماز ذیاد و اک 





بجا آورد . 
علیهذا مدادمت بر شب زنده دادی دد تمام شبا کرمستحب‌نباشد وچنانکه 
ابن‌تیمیه پنداشته مکروه و مخالف سنت ثابتهٌپیامبر | کرم باشد » چگونه در طی 


کتاب‌ه۱ از فضائل زر کان آنان بذ شماد آمده است ٩و‏ ابنك اسامی د چگونگی 
اعمال بعش از نان ذیلا آورده می‌شود : 
۱ سعیدابن مسیب تابمی متوفی دز تتال,۳٩‏ « چهل سال با دضولی که دد 
ثلث ادل شب می کرفته نماز صبعْدا می‌خواند امٍت. 
۲- حسن‌بصری تابمي متوفی ۸7115 هل ساك با دضوئی که دد ثلث ادلشب 
می‌گرفته نماز صبح‌دا می‌خوانده اسث؟: 
۳ پیشوای حنفی‌ها نعمان چهل‌سال نماذسیح دا,با طهادت ناژ عشاء خوانده 


و ابن‌مبادك گفته است: چهلوپنج سال . 
۴ ابوجعفر عبدالرحمن ابن اسود نخمی متوفی 2۹۸ نمازصیح‌را با وضوء 
عثاء خوانده‌است؟. 


۵ فقیه ۱ 





ابوری دحال چهل سال نماز صبح دا با طهادت عشاء 


۱- صفقالصنوة جلد ۲ صفحه ۷۷ . 
۲- دوضةالاظرین صفعحذ 
۳- مناق ابی‌حنقة تأثیف خوادزمی جلد ۱ صفحه ۲۴۰-۲۳۶ - متاقب کرددی جلد ‏ 





صفحه ۲۷۲ 


۴ مفقالصفوة جلد ۳ صفحه ۵۳ 








خوانته است: 
او می کوید : چهل سال شب‌ها به شب زنده داری مشفول بوده و نخوابیده 
ی‌دا تشکیل می‌داده و نما سبح‌دا با طهادت‌عفا 





است دهرشب پنج«حبة» غذاقوت 





1 
می‌خوانده لست" . 
۶ محمدا ین‌عبدالرحمو:ابوالحادث متوفی۶۱۵۹ تمام‌شب دا نمازمی‌خوانده 


۷ حاشم (درصفةالسفوتعشم آعده) ابن بشیر ابو معاوبة متوفی ۱۸۳« پیست 
سال نماژ عبح را با وضوه عشاه خوانده است؟. 

۸ اب منصوداین معتمر سلمی متوفی۸۱۳۲ تمام شب دا با يك د کمت 
نباز پدون دکوع و سجده به سبح مي‌آورده است*. 

٩‏ ابوالحس اشعری بییث سال. نغاز صبح دا با وضوة عشاء می‌خوانده 


۶ 
است . 





۰ ابوالحسین ابن بکاز وی نتوفی۰۱۹۹ تماژ صبح دا با وضوء ثلث 
اول شب می‌خوانده است!, 

۱ حافظ سلیمان ابن‌طرخان تیمی چهل سال نماز صبح و عشاء دا با يكك 
وشوء خوانده است" 


بة مقداری است کهبا وژن دوشعیر و يك ششم عشر دناد برابر است (المنجد ذیل‌ماده 





- 
بت ات 
۲- تاریخا لشام جلد ۰ صفحه ۱۱۷ - طیقات الحفاظ جلح۳ صفحه ۳۸ - شذرات‌اللهب 
جلد ۲ سفحه ۳۰۲ 

۳- صفةالصفوة جلد ۲ صفحه ٩۸‏ 

۴- دول‌الاسلام‌جلد1 صفحه -٩٩‏ صفالصفوة جلد ۳صفحه ۶ - البداية واللهاية صفحه ۱۸۴ 
و سفةالصفوة جاد ۳ صفحه ۶۳ 

۶ طبقات‌الاخیاد جلد + صفحه ۱۷۲ 

۷- صفالصفوة جلد ۷ صفحه ۲۴۰ 

۸- حلیةالاولباء جاد ۳ صفحه ۷٩‏ - عفةالصفوة جلد۲ صفحه ۲۱۸ - طبقات الحفاظ جلد۱ 


صفحه ۱۷۲ 








۹ تماز هزاررکت ۷۱ 


۲ ابوخالد یزید ابن هارون حافظ چهل وچند سال نماذ صبح دا بادضوء 





عشاء خوانده است . 

۳ - عبدالواحداین زید چهل سال نماز سبح را با وضوه عفاه می‌خوانده 

: 

پاسخ دریکر به ابن تيمية 

نکته دیگری که دد پاسخ ابن 
طبق عفیده براددان سنی ما تنها بافعل پیامبر | کرم ثابت نمی‌شود؛ بلکه با دفتاد 
هرفردی از افراد مسلمین نیز ثابت خواهد شد . 

دوی این حساب , چه مانعی داد که امیرالمژمنین علیهالسلام کسی باشد 
که خواندن هزار د کمت نماز دا دريك شبانه‌روز سنت قراد داده باشد؛ 

چنانکه باجی , سیوطی, شکتوادی دیگران تصریح کرده‌اند که ««نخستین 
کسی‌که نماذ « ترادیج»" داینت قرارداده غمرین خطاب بوده که دد سال‌چهاردهم 
هجری چنین کادید۱ کرده‌است" و او آول کي است که مردم دا بر انجام نماژ 
تراویح گردآودده" و بجا آوددت توافل با تا در ماء «مطان نیز از بدعت . 
های اوست". 

و نیز نخستین کسی که شادب‌الخمردا هشتاد تاذباله ذده » عمربن خطاب 
بوده که نظیر این گونه بدعت‌ها که بعداً نیکوشمرده شده و مودد پیردی قراد 


تيمية باید متذ کر بود این اس ت که 





۱- طبقاتالحفاظ جلد ۱ صفحه ۲۹۲ - صفةالصفوة جلد ۳ صفحه بر 
۲ -صفهالصفوتجلد ۳ صفحه ۷۳ - طبقات الاخیار جلد ۱ صفحه ۴۰ 





۳ - تراویح نماژهای افله‌ای است که در شیهای ماء دعضان مستحب است خوانده‌شود و 
آن هزار و کمت است . 


۴ - محاضراتالاوائل صفحه ۱۷۹ چاپ ۱۳۱۱ وصفحه ٩۸‏ چاپ ۱۳۰۰ 





۵ - محاضرات الاوائل‌چاپ ۱۳۰۰ صفحه ٩۸‏ - شرح|لمواعب زدقانی جلد ۷ قحه۹ ۱۴ 


۶ - طرحالشریب جلد۳ صفحة۲٩‏ 
۷ - محاضرات الاوائل صفحٌ ۱۱۱ چاب ۱۳۰۰ 





الفددیر 





حافظ بوتعیم اصفهانی د خازن و دیکران نیزشاهد دیگری برعدم 
نضتی نک یکه تماز 
را برای مسلمانی که« صبراً " کفته‌شده سنت قراد داده«خبیب‌پن‌عدی» اصادی 





اتحصار سنت به فمل دسول خدا است » آنان می گویند 


وود ات۳ 


کفتارمور خان‌دد بادة سنت‌معاوبة در موضوع‌ارتودية دلیل دیگری برعدم 





اتحصاد نسبت به‌قعل دسول‌خدا طبق عقید: تان است *۲ نان م ی کو ند : این‌کاد 
معاویذ خلاف سنت پیامبر اکرم دخلفا؟ چهار کانة بمداذ آن حفرت است کهآ نان 
چون داه پیامبر | کرم دا پیردی می کردند , روش[ نان نام «سنت نخلفاعه معردف 


ومودد پیره وی قرار گرفته‌است" 





ود مورهسنت قراد دادن دسم تبرباك ددعیدها 


نیز عمل عمرین‌عیدالعز 
دلیل دیگری برعدم اتحصاد ستّت به‌قعل دسوّل خْدا است 
5 و سنت خافاه داش 
واگر دسیده چراآن دا اختصاس بدسنتهای خلفای منهای علی می‌دهید و 
ازشمولآن نسبت بهسنتهای امیرالمزمنین علیه‌السلام منع می‌تمانید ! 
وبرای دفع پندادهای ابن‌تيمية «کسانی‌که قی کردة اودا می‌خودند » شیج 
محمد عدالحی حتفی رساله‌ای‌نوشته و نام آثدا «اقامة الحجة علی اذالاکثار فیالتعبد. 
لیس ببدعا» گذارده‌است ودر آن نام عده‌ای ازسحابه تابعان‌دا که کوشش‌فرادان 
دربن کی خدا داشته دعمرشان را درآن داه نهادهاند ذکرمی کند . 
020 








امبراسلام بدطریق یج تیاه است : برشما باد عمل کردن بد. 





0 
عایت نافته وب 











۱ - کسیکه محبوس شود تا 
۷ - حلیةالاو لیا جلد ۱ صفحةٌ ۱۱۳ - تفسیر خازن جند ٩‏ حفحة ۱۴۱ 
۲- الداية واتهاية علد 4 صفحاٌ ۲۳ و جلد بر صفحذ ۱۳۹ - 
ابنعساکر حلد ۲ صفحة ۳۶۵ - 





وت مستدرلدالحاکم جلد ۱ صفحة ٩۶‏ . 


۹ ماز حزار رکبت ۷ 


این دساله *دادی فوالد ذیاجی است که و 9 ناچیزشمرد 
ودرسال ۶۱۳۱۱ درهند چاپ شده‌است 

اد درصفحة ۱۸ همان دساله می‌نویسد : «خلاصةٌ مطلب‌که پیروی از علماء 
بزد کواد مودد قبول من نیز می‌باشد | است که : «تمام شب دا به‌عبادت مشفول 
بودن دخواندن تمام‌قرآن درشبانهروز ح با چندبار وانجام هزار رکعت نماژه 





با پیشتر دامثال این کونه عبادات نه بدعت است ونه ددشرع اذآن نهی‌شده » پلکه 
عملی نیکو ومطلوب است» . 

داما اینکدگفته شده : چنین کاری مقدود نیست » منشاً آآن کسالت دوحی او 
آذانجام عبادت زیاد است و کسانی که درتمام عمرشان نشاط انجام چنین عادانی‌دا 
نداثته داز رفتاد پسندیده دعادات خدائی پادسایان وبند کان خالص خدا بدور و 





بیبهرهآند می‌پندادند که چنین کادی‌فیزمقدوو نت , ولی کسانی که شیربنیاطاعت 
کی‌خدادا چشیده‌اند این کونه اعمال دا , یزء امود عادی مي‌شمارند. 





مشکل اوراد و ختم‌ها 


انسان بردس ی گر , ددطی کتب وقاموسه! : اعمال زیاد طاقت‌فرسائی دا که 
بیش‌ازهزاد رکمت نماز وقت دا اشقال می کند م‌بابد که به افراد معمولی نب 
داده شده و احدی اذ ابن تيمية د دیگران : چنان اعمال دا منکرشده و دادبان 
چنان ددایاتی‌دا مورد عمن وانگا قرّار ندادانه د فلسفةآن بسیاد «دئن 
نکیزه‌هاث ی که ابچاب می کرد فضائل ائمه علیهم‌السلام را انکاد کنند درآن 
موارد وجود نداشتهاست . 

واینك کوشه‌ای ان اعمال دا ذبلا خاطرنشان می‌کنيم : 

عویمر: ,زید ابوالدرداء صحابی عتوفی ۷ درهرروژ سدهزاد تسبیح 
م یگفته استا. 

۲- آبوهربرة دوسیدحابی‌متوفی ۵4-3۷ درهرشی پیش آزخواب ۱۲ 
هزار مرتبه تسبیح م ی گفته ودرهردوذ ۱۲ حزاریاد استغفار می کرده‌است. 

۲ خالدین‌معدان متوفی ود ۱۰۸ ۵ در هردوذ غیراز قرآن ی کسه 








ذیرا | 





می‌خوانده چهل هزاد بیج م یگفته است" 


هانی متوفی ۱۲۷ ه ددهردوذ صد هزاد تسبیح میکفته 2 





عمیرا 





۱- شذراتالذهب جلد و صفحة ۱۷۳ ۰ 

۲- الداية وانهایه جلدبم صفحةٌ ۱۱۷-۱۱۰ - شقراتالنعب جلد ۱ صفحة ۱۷۳ - 
جلد ۵ صفحة .۲۱ - خلاصةالتهذیب صفحةٌ پدار - دول‌الاسلام صفحة ۵۴ . 
۷ مثةالصفوة صفحا۳ع ۱ سبیزانالاعتدال صفحفع . ب- تهذیب التهذ یب جلله صفحة :۵( 
ختراتاللب جلد ۱ صفحهُ ۱۷۴ 








۹ شکل اوداد و ختم‌ها ۷۵ 


۵ - ابوجتیفه » پیشوای حنفی‌ها می‌دفت برای نما جمعه وببش از آنن پیست 


کمت نما می‌خوانده وق رآن‌دا در آن ختم می‌کردهاست" 
۶ یمقوبابن‌بوسف ابوبکرمطوعی متوفی ۷۸۷ ح درهرروز (در تسخادیگر 





آمده : درهرشب) سور توحیددا سي‌ديك هزارباد با چهل ديك‌هزاربارمی‌خوانده 





(تردیه اذجعفر دادی بود‌است) . 


۷- جلید قواربری متوفی ۲۹۸ ع هردوز سیصد د کعت دبدقول ابن‌جوزی 





چهادسد د کمت نماذ می‌خوانده و سیسد هزار تبیح می گفتهاست". 

۸ فقیه حرم امام معحمد درهردوذ ثش‌هزاد مرتبه قل‌هوالداحد می‌خوانده 
داين قسمتی از اوداد اد بودهاست؟, 

4 شیخ احمد زداوی متوفی ٩۲۲‏ ه هردوذ وشب بیست هزار مرتبه تسبیح 
می گفته دچهل‌هزار مرتبه صلوات برپیغم می‌فرستاده‌است؟. 

۰- محمدبن‌سلیمان جزولی هرروز چهازده هزارمرتبه بسماله میکفته * 

۱- عبدالعزیز مقدسی می کوید :از دوز پلوغم تا کنون حسابم دا دسیدم 
دیدم لفزشهايم بیش از سی‌دشش تا نیست دبرای هرلفتشی صسد هزارمرنبهاستغف رال 
گفتم وهزار ر کمت نماز خواندم که در هر رکمتی يك ختم قرآن نمودم", 

و تو می‌دانی که هزار د کمت نماژ شامل هشتاد و سه هزادکلمه است , ذیرا 





۱- مناقب ابی‌حنيفة تألیف خوارزمی جلد ۱ صفحة ۲۴۰ - مناقب کردری جلد ۱ صفحاً 
وفنک 

۲- تادیخ بقداد جلد ۱۷ صفحٌ ۲۸۹ - البداية واثهاية جلد ۱۱ صفحة ۸۷ - المتلم 
جلد ۶ صفحة ۲۶ . 





۳ المنتظم جلد ء صفحة ۱۰۶ - صففالصفوة جلد ۲ صفحةٌ ۲۳۵ - اليداية والنهاية جلد 
۱ صفحةً ۱۱۴ تأریخ بفداد 
*- طبقات الاخبار جلف ۲ سفحة 1۷۰ - 
اتالنعب جلد ۸ صفحةٌ ۱-۷ . 


تبلالابتهاج صفحة ۳۱۷ ۰ 












۷- صفالسقوة جاد ۴ قح ۲۱٩‏ 





۷۶ القدیر ۹ 


رکمت اول نماز از تکبیرتالاحرام تا سجدتین مجموع کماتش ۶٩‏ کلمه می‌شود د 
هرکاه همین د کمت هزاد مرتبه خوانده شود می‌عود ۶٩‏ هزاد کلمه واژ کمت 
ددم چون تکبیرةالاحرام ندارد ؛ هزار کلمه خادج می‌شود پس مجموع کلمانش 
می‌شو د ۶۸ هزارکلمه وهنکامیکهکلمات تشهد را طبق مسلك شیمه و سلام را که 





عبات است از «السلام علیکم ورحمةانة وبرکانه» بآ 
ودت مجموع‌کلماتش می‌شود ۸۳ هزار مه که ۵۰۵۷کلمه انمجموع 


فرائیم می‌شود ۱۵هزاد 








۳ 
پس اعمال باد شده دا باهمزاد کت نماذ مقایسه کن تا ببیثی که چقدد 
برآن فزونی دادد ؟ اما دوستی نسبت بهصاحب اوراد بادشده بهاو اجاژه می‌ده که 


آن‌دا ممکن بداند ,ولی دشمنی باخاندان پیغمبر موجب می‌شود که آن دا غیر- 





قرآن دا دد 
بوده . نهای تآنکه ان ترا بعاطر این آ ورده که مقابله کند ففیلت امامرا 
بافضلتی ازعتمان , غافل اذاینکه‌اتکالیرا که برنه‌از امد علیهم‌السلام وارد کرده 





واردخواهدبود ؛ ذیرا اولا چنین عملی طبق پنداداه مخالف 





باسنت است » چون ا بت نشده که دسولخدا تمام قرآن دا دد يك د کمت ازنماز 





عملی از حد امکان خارج است ؛ ذیراکلمات قرآن ۷۷۹۳۴ 
ن‌بساد ۷۷۳۳۹ کلمه است" و ددهرصودت این يك د کمت 
نما عشمان با پاید پین مقرب «عشاء داقع شده باشد وبا بعداژ عشاء تا سبح و در 
هردوصودت خوا اندن تمام قرآن درك دکعت‌نماز غیرممکن‌خواهدبود . 

واز سوی دیگر ؛ بیخادی «عسلم » ازپیامبر اکرم روایت کرده‌اند کهآن‌حضرت 





۷ - اتقان سیوطی جلد ۱ فحهةٌ ۱۲۰ 








۹ مشکل اور اد وختم‌ها ۷۷ 


بهعدالّینعمرفرموده‌است : «قرآآن دا درهفت روذ بخوان نه 





يك ختم قرآن می کرده‌است". 
مشکل ختم قر آن ! 

مساألاختمقی آن , در کتاب‌های علماهاحل سنت به‌قدی پیچیده و گونا کون 
نقل شده که خود مشکلی شده وشعبه‌ای ازابهام وتاویکیدا بوجودآورده است . 

آنان در کتب خودآورده‌اند : بعضی ازملمین تمام قرآآن دا دريك رکمت 
نماژ پین ظهر دعسر با مغرب و عشاء و با غیراینها می‌خوانده‌اند و از این طالفه 
پشمار آورد‌اند : 

۱- عنمان بن عفان آموی کپ تمام قرآنن گرا در يك و کمت نساذ دد شب 
می‌خوانده است" 


۲- تمیم بن اس دادی صحابی . نام قرآن دا دد يك د کمت نماز مي. 





خوانده است . 
۳ سمیدین‌چبیر که اژتاپمین بوده ودرسال ٩۵‏ ه وفات یافته‌است؟. 
۴- منصودین‌ذآذان متوفی‌درسال ۶۱۳۱ تعام فرآن دا کاهی بین ظهردعصر 





3 کاهی ییون هقرب و عشاء می‌خوانده‌است . شام می کوید : در کثاد منصور نماژ 
می‌خواندم شنیدم که میان تاذ مقرپ وعشاء دوبادق رآن را ختم کرد و بادسوم تا 
ه‌سوده‌های «طی» دسیده بود که نماژ عشاء شروع شد. ,و در آن وقت مردم در 
ماء دمضان نماژ عشاء دا تا گذشتن دبع از شب تأخیر می‌انداختند , « اد بین ظهر 
ب التهذیب آمده : در روز يك 


احیاءالملوم جلد۱ صفح(۲۶ - 












بتلاسرار صفحة ۰.۷۷ 


۳ صفةااصقوة حلد + صفحد ۳۱۰ 
۷- حلیلاولیاء ند ۴ سقحة چب 





۷۸ 





ختم قرآن می کرده است. 
۵ ابوالحجاج مجاهد متوفی در سال ۱۳۲ « چنانکه در «النتاوی‌الحدیشه» 
صفحهُ ۴۴ از ابن‌ابی‌دادد تقل شده‌است . 


ع ابوحثیفه تعمانبن‌ثابت » پیشوای حنفی‌ها مدت سی‌سال شب زنده‌دادعه 





میکرده وتمامقر دا دديك د کمت نماذ بپیان می‌آووده است". 

۷- بحی‌بن قطان متوفی درسال ۱۹۸ «": 

حاقط ابواحمد مجمدین احمه عسال متوفی دسال ۳۳۹ ۳۵ 

٩‏ بوعبدا محمد بن‌حفیف شیرازی متوفی درسال ۳۷۱ ۸ چه بسا تمام 
قرآن دا دديك در کمت نماذ می‌خواندهاست* 

۰ جعفرین‌حسن درذیجانی متوفي در سال ۵۰۶ م دارای ختمهای ذیادی 
اذفر آن است که ه رکدام ان( درك کیت نماذ می‌خواندهاست*. 

وبطی ازآنها تعام فرآن دا دريك روذ ختم می کرده‌اند د از آکردهند 
کسال ی که ذبلا نامبرده مي‌تو ند : 

۱- سعدین‌ابراهيم زر موف درل ۸۷۷: 

۲-ابوبکرینعباش اسدی کوفی متوفی درسال ۱٩۳‏ ها" 

۳ ابوالعبای محمد. ,شاذل نیشابودی متوفی درسال ۳۱۱ ح. 








۱- <لیالاولیاه جلد ۳ صفحة ۵۷ -صفةالصفوة جلد صفحة ۷ - طبقاتالحفاظ » جلد۱ 
صفحاٌ ۱۳۲ - دولالاسلام جلد ۱ صفحةٌ 43۷ - شذراتالنعب جلذ ۱ صفحٌ ۳۵۵ 

۲- مناقب ابی‌حنيفة تألیف قاری صفحة ۷۹۴ ۰ 

یخ پنداد جلد ۱۴ صفحةٌ ۱۳۱ - 

ات لحفاظ جلد ۳ صفحاً ٩۷‏ ۰ 





۵- مفتاح سعاهة جلد ۳ صفحة ۱۷۷ + 
بو شذراتلذمب جلد ۴ صفحة ۱۶ - 
۷- دول‌الاسلام جلد و صفحهةً ۶ - ودرصفةالصفوة صفحةٌ ۱۱۲ آمله‌است : ددهرشبان‌روژء 


البداية والهاية جلد ۱۰ صفحه ۲۲۴ - تهذیب‌التهذیب جلد ۱۲ صفحً ۳۶ ۰ 





- ۲۶۳ شذرات مب جلد ۲ صفحا‎ -٩ 









۴- ابوچعفرکتانی » تمم قرآندا تا ظهر ختم می کرده است". 

۵ ابوالعبایآدمی . متوفی۳۹۰ه ددغیرازماه دمضان دوز يك ختم فرآن 
می کرده‌است". 

احمدین‌حنبل امام حنیلی‌ها » متوفی ددسال ۲۴۱ ح. 

۷- شافعی امام شافعی‌ها , متوفی درسال ۲۰۴« درغیر ماه دمضنان دوزی يك 
ختم فرآن می کرده است؟. 

۸ بخادی صاحب محیح بخاری متوفی ۲۵۶ 














٩‏ محمدین‌بوسف ابوعدالٌ نا متوفی ۲۸۶ ح" 
۶۰- محمدین‌علی کرخی » متوفی ۳۴۳ ه ددغیر ماه مان" 

۱.- ابوبکرین‌حداد مصری شافعی » متوفی ۳۷۴۳۳۵ «. 

۲- الحافظابنعسا کر » متوفي,۳۷۱ ۶ <ماه دمضان‌چنین می کرده 


۳- خطیب بفدادی » صاخب تادیخ ممروف بفداد متوفی ۳۶۳ ۳ 








۴ اما 





احمدین‌سیبی ابوعبکآله قطظری متوفی ۳۳۹ ۸ . 





۱- حلیةالاولیاء جلد ۱۰ صفح ۳۴۳ 
۲- المننظم جلدع سفحٌ ۱۶۰ - صفة الصفوة جلد ۲ عفحُ ۲۵۱- شذدات الب جلد۲ 
صفحاٌ ۱۵۷ 


مناقب احمد ] 








اف ابن‌جوزی صفحهٌ ۲۸۷ . 

۴ب صفةالصفوة جلد ۲ سفحة ۱۴۵ - طیقاتالاحیار جلد ۱ صفحة ۳۳ 

و تاریخ بنداد جلد ۲ صفحطٌ ۱5 . 

۶ب المشتظم جلد ع صفحاٌ ۳۷۶ ۰ 

۷- البداية والهاية جلد ۱۱ صفحهٌ ۲۲۸ - المتلم جلد ۶ صفحٌ ۲۳۷ ۰ 

۸- دول‌الاملام حلد ۱ صفحة ۱۶۷ - طبفاتلحفاظ جلد ۳ صفحهً ۱۰۸ و درمصادر دیگر 
شبانه دوزآمده است. 

4 شذرات‌الذهب جلد ۴ صفحاً ۲۳۹ ۰ 

۰ تادیخ الشام جلدو صفحة. ۱ ۴ . 

۱- تادیخ بنداد جلد ۴ صفحدٌ ۴ . 


القدیر جِ۹ 





۵- شیخ‌احمد بخادی ددهرروز يك‌ختقر آن دنصف می‌خوانده است »". 





دبرخی اذآنها ددهرشبی يك ختم قرآن م ی کردند داذاین کروهند : 
-علی بن عبداُ اندی تابعی » دد ماه دمضان هرشسی يك ختم قرآن 
1 
می کردماست 
۲ - قتادة ابوالخطاب بصری» «توفی ۱۱۷ ه دد دهد ماه دمضان چنین می- 


کرد است7 





۴ بخاری صاحب کتاب صحیح بخادی , متوفی ۸۲۵۶ درماه دمضان هرشب 
يك ختم ف رآن می کرده‌است*ء 

۵ - عطاءین‌سالب نقفی » متوفی ۱۳۶ « 

۶ علیبن‌عیسی حمیری:: درتعامٌشی‌ها يك ختم ق رآآن می کرده‌است". 

۷ ابوصی عبدالملك بن‌احمد ؛ متّفی/۴۷۲ <. 

۸ حافظ ابوعدالرحمن وی ۲۰۶ « در هرشب تمام قرآن دا 








۱ - طبقا 


۲ - عدة زیادی دا یافت که هردوز يك ختم.قر آن می‌کردند و ب‌خاطر اختصاد اژ ذکر نام 
آنها خوددادی نمودیم - 

.یب التهذبب جلد ۷ صفح؛ ۰۳۵۸ 

۷ صفةالصفوة جلد ۳ صفحٌ ۰۱۸۷ 

۵- دول‌الاسلام جلد ۱ صفحةٌ ٩۶‏ - تادیخ بنداد جلد ۱۳ صفحٌ ۴۷۰ - تهذیب التهذیب 





جلد ۱۱ صفحٌ ۱۲٩‏ ۰ 

و البداية والهاية جلد ۱۱ صفحا ۲۶ ۰ 
۷ خلاصةا لتهذیب صفحٌ ۲۲۵ ۰ 

۸ طبقات القراء جلد ٩‏ صفحد ۰ وق + 
-٩‏ النتظم جلد ۸ صفحة ۰۳۲۷ 

۰- طبقاتالحفاظ جلف ۲ صفحةً ۱۸۵ ۰ 









۹ شافعی » پیشوای شافمی‌ها دد غیر ماه دمضان دد هرشی ا 
م ی کرده‌است! 





۰ - حسین‌ین صالح‌بن‌حی » متوفی ۱۶۷ 1 


۷ -3 پیدین حارث 





۳ - ابوبکر بن‌عیاش . چهل سال هرشب یکباد قرآن دا ختم کرده است 
«برخی اذآ نها درهرتبانه روز يك ختم قرآن‌می کر‌اند واذاین گروهند: 
۱ - سعدینابراهيم ابواسحاق عدنی ؛متوفی ۱۲۷ «. 

۲ - ثابت‌بن‌اسلم پنائی » متوفی ۱۲۷« 

۳ - جمفربنمفیر؟ تابعی, ۲ 

۴ - عمرین‌الحسین الج‌ح ی 

۵ - ابومجمد عدالرحمن لخمی شافعی #متوفی 3۸۷ وا 

۶ ابوالفرج‌ن‌جوذی » متوفی ۵٩۰‏ ۳۶ 

۷ ابوعلی عبدالرحیم مصری فاشی فاضل ؛ متوفی عهد ها 

۸ -ابوالحسن مرتضی متوفی ۶۳۴ ۶ 














۲- طبقات‌الاخیار جلد ۱ صفح ۵۰ . 
۳- حلية اولیاء جلد ۵ صفحة ۱۸ . 

۴- تادیخ بفداد جلد ‏ صفحة ۷۰۷ 
۵- صفةالصفوة جلد ۳ سفحذ ۲ر 

۶ب حلیةالاولیام جلد ۲ صفحدٌ ۳۲۱ - طبقات!لحفاظ جلد ۱ صفح ۱۱۸ . 
یخ‌الشام جلد ۴ صفح ۷۹ . 
ب‌التهذیب جلد ۷ صفحةٌ ۷۳۴ . 
٩‏ شذدات هب جلد ۴ صفحة ۲۵ 
۰ البداية والنهاية جلد ۱۳ صفح؛ ٩‏ . 
اية والتهاية ج ۱۳ صفحهٌ ۲۴ . 
نذراتاللعب ج ۵ صفحة ۱۶۸ 














۰ ام حبان السلمية". 
و برخی اذآ نها درشبانه دوزده ختم قرآن می کرد‌اند 
۱ - سمید بن جبیر که ازتابمان بوده , دوختم فرآن وصف ددنمازی که دد 





خاناٌ خدا خوانده کرده‌است": 
۲ منصود بن ذاذان» متوفی ۱۳۱ چنانکه قبلا کفته شد دد شبانه روز دد 
ختم فرآن می کرده است؟. 
5 پیشوای حنفی ها ء درماه دمطان هرشباله دوز ده ختم قرآن 





۳ ابی: 
میکرده است*. 
۴ - شافسی پیشوای شافمی‌ها » در:ماه دمضان چنین می کرده است هم 
دد نما 
۵ - حافظ عراقی , در نماژجماعت ماه دمضان » دختم قرآن م ی کرده‌است" 
۶ - ابی‌بدانة محمدین عمر رطبی 
۷ سید محمد منیر 7 توف درحدو ٩۳۶:‏ 0 





۱- شذرات الب جلد ۵ صفحة ۲۹ ۰ 

۷- صفةالصفوة جلد ۴ صفحٌ ۲۵ ۰ 

۳- البداية والهاية جلد ٩‏ صفحٌ ٩۸‏ - صفةالصفوة جلد ۳ صفحا ۲۳ ۰ 

۷ صفذالصفوة جلد۳ صفحة ۷ - قسطلائی دد ادشادالسادی جلد ۳ صفحا ۳۶۵ می‌تویسد: 
او پین نماژ مغرب وعشاء دوختم قرآن می کرده و خثم سوم دا تا به «طواسین» می‌دسیده که 
وفت نماز عشاء می‌شده است . 

۵ التذکار صفحاٌ ۷۷ - مناقب ابیحلیفه تألیف قاری صفحاٌ ۷۹۴-۴۹۳ ۰ 

نةالصفوة جلد ۲ صفحةً ۱۴۵ آمده است : او دد ماه دضان ۶۰ 





راهب اللدنية ودد 





خنم قرآن م‌کرده غیراز آنچه که ددنمازمی‌خوانده است - 
۷- شرح مواهب زدفانی جلد ۷ صفحه ۷۲۱ ۰ 

۸- الدیباجالمذب صفحة ۲۳۵ ۰ 

۰ ۱۱۸ لیقات الاخیاد جلد ۲ صفحٌ‎ ٩ 





۸- شیخ عبدالحلیم‌منزلاوی » متوفی درحدود ٩۳۰‏ ۶. 
دبعضی ازآنها دريك شب دوختم قرآن می کرد‌اند از قبیل : 
۱ - تقی‌الدین ابوبکر بن محمد بلاطنسی شافمی حافظ , متوفی ٩۳۶‏ « در 
هرشب ازماء دمضان دوختم ق رآن می کرده‌است". 


۲ - احمد بن دضوان بن جالینوی . متوقی ۴۲۳ ه شب دا تا پیش‌از طلوع 








فجر دوختم قرآن می کرد‌است. 

دبرخی اذآ نها درشبانه روذ سه ختم قرآن می کرده‌اند داذاین کروهند : 

۱- کرذین دبرة کوفی , درهرشبانه دوز سه ختم فرآن می کرده‌است؟. 

۲ - ذهیربن‌محمدبن‌قمیر حافظ بغدادی » متوفی ۲۶۸ « درماه دمضان چنین 
می کرده است؟ 

۳ ابوالعباس بن عطاءآدمی ,غتوفی ۳۰۹ ه درعاء دمضان سه ختم قرآن 
میکرده است*. 

۲ سلیم بن‌عنزنجیبی قاضی عفر عینی در «عمدة القادی» جاد ٩‏ صفحةٌ 
۹می‌نویسد : او درشب سه حتم فزآنمی کرده د ابید نیز این‌دا نقل کرده 
است .و ابن کثیر در تادبخش جلد ٩‏ صفحهٌ ۱۱۸ نقل می کند که او هرشب چه 
ددئماژ دچه درغیر آن سه مرتبه قآآن دا ختم می کرده‌است . 

۵ - عبدالرحمن‌بن هبة ال بمانی , متوفی ۸۲۱ ه در دوز ذمستانی سه ختم 

ك 0 

دئلت‌قر آن خوانده‌است . 

۱ طبقات‌الاخیار جلد ۷ صفحهُ ۱۲۱ - 
الذهب جلد ۸ صفحهٌ ۲۱۳ . 
۲- تادیخ بفداد جلد ۴ صفحهٌ ۲۶۱ ۰ 
۷ صفذالصفوة جلد ۲ صفحهٌ ۱۲۳ - وجلد ۲ صفحهٌ ۶۷ - الاصابة جلد ۳ صفح ۳۲۱ ۰ 
۵- نادیخ بفداد جلد ۸ صفحٌ ۷۸۵ - المنتظم جلد ۵ صفحهٌ ۲ . 
۶- تاویخ بغداد جلد ۵ صفحةٌ ۲۷ - المنتظم جلد ۶ صفحةٌ ۱۶۰ - اليداية واللهاية جلد 
صفحٌ ۱۷۴ . 
۷- شذدات للع جلد ۷ صفحة ۱۵۱ - 








۸۴ القدیر ۹ 





دبرخی اذآ نها دريك دوز چهاد باد قرآن دا ختم کرده و اذاین گروهند : 

۱ ابوقیصة محمد بن عبدالرحمن ضبی »متوقی ۲۸۷ « میگوید: امروز 
چهادباد قرآن دا نا بآ خرخواندم داينك برای باد پنجم بسوره «برائت» دسیدم 
که موذن اذان نماز عصکفت". 

۲ - علی بن از هر ابوالحسنلاحمی بفدادی مقری» , متوفی ۷۰۷ « روژی 
درمحضکروهی از قراء که اذآ نها دد این باده کواهی گرفته : چهادباد فر آن دا 
ختم کرده مگر يك هفتمآن؟. 

دبرخی اذآ نها پین «غرب وعشاء پنج ختم ق رآن می کرده‌اند: 

شعرادی هی کوید : دوژی آقایم ابوالمبای مصری حریشی »متوفی دد سال 
۴۵« وارد شد , مد اژ نماژ مفرب تا هنگام نماژ عشاء پیشم نشست د من شاهد 
بودم که پنج ختم فرآن لمود د من این هرا برای آقای دیگرم علی مرضعی 
فی درسال ۸٩۳۰‏ نفل کردم داد کفت: پسرّم ! من درحال سلو کم سیسد د کمت 
از و ۶۰ ختم فرآن در يك شبانه رو خواندم که هردرجه‌ای يك خنم نرآن 








۰ 
پوده است". 

وبعنی ازآنها : دريك شبانه روز هشت ختم قرآن دبا بیشتر می کرده‌اند و 
اذ این قییلند: 

۱ - سیدینکاتب, نووی می گوید : بعضی ازمسلمین درشبانه روز » هشت ختم 
قرآن میکرده‌اندمانند : سیدبن کاب صوفی دضیاٌ عنه" 

ژصاحب خزینةالاسراد ددصفحٌ ۷۸همان کتاب نیز اودا اذاین کرده بشماد 
نداد جلد ۲ صفحهٌ ۳۱۵ - المنتظم جلد ۵ صفحهٌ ۱۵۶ ۰ 


اتالقراء جلد ۱ صفح ۵۲۶ ۰ 
۳- شیخ عبدالوعاب بن‌احمد شعراوی شافعی پیشوا وفیه و محدث و اصولی‌است که ددسال 








۷۳ ه وفات یافته است . 
۷- شذرات اهب جلد ۸ صفح ۰۷۵ 
۵ ارشادالماری جلد ۷ صفحة ۱۹۹ و جلد ۸ صفحٌ ۳۶۹ - الفتاوی لحديلة صفح ۴۳ ۰ 


۹ مشکل او راد وختم‌ها 








آورده و کنته است : اد چهاد ختم در دوز و چهاد ختم قرآن هم دد شب 
می کرده 5 کویا این‌کار دوی طی لسان دبسط ذعان صودت می گرفته‌است . 

صاحب کتاب «التوضیح» می گوید : بیشترین دقم ختم فرآن در شباله دوذ 
که ما ازآنآ کاهی دادیم هشت ختم قرآن است . 

۶ سلمی می کوید: از شیخ ابوعثمان مفربی شنیدم که می کفت : ابن کانب 
در روز چهار ودرثب نیز چها ختم قرآن می‌کرده است". 

۲ شیخ عبدالحی حنفی » در کتاب «اقامةالحجة» صفحٌ ۷ می کوبد : یکی 
از آنان علی‌بنابی‌طالب‌است که درهرروز چنانکه برخی ازشادحان صحیح بخادی 











نقل کرده‌اند : هشت ختم قر آن می‌کرده‌است . 

۳ بکربن سهیل دمیاطی , متوفي در سال ۲۸۹ « می کوید : سبح جمعه‌ای 
آزخواب برخاستم دنا عصر همان روز هشت‌اختم فرآن نمودم": 

قسطلانی می گوید : ابوظاهر مقدسی/دا/ددسال ۸۶۷ ه ددقدی دیدم وازاو 
شنیدم که درشبانه روز بیش از ده ختم قرآن ی کرده است . داذاین بالاتر شین 
الاسلام برهان‌بنابی‌شریف کف خدا ازعلمش همکان دا بهرمند سازد , اذاه برایم 
لقل کرد که : در شبانه‌روذ پانزده ختم ف رآ می کرده د این امر حقیقتی اس ت که 
جز ازطریق فیض‌الهی نمی‌شود بهآن ناث لکردید . 

و هم اد می کوید: در کتاب «ارشاد» خواندم که : شیخ نجم‌الدین اصفهانی 
مردی اذیمن دا هنگام طوافی دید که تمام فر آن دا در یکدود دیا هفت دور از 
فیقی‌است که جز اذ طریق فیض الهی و مدد دبانی 


طواف می‌خوانده است این 
0 
نمی‌توان بدان نائل گردید": 
غزالی دد کتاب «احیاءالملوم» جلد ۱ صفحهٌ ۳۱۹ می کوید : کرذ بن دبرة 
۱- عمدةالقادی جلد 4 صفحة ۳۴۹ . 
۷- ذهبی دد میزان الاعتدال جلد ۱ این مطلب دا آودد» است . 


۴ ارشاد السادی جلد ۷ صفحةٌ ۱۹٩‏ و جلد ۸ صفحهٌ ۳۹۶ - 
۴ ارشاد السادی جلد ۷ سفحهٌ ۱۹٩‏ ۰ 








۶ الغدیر ۹ 
که در مکه اقامت داشت دد هرشبانه دوز هفت با دود خاناٌ خدا طواف می کرد 
و دوختم فرآآن می‌نمودا. 

داين عمل دز مقام حساب 





نتیجه می‌دهد : طول هفتاد وهفت بادلواف 





می‌دود ده فرسخ ۶ باهرهفت باد طواف دو د کمت تماژ می‌خوانده که مجموعاً در 
شبانه روز می‌شود : ۲۸۰ دکمت نماژ و دوختم قر آن و ده فرسخ داه دفتن !! 

«بازلی» در «خزینةالاسرار» صفحا ۷۸ می کوید : ازشیخ موسی سددانی که 
ازاصحاب شیخ آپی‌مدین‌مفربی‌است نقل‌شده که : او درشبانه روز هفتاد ختم ف رن 
مي کرده است » دی بعداذبوسیدن « حجر الاسود » فرآن دا شردع م ی کرده و دد 
محاذات باب آن دا تمام می‌نموده و از لحاط خواندن هم طوری قرآن دا فرائت 
می کرده که برخی ازاصحابآن‌دا حرف بحرف می‌شنیده‌اند . 

وئیز درصفحةٌ ۱۸۰ همان,کنب مب اس که : شخ ابومدین مفربی یکی 

از سه تا و دئیس اوتادی ات که هرتروذ/ هفتاد هسزاد مره قر آن‌دا ختم 
م ی کودماند . 

بخادی در صحیحتن از بي‌هبرة وراد از سول خدا نقل کرده که فرموده 
است : قرآن برحضرت داود سبك آمد تا جائی که فرمان می‌داد مر کوبش,دا ذین 
کنند وپیش‌از ذین شدن تمام فر آن دا می‌خواند ! 

و فطلانی دد شرح این حدیث گفته است": گاهی زمان کم دادای بسرکت 
زیاد است درنتیجه در آن عمل ذباد داقع می‌شود و این حدیث دلالت می‌کند که 
خداوند متعال برای هر کسی از بند گان شایسته‌اش که بخواهد زمان دا می‌پیچد 


چنانکه مکان دراگ 








۱- درصفحات پیش گذشت که او دد شبانه روز سه ختم قرآن می کرده است . 
۷- مراجعه شود به «الاحیاعه و «شرح السشکاقه . 

۳- جلد ۱ صفحٌ ۱۰۱ درکتاب تقسیر در باب فرمودة خدا «وآتینا داود زبودا» - جلد ۲ 
سفحهً ۱۶۷ در احادیث انیاء . 

۷ ارشاد السادی جلد ۸ صقحذ ۳۹۶ ۰ 

۵ شایسته بود ابنطودگفته شود : زبان دا می‌پیچد یا زمان دا بسط می‌دهد . 








بینی می گو با 
اینها که گفته شد ۰ جز افانه‌های گذشتگان د بیهوده گوئی‌های پیشینیان 


نیست که دستهای ادهام آ نها دا نوشته‌است . با آنکه همه اینها دد برابر چشمهای 
آبن تیمیه وپیردانش قرار داشته بااین‌حال ازهیج کدام از آ نان کوچکترین‌صدائی 
درنیامد وبه‌هیج وجه اعتراضی تکردند ددصودتی که شادته بود چنین افسانهها و 
مطالب بی‌اساسی در کتب افسانه نوشته شود (نه در کتاب‌های علمی و اسلامی) دیا 
در گودال‌های بیابان‌ها دفن گردد وبا درمیان درباها افکنده شوو . 

۶ اسفا براین کتاب‌های بزرگی که شامل چنین خرافات دموهومات است ۱ 

دای برآن بزد کانی که دد برابر این موهومات سر تعظیم فرود آورده و 
آنهادا شايستةٌ نقل در کتاب‌هایشان دانسته‌اند !! 

دا کرابن تيمية می‌دانست کفدفتکاقل دراین‌باده» چهر؛ داقمی‌این‌شرمند کی 
دا برای کسانی که بعدا میآبند , آشکاث مي‌سازد , ه رآینه دد این باده سکوت 
می کرد د اذ نماذ امیرالمومتین"قاهام ین ه حضرت زین‌المابدین علیهمالسلام 


صرفنظر میکرد دباایرآد گرّفتن از آن دود عاد ولشکك نمی کردید ! 
ولو انهم قالوا سمعنا و اطعنا و اسیخ و انظرنا لکان خیراً لهم و اقوم : 


«راکر میگفتند : شنیدیم د اطاع تکرديم » توهم بشنو وبحال ما بشگر » 
ه رآینه برایآنان بهتر داستوادثر بود». 








۱-سودة نناء آبة ۷۵ 


- محدث در اسلام 


تمام مسلمین اتفاق دادند که : ددامت اسلام همانند امم سابقه افرادی‌هستند 
که بهآ نها «محدث» میگویند. پیامبر بزد کواراسلام» چنانکه ددسحاح «مسالید 
ازطرف عامه وخاصه‌آمده آذاین داقعیتخبرداده است . 

محدث کسی اس تکه فرشته باادسخن ممْ کوید بدون آنکه پیابرباشد د 
با نکه فرشته دایبند» دیآ نکه دراودانشی بطریق الهام و مکاشفه از مبدًاعلی 
ابجاد شود, دیا نکه درقلیش:ازحقائقی که بردیگران مخفی است پدید آیده دیا 
ممانی دیگری که ممکن استّ ان آداده تنود. 

علیهذا بودن چنین کسی ددمیان امت اسلام» مورد اتفاق تما فرق مسلمین 
است نهایت آنکه اختلاف در تشخیص و شناخت ادست : شیم علی و فرزددان 
کرامش دا که امامات بعداژ اد هستند «محدث» می دانند و اهل سنت عمر ابن 
خطاب دا . 

وابنك به نمونه‌هائی اذنصوص دوطائفه ذیلا توجه فرمائید : 





نصوص اهل سنت : 

بخادی درصحیحش دریاب مناقب عمرین خطاب جلد ۲ صفعهُ ۱۹۴ اذ ابی 
هریره و او از دسول خدا آورده است که آن حضرت فرمود : «قطماً ددمیان بنی 
اسرائیل که پیش از شما زند کی میکردند » مردافی بودند که باآ نها سخن گفته 
ان وجود داشته 





می‌شد بدونآتکه پیامبر باشند ؛ پس | کرددمیان امتم کسی ا 


جِ۹ محدث در اسلام ۳ 





: هن نبی ولامحدث» 
قسطلانی می کوید: «ايشکه دسول خدافرموده است: | کردرمیان امتم کسی 
از آنان باشده این کلام وشرط را اذروی تردید نگنته است, بلکه به‌عنوانت کید 
فرموده است چنانکه می کوئی : ا کردوستی برایم باشد ادفلانی است. 
منظود این‌نیست که ادهیج ددستی ندارد. پلکه اختصاص دادن کمال‌صداقت 


باشد » اد عمربن خطاب است» این عبای گفته است 


به اوست . 
دعنگامی که ثابت شد که چنین حقیقتی درمیان غیرامت اسلام دجوددافته 
پس بودنش دداین امت برترء سزاوارترخواهد بود. 
قسطلانی ددشرح کفتة اب بای (من ی دلامحدث) می کوب : 
برای ابوذد ثابت شده د پیش دیگران جیلةً «ولامحدت» 


شده است و این 








کلمه دا سفیانبن‌عیینه دراداخرجامیث آودده ژمدین‌حمید کفته است 





چنین فراثت می کرده «دماارسلنامنقباك من‌دسول ولابی‌دلامحدت» . 
بخادی ددحیحش بعدازحدت «غار» جل۷ صفحه ۱۷۱ اذابی‌هرربره‌همین 





حدیث دا بدون اتصال سند چنین آورده ات 
محدشی بوده‌اند که اکر در میان امتم از آنها کسی باشد او عمرین خطاب 


:«پیش ازتشیا ددآمم سابقه ؛ افراد 


است > 

قسطلانی دد شرحش جلد ۵ صفحه ۴۳۱ مسی کوید : بخاری کفتد است : 
محدث کسی است که بدون داشتن منصب نبوت » حقائق برذباش جاری می‌شود . 
دخطابی کنته است : چیزی ددنفش «اقم می‌شود کویا که به ادخبری داده شده ؛ 
دراین حال کمان می‌برد و بحق می‌دسد » می‌پندارد و درست دد می‌آبد داين مقام 








یعنی ابن‌عباس می‌خواهسد بگویدکه ازمحدث ددقسر آن کریم آیة ۵۱ ازسور؛ حج 
ائت او کلمة محدث دد آیه آمده است وگرنه آیة 


قبلك من رسول‌ولانی الذاتمنی...» و کلمة محدث 





نیزیاد شده است درصورتی که ها ط: 





موجود ددقر آن چنین است : ووما ار 
ندارد . 
۲- ادشادالمادی شرح صحیحالیخاری جلدع صفحذو ٩‏ . 






۰ 


ارچمند , از متاژل ادلیاء است ‏ 

و در شرح جملة «ا کر دد میان امتم .> مس کوید : این کفتةٌ دسول خدا 
تا توقعاست گویا اد گاهی نداشته که چنین چیزی داقع خواهد شد, دلی 
واق کر ك"" و داستان «باسادبةالجبل » دنظیرش مشهوراست + 

مسلم در صحیحش دراب قضائل عمر از عابشه و اد از پیامبرا کرم آودده 
است«درامتای پیش‌اذشما آفرا اد «محدت» بودء‌انه وا گردرمیان امتم کسی ازآنانن 
باشد قطماً ام عمرین خطاب است» ۰ 

ابن وحب می کوید : منطلود از مسحدث» کی است که به اد الهام شدء 
باشد . 

ابن جوزی در «صفةالسفوتةجله۱ صفحً ۱۰۴ بعدازتقل این‌ردایت‌میگوید: 
این روایت مورد انفاق هن است» رب چمفر طحاوی در «مشکل الثار» جلد ۲ 
صفحةٌ ۲۵۷ بطرق مختلف اذ عابشه و آوهزبره آن را آدرده است . و فرائت ابن 
باس را دای مبادکه ۵۱ از سول حج‌چنین تقل کرده است : «وماادسلنامن قبلكك 
من‌سول ولانبی‌ولامحدث» و کته ات دععدنت» بعنی الهام شده . 

آنگاه اضافه مس ی کند : عمررضیالعنه آنچه دا کسه م ی گفته روی الهام 
بوده است و می‌افزایسد : از این قبیل است آنچه دا که از انس بن‌مالك نفل شدء 
که عمربن خطاپ گفته است : در سه مورد خدا با من و با من با خدا مواففت 
کردهام : 

۱- گفتم » ای دسول خدا ای کاش مقام ابراهیم دا برای خود مصلی فراد 
می‌دادیم قوراً این آبه نازل شد : «واتخذوامن مقام ابراهیم مصلی». 
۷ کفتم ای پیامبر خدا ! افراد خوب د بد + 

است که بهآ نها دستود ده یکه خود دا پپوشانند پس از چندی یه حجاب 


ان شما وادد مسی‌شوند 











«اگر» را بری تا کید دانسته نه تردید تناقض آشکادی 





1 
است . 


۲ درصفحات بمده درتاقب عمرنعواهد آمدکه این داستان ساختگی وددوغ است - 


3 محدث در اسلام ۹ 


نازل کردید . 

۳-زنان آن حضرت نسبت به اد اظهاد غیرت کردند کفتم: امید است 
خدایم چنانچه طلاقتان بدحد * زن‌هائی بهتر ازشما صیبش فرماید : آ نگاه همین 
آبه تازل گردید !1۱ 

امینی م ی گو بد: 

اکر این کونه مطالب از قبیل الهام باشد , پس فان اسلام دا باید خواند! 
«ناقب جاهلند که حوادث لرزاننده‌ای‌چون 





آنان چقدد از شناخت 


حادة فوق دا جفنائل می‌شمادند ددصودتی که | کرخوب تعقل می‌کردندمی‌باید 
این کونه گفتاد دا از عمر نپذیرند و آن دا ناددست بداننده ذیرا این گفته مقام 
نبوت دا پائین می‌آورد ومنقصتی برای پیامبر اسلام بشماد می‌رود . 

لووی دد شرح صحیح مسلم‌شی گوك: علما , دربارة معضی_ «محدیون» 
اختلاف کرده‌اند : 

ابن دهب کفته است : محدنوتکنانی هستند که به آنها الهام شده 
باشد . 
و گفته شد : آنان کساني هستند هنگامی که ددپارة چیزی فکر می کنشد 
نظرشان صاثب است کویا که آنها ابتدا , خبرداد می‌شوند آنگاه فکرمی کنشد. 

دلیز کفته شده : فرشتگان با آنها سخن می گویند . ونیز در ددایتی آمده 
اآنها سخن گفته شده است. 

بخادی گفته است: آنان کسانی هستندکه حقیقت برذبانشان جادعه‌می‌شود 
دقسمتی از کرمات ادلیاء ازهمین‌جا سرچشمه می کیرد . 

وحافظ محپ‌الدین‌طبری ,در «الرباش» جلد۱ صفحٌ ۱۹۹ کفته است: معنی 
«محدئون» با آنکه خدا داناتراست ء کسانی هستند که به آ نها الهام شده 
باشد . و ممکن است که آين کلمه به معنی ظاهریش گرفته شود که عبادتست از 
کسانی که فرشتکان به آتها حدیث می‌گویند اما نه از داه وحی , بلکه بطریقی 








است ؛ 








۹ اهر ۹ 


که پهآن اسم حدیث اطلاق می‌شود دالین خود فضیلت بزدگی است ۰ 

وقرطبی دد تفیرش‌جلد ۷ سفحة ۷۹ آورده اس تکه ابنعطية کفته است: 
آپنعباس ی ۵۱ از سور حج داچنین قرات می کرده است : «وماادسلنامنتبلك 
مر او دای و لامحدت» و اینمطلبد! مسلمة بن‌قاسم پن عبدالة ذک سکرده د 
سفیان اذء‌مروبن دینادد او از اینعباس روایت کرده است . 


مسلمةکنته است : محدئین همپای نبوتند (طب آین‌عباس) » ذیرا 





آنان از امود غیبی عالی خبر می‌دهند و به حکمت باطنی سخن مس یکنویند« 
کنتارشان باداقم مطابقت دارد و د رگفتارشان معصوم از خطا و دروغ می‌باشند » 
همانند عمربن خطاب در داستان ساریه» د براهین عالیهای که بدان تکلم کرده 
است . 

حافظ ابوزرعه » حدیت یره دا دد «طرحالتثریب فی شرح اقفریب» 
جلد ۱ صفحٌ ۸۸ چنین آورده است : 

«پملود مسلم پیش ازرشما در تیان بنیاسرالیل مردانی بودن که حقاثق به 
آنها گفته می‌شد بدون آنکه مقام َت وت باشند ‏ ا کر دد ام مکسی از آنها 
باشد او عمربن خطاب است >. بفوی دد «المصابیح» چاد ۲ صفحه ۲۷۰ دسیوطی دد 
«الجامعلمفیر» نیز آن دا همینطور نقل کردهاند . 

«مناوی» در شرح الجامعالمفیر جلد ۴ مصفحٌ ۵۰۷ از فول فرطبی چنین 
آورده است : «محدئون» بفتح‌دال اسم مفعول «جمع محدث به معنی الهامع شده‌فیا 

دارای گمان ددست . محدث کسی است که دد اد بطریق المام و مکاشفه از بت 








اقیاست وداستناوچنین است : ددسال سیزدهم عمریه اودستود 





اووسادیةین‌زنيم بن عب 
لیکری به سوی فادس برود جناب عمردرحال ی که دوز جمعه‌ای مشفول سخنرانی بود 
ازخاطرش گذشتکه: لشکراو ددواذی ای بادشمن رویروشده و درمعرض شکست قراردادد ؛ 
و درنزدیک ی آنها کوهی است. عمر درحال سخنرانیگفت : ای سادية اکوه کوه» صدایش 
زا بلند کرد وحدا آن دا به گوش سادیه دساند و او بالشکربه کوه پناه برد وازیکسو بادشمن 
جنگ کردند وپیروزخدند (نقل ازحاية تقیرقوطی) : 





داد 








ت محدث در اسلام 





اعلی ای گردد ویاآنکه حقیقت بددن توجه برزبانش جاری شود دبا 
فرشتگان با اد سخن بگویند بدون آنکه پیامبر باشد » و با عنشکامی که نظری 
می‌دهد و گمانی می‌برد چنان با داقع تطییق کند که وبا در آن مورد ازعالم غیب 

به اد خبرداده‌شده‌است داٍین کرامتی است که خداند هرکدام از بند گانش راکه 
بخواهد پدان کرامی می‌دارد و این مقام ارجمندی ابیت که از مقامات اولیاه خدا 
بشماد می‌رود . 

و اينکه فرموده : و اکر دد امتم کسی از آنها باشد اد عمر است, کوبا که 
اد دا دداین امر پی‌نظیر دانسته و کویا که اد پيامبر است؛ از این دوس تکه با 
لفظ | کر «باصورت تردید آورده است . 

قاضی گفته است : «دنظیر این تملیَِّدردلالت کردن برتأً کید و اختصاص 
این کفته است ؛ اگر برایم ددستی باشد اد ی آپت» کوینده لمی‌خواهد در 
صداقت اد ابراز تردید کند , بلکه می‌خواهد. بطور مبالغهآمیز بگوید که‌سداقت 
مختص به ازست و از او تجاوذنمی کند» . 

فرطبی می کوید: اینکه دز دوایت‌آمده داکر در امتم کسی باشد...» دلیل 
براین است که چنین فردی بسیاد کم است « اینکه ه رکسی کمانش صائب‌باشد 
«محدئین» نیست» ذیرا چه بسیاری از علماء د مردم عوام هستند که دادای 






حدس صائبی می‌باشند و در آن صورت خصوسیتی در خبر عمر نخواهد بود . 
"گرچه پیامبر اکره ور یجید است؛ اما 





و کفتار دسول خدا دربارة عمربدین مضمون «خدا حق 





داده است» ( 


عم رکه درصفحات کتی‌خبطا 








آن هم برتری اسلام بر دیگر امم است دچون ددینی 
شددد و پیامبر ما خاتم انبیاء است د نمی‌شود پیامبری بعد از اد برانگیخته شود 
از این رو در عوض آن, محدئون در این امت زیاد پیدا شدند. 
نکتاً قابل نوجه: 

غزالی م ی کوید : بعضی از عرفاء کفته‌اند: از برخی اژ « ابدال > دد بادة 
ی از «مقامات نفس» پرسیدم؛ اد به‌طرف داست وچیش نگریست ‏ کفت: خدا 
شما را دحمت کند چی‌میکوئید؟ آنگاه به‌سینهاش توجه کرد « کفت : شما چه 
می‌کوئید؛ آنگاه جواب مژال دا داده از اد پرسیدم به‌چه جهت به طرف داست 
وچپ توجه نمودید؟ پاسخ داد : جواب سوالت دا نمی‌دانستم از دو فردته که دد 
ده طرفم قراد داشتند پرسیدم آنان نیز بلد نبودند آنگاه اندلم پرسیدمآ نطور که 
پاسخ دادم به‌من خبر داد بنابراینْ اد از کم فرشته داناثر بوده است. غزالی اضافه 
می کند : گوبا همین‌معنی این حدیث است>. 

اسان جستج و کر در کتبتراجمافزادق دا می‌باید که‌فرشتگان با نان‌سخن 
کفته‌اند اذ قبیل: عمران بنحضین خزاعی + متوفی در سال ۵۲هجری‌که ددباده‌اش 
+ فرشتگان حفاثلت کننده دا می‌دیده و با آنها سخن می کفته تا اينکه 
سوخت و داغ شداو. 

ابن کثیر دد تاد بخش جلد ۸ صفحةٌ ۶۰ آورده است که : فرشتگان بر او 
سلام میکردند نآ نکه داغ شد دد این وقت سلامشان قطع گردید, آنگاه پیش 
از چند لحظه قبل از م رکه ددباده پیشش آعدند و به‌اوسلام میگنتند . 

و در شذرات‌الذمي جله ۱ صفحهٌ ۵۸ آمده است : < سلامی که 
به او میکفتند می‌شنید تا آنکه باآتش سوخت دیگی به مدت یکسال سلامشان 








نوشته‌اند. 








را شنید پی‌خداوند بعد لطلف فرمود: دو باده این نعمت دا براد ادزانی داشت». 
۱- استیماب جلد۲ صفحه ۴۵۵- الاصابة جلدصفحه ۲۶ 
ان مدا کی دد دست نیست که در مورد علت وچگونگی سوختن و داغ شدنش 
بهآنها مراجعهکنم یجا است که عوانند محترم به‌صادر مربوطسراجمه نماید. 





۲ در 


۹ محدث در اسلام ۹۵ 


حافظ عراقی در «طرح‌التثریپ» جلد ۱ صفحهٌ ٩۰‏ 2 ابوالحجاج‌المزی دد 
«تهذیب الکمال» چنانکه در تلخیص‌التهذیب آمده: جربان سلام گنتن فرشتگان 
دا به اد نقل کرده‌اند. 

ابن‌سعد و این‌جوزی در « صفةالسفوة » جلد ۱ صفحه ۲۸۳ و آبن‌حجر دد 
تهذیب نهذ یب جلده صفح۱۲۸ کفته‌اند که: «فرشتکان بااد مسافحه می کردند». 

از جمله‌کسانی کهفرشتگان باآ نان سخن گفته‌اندهابوالمعانی‌صالحمتوفی دد 
سال ۵۴۲۷ است. 

ابن جوزی « ابن کثیر نقل کرده‌اند که: ابوالمعالی در ماه دمضانی گرفتاد 
پیچا کی شدریدی شد؛ تصمیم گرفت بردد پیش یکیاز بستگانش تا مقداری قرش 
بگیرد. اد می کوید: همینکه داشتم می‌رفتم پرند‌ای دوی: شانهام نشست و کفت: 
ای ابوالمعالی !من فلان فرشته‌ام, به آناً مردء اددا پیش تو خواهیم آود» اد 
می‌کوید: فردا همان مرد پیشم آهد! 

ابوسلیمان خطابی می کوید : دول خدا فرموده است : «دد امتهای پیشین 
مردمی بودنه < محدث > وا کر دز آمت مکی باشد اد عسس است » د من م یگويم : 
اگردداین عص کسی باشد اد ابوعشمان مقریی است". 

و از این فبیل است سخن کفتن «حوداء» با «ابی‌بحیی‌ناقد» خطیب بفدادی د 
ابن‌جوزی‌از «ابی‌بحییذ کربا ابن‌بسیی‌نافد» متوفی در سال۲۸۵ه نقل کرده‌اند که 
اد کنته است: اذ خدا باچهارهزاد خت‌ق رآن حوریه‌ای خریدم هنگام یکه ددختم 
آخربودم خطابی اذحوربه‌ای‌شنیدم که می کفت : «تو به‌عهدت «فا کردی و اینك 
من همان که مرا خربدی». 


- صفةالص‌فوة جله ۲ صفحه ۲۸- المنتظم جلد ٩‏ صفحه ۱۳۶ - البداية والتهایة جلد۲ ۱ 
صفحه ۱۶۳ 

تاریخ بغداد جلد 4 صفحه۱۳ ۰۱ 

۳ - تادیخ بفداد جلد ۸ صفحه ۳۶۲ - المنتظم جلد ۶ صفحه۸- صفةالصفوة جلد؟صفحه 
۴- مناقب احمد تألیف‌ابن‌جوزی صفحه۰ ۵۱ 











اما نصوص شیعه در باره محدت 


ثقةالاسلام کلینی در کتاب «اصول کافی» صفحه ۸۴ تحت عنوان «فرقمیان 


دسول ونبی و محدث» چهار حدیث دد: 








آن آودده است : 
یکی از آنها دا از «برید» و اد از امام باقر د صادق علیهماالسلام ذیل یه 
« وماارسلنامن‌قباك من دسول د لانبی دلامحدث > 








آورده است 





می کوید : به امام عرض‌کردم : فدایت شوم؛ این کلمهُ (محدث) درقرائت‌مانیس, 
وبرفرض » سول ویبی و محدث کی‌ها هستند! فرمود : ,سول کسی است که‌فرشته 
براد ظاهر می‌شود دبا ادسخن می کویده و نبی کسی است که دد خواب می‌بیند . 
دچه بسا ببوت و دسالت دديك فرد جمع می‌شود , و محدث کسی اس تکه صدادا 
مي‌شنود ؛ «لبی فرشته دا نمی پیش پربد مسی کوید , کفتم , خدا شایستهات 
بگرداند چگونه می‌تواند بنمدآ نجه دک ددخواب دیده ددست است «ازناحيهةً 


فرشته است ٩‏ فرمود : خداوند به او چنان توفیق می‌دهد که آن دا می‌فومد . 





خدادند باق رآنتان کتاب‌های, آسمانی د با پامرتان پیامبری داختم کرده 
است >. 


وحدیث دیگر نیز همینطود میان دسول و نی « محدث فرق گذاشته 





اس 
و دد حدیث دیگر لیز ۷ 
اس ت که می گوید: 

از امام باقر علیه‌السلام از قول خدا «9 کان دسولانبیا» پرسیدم که منظود 
ازدسول ونبی کیست ؟ فرمود: نبی کسی است که در خواب می‌بیند وفرشته‌رامشاهده 





یاد شده است » یکی از آنها از «زرارةه 


می کند . گفتم : منزلت امام چیست ؟ فرمود : صدا دا می‌شنود ودرخواب نمی‌بیند 
وفرشته دا مشاهده نمی کند. آ نگاه انآ به دا «وماادسلنامن‌قبلك من‌دسولولانبی 


ولامحدث» قرائت فرمود . 





این همان دوایت ابن‌عباس است چنانکه درسا 





33 محدث در اسلام ۷ 


ودیگری از « اسماعیل بن‌مراد » اس ت که می گوید : حسن‌بنعبای معروف 
نامه‌ای به‌امام‌دضا علیه‌اللام نوشت که : قربانت کردم به من خبربده که چه فرقی 
میان دسول و نبی‌وآمام است ؟ امام در جوابش نوشت با گفت : دسول»کسی است 
که جبرئیل براد ناذل می‌شود ,و اد دا می‌بیند و کلامش دا می‌شنود و براددحی 
نازل می‌شود د چه بسا در خواب می‌بیند عمانند دژبای حضرت ابراهیم‌علیه‌اللام. 
نبی کسی اس تکه گاهی کلام دا می‌شنود و گاهی هم شخص دا می‌بیند و کلام 
دا نمی‌شنود, ۶ امام کسی است که کلام دامی‌شنود «شخص دا نمی‌بیند. 

تمام] نچه که‌دداین باب کافی بوده همین‌استوصفحةٌ ۱۳۵ همان کتاب‌تحت 








عنوان « امامان علیهمالسلام محدئون د تفهیم شد کانند > پنج حدیت آودده‌است: 

یکی اذ آنها ازه‌حمران‌ین‌اعين» یت که می‌کوید : امام بافر علیه‌السلام 
فرمود : علی(ع) محدث بوده اسث. وقتی که بر کشتم پیش اصحابم به‌آن‌ها کنتم 
که چیز عجیبی برایتان آدددم . کفتند : چیست؟ گفتم: از امام بافر علیهالسلام 
شنیدم که می‌فرمود: علی‌علوهالسلام محدث است, آ نها کفتند:چه‌کاری کردی چرا 


نپرسیدی کی‌به‌ادحدیث می کند؟؛ 








بر گشتم خدمت امام د به اد عرش کردم : آنچه که به من فرموده بودی 
بهاصحابم کنتم آنان پرسیدند: کی به او حدیث میکند؟ امام فرمود : فرشته 
به اد حدیث میکند. کفتم: بمنی می‌فرمائید که اد پیامبر است؟ حضرت دستش‌دا 
به‌علامت نفی نکان داد وفرمود: اد همانند همراه سلیمان و موسی است و با مانند 
ذعالقرنین است مکر بشما فرسیده که دسول خدا فرموده است: دد مان شمسا 
مانند آنها است؟! 

وحدیت دیگر ملخسش‌این است: امیرالمزمنین علیعلهالسلام که قانلش‌دا 
می‌شناخت د امود مهمی‌دا که برای مردم باز کو می کرده وسیلهٌ این آية میار که 








« و ما ارسلنا من‌قبلك‌من‌رسول ولانبی‌ولامحدت » بود . و دد حدیث دیگی » یکی 
امامان» علماء داستگوی 





این‌است که: ادصیاعمحمت (ص) «محدئون»اند ودیکر: 





الفدیر ۹ 


تفهیم شده محدث هستند. 


حدیث پنجم در معنی محدث این است که: صدا دا صی‌شنود و شخص دا 


شیخ‌الطائفه دد امالی خود صفحةٌ ۲۶۰ از ابیعبداة آودده است که : علی 
علیه‌السلام محدث بوده د سلمان نیز محدث بوده‌است . دادی می گوید , گفتم : 
نشانةٌ محدث چیست؟ فرمود: فرشته پیش اومیآ بد د دردلش چنین د چنان‌ایجاد 
کته 

و نیز از ابیدانة علیهالسلام آودده است : از ما کسی است که دد دلش 
دوارد می‌شود و بعضی دیگر در دلش انداخته می‌شود و برخی دیگر مورد خطاب 
قراد می گیرد. 

واز «حرث‌صری» آورده است که اد ی کوید: بهامام ششم گفتم: چیزی 
که از امام سوال می‌شود د دد آن باره چیزی پیشش نیست از کجا آن دامی- 





داند؟ فرمود : دد دلش وازه مي‌شود: با ,دد کوشتشن می‌زند . «به‌حضرت کفته شد: 
هنکامی که سوال شود چگوله جواب می‌دهد؟ فرمود : از ددی الهام دشنیدن وچه 
بسا با هردو د«سفاد» دد « صائرالدرجات » اذحمران‌بن‌اعین آدرده است که به 
امام پنجم عرض کردم : آبا به من نفرمودی که : علی‌علیهالسلام «محدث» است؟ 
فرمود : چرا کفتم: کی به ادحدیث می کرد ٩‏ فرمود : فرشته , کفتم : اوپیامبر 
است با دسول ؟ فرمود : مثل اد همانند همراه سلیمان د همراه موسی «ذی‌ال2 
است, آبا به شما نرسیده که از علی دد مودد ذعهالقرئین پرسش کردند که او 
پیامبر است؟ فرمود: خیر اد بنده‌ای است که خدا دا دوست داشته خدا نیز او دا 





دوست می داشته , خیرخواه مردم در دأه خدا بوده و خدا نیزخیر خواهش بوده 
است». 

دنیز از حمران نقل کرده که‌اد گفته است : به امام پنجم عرض کردم : 
موقعیت علماء (امامان) تاچه اندازه‌است؟ فرمود: همانشد : مقامذی‌القرنین دهمراء 








سلیمان و داوده. 
و از « برید» نیز نقل می کند که گفته است: به امام پنجم د ششم عسرض 
کردم : مقام و مرت شما تاچه اندازه است و بهچه کسانی از کذشتگان شباهت 
دارید؟ فرمودند: همانند همراه موسی و ذی‌الفرنین». 
« از عماد نیز نفلکرده که کنته است: به امام پنجم عرض کردم: آنان 
( < امامان ) دادای چه مرتبه و مقامی هستند؟ آبا پیامبرند؟ فرمود: خیر» آنان 


دانابانشد د منزات نان همانند نی‌الفرتین است دد دانش د همراه موسی و همراه 
سلیسان ». 
داودی د انصاف 

اینها که برشمرديم قسمت عمدثرهانات شیمه‌ده باب تمحدث» بودن‌خاندان 
عصمت د طهادت بود که این‌نوع دوایات ذیاد استارد در کنب شیمه پرا کنده 
است 

و مفاد این دوابات, همواره جزء اعتقادعموم شیمه در کذشته و حال بوده و 
فشرد؛ آن چنین است: در میان آمت اسلام » همانند امم گذشته افرادی هستند 
« محدث » امیرالمومنین و فرزنداش که امامان یمد از ادبند , همان دانابان و 
محدئونند نه پیامبر» و این صفت متحصی به آنها د مخصوص به منصب امامتشان 
نیست» بلکه دختر پیغمبر فاطمهٌ زهرا سلاملعلیها د سلمان فادسی نیز داداعاین 
مقامند. آری همه امامان «محدتند» اما هر محدثی امام نیست. « همانطود که در 
سابق گفتیم: «محدث» کسی است که حقائق دا به یکی از داءهائی‌که در ددایات 
گذشته تفصیل داده شده بدانده این است معنی‌محدث دد نظر شیعه نه‌چیز دبگر . 

و آخرین کفتاد پیش شیمه د سنی ددبادة محدث همین است #بخصوص 
دو طائفه دداین باب همین‌ها بود که کفتهآمد. بنابراین چنانکه ملاحظهمی کنید: 
هیچ اختلاقی میان شیعه « دیگر مذاهب اسلام , دد این باده دجود ندادد, چز 











۱- علامة مجلسي همه آن دوایات دا دد بحادالانواد گرد آوزده‌است. 





القدیر 






تکه شیعه عمر دا از «محدئین» تمی‌داند و این‌هم به‌خاطر سیر خاص او ددمورد 
علم اس که تاریخ برای ما دوشن کرده‌است و فعلا دد عقام بیان‌آن نستیم. 





آبا معقول است‌این حقیقتی دا که مورد اتفاق شیعه وسنی در موردهمحدث 


بودن » است نسبت به‌طائفه‌ای بز درک شمرده شود و سبت به دیگران 
کمراهی و منفصت !1 

بامن بیا تا از دروشکوی حجاذ (عبدالٌ قصیمی)» جرئومةٌ نفاق 5 بذدافشان 
فاد درجامع اسلامی پپرسیم که چگونه دد کتابش «السراعبین‌الاسلام والوئنیت» 
نغار مي‌دهد که: امامان اهل بیت بنظر شیعه‌انبیاء هستند و بهآن‌ها دحی می‌شود 
فرشتکان برای آنان دحی می آودند و شیمیان دد باده فاطمه و اسامسان از 








فرزندانش همان چیزی دا که دد بادة انبیاء فائلند, دد باده؛ آنان معتقدنده!۱! 

اد در این انلهانظاز به مکانبة ۶ خین‌بن‌عبای » که دد کافی ذ کر شده و 
ما در صفحات قبل‌آن‌دا آورده‌ايم؛ استناد اکرده‌است. 

جرا این مرد تمي‌فهند که این افتراها د تهمت‌ها نسبت به امت بز دک یکه 
آراء شایسته‌اش جهانگیر شده آجزآنکار مسا «محدث‌بودن» که دد فرآن‌مجید 
آمده و تکلم کردن فرشتگان با امامان اهل بیت و ماددشان فاطمه علیهماسلام 
نیست دد صورتبکه همه مسلمین دراین‌باده 

آیا شیم باقیول اسل «محدث بودن» می‌تواند بگوید که: عمربن‌خطاب و 





اق دار ند؟! 


دییگران طبق عفیدة عامه پیمبرند و فرشتگان بر آنان اذل می‌شده و دحی, 
می‌رساندم‌اند 16 

اما شیعه هیچ کاء دروغ 2 تهمت را در عواطف مذهبی داء نمی‌دهد و ازهیچ 
فردی از شیعداقمی شنیده‌نشده‌است:بزد کی دا متهم پمدروغ و مطالب نادا کند 


دحاشا که امتی دا به‌چیزهاتی متهم کندکه از آن بدوداست. 





۱- دد جلد ۶ این کتاب (التهجلد شمعربی) دد این باده یادی خدا بطودستوفی بحث 
خواهیم کرد. 





محدث در اسلام 





آبا پیش دوی این‌مرد نموص ضنریح شیعه مبنی‌برایشکه اماءان‌علیهم الا 
عالمانشد نه‌انییاء نبوده‌است؟ 

آبا صرنح این‌احادیت نبوده که مثل امامان اهل پیت همانشد مثل همراه 
موسی و سلیمان « ذعالقرنین است؟ 

آبا دردکافی» همان باپی‌که اد کفتادامام باقی د صادقعلیهاالسلاراعوضی 
تقل کرده‌نبوده است: «خدادند با قآ نان کتاب‌های آسمانی دا پایسان داده د 
با پیامبرتان نبوت‌دا ختم کرده‌است»!! 

چرا , تما اینها دد برابر دیدکانش قراد داشته , اما از کوژه بردن‌تراود 
آنچ ه که در اوست و کی که فرزند ناپالك روح اموی وحامل انگیزه‌های‌ناددست 
باشد » طبعاًملازم با پستی ددخالت است وا قحش دناسزا پدود نخواهد بود » د 
از خسوسیات زاده اموی این است که همانند افعی/نیش می‌زند و هتك ناموی 
سلمین میکنه بازبان ذشت به آنان حمله ميکند وبه اهل بیت و شیعه‌اش به 
پیروی اذ اسلاف ناپاك «پلیدش افترا وتهمت مي‌زند !۱ 

واینلك نس گفتارش را درایتجاً می‌آوریم» نا آنسان جستج و کر با 
کامل بتواند مقاصد شوم و کوشش های پی گیر این مرد دا دد مودد ایجاد اختلاف 
میان امت اسلام * وشق عمای مسلمین ازداه ددغ «تهمت ددیاید . 

او در کتاب « السراع » جلد ۱ صفحهٌ ۱ می‌نویسد: « پنظر شیعه به امامان 
اهل بیت , وحی می‌شود . در کافی کفته است : حسن بن عباس نامهای به امام دض 








نوشت دپرسید : میان دسول ونبی وامام چه فرقی است ؟ او درجوآ بگفت : سول 
کسی اس تکه‌جبرئیل براونازل می‌شود داد می‌بیند و کلامش دا می‌شنود ددحی 
بر نازل میگردد , ونبی کاهی سخن دا می‌شنود و کاهی شخص‌دا می‌بیندهسخن 
دا نمی‌شنود ؛ دامام کسی اس تکه کلام دا می‌شنود و شخص دا تمی‌بیند » امامان 
عیچ‌کاری انجام نمی‌دهند , مگر با پیمانی اذ خدا و فرمانی از اد هیچ گاه از آن 
تجاوز تمی کنند . و نیز ددکافی تصوص متعددة دیگری دد این باده دجود دارد » 





و ۳ ۹ 


پس اماءان به‌تظرشیعه پیامبرند وبهآ نها وحی می‌شود ددسول نیزهستند ذیراآ نان 
هماننه «سولان مأمود به تبلیغ چیزهائی که بهآنها وحی‌شده لیزمی‌باشند !! 
ودرجلد؟صفحةٌ ۳۵ همان کتاب می‌نوسد : درجزء اول این کتا بکفته‌ايم : 





شیعه مي‌پندادد که به امامان اهل بیت وحی می‌شود و فرشتکان از ناحبهُ خدا و 
آسمان برایشان وحی می‌آورند . 

و گذشت گفتارشان که : امامان » کاری نمی کنند سخنی نمی کویند مگر 
باوحی الهی و نیز گذشت که : به‌لظر شیعه فرق میان محمد «امامان اذ ذدبه‌اش 
این اس ت که : محمد فرشته‌ای دا که برایش وحی میآودد می‌بیند » اما امامان 
وحی دصدای فرشته دا می‌شنوند , «لی شخص او دا نمی‌بینند , وهمین است فرق 
میان نبی و امام » د دسول و امام پیش شیعه ؛ و معلوم است که این دد حقیقت 
فرق لیست . 

پس امامان از اهل پیت پا 
آنها باشد » ذیرا کسی که تبی ول آست , انسانی است که خدادند دسالتش‌دا 
به‌اد وحی کرده و به او تکلیف تون که آن دا لیخ و پخش نماید , خواه دحی 
با نه » بلکه تنها ازاو 





شیعه اثبباه درسولانند به هرمعنالی که بای 





خدا به او با واسطهٌ فرشته باشد با نه دخواه داسطه دا + 





بشنود و درك کند » وبه اتفاق دیدن فرشته دخالتی در حقیقت معنی نبی و دسول 
ندارد ولذا ی گوید : دسول » انسانی اس که به‌اد وحی شده و مأمور گشته که 
آن دا تبلیغ نماید . 

دنبی انسانی است که به اد وحی شده اما مأمود به تبلیغ نیست . 

بنابراین دیدن فرشته دخالتی دد حقیقت معنی نبی و دسول ندادد و اسن 
داقعیتی است که همه دد آن باده متفقند . پس شیعه آنچه دا که ددباده انبیاء و 
رسولان معتقد است ددبادة فاطمه و امامان ازفرزنداش نیزعقیده دارد . آ لها 
می‌پندادندکه : آنان معصومند یه تهاوحی‌می‌شود وفرشتگان برآ نها بافرمان‌های 
الهی ناذل می کردند « برای آنان معجزاتی است که کوچکتر دنآ نها مرده زنده 





انما یفتری الکذبالذین لایقمنون بآیات‌انله و او لتك همالکازبون 
« قطاً دروغ را کسانی که ایمان بخدا ندادند نسبت می‌دهند , اینات‌همان 


دروغگویانند .> 


۱ صودة فحل آیهٌ ۱۰۵ 


۴- علم امامان شیعه به غیب 


کفتکو دراطراف علم امامان اذل محمد صلواتانعلیهد علیهم از کسانی 
که نبت به شیمه و امامانشان کینه د دشمنی در دل دادند » شیوع پیدا کرده 
است . 

پیش ه رکدام اذ] نها کفتادعجیب دغريّي دجود دارد که باطل داحق‌جلوه 
می‌دهد زبدون‌بصیرت کافی دد آمود نظرمی‌دهد دبرجهالتش دلیل مي آورد گویا که 
شیعه دزمیان مذاهب اسلافی به این عقیده متفرداست و غیر از شیعه کسی ددبارة 
امامی از امامان مذاهب چنان عقیده‌ای دا ابراذنکرده است دلذا تنها آنان‌ستحق 
همه فحشها « ناسزاها هستند !! 

چیزی را که «فسیمی» دد «السراع» تحت عنوان : «امامان طبق عقیده شیعه 
همه چیزدا می‌دانند و آنان ه رکاه که بخواهند چیزی دا بسدانند » خدادند 
تعلیمشان می‌دهد , آ نان می‌دانند: چه دقت خواهند مرد » مردنشان طبق خواست 
آنها است » علم ماکان ومایکون دارند وچیزی برآنها پوشیده نیست»" به‌همبافته 
است دداین مورد برای ت و کافی است . 

اد درصفحةً « ب > ازحمان کتاب می‌تویسد : « در کافی صوص دیگری نیز 
دراین پارم موجود است . 

امامان باخدا ددعلم غیب شریکند درصورتی که همه مسلمین می‌دانند که 


۱- کافی صفحه 2۱۲۶-۱۲۵ 








علم امامان شیعه به یب ۱۰۵ 


پیامبران ودسولان دداین صفت باخدا شريك نمی‌باشند و صوص کتاب و سنت د 
اد پیشوابان مذهب , دربادة اینکه جز خدا کسی علم غیپ نمی‌داند بقددی 
که نمی‌شود همه نها دا دريك کتاب کردآودد ...» 

حقیقت علم غیب 

علم غیب یمن یآ گاهی برچیزهائی که بیرون اذ دید وحوای ظاهری‌ما قراد 
دا ند خواه مربوط به حواد ثکنولی و با آینده باشد ‏ حفیقتی است که همالند 
آکاهی برآمود نلاهری برای تمام افراد بشرممکن ومقدود است . 

ه رکاه کسی اذ حوادث کنونی دیاآآینده که فعلا قابل دژیت لیستند تنهااز 
رهگذر دانائی که از سرچشمة غیب وشهادت خبر می‌دهدآ کاهی حاصلکند دبا 
از طریق دانش دخرد طلم کرد چنین علمي نیز از علم غیب به شماد می‌زود د 
هیچ مانمی اذتحفق آن وجود ندازد . 

مثلا مومنان بیشتر باودهایشان از قبیل : مان بخدا وفرشتگاند کتابها 
آسمالی و پیامبران و دوذ قيامت و بت وجهتم ما وذند کی پس/ازمر که 
وبرانگیخته شدن و نشود دنفح صودوحساب وحودیان وق‌های 












شتی دچیزهائی 
که درآن روز داقع مي‌شوند دهرچه دا که مژمن باود دادد دتصدیم یکنده جزه 





علوم غیب به شماد ممی‌آیشد و دد فرآن کریم نیز از آنها تبیر به غیب شده 


است : 


الذین یقمنون بالفیب : «کانیکه به «غیب» ایمان دادنده۲ 

)لذبن بخشون بهم بالغیب : « کسانیکه ازخدایشان ددنهان می‌ترسند" 

انماتنلدالزین بخشون دبهم‌بالقیب : « تنها کسانیکه از خدایشان در نهان 
می‌ترسند می‌ترسانی۳ 

انما تنذرمن‌اتبعلذکروخشیالرحمن بالفیب : «تنها کسی دا که اذق رآن پیردی 











م ی کند و از دحمان ددنهان می‌ترسد می‌ترسانی» 
من‌خشیالرجهن بلفیب : «کسی که از خدا درنهان می‌ترسد»" 
آنالذین بخشون ربهم بالفیب لهم مففرة : دبرای کساتیکه از خدایشان ددنهان 





است»" 





می‌تزمننه « 

جنات‌عدن وعدانعباده بالغیب : «بهشتهای عدني که خداه ند به بند گانش در 
نهان این جهان وعده فرموده است»؟ 

منصب‌نبوتتورسالت ایجاب ی کند که دارندءٍ آن, علاده بآ نچه کسژمنان 
برآث باوردادند » دادای‌علم غی بکسترده‌تر دهمهجانبهتری‌باشد . آ بات ذیراشادء 
به همین حقیقت م ی کنند 

وعلا نقص عليك من انباء الرسل مانثبت بفقادل وجاءك فی هذه‌الحق و موعفلة 
و ذکری لمنین : « وهمة این اناد پیامبران دا برای تو بیان مکنیم تا قلبت 
دا پدانوسیله تیرومند ساذیم ودراینکار مه ون کری برای مومتین باشد >" 

واز همین‌جا است که بزای.پیایترش داستان های گذشتگان دا نقل کرده 
« بعداز بیان داستان مریم فرموده است : ذالك من انباع الفیب نوحیه اليك : «اٍین 
آذخبرهای غیب اس تکه بتو وحی م یگیم »۴ 

وبمداز بیان داستان حطرت نوح نیز افزددهاست : تقاشمن انباعالفیب نوحیها 
اليك : « این ازخبرهای غیب است که بتووحی م یکنيم. 

وبعداژ داستان براددان بوسف نیز فرموده است : ذاللکمن انباءالفیب نوحیه 
اليك : « این ازاخباد غیب‌اس تکه بتووحی میکنیم. > 











۲سق آیة ۲۲ 

۴ مك آیةُ ۱۲ 

۴ مریم آية ۶۱ 
ه‌هود آية ۱۲۰ 
۶ آل عمران آیة ۷۴ 
۷ هود آیة ۴٩‏ 

۸- یوسف آیه ۱۰۲ 


۱۷ 






مخصوص به پیامبران‌است نه دیگران» 
فرآن مجید تصریح می کند : عالملفیب فلا یشهر علی میبه احد الا من‌ارتضی 
من وسول : « خدا عالم به غیب است و کسی‌دا برغییش آ گاه نمی کندمکرپیامبری 
دا که پسندیده‌است . 

اما دد عین حال پاید توچه داشت که هیچ کس احاطه به علم اونسدارد : 
«ولایحیطون بلیء من علم الا بماشاء »۱ و بشر از علم نا چیزی برخودداد است: 
وما اوتیتم من‌العلم الا قلیلاه؟ 

پس‌همه انبیاه و اولیاه ومومنان‌طبنص قرآن مجید دادای‌علم غیب هستنده 





وبرای هر کدامشان بهر؛ مخصوصی‌است. اما دانش همه آنها , در هرمرحله‌ا ی که 
قرار داشته باشد , باز اذلحاظ کم و کیفهجدود و عرضی است نه ذاتی » د مسبوق 
به عدم است نه اذلی وبرای آن اپتذاء داتهائی است نه سرمدی و از خدا گرفته 
شده که : وعندهبفانحالفیب‌لایعل‌هاالاهو : دپیش او کلیدهای غیب است کسی از 
آن‌ها جزاوآ کاهی ندارد». 

پیامبرود ادت علمش دمن اعتف عم کزان برطبق علم غیبشان دد 
موادد بلاها وم که‌ها دحوادث » دهمچنین دراعلام] نها به مردم, نیاذمند به‌اچازه 
وفرمان خدا هستند . 

علم دعملداعلام آن به‌مردم؛ سه مرحله هستند که هیچ کدام از آنهاادتباط 
بامرحلةٌ دیگرنداده * هیچ گاه علم به‌چیزی مستلزم عمل کردن به آن و بااعلام 
آن به مردم نیست » دبرای هر کدام اذآ نها جهات مقتضی «عوامل منم کننده‌ای 
است که بابد مراعات کردد . 

علیهنا هرچه که داسته شود داجب‌العمل و کفتنی ثیست . 








۲ - سنودة بنی‌اسراثی لآیف۸۷ 
۳- تمام فسلمین درایتکه وادث علم دسول خدا علی‌بن ابیطا لب علیهالسللام است اتفاق دازند 
مراجعه شود به جزه سوم عربی همین کتاب که جلد پنجم وششم فادسی است. 





۱۰۸ القدیر ج۹ 


حافنط و اصولی بزر کث اعام ابواسحق ابراهيم بن موسی لخمی مشهود به 
شاطبی‌متوفی۷۹۰ه در کتاب ارزنده‌اش «الموافقات فی‌اصول الاحکام» جلد ۲صفسة 





بخص حا کم از داء مکاشفه معلوم شود که این شیء 
است وبا آنکه این شاهد دددغ می کوید د با نکه این مال 
ملكك ذید است ؛ ولي ازداه دلیل «بینه ثابت شود که مثلامال عمرداست برای‌شخص 
حا کم جاٌ ت که برطیق مکاشفه عمل کند , پس نفی‌تواند تیم کند و شاهد 
دا نپذیرد و شهادت دهد که مال مربوط بذی‌الید نیست , ذیرا باطواهر ؛ احکام 


۴ می‌تویسد : «ا کر با 





معین غخبی دیاه 





دیگری‌تعیین می‌شود #نمی‌توان ازآن‌بخاط رکشف اعتماد به کشف وشهود «فراست 
صرفنظرنمود چنانکه نمی‌شودبه «رژباه متکی بود. 

وا گرچنین کادی ددا بود لد بتوان با آن احسکام دا ار دد ظاهر 
موحبانش فراعم باشد. تقض درل درصودتی که گچنین کادی ددا بیست 

و در روایت سحیم ازدسول خداآمده:«شماشکا 
ازشما دا 





پیشممی آوربدوشایدبرخی 
متصودشکوّبات وبنق تي از ديگري باشد * اما من طبقآنچ هکه 
می‌شنوم ت م ی کنم  ...‏ بنه طوری که ملاحظه مسی کنید : حکم دا برطبق 
چیزی که می‌شنود مقید کرده نه دافع در صودتی که بسیاری اذاحکامی که«سیلةً 





اه اجرا » می‌شده از حقیقت « حق دباطل بودش آکاهی کامل داشته است » اما 
هیچ گاه رسول خدا پرطیق علمش " عمل نم یکرده تنها طبق شنیده‌اش فضادت 
می‌نموده است و این اسلي است که حاکم دا اذ عمل کردن به علمش باز 





میداد . 
فول مشهوری که اذ «مال» نقل شدء این اس تکه: هر کا تفر عادل 
پیش حاکم دد ی شهادت دهند اما اوبداند که حق خلاف آن است براو 





۱- میدمحمدا لخضرالحمنالتونسی در حاشيةٌ والموافتات» گفته است پیامبرا کرم هيچ‌گاه 
طبق علی ش که ازطریق غیرعادی بوده چنانکهدرر آن در بارة عضرعلیهالسلامآمده است قضاوت 
ثی درعملکردن به ظاهر باشد ۰ تاینکه می‌گوید : حکم 
اشتباه نیست , زیر! همانحکم نیز طبق ف 





نمی کرده تابرای مردم رو" 
بخلاهر اگرچسطایق با داقع 








ک ۱۹ 








واجب است که برطبق شهادت آنها عم لکند در .سورتی که علم به تممد کذب 
آنان نداییته باشد ء ذریرا اکرطبق شهادت آنها عمل تکند حاکم بسه علم خویش 
خواهد بود . و این دد سورتی است که علم حا کم صد در صد اذ طریق عادی 
حاسل شده باشد نه از رام خوارق عاداتی که امود دبگری دد آن دخالت‌دادد 
کی که انلهاد می کند : حاکم می‌تواند طبق علمش فضاوت کند » ناراد 
در باه علمی است که اذ طریق عادی حاصل شده باشد نه از خوارق عادات وردی 
همین‌جهت است که دسول خدا آن دامتبر ندانته و این خود دلیل بزد گی‌است. 
حافظ درسفحةٌ ۱۸۷ همان کتاب چنین ادامه می‌دهد : کشودن این باب 
منجربه‌این می‌شودکه ظواهر محفوظ نماله ؛ ذیرا کس ی که باسیب ظاهری قتل بر 
اومقرد شده عذد ادهم باید ظاهری بدا را گر کشتن اد دا با امور غیبی بخواهد 
چه بسا خاطرها .۱ مشوش می کنظ د تزلزلتی "در ظواهر پدید می‌آید دد صودنی 
که از روح اسلام فهمید» شده که پاید جلو این کار گرفته داين درب بسته‌شود . 
آیا پاب دعاوی دا نمي‌بینی که مستند به این است که : «البينة علی‌(لمدعی 
والیمین علی‌من‌انکر» «دزاینفاعة کی کلی ی نشده است حتی «سول خدا 
چیزی که خریده بود دمورد انکاد قرار گرفته بود , احتیاج به بينة پیدا 
ایش‌شهادت 








کرد وفرمود : « کی برایم شهادت می‌دهد؟ تاایشکه خزيمة بن ثابت برا 
داد وشهادتش جای دوشهادت قرار گرفت» . 

وقت ی که دسول » طبق مواذین ظاهری عمل کند» فکی می کنی که دیگی 
آحادامت چه باید بکنند ؛ 
این حساب اکر بزر کترین فرد جامعه ثسبت به شایسته‌تریین آنان 
ادعالی بکند قاعده همان است که گفته شد یمنی : پینه مال مدعی است دقسم مال 





مذکر. پس اعتبادات غیبی در مورد ادامر «نواهی شرعی بی اعتباد خواهد بود. 
ونیز اد در صفحةٌ ۱۸۹ اذ همان کتاب می کوید : «رقتی که اعتباداین‌شرط 





اتقدیر ۹ 





ثابت شد پس کجا جائز است عمل برطبق آن 4 این است : امود جائزه با 
مطاوبه ای که در آنها سعه‌ای هست طبق آنچه که کفته شد عمل در آنها جائز 
است وآن برسه قسم است 

اول آنکه دد امر مباحی باشد , مثل اينکه شخص دارای کشف و شهود. 
می‌داند که فلانی دد فلان دقت می‌خواهد پیش او بياید یانصمیم اد عملی خواهد 





شد یاه یا گاه است از آن اخباد داعتقاد ددست دنادرستی که دردل دارد درنتیجه 
خوددا برای آمُدنش آماده می کند دیا ازآنن دوری می‌جوید. 

عمل کردن پرطبق چنین علمی دد این کونه موادد برای ادجالز د مشروع 
است چنانکه اکرددباره این امودخوابی ببیند دد صورنی که مستلزم نامشروعی 
نباشد برطبق آن عمل خواهد نیود- 

دوم اینکه عمل کردن برطبق آن یه خاطر فائده‌ای باشد که اذ آن امید 
می‌ردد , زیرا خردمند اقدام به عملی کهازتافبتش می‌ترسد نمی کند نهابت آن 
که کاهی دوی عدم توجه بة تفت کار نتيچه ناخوش آبند پیش میآید . 

کرامت چنانکه امتیازی است امتجانی هم‌هست تا از آن داه ببیند کهچه 
خواهید کرد » پس | کرحاجتی باشد باجهتی آن دا ابجاب کند , مانمی نخواهد 
داشت ورسول خدا در موادد احتیاج » به امود پنهانی خبرمیداد ومملوم است که 
| کرم به تحام آنچه که می‌دانسته خبر نمی‌داده است, بلکه تنها دد بعضی 
اوقات دطبق مقتضای نبازمندیها ازآن استفاده می‌فرموده است . 

دسول خدا به کسانی که پشت سرش نماز می‌خواندند خبرداد که : آنها دا 
آزیشت سرمیبیند « کفتن این مطلب به خاطرمصلحتی بوده که در اخبار آن دجود 
داشته است باآنکه ممکن بوده بدون آت امرونهیشان کند . 

بئین است ساثر کرامات و معجزاتش ۰ پس عمل امت پیامیرا کرم در 

این مورد نخست سزادادتر است » لبکن بااین‌حال به خاطرتری ازعواقب 
سوء ازقییل عجب وخودخواهی دغیره بیش از جواز تخواهد بود. 























سوم درموردی است که از آن برای ترساندن دیابشادت دادن مردم استفاده 
می‌شود تاخودراکاملا آماده کنند . 

این صودت نیز جائز است‌مثل خبردادن از دقوع چیزی دد صودت نبودن 
چیز دیگر و با داقع نشدن آن در سورت بودن امر آخر تا برطق آن عمل 
شود «... 

پس چرا ازغیب نباشد نقل داستان فرذند نوح «اخباد قوم هودوعادهشمود و 
قوم ابراهیم «لوط وذی‌الفرنین دخبرانبیا و دسولان گذشته :1 

«چرا از غیب لباشد آنچه دا کذ پیامبر بطود سری به برخی از همسرانش 
کفته بوده و او آن‌دا برای پدرش افشاء کرده دهنگام ی که جریان دا باهسرش 
خبرداد ادبرسولخدا کفت :کی این خبی:ز] به‌شتارداده است ؟ فرمود : خدای علیم 
دخبیر این خبر دا بمن داده است" 8 

وچرا اذغیب نباشد آ نچه دا که ماه موسی به او در تأوبل چیزی راکه 
تحمل آن دا نداشت خبرداد ؟ 

وچرا ازغیب نباشد چیزی دا که عیسی به امتش کفت : دخبرتان می‌دهم به 
چیزی که می‌خورید ودرخاله‌تان ذخیره‌می کنید" 10 

دچرا اذغیب نباشد کفتة عیسی‌برای بنی‌اسرائیل : «ای پنی‌اسرائیل من‌دسول 
خدا بهسوی شمایم تودانی که پیشردیم فرادداراصدیقمی کنم وب 
و بد. ونامش احمد است بشادت می‌دهم ۴ 





دچرا اشد آ نچه دا که خدا به_بوسف وحی فرموده : تا آنان دا به 


این امرشان که اذآن غافلند , آ کاهشات نمائی" 18 





۱- تحریم آیذ ۳ 

۲ سوراکه یذ ۸۷ 
۲- آل عمران ۴۹ 
صف آیاء 


۵- بوسف آیه ۱۵ 


۱ القدیر ۹ 


وچرا ازغیب نباشد آنچه را که آدم به فرشتکان دد مودد حقائق آفربنش 





به فرمان خدا خبرداد 1 
«چرا ازغیپ نباشد این بشادات فراوان که اذ تورات و انجیل و ذبود د 
کتاب‌های کذشتگان دربادة پیامبر اسلام وشمائل و تاریخ زندکانی دامتش آمده 


است ۱ 





چرا از غیب نباشد این همه خبرهای صحبحی که از کاهنان و رهبانان و 
قسیسان دربارء پیامبراسلام پیش از «لادتش ددایت شده است 18 

دراین‌جا هیچ مانمی دجود ندارد که خدادند به‌برخی ازبندکانش مقدادی 
ازعلم غیب: علم‌ماکان د مایکون, علم آسمان ها وذمین» علم ادلین «آ خرین وعلم 
فرشتکان و دسولان , تعلیم ده » نانکه هیچ مانمی در ایشکه خدادند کسی دا 
مقداری ازعلم ظاهریش عُظا کندتابراهي داد ملکوت آسمانها د ذمین دا پیشد 








وجود ندارد . 





در این کونه موازد, هیچ کاه تصور اینکه پنده با خدا شريك دد علم غیب 
و با علم ظاهری است ولو آنکه در هر مرحله‌ای از آن قرار داشته باشد, نمي‌رود 





یاد ذیادی استء ذیرافیود امکانی بشری ددعلم اد همواده‌ملحوظ 
است, خواه متعلق علمش غیب با آشکاد باشد و نمی‌شود اد دا از این قیدها جدا 
نمود . 

اما علم الهی به‌غیب یا آشکاد باقیود یکتاثی مخصوص بهذات اجب احد 
اقدی همراه است. 

وهمچنین استعل‌فرشتگان نسبت به‌خداء یعنی: ه رکاه خدا مثلابه‌اسرافیل 
اذن بدهد که از طریق مطالعه در لوح محفوظ که در آن بنیان همه چیز هست 
به اسرار آفرینش آ کاهی حاصل کند به هيچ‌وجه با خدا شريك دد علم غیب 

راهد بود و اذاین داه شر کلازم تخواهد آمد. 





علم امامان شیعه به غیب ول 








بنابراین اسلا مقایسه میان علم ذاتی مطلق و علم عرضی محدود» دعلم ی که 
چگونگی‌نمی‌پذیرد وزمان و مکان نداددباعلم محدود و مقید, و علم ازلی و ابدی 
پاعلم حادث و موقت؛ وعلم اصیل باعلم از دبگران کسپ‌شده , غلط است چنانکه 
شاید علم پیامبران باداش دیگر افراد بشر» مقابسه شود , ذیرا با آنکه علم همه 
آن‌ها در امکان شريك است؛ اما به‌خاطر اختلاف در داء آتن د خصوصیاتی که در 
آنها دجود دارد آن دو دا از هم متمایز د جدا می‌سازده بلکه تمی‌شود میان علم 
مچتهد و علم مقلد در مورد احکام شرعی اکر چه مقلد به‌همةٌ آنها احاطه داشته 








باشد, مقایسه نموده ذیرا داه تحصیل آن‌دو باهم فرق ذیاد دادد. 
علم‌غیب مخصوص بهخدا! 1 

باتوجه به‌مطالب یاد شده, علم یب ذاتی ومطلق بدون آنکه مقیدبه کمد 
کیف‌باشد مانند علم به آشکاد به‌همین طرّیق مخصوص خدا واز سفات‌ذانی‌ادست 
اه هر علم غیب و آشکاری. 

همین‌معنینفیًدانانً دداین ی 
من فی‌السموات والارض القیبالانه: ‏ بگو: 
قراد دارنده علمغیب نمی‌دانند»": 

ان الله عالم غیب السموات و الارض انه علیم بذاتالصدود : « خدا دانای غیب 
آسمان‌ها وزمین استاء دانای به اسراد دذهااست "> 

اذانله علم‌غیب لسمواتوالارض و انله‌بصیر بما تعملون: < خدا غیب آسمان ها د 
ذمین دا می‌داند و به آ نچه که انجام می‌دهید بینااست" » 

لم تردون الی عالم الغیب دالفهادة فینبشکم بما کنتم تععلون : « سپس به سوی 
و آشکاد است بر گردانده می‌شوید تا بهآنچه که انجاممی_ 


یار که منظود شده است : قللایعلم 
بز خدا کسانی که در آسمان و زمين 









خدایی که دانای ۶ 





دادید خبردادتان کند» 





۴ سودة جمعه آیعر 






یت و تیان هوالرحمن) لرحیم: و ۳ 2 دانای غیب وشهادت " 
او رحمان و دحیم‌است». 

ذالك‌عالمالفیب دالشهادة العریزالرحیم : « این است آن خدای ی که دانای 
آشکاد و نهان» عزیز ورحیم‌است». 

عالملفیب و الشهادةلعریزالحکیم: «خدای دانایآشکار و نهان, عزیز وحکیم 
استه" 

از نوح پیامبر_نقل می کند: لاقول لکم عندی خزائن اه ولا اعلم الفیب 
ولااقول‌انی ملك: «بهثما نمی کویم که خزینه‌های خدا پیش من است و نه از غیب 
کاهم و نمی‌گویم که من فرشته هستم»؟ 

۶ ازقول پیامبرش‌نقل می کند: لوکنت اعلم الفیب لاستعشرت من‌الخیر ؛ «را کر 
علم غیب دأشتم نم برنفع د خیرم می‌افزودم»۳: 

و بااین تفصیلی که دد بازء علمبیان کردیم دانسته می‌شود که تعادضی میان 
ادلة کتاب. و سنت دد این مسأله اژلحاظ نقی اثبات دجود ندادد, بلکه هر کدام 
از ادلهٌنفی و ا 








ات به‌ناحيهُ خاضی توجه داود 
آنچه را که در مودد علم غیب دد بعفی از ادله نفی شده غیر آن‌است که در 
پعضی دیگر اثبات شده است ؛ د برعکس ۰ در بعضی از تصوس وادد؛ از طریق 
اهل بیت اشاده به این دو چهت شده است مانند بیان حضرت موسی بن جعفر 
عل‌لسلام دد جراب بحیی بن بدا بح نکه عرط کرد؛قربافت کردم مردم 
خیالمی کنند که شما علم غیب دارید 8اامام درچوابش فرمود:«سبحانال دستتدا 
رری‌سربگذاد بخدا قسم تمام موهای سر و بدئم داست شده است آنگاه ف‌مود : 


۷- مودة حشر آية ۲۲ 
۲- سود؛ سجده آیة ۶ 






۸ 
» هود ۳۱ 
۵- سودة اعراف آیةُ ۱۸۸ 


۲ سور تفاین 
۴- سورة انعام 


ت علم امامان شیعابه غیب ۵ 


جز میرائی از دسول خدا نیست>" 





نهبه‌خدا قم که |« 

و همچنین است دیگر صفات پرورد کار که بانظیرهمان صفات دد آفریده‌ها 
از لحاظ اطلاق دتقبید فرق م ی کند , مثلا کر عیسی علیه‌السلام تمام مرده‌ها دا 
با اذن خدا ذنده کند با اسان دانائی اذ کل به جای پرنه‌ای از کل با اذن 
خدا بسازد» چنانکه در قرآن مجید آمده‌است: « از کل برای شما همانند پرنده 
می‌سامآنگاه در آن می‌دمم د بان خدا پرنده می‌شود"» نمی‌توان کف تکه عیسی 
در صفت زنده کردن مرده و آفرربدن شريك شده است, باز صاحب اختیار وزندمب 
کننده و میراننده خدا است, دیگری بافرمان اد چنین کادی انجام می‌دهدء 
صفت ادمطلق است صفت دیگران محدود. 

و همچنین فرشته‌ای که در رحم‌ها طفل دا چنانکه خدا می‌خواهد تصویر 
می‌کند دبرایش کوش و چشم و پوشت د کوگت و استخوان فراد می‌دهد"» اه با 
خدایش دد این‌صفات شريك نیست, خدااست کهآفریننده د تصویر کننده است 
و اوست در دحم‌ها هر طور که بخواهد تضویر می کند. 


۱- شیخ مفید این حدیث دا درمجلس سوم از امألی خود نفل کرده است. 

۲- سودة آل عمران آیا ۴۹ 

۲ سلم ‏ در صحیحش, ابن‌اثیر دد جامع‌الاصول: و این‌الدییع دد تیسیر جلد۴ صفحه؛ ۲ 

از حذیفه مرفوعاً ازدسول نحدا آودده‌اند: ووفتی که ۷۲ دوز برنطفه در دحم گذشت‌شداوند 

فرشته‌ای دا می‌فرسند آن دا تصویر کند و گوش و چشم و پوست و گوشت و استخوانش 

بیافربند. آنگاه عرض می‌کند: خدایا نر باشد یا ماده ؟ خدا آنچه دا که می‌تخواهد حکم 

میکند و فرشته می‌نویسد سپس‌فرشته باهمان نو ی برآن 

زیاد و با کم نخواهدشد. دد حدیث دیگری ابن‌الدییع ددتیسیرالوصول جلد ۴ صفحه ۴۰ 
آورده است: «هنگام که مضفه برحله‌ای وسد که میباید ب#شکل آدمی 
درآید, خد! فرشت‌ای‌می‌فرسند تا اودا تصویر کند پس‌او «قداری تحاله در آن داخلمی کند و 








بیرون می آید و بعد از 








دداین باد 


آنندا م‌آمیزد چنانکهبهاو دستور داداشده تصویرش می‌کند؛ آنگاه عرض می کند : آیسا 
می‌باید او تر باشد یا مادمه شقی باشد یا سعید . عمرء دوزی و مصائیش چستداد باشد ؟ ۱ 
خداوند دستور می‌دهد و اوهم اطاعت می‌کند ومی‌نویسد». 








۶ نیز فرشته‌ای که خدا به‌رحم می‌فرستد تا روزی «اجل د دفتاد د مصائب 
و آنچه دا که مربوط به‌خیر و شر دسعادت وشقادت جنین است پنویسه و آنگاه 
روح دا در اد پدمد اد نیز شريك خدا نخواهد بود. تتها خدا است که‌درسلطنت 
شریکی ندادد و همه چیز دا آفریده وتقدیر فرموده‌است. 

نیز «ماك‌الموت» با آنکه طبق تص قرآن «بکوملكالموت که مأمودشما 
است جان هایتان دا می کیرد"» جان ها دا میگیرد , بااین حال ددست اس تکه 
کرفتن جان‌ها چنانکه قرآآن کریم می گوید: «خدا جان‌ها دا هنگام مردن می- 
کیرد » اختصاص به خدا داشته باشد و میراننده او باشد « ملك الموت به‌هیچ‌وجه 
ثريك اه دداین امر نباشد, چنانکه ددست است : نسبت گرفتن‌جان‌ها ب‌فرشتگان 
دادء‌شودهمانگونه کهقرآن کریممیکوید: آنان که‌برخود ستم کردهان فرشتگان 
جاشاندا میگیرند" آنانکه باخوشی فرشتگان جانشان دا م یگیرند»*. 

و هیچ گونه تعادضی در میان این آیات لیست « در سبت دادن میراسدن 
بهغیر خداء گناه ومعصت نخواهدبود. 

دلیز فرشته , طبق آفرینش مخصوصی که دا برایش قرارداد نمی‌خوابد 
۱- ابن‌مسمود از دسول خد! آورده‌است: « هنگامی که نطفه چهل دوز دد دحم ماند تبدیل 
به‌علقه می‌شود وپس ازچهل دور یل بسضفة می‌شرد» آنگاه خداوند فرشته‌ای باچهار 
حمله دد مودد: دوذی» اجل , دفتاد و سعادت و شقاوتش می‌فرستد تاآنها دا بتویسده پس 
روح دا در او مي‌دمده اين دوایت دا بخادی دد باب ذ کرملائکه درمحبحش وسلم ودیگر 
از بزدگان صحاح مگر نساشی دد کتب سود و همچنین احمد در سند جلد ۱ صفحةٌ 
۷۴ ۰-۷۱۴ ۷۳۰ وابوداود درسند جلدی صفحهُ ۳۸ واین‌اثیر دد الجامع وابن‌الاییع 


درا لتیسیر جلد صفحه۳۹ آورده‌اند . 


۷- سودة سجده آیف ۱۱ 





۳ - سودة زمر آیة ۲۷ 
۷ سود نحل آی ۷۸ 
هب سورة نحل آیذ ۳۲ 








ولانوم»" شريك تخواهدبود. 

و اکر خدا به کسی چنان قددتی عنایت کند که بتواند ذمین مرده‌دازنده 
کند, چنین کسی شريك خدا نخواهد.بود باذ ادست که نمین مرده دا زنده 
ی کند 
گفتادی باقصیمی 

اینك بیائید از فصیمی سوال کنیم که : کف 
ح رگاه بخواهند چیزی دا بدانند, خداوند همان‌دا بهآنان تعلیم می‌دهد » چه 
ارنباطی با ش رکه داد که او قیجه میکیرد: اين کفتة شیعه ملازم است بااینکه 
امامان باخدا دد علم غیپ ريك خواهند بود؟ !: 

آخر بمد اذ فرض اینکه :,دانش آئان بااخباد از ناحية خدا د اعلام اد 
خواهد بود. چکونه می‌توان عم آنان دا بُاخذا یکسان دادت 

این نادان کمان کرده‌است اعتقاد بفایشکه: امامان سبت«بماکان ومایسکون» 
عالمند وچپزی برآنان مخفی 3 پوشیده نیست » مستزم شر به خدا دد صفت علم 
غیپ, دتحدید داش او و محدود کردن صفات اداست؛ 2 کسی‌که اودا «حدود کند 





ار شیعه در مورد اينکه: «امامان 


او را شمرده‌است « خدا منزه از آن است!! دد صودتی که حقیقت نصوص کتاب و 
سنت در مورداینکه جز خدا کسی علم غیب نمی‌داند براد مخفی مانده است : 
و منالناس من یجادل فی‌انله پغیر علم ویتبع کل شیطان مرید : «برخی‌اذ مردم ددبارة 
خدا بدون علم مجادله میکنند وازشیطان نافرمان پیردی می‌نمایند"». 

و ما از ادسوال می‌کنيم : چگونه این شرکی که در اد دد موردعلم غیب 
امامان شیعه پنداشته بر پیشوابان اهل سنت ود مورد ددایت ذیر پنهان مانده 


۱٩ است‎ 











۹ 


درباره «حذیفة» تقل کرده‌اند که : رسول خدا علم ماکان و مایکون تا روز 
قیامت‌را به اآموخته است . احمد امام مذهب قصیمی در مسندش جلد ۵ صفبً 
۸۸ از ابی اددیس نقل می کند که اد کفته است اذ حذیفین الیمان شنیدم که 
میکفت : «بخدا قسم من هرحادثه‌ای که تادوز قيامت دأقع شود می‌دانم» . 

بیچاده قصیمی ندانسته که آ کاهی انسان از هنگام مر کش واختیاد کردن 
آن ددصودت تخییر میان آن و ذندکی نه محال است د نه بعید از مقام باعظمت 
ممن تاچه دسد به امامان شیعه علیهمالسلام. 

چرا این مرد آ"نچد دا که هممذهباش ددباده امامانشان نق لکرده و جزء 
قراردادء‌اند بی‌اطلاع دنا کاه است 9 

آنان از ابن‌شهاب نقل کرده‌اند که گفته است" « !بوبکر بن ابی فحافه و 
حادث بن کلدةحریره‌ای که برای آبو بکرتُعنوان هدیهآورده بودند, می‌خوردند, 
حادث به ابوک رگفت: ای خليفة دسول دا آذاین غذا دست برداد » ذیدرا در 
آن سم یکساله است من و تو درك روز خواهيم مرد , ادهم دست برداشت آنان 





«مواده علیل بودند تاآن سال بة خرزیدوآنان دويك روز مردند» . 

داحنددر مسئدش جلد ۱ صفحهٌ ۴۸ 3 ۸۵۱ وطبری در دیاخش جلدصفحةٌ 
۴ داستان خوابی که عمر درمورد م رکش دیده بود , نقل کرده‌اند و میان خواب 
او نا دوژی که به اد خنجر زدند بیش اذ يك جمعه فاسله نشده‌بود . 

و در کتاب دیاش جلد ۲ صفحهٌ ۷۵ از کم‌الاحباد تقل کرده که او به‌عمر 
کفته است : ای امیرالمومنین دصیتت دا بکن ‏ ذیرا تا سه دوز دیکر خواهسی 


۱- صحیح مسلم در کتاب | 
عساکر جلد ۴ صفحه 4۶ - تیسیرائوصول جلد ۴ صفحه ۲۴۱ - خلاصها 


الاصابة جاد ۱ صفحه ۲۱۸ - اثنقریب‌صفح؟۸ 
۲- مستدرا لصحیحین جلد ۳ صفحه ۶۴ - صفقالصقوة جلد ۱ صفحه ۱۰ - الدایقوالتهاية 
حلد ۱ صفحه ۱۸۰ 














۹ علم امامان شیعه به غیب 1۹۹ 
پراد وادد شدند » عم رکفت : حرف همان است که کمب گفته است . 

روایت. شده که : عیینةبن حصن فزادی به عم رکفت : مواظب باش (بعنی : 
محافظ داشته باش) با عجمها دا از مدینه بیردن کن ؛ ذیرا می‌ترسم آ نان دد این 
موضع ترا ترود کنند . و دستش دا کذاشت روی آن موضمی که بعداًابولژلژاددا 





درآن موضم ترور کرد . 

ابن ضحالك از جبیر بن مطعم نقل کرده کفته است : « باعمس دد عرفه دوی 
کوه بودیم که شنیدیم مردی می گفت : ای خلیفه ! اعرابیای از بل لهب اذپشت 
سرم کفت : این صدا چیست؟ خدا زبانت دا قطع کند بخدا قسم امیرالمومنین 
سال آبنده زنده تخواهد بود . من به اد کفتم د ادیش کردم . هنگام ی که باعمر 
دمی جمره می کردیم سنگه کوچکی به‌سر اد خورد و سرش دا شکست » مردی 
کفت : توجه داشته باش ای امیرالتومنین 1 که‌سالآبنده دداین جا نخواهی‌توقف 
کرد . من توجه کردم دیدم اداهمان مرد لهبی است . بخدا قسم که دییگر عمر 
حج نکرد . 

اکر تعجب م ی کنی شنگفت آودتر این آست کة در ابسام خلافت ابوبکر ‏ 
مرده ای هنگام دفن اذ شهادت عمر خبر داده است . بیهقی از عبدالٌ بن بیدا 


انساریآورده‌که گفته است : در زمر کسانی که ثابت بن قیس دا که درویمامده 








کشته شده بو دفن می کردند بودم که شنيدیم می گفت : محمد دسول خدااست, 
ابوبکر صدیق است » عمر شهیداست وعثمان نیکوکار ورحیماست » به‌ادنگريستيم 


که مرده بود ۱۱ 





« قاضی > این داستان را در کتاب « الشفا* » درفصل زنده کردن مرده ها و 
سخنانشان » آودده است . 
عبدانٌ پ سلام می گوید : درآن زمانی که عثمان دد محاصره بود » پیش 
۱- شهری است ددیمن در فاصلً شانزده متزلی مدینه ‏ واقا یامه دد دییح‌لاول سال ۱۲ 
مجری در خلافت ابی‌بکر واقع شده است . 








اد دفتم وبه اد سلام کفتم ء او کفت و 
خبر ندهم چیزی دا که دیشب دد خواب دیدم ۶ کنتم : چرا . کفت : «سول خدا 
دا دراین دريچة بالا مشاهده کردم » فرمود: محاصرمات کردند ؟ گفتم : آری ‏ 
فرمود : تشنه ات نکهداخته‌اند ؟ گفتم : آدی , آنگاه دلوی از آب اذ بالا برايم 
فرستاد و از آن نوشیدم د سیراب شدم دهتوذهم برودت آن دا بین سینه د کتفم 
احسای می کنم . آنگاه فرمود : اکر خواستی‌پیش ما افطار کن و اکرمی‌خواهی 
برآ نان پیروذت سازم , من افطاد پیش اودا اختیاد کردم . 

وباز از اد نقل شده که‌گفته است : من دسول خدا « ابوبکر دعمردا دیشب 
درخواب دیدم به من کفتند : شکیبا اش که فردا شب پیش ما افطاد خواهی کرد . 

و کثبرین صلت از عثمان نقل, کرده که گفته است : من دسول خدا دا دد 
خواب دیدم به من فرمود: تو ودهمین جمعه پیش ما خواهی بود ا, 

آبن عمر می وید : عثمان صبح کرد ددحالی که برای مرده چنین حدبث 
می گفت : دسول خدا دا در خواب دیدم به من فرمود : ای عثمان ! فردا پیش ما 
افطاد خواهی کرد , اد فردا درحالی که سالم بو کشته شد . 

محب‌الدین طبری » دد جله دوم « الرباش > صفحهُ ۱۲۷ بعداژ نقل روایت 
اد شده چنین می کوید : اختلاف این ددایت به این جهت است که عثمان مکرد 
خواب دیده بوده کاهی دد شب و کاهی در روز دسول خدا دا در خواب دیده 








بوده است 
حاکم در < مستدرك » جلد ۳ صفحهٌ ۲۶۳ با سندی که صحیحش می‌داند 
آورده است که : عبدانةٌ بن عمرو انصادی که اذ بادان رسول‌خدا بوده » به‌پسرش 
جابر خبر می‌دهد که دراحد کشته‌خواهد شد داد نخستین شهید ازبادان‌دسولخدا 
است ؛ وچنانکه‌گفته بود , داق‌شد . 
۱- الریاض التضرة جلد ۲ صفحه ۱۲۷ - الانحاف تألیف شبراوی صفحه ٩۲‏ 
۷- مستدرل الصحیحین جلد ۳ صفحه ٩٩‏ 








۱۳ ۹ 


که او کنته است : با بهترین بافنده ها ( محمد بن اسماعیل ) سالیان ذیبادی 


مساحب بودم از اد کرامات زیادی دیدم واز آن جمله این‌بود : پیش‌ازهشت روز 
قبل‌از دفاتش به من گفت : من غروب دوز پنجشنبه می‌میرم ودد دوذ جمعه پیش از 
نما دفن می‌شوم » زد است که آن دا فراموش کنی اما فراموشش نکن . 

ابوالحسین‌می کوید : این جریان دا , تادوذ جمعه فراموش کردم؛ دد آن 
روز کسی به‌من دسید و گفت : ادمرده است , دفتم تا دد تشییم جنازه‌ای ش رکت 
کنم دیدم‌مردم دادند می‌آند » پرسیدم چرا برمیکردند؟ کفتند : بعدازنماز دفن 
خواهد شد ؛ من به حرف آنها اعتنا نکردم دفتم ببینم چه می‌شود ؟ دفتم و دیسدم 
همانطود که اه کفته بود , پیش ازنمازدفنش نمودند. ابن جوزی نیز در«المنتظم» 
جلد ۶ صفحهٌ ۲۷۴ این داستان دانقل کرده اس 
قطره‌ای از ددیا 

در طی کتاب تاریخ و فرهنگ برّکا آهل سنت , قضایای زبادی ددبارة 
بسیادی از مردم بافت می‌شود که آنها دا رشان فیلأت ود کرامت به حساب 
آورده‌اند و آن قنایا مربوط به علم غیب و آ کاهیآنان ازمکنونات خاطردیگران 
است وهیچ کدام ازآنان حتی قسیمی د پیردانش آن قنایا دا شر که ندانسته‌اند 





درصورتی که امثال همان قضابا درمورد امامان شیعه , آنان دابه بردسی و تکلف 
ومزخرف کوئی دادادنموده است . 

واینك کوشه‌ای ازآن قضایا دا ذبلا می‌آودیم : 

- ابوعمردین علوان میکوید : روزی به خاطرحاجتی به بازار «رحجبة» 
دفتم جنازه‌ای دا ددم دنبالش داء اقتادم تاب‌آن تساذ بخوانم و ماندم‌تا 
مرده دا دقن کردند. دراین هنگام بددن تعمه چشمم بمزن روبازی افتاده میل 
کردم که اوراهمچنان تکاء کنم اما متصرف‌شدم واستفقاد کردم (تا اینکه 
می گوید:) دردلم افتاد که شیخت جنید دا ذیادت کن » بسه سوی بفداد حر کت 


۱۳۲ )جر 3 
کردم هنگامی که : 
عمرو داخل شو, دررحبه کناه‌م ی کنی وما دربفداد برایت طلب منفرت می‌نمئیم . 











حچرهء‌اش‌دسیدم دریش دا زدم , ادبه من‌گفت : ای ابو 


۲- هاین تجاد» می کوید : شیخ ابومحمد بدا جبائی متوفی ۶۰۵ روزی 
درباد اخلاص دیا , «عجب سخن می کفت دمن در آن‌مجلس حاضربودم.نا کهان 
دردلم افتاد که : چگونه باید ازعجب خلاصی یافت؟ 

شیخ به من نگریست و کفت : هنکامی که همه‌چیزدا از ناحية خداداستی 
دمعتقد بودی که اد ترا برای عمل نيك موفق می‌دادد و از فساد د دشمنی خادج 
می کند » دداین دقت است که اعجب بدود خواهی بود. 

۳- شیخ علی شبلی می کوید : نم نیازمند به ددپوشی بود» به اد کفتم من 
که پنج ددهم بدهکادم از کجا مبي‌توانم برای تومقنعه بخرم ؟ خوابیدم و دد 
خواب کی دا دیدم که به من می‌کفت: هر/کاه خواستی بهابراهیم خلیل نظ رکنی 
به شیخ عبدالّین عبدالمزیز پنگر, 








وقتی که صبح پیش او در «قامتیون» دفتم به من چه هست ترا ای 
علی؟ اینجا بنشین . او "بل منولشی دَفت 9ب کشت مقنعه‌ای که دد کوش آن 
پنج ددهم بوده به من داد ومن مرراجمت نمودم". 

۴- اپومحمد جوهری می کوید : از برادرم ابوعدالٌ خنیدم که میکفت : 
پیامبر اکرم دا درخواب دیدم و گنتم : یادسول ای ! کدام يك اذاین مذاهپ‌ازهمه 
بهتراست ؟ « برطبق کدام يك ازآنها دفتاد نمیم ؟ فرمود: «ابن‌بطة » ابن‌بطته" از 
بغداد به سوی «عکبرا» حر کت کردم . درددم مصادف باروژ جمعه بود ؛ تصمیم 
کرفتم خدمت شیخ «عدالینبطه » در مسجد جامع شرفیاب شوم » هنگامی که 








مرا دید بی مقدمه به من کفت : «رسول خدا داست کفته است » دسول خدا داست 


۱- تادیخ بفداد جلد ۷ صفحه ۲۷۷ - صفةاْصفوة جلد۲ صفحه ۰۲۳۶ 
ب جلد ۵ صفحه ۱۶ . 


۲- شذدات! 





۳ شذرات شهب جلد ۵ صفحه ۷۴ 
۷- اوحافظ ابوعبداقه عیدال‌ین محمدفقیه حنلی عکبری متوفی ۳۸۷ه است . 





۵- ابوالفتح قوای‌می کوید : زمانی آن چنان فقیر و پیچاده شده بودم که 
درخانهام جز کمان و کفشم که مورد استفادهام بود چبزدبگری نبوده است» تصمیم 
کرفتم آنهادا بفروشم. در آن دوزی که می‌خواستم آنها دا بفروشم » دوزی‌بوده 
که «ابی الحسین بن‌سمه‌ون» جلو داشته است » باخود کفتم ادل به مجلس‌مز بور 
می‌ردم , آنگاه بر می کردم د کمان د کفشم دا می‌فروشم (باید توجهداشت که 
قواس کمترپیش می‌آمد که از دفتن‌به مجلس ابن‌سمعون تخلف کند)وچنان کردم 
و به مجلس مزبود دادد شدم , هنکامی که می خواستم از مجلس‌پیرون 
ابوالحسین مرا صدا زد د کفت : « ابوالنتح کنش‌ها و کمانت دا تفروش ذه 
خداوند به زودی ازپیکش»روذیت خواهد داد"» . 

۶ حافظ ابن کثیر دد تادیخخش جلن ۷5 ,صفحهٌ ۱۴۴ م یکوید : از عمر 
خطیب اردشیر بن منصود ابوالحسین عبادی زبادٌ گذشته بود و کاهی دد مجلسش 
بیش ازسی‌هزادنفر ازمردان وزنان شر کتهی کر3ند .یکی از آنها میگوید : 
«روزی برا وادد شدم کهآ بکودت می‌خوزد باخودکفتع ؟ ای کاش زیادی آندا 
به من می‌داد دمی‌نوشیدم تا حافظ قرآآن می‌شدم , اد هم ذیادی آن دا به من داد 








و کفت : این دا با همان نیت بخود . من هم آن دا نوشیدم خدادند به من حفظ 
فرآن دا دوذی فرمود» . 
۷ ابوالحادث ادلاسی می‌کوید : اذقلعه «اولای» به قصد ددیا ب 





دفتم » یکی اذ براددان به من گفت : غذای مخصوص «عجت» ب 
نرد تا اذاین غذا میل برمائی » من‌هم قبول کردم دنشستم وبااد ازآن غذا خوددم 
آنگاه کناد دربا دفتم و به ابراهیم پن سعد (اپواسحاق حسنی) علوی که مشفول 
نماذبوده برخوددم وبا خود کنتم: شك ندادم که اد می‌خواهد. بگوید : بامن روی 

۱ قذراتالذهب جلد ۳ صفحه ۰۱۲۳ 

۲- تادیخ ابن‌عصا کر جلد٩‏ صفحه ۰۲۷۲ 

۳ب عجة غذائی است که ازتخم مرغ وروغن و آرد ددست می‌کنند (المنجد). 

















۴ 


آب حاکن و اکرچنبه 





لین حرفی بزند عملی خواهم کرد ؛ هنوز این فکر در 
خاطرم مستعکم نشده بودکه از کفت همانطور که برخاطرت کذشته است آمادة 
حرکت باش » کفتم: بسمال اد ازدوی آب حر کت کرد من تیزخواستم به‌نبالش 
حر کت نم که پايم توی‌آب فردرفت آدبه‌من نگریست و کفت 
داکرفته آنگاه مرا ترلك کرد ودفت. 

۸رزوزی «این سمعون محمدین احمد واعظ» متوقی در سال ۳۸۷ « روی 
منبر مردمدا موعظه می کرددابوالفتح بن قراس نیزه پای‌منبرش شسته بودنا کهان 
چرنش کي » داعظ ازسخن کفتن باذایستاد تاه از خواب ب و کنت: هم 
اکنون ول خدا دا درخواب دیده‌ای ۶ کفت آری » داعظ گفت: بهاین جهت از 
کفتاد بازماندم که ترا اذحالی که.الٍی باذ ندارم", 

4 آذابن جنید آودد‌اند که گف : کیطان دادرخواب دیدم که کوبابرهنه 
بود» باه گفتم , آیا ازمردم) شرم نداری ؟ او دحالی که آنان دا از مردمی بدود 
می‌پنداد » کفت : اک نآنان اسان بودند من آنان دا همانند بچه‌ها که با توپ 
بازی می گیند» مودد ملمبه رتیه خود قراز لمی دادم » اسان‌ها کردهی غبر 
اینان هستند» کفتم : آنان کبجایند ؟ کفت: ددمسجه «شوئیزی» دلم دا خون کردند 
دبدنم دا دیجود , ه رکاه که تصمیم میکیرم آنان دا کمراء کنم , به سوی خدا 
شاه مصيکنشد» کویا که می‌خواهم بسوزم » هنگامی که پیداد شدم لباسم را 


پوشیدم دیه سوی همان مسجد ردان شدم , در آنجا سه نفر دا نشسته دیدم که 





غتای عجقپایت 

















سر‌هایشان دا دوی زانوهایشان نهاده بودند ء یکی اذآنها سربرداشت و به من 
توجه کرد و گفت : ای ابوالقاسم کول کفتة آن خبیث دا مخود و چنان مباش که 
هرچه به تومی کوب بیذربری ۰ 





ریخ بغداد جلد ۶ صفحه ۸۶ - تاریخ الشام جلد۷ صفحه ۲۰۸ - صفةالصفوة جلد۲ 
صفحه 0۲و : 
تاد ییاد جلد(صفحه ۲۷۶ - النتظم جلد/ صفحه 15٩‏ - تاریخ اب کیرد( ۱ 
صفحه ۳۲۳ . 








۰ - دوزی جوان تصرانی با سرد دضع «آدایش مسلمین پیش آپوالفاسم 
که دنت 


جنید خزاز آمد دبه اد کفت : ای ابوالقاسم ! معنی 





«از فراست مومن بپر‌هیزید که ادبانود خدا می‌بیند» چیست؟ 

مینست مات وتات ت و کفت: 0 اور که 
اینك وق آن است, ادنیز مسلمان شد" . 

از ابی‌الحدن شاذلی متوفی ددسال ۶۵۶ ه حکایت شده که گفته است:«۱ کر 
دهنی شریعت بردهانم نهاده نشده بود + ه رآینه از حوادئی که تا روذ فیلفث داقع 
خواهد شد به شما خبرمی‌دادم"». 
شطفتا ا! . 

شکتت آورتر ازهمة اینها , ادعای آن مراد نی است که می وید : لوح 
محفوظ دا می‌بیند ومحتوای آن دا یو ایآ قمه ادعاهای بزر گه دا ازآن 
اخذ مي کند ودرزمره فسائل می آ ورد وبه‌سشورت جقائق عیرقابل الکاددد کنبعان 
نقل می‌شود . 

این عماد درشذدات الذهب جلد ۸ صفحةٌ ۲۸۶ درشرح زند کالی»‌هی‌الدین 
مصطفی قوجوی‌حنفی » متوفی دد سال ۹۵۰ صاحب حواشی برضیز‌ناری د 
کتب دیگر» م نویه : «اومی گفت : ه رکاء درف آه‌ای از آن هام افتم به 
خدا توجه می کردم سینهام به قدد دنیاباز می‌شد د دد آن ددماه طلولغفی کرد 
او در سال ۲۹۵ ه وفات یافت و از جمله عجاب حالاتش که در تادیخ این کثهرجلد۱ ۱ 


صفحه ۱۰۶ آمده این است که : اوبیست سال روزه‌داد بودکه حتی زن و بچهاش از آن 
آگاه نبودند . 








۲- تادیخ اب نکثیر جلد۱۱ صفحه ٩۷‏ - صفقالصفوة جلد۷ صفحه ۰۲۳۳ 
۳- تادیخ این کثیرجلد ۱۱ صفحه ۰۱۱۴ 
اتالذهب جلد ۵ صفحه ۲۷۹ 








محفوظ دا می‌دیدم دمعنی آن آبه را ازآن استخراج میکرد» . 


و در جلد ۸ صفحهٌ ۱۷۸ در شرح زند کانی مولابخشی دومی حنفی متوفی 
در سال ۶٩۳۱‏ می‌تویسد : « او بسوی دیاد عرب کوج کرد واز دانشمندانقان 
داش‌ها اخذ کرد دیدطولائی در فقه «تضیرپیداکرد ( تاایشکه میگوید ) چه پسا 
می گفت: لوح محفوظ دا دیدم که چنین «وچنان ددآن نوشته بود د ه رکز خلاف 
آن‌درنیامد.» 

یافمی در مرآت الجنان جلد۳ صفحه ۴۷۱ م یکرید: شبخ جا کیر » متوفی 
ددسال ۶۵۹۰ می کفت: «با کسی‌عهدی تبستم مکر آنکه اسمش‌دا در لوح محفوظ 
جز؛ مر‌بدانم یافهبودم». 

و در جلد ۴ صفحةٌ ۲۵آمی وید ؟ «ابن‌سباغ ابوالحن علی‌بسن حمید + 
متوفی ۸۶۱۲ با کسی همنشین نمی‌شد مگر آنکه اسمش دا درلوح محفوظ جزء 
اصحابش می‌دید ». 

بسیاری از اين نوعمطال عرافی و دوراژ منطق و عقل در کتاب‌های: 
طبقات شعرانی, کوا کب الددية نووی» دوض‌الر باحین یافعی» ددضةالناظرین شیخ 
احمدهتری و نظاثراینه! بافت می‌شود. 

و الذین کذ بو ابا یتنا سنستدرجهم من‌حیثلایشعرون: 

« آنانکهبات ما دا تکذیب کردند؛ به زددی آنها دازآ نجا که نمی‌دانشد 
ملاك دسذب خواهیم کرد >" 


۱-دد شذراتاللحب جلدخ صفحه ۵۷ نیز آمده‌است. 
۲- سور اعرافآیذ ۱۸۷ ۰ 


۵ - نقل جنازه ها به مشاهد مشر فه 


کردهی بی‌اطلاع » از احکام اسلام, و غافل از مسادر قتوی ددباد؛ آیسن 
مسأأله سردسدای ذیادی کرده و پنداشته‌اند که ايين موضوع از مختصات شیعه‌است 
دبس » اذاین ده تیرهای طعنه وعیبچوئی به سوی آنان پرتاب کرده واذهرسو به . 
جانب آنان هجوم بردند . 

دداین میان , کروهی ناپختهدرصدد دفاع بر آمدند (ددصودنی کدددجهاات 
ویاغفات با آنان شریکند ) به‌اینکه :این عمل(نقل جنازه) کاد مسردم عوام و 
نادانست دامی‌شود آن دا عیپ علهاء مذهب دانست . 

وطاثفةً دیکر به خاطر تحقق آرزوهاش؛ 
وارونه جلوه داد‌اند . 

اما دود از همه این نادانی‌ها متخصصان و 





دا تحریف کرده آن دا 





پرده اذ دوی این داذ برداشته 





دچهر حفیقت دا آشکاد نمودند . 

بر این بی چاده ها مخفی مانده است که پیردان مذاهب دیگرنیز باشیمه‌در 
جواز نقل مردهها به خاطر اغراض صحیح , ازمحلی به محل دیکر » پیش از دفن 
وبا بمداذآن , خواء میت دصیت کرده باشد بانه موافقند : 

مذحب مالکی می‌گوید : نقل عیت از جائی به جافی دیگر » پیش ازدفن‌دیا 
بعدآن , باسه‌شرط جائزاست: 





۱ - در حال انتقال منفجر نشود . 
۲ - هتکه حرمتش نباشد, یمنی طوری حمل نشود که ماه تحقیر اوباشد. 


القدیر ۹ 





تتقال اد روی‌مصلحتی باشد, مثل ایتکه از طفیان آب بر قبرش‌ترسد 
و یا به خاطی بر کتی که دد مکان دیگر امیدمی ددد» دیسا با محل سکونت 
خانواده‌اش نزديك است و با به جهت اینکه خانواده‌اش‌پتواند آن‌دا ذیادت کند. 
و اکر ه رکدام آذاین شرطها منقود باشد, انتقال اوحرام خواهد بود ! 
حنبلی‌ها می‌گویند : نقل میت از محلی که درآ نجا مرده » به جائی دورتراز 
آن » به شرط اینکه برای غرض صحیحی باشد » مثل اینکه بخواهنداودادرمکانی 
مقدی وبا کناد پنده‌ای صالح دفن کنند , مانعیندارد به شرط آنکه اذ تفییر بو 
متعفن شدنش یمن باشند ودراین حکم فرقی میان قبل‌ازدفن «یابعدازآآن لیست ". 
شافمی‌ها میکویند : نقل میت اذ جالی به جائی دیبگر برای دف نکردن‌حرام 
است . و کفته شده که : مکروه است» مگر ددنزدیکی مکه بامدینهباییت المقدس 
یاقبی بنده صالح که درآن صوزت کراهت‌هم ندارد دا گر دصیت کرده باشد که 
اورا به_یکی‌از اماکن یاد شده ببرند درصودت ایمنی اذتغییر بو داجب خواهدبود 
ومنظور از مکه تمام حرم است » که شهر مکه". 
حنفی ها یوبن ؛ منشعب است هر کتن درهررجا که مرده است دد همانجا 





۳ 


دفتش کنده , انتقال اد به جائی دیگر پیش اذ دفن در صودت ایمنی از 
مانمی ندارد , اما بعداژ دفن خاج کردن او جز درصورتی که مین غعبی ویابه 





9 ۴ 
شفمه‌اخن شده باشد حرام خواهد بود " 
کسی که درتادیخ غود کرده باشد این حقیقت دا به وضوح می‌با ید که‌علماه 

همه مذاهپ » عملا اتفاق برجواذ حمل 





چه قبل از دفن دچه بعدازآن‌دادند 
داینکه نقل اموات به سوی اما کن مقدسه اذقبیل : مکه » مدینه » جوادقبرامام» 





۱- الفقه علی الم اهب الاريعة جلد ۱ صفحه ۴۲۱ ۰ 

۲- الفقهعلیالمذامب الاريمة جلد ۱ صفحه ۰۴۲۲ 

۳- المتهاج که در حاشيةُ المفنی جلد ۱ صفحه ۵۷ تألیف محی‌الدین نوی شافعی - شرح 
شریینی‌شانعی‌جلد ۱ صفحه ۳۵۸ 

#- حاشية شرح‌ابن قاسم‌عزی تا یف‌شیخابراهيم باجوری‌شافمی جلد۱ صفحه ۲۸۰ وغجراینها. 






1۳۹ 
۶ صالح , سرزمین پاك » با محیطی‌که خا 

خانواد کی جزه امود مرتکز ددانهان همگان بوده‌است . 
و روز اتقال استخوا 


اد میت درآ تجا هستئد؛ و 








شده , بیاری ازآ نها که اذپیردان مذاهباریعه 
بودند , جمع کثیری ازعلماه وخطباه وقراء ودبگران ش رکت نمود‌ند . 

و همه اینها, نشانة جواذ این امر و اتفاق امت اسلامی دربادء آن است . 
پلکه تادیتم گواهی می دهد کنه: این‌کار از مان صحابه" و تابعان ددصورت 
وصیت میت یاتصمیم اولیاش دداج داشته دکوبا که عملامیان تمام فرق مسلمین 
درجمیم قرون اسلامی مورد اتفاق بوده‌است . 

د اکر این موضوع » از همان ابتدای اسلام , مورد قبول نبوده , هی چگاه 
صحابه دربارء دسول خدا اختلاف نمی کردند که آن حضرت دا دد مدینه با مکه 
با کنادجدش حضرت ابراهیم علیهاسلام دفن ایند . 





داين موشوع نه ننها درالم , بلکه دزشرایع پیشین نیز‌شروع بود‌است. 
ولذا می‌بينيم : حضرت آدم که دزعتگه وفات بافتة دددغاد ابوفبیس دفن شده بود * 
«سیلهٌ حضرت نوح‌تابوش به کشتی حفل کردیه دیس از پایان غائله طوفان » آندا 
در بیت‌المقدس" «یاطبق احادیث شیعه ددنجف اشرف دفن نمود . 

یمقوب علیه‌اسلام , ددمصرفوت کرد وبهشام برده شده" . موسی علیه‌السلام» 
بدن پوسف دا که درمصروقات یافته ودرآ نجا دفن‌شده بود » به مقبرةٌ خانواد کیش 
درفلسطین حمل تمود *. 

۱- بلکه ازذمان پیامبر بزد گواد اسلام این موضوع دواج داشته ؛ چنانکه بعداً خواهیم دید 
که : جابر جنازة پدرش دا بعدازدفن » به‌جائی دیگرمنتقل نموده‌است . 

۲- ملل ونحل شهرستانی جلد ۱ سفحه۱ ۲ حاثية اتفصل - شرح‌الشمائل قازی جلد ۲ صفحه 
۸ - شرح‌الشمائل مناوی جلد۲ صفحه ۲۰۸ - سیر حلی جلد ۳ صفحه ۳۹۳-صواعق 
محرقه صفحه ۱٩‏ 

۳- تادیخ طبری جلد ۱ صفحه ۸۰ - العراشس ثملی صفحه ۲٩‏ 

۴ حاشةٌ ابي‌الاعلاصی حفی جلد ۱ صفحه ۱۶۸ که درحاشية دررالاحکام چاپ شده‌است. 
۵- شرح‌الشمائل قادی صفحه ۲۰۸ وشرح مناوی درحاشية آن . 





القدیر ج‌ِ۹ 








پوسف علیه‌السلام , جسد چدرش یمقوب دا از مسر به « حبرون» مقبرء 
خانواد کیشان‌برده ودر آنجا دفن کرد (. 
حسن د حسین علیهماالسلام بدن پالك پدرشان امیرالمومنین علیه‌السلام دا 
از کوفه به‌سدفن کنونیش نجف اشرف حمل کرده ودر آنجا دفن نمودند . 
نهابتآنکه در دلائل‌النبوةآمده‌است:" تخستین کس ی که ازقبری ب‌قبردیگر 
نقل کر دید » علی‌بنابیطالب علیهالسلام است که دوزجمعه هفدهم دمضان , شمشیر 
دشمن برفرق همایونش واردآمد وپعداز دو روز وفات بافت وفرزند بردمندش امام 
حسن علیه‌السلام براد نماز خواند ه در دارالاماده کوفه مدفون کردید و قرش 
پنهان نگاه داشته شد نا بعداً په «نجف» حمل کردید وتا ذمان هارون الرشید ؛ 
قبر آن حضرت پنهان بود . ددد آن زمان , مدفن آن بزدکوادآشکادشد وروی‌آن 
ساختمانی دسیلهُ هارون بنا کردید داستا‌آن چنین‌است : 
هارون ملاحظه کرد که دحشیانی به آن محل انس‌دار ند وازسیادان + 
پناه می‌برند » ازعلت این امر ارْمَرَدمقرَاکه که ددنزدیکی آآن بوده پوسش مود ؛ 
پیرمردی درپاسخ کفت : این‌جاقبر تین علی دنوح علیهمااللام است". 
وما دراینجا قسمتی اذافرادی‌دا که جنازه‌هایشان پیش از دفن دیا بعداذآن, 
به‌جای دیگرمنتقل گردیده ذیلامیآوریم: 
۱-کسانی که ,پیش از دفن ۰ جناذآنها به‌جای دربگر منتقل گردبد 
۱- مقدادینءمرین تعلبه صحابی » متوفی درسال ۳۳ ه دد «جرف» سه میلی 
1 ادیخ طبری جلد۱ صفحه ۱ ۱۶۹-۱۶- معجمالیلدان جلد ۳ ص ۰۸ ۲- تادیخ این کنر 
جلد ۱ صفحه ۰۱۹۷-۱۷۷ 
۲ محاضرات الاوئل تألیف سکنواری صفحة ۱-۲ طبع ۱۳۰۰ - تمسام المتون صفدی 
صفحةٌ ۱۵۱ . 
۳- از اهل سنت دريادة مدفن امیرالمومنین علیالسلام نظرات مختلفی است که دست سیاست 
برای محروم کردن امت اسلام از ذیادت اين محل مقدس و ذلیل نمودن 
آنهادا بوجود آوددهاست , اذاينهاکه یگتدیم : سألاً ضربت خوددن آن حضرت دد هفدحم 


لجا 














وان آن حضرت 





دمضان نز خلاف مشهود وناددست است . 


۱۳۱ ۹ 











مدینه وفات یافت و از آ"نجا جنازه‌اش را روی دوش کرفته و به‌سدینه آوددند و در 
«بقیع» دفن کردنداء 

۲- سعیدین ذید قرشی عدوی ( که یکی ازعشر؛ مبشره است) » ددسال ۵۱ 
با ۵۲ هدر العقیق ده میلی مدینه وفات یافت دازآ تجا پسدینهآورده شد د درآن 
دف نکردید. 

۳- عبدالرحمن بن‌ابی‌بکرصدیق , درسال ۵۷ ه در «حبشی» که تا مکه شش 
مپل فاصله دارد «فات یاقت وبه‌سکهآورده و درآ نجا دفن کردید دعایشه از مدینه 
بهسکه کار قبرشآمد دنما خواند و چنین کفت : «ما همانشد ندیمان جذیمه, د 
قسمتی از روز کاد چنان باهم زیست می‌کردیم که در با ما گفته می‌ش که ه رکز 
آزهم جدا نخواهیم شد, ولی هنکامی که آزهم جدا شدیم کویا که بامالك ه رگز 
شبی دا به‌صیح نیاورده بودیم» : 
ابی‌دفاص ؛ صحابی دد سال ۵۴ "با ۵۵ دیا ۵۶ ه دد حمراءالاسد؟ 








۴ سعدم 





وفات بافت وبسدینهآورده ود آن جادفن شد: 
۵ - اسامة بن دید عبخایی "در سال ۵۴ ه دره چرف » وفات یافت و او دا 


یر 





۶ - پوهربر#صحابی* 


است » جنازه 


که درسال ۵۷ با ۵۸ دیاه۵ه در « العقیق » دفات 





اش دا به‌مدینه منوره آوردند" 








۱- الامتیماب جلد ۱ صفحةٌ ۲۸۰ - سد؛ جلد ۷ صفحةٌ ۲۱۱ - مجمع السزوائد جلد و 
صفحا ۳۰۷ . 

۲- صفةالصفوة جلد ۱ صفحهٌ ۱۴۰ - تاریخالشام جلد ۶ صفحهٌ ۱۲۷ ۰ 

۳- معجم‌لبلدان جلد ۳ صفحةً ۲۱۱ ترمذی نیز آن‌دابامختصر زیادی نقلکرده است 

۴ جائی‌است درفاصلةٌ ۱۸ میلی مدینه که رسوّل‌خدا برای جستجری مش رکان دد 
تا آنجا تمقییشان کرده بود 

۵ تادیخ بغداد جلد ۱ صفحهٌ ۱۷۶ - صفةالصفوةجلد ۱ صفحهٌ ۱۷۰ - تادیخ الشام جلد 7 
صفحةٌ ۱۰۸ - الداية والهاية جلد ۸ صفحة ۷۸ 

۶ مفةالصفوتجلد ۱ صفحاٌ ۲۱۰ - ند جلد ۱ صفحة ۶ 

۷- الاصابة جلد ۴ صفحاٌ ۲۱۰ . 











۱۳ الفدیر ۹ 










ابی‌سفیان , متوفی ۶۴ در « حوادین » از قراء دمشق 


وفات کرد و جناژه‌اش دا بعدمشق بردند و دد آنجا دفن کردید" . 





۸ - ابواسحاقبراهمپنادهم,درسال ۱۶۲ دردالجز یره» فوت کرد.جنازه‌اش 
به «سور» حمل و درآ نجا دفن گردید" . 

٩‏ - جعفر بین یحیی » در « الغمی > سال ۱۸۹ « کشته شد و جنانه‌اش 
بهبفداد حمل کردید" . 





۰ - ابوالفیض زوالنون الصری در سال ۸۲۴۶ در « حیرة» وفات یافت و 
جنازء‌اش دا دوی «مر کبی» گذاشته و به «فسطاط» حمل کرده دد قبرستان مردم 
«المعافر» دفن‌نمودند . 

۱ - هاردن بن‌عبای هاشمی» سال ۸۲۶۷ در « الردئية» ( و گفته شده در 








«المرج») دفات یافت و اذآنجا به متا آوردند و در آنجا دفن کردلو* 

۲ - احمدین محمدین غالب باهلی» در بغداد سال ۲۷۵ ۶ وفات بافت داو 
دا درتابونی نهاده به‌بصره‌اش بردتد 2 در نبا دفن کرده و برد‌ی فبرش باد گاهی 
بناء نمودین * 

۳ - محمدبن اسحاق بن ابراهیم ابوالعشبی‌صیمری , متوفی در سال ۶۲۷۵ 
در بغداد «فات یافت د به کوفه حملش کرده د در آنجا دفنش نمودند" . 

۴.- مد علی سید سال ۲۷۵ دنا پم که گهانی 
مرد. ج هاش دا به «سرمن‌دٌعه حمل و در آنجا دفتش نمودن" 
۱- البداية واللهاية جلد ۸ صفحة ۲۳۶ ۰ 

۲ سفقالصفوة جلد ۲ صفحاً ۱۳۲ ۰ 

۳- شذداتا لذهب حلد ۱ صفح ۳۳۷ . 

صفةالصفوة<لد ۴ صفحة ۲۹۴ . 

۵ تاریخ بفداد جلد ۱۷ صفحة ۲۷ . 

تادیخ بفداد جلد ۵ صفحةٌ ۰ب - میزان‌الاعندال جلد ۱ صفحا و . 
۷ب المتتطم جلد ن صفحا وه . 

۸- تادیخ بنداد جلد ۴ صفحةٌ ۶۱ . 





۹ نقل چنازه‌ها به مشاهد مشرفه ۱۳۳ 

۵ - جعفرین معتضد, متوفی در سال ۲۸۰ ه دد شهر «دینور» وفات بافت 
و جناژه‌اش دا به بقداد حمل کردند" . 

۶ - علی‌بن‌محمدین ابی‌الشوادب ابسوالحسن آموی بصری » دد سال ۲۸۲ 
با ۲۸۳ دد بغداد وفات یافت ,و بر جنازه‌اش نما خوانده شد . آنگاه به « سرمن 
رأی» حملش کرده و در آ نجا دفتش نمودند" . 

۷ - چعفربن محمدینعرفةه در ذیحجه سال ۵۲۸۷ در «الممق» که یکی 
از منازل طریق حج از داه بفداد است دفات یاقته اد دا به بفداد حمل کرده و دد 
محرم سال ۶۲۸۸ در بفداد دفنش کردند" . 

۸ - حسین بن‌عمربنابی‌الاحوص‌ابوعدای کوفی؛ در سال ۸۳۰۰ دد بنداد 
دفات بافت و به کوفه حملش کرده و درآ نجا دفتش نمودند.؟ . 

۹ - محمدبن‌جعفر ابوعمزالقتات کوّفی, در سال ۳۰۰ ۶ در بفداد وفات 
یافت و به کوفه‌اش بردند *. 








۰ - ابوالفاسم عبدالبن ابراهیم معروف به «ابن‌الا کفانی» دد سال ۳۰۷ ۰ 
در «القصر» وفات بافت و تابوش بسکة خمل و ود ] نجا دفن گردید" . 

۱ - ابراهیم‌پن نجیج ابوالقاسم کوفی؛ دد سال ۳۱۳ دد بغداد دفات یافت 
جناذء‌اش دا به کوفه آودده و در آنجا دفنکردند". 

۲ .. بدربن هیثم کوفی قاضی ددسال ۳۱۸ « دد بغداد وفاتیافت وبه کوفه 
حبل و در آنجا دفن کردید" . 

البداية والهاية جلد ۱۱ صفحة ٩‏ . 
۲س تادیخ بفداد جلد ۱۲ صفحةٌ ۶۱ - المنتظم جلد ۵ صفحة ۱۶۷ ۰ 
امنتظم جلد ۶ صفحٌ ۲۵ ومنابع دی 
۴.- المنتظم جلد ۶ صفحهةٌ ۱۱۷ - تادیخ پنداد جلد ۸ صفحهٌ ۸۱ ۰ 
۵ النتظم لد بو صفحاٌ ۱۲۰ . 
۶ تادیخ بغداد جلد 4 صفحٌ ۴۰۵ ۰ 
۷ المنتظم جلد ۶ صقحهٌ ۱٩۷‏ ۰ 
۸ تادیخ بنداد حلد ۷ صفحه ۱۰۸ 














۱۳۴ لقدیر ۹ 

۳ - محمدین‌صین ابوالطیب لخمی؛ دد سال ۸۳۱۸ در بفداد وفات یافت 
د چون خانواده‌اش در کوفه بودند جنازه‌اش دا به آنجا برده و همانجا دفنش 
کردندا: 

۴ - ابواسحاق ابراهیم پن‌محمدخطایی عمری کوفی که از احفادعمربن 
خطاب است, در سال ۳۲۰ « در بغداد وفات یافتد به کوفه حمل و در آنجا دفن 
کردیدا: 

۵ - اسماعیل‌بن عباسابوعلی وداق , در هنگام مراجمت از مکه دد سال 
۳ 2 بین داه وفات بافت وبه بفداد حمل و در آنجا مدفون کردید ". 

۶ علی بن‌عبدالرحمن کوفی » در سال ۵۳۴۷ دد بفداد دفات کرد و 
جناذه‌اش رابه کوفه منتقل‌ودد [ نجادفن نمودند * . 

ابوالحسن علی بن‌مجفدبن ذیی /کوفی ۰ دد سال۳۴۸ه دربغداد وفات 
یافت وبه کوفه‌اش حمل کردند". 

۸ - مطرف بن‌عيسي ابوالقاسم"غتانی البیری» متوفی دد سال ۲۵۶ « یا 
۷ در قرطبه دفات بافت و ازآنجا به شهزش آورده و دد آنجا دفنش کردند؟ 





ت۳۹ 


٩‏ - ابراهیم بن محمد ابوالطیپ عطار , در سال ۳۶۷ ه در «سوسنتین» یا 
ساده وفات یافت د به‌نیشابور حمل د دد آنجا دفن کردید. 
۰ لیم لیف عباسی » درسال ۸۳۶۴ هنشگامی که باپسرش الطائم 
از لشک رگاه «دیرعافول» بهداسط می‌رفت وفات یافت , جناذها 











اش دا بهیدداد حمل 


۱- تادیخ بفداد جلد ۲ صفحه ۲۳۸ جلد و صفحاً ۲۲۶ . 





۲- تاديخ بفداد جلد ۶ صفحه ۱۵۸ ۰ 

بغداد جلد ۶ صفحهٌ ۳۰۱ - المنتظم جلد ۶ صفحه ۲۷۸ ۰ 
۴- تادیخ بغداد جلد ۱۲ صفحةٌ ۳۷ - المنتظم جلد ۶ صفحه ۳۸۹ ۰ 
۵ تادیخ بفداد جلد ۱۲ صفحُ ۸۱ ۰ 

تال وعاة صفح؛ ۳۹۲ . 

۷- سوسنتین محلی‌است میان همدان و ساوه 

۸- تادیخ بغداد جلد ۶ صفحهُ ۱۶4 . 








۹ تقل جنازه‌ها به مخاهد مشرفه 1۳۵ 


ودد «الرسافه» دفنش نمودند. 

۱ - احمدین‌عطاء ابوعبداِ زاهده که درسال ۳۶۹ ه در «منواث» عک وفات 
بافقه‌است به «صفد» صود حمل‌شده و درآتجا مدفو نکردید: 

۲ محمد بن عبای بن احمه ابو دام ضبی هراتی ؛ در سال ۲۷۸ ه دد 
«خواف نیشابور» وفات‌بافت وطبق وصیتش . جنازهء‌ش‌را به «هرات» برده ود آنجا 
دفن کردند". 

۳ علی بن عبدالعزیز جرجانی » دد سال ۳۹۲ در نیشابور دفات کرد و 
تابونش به «جرجان» برده ودر نجا دفن گردید". 

۴ ابوعداه قمی مصری » متوفی ددسال ۴۰ م هنگامی‌که امسر بسکه 








می‌دفت وفات بافت وجناه‌اش دا بهسدینه؛پردهدددآ نا دف‌کردند؟؛ 

۳۵- اسماعیل‌بن‌حسن ابوالقاسم صرصرگ,» متوفی در سال ۴۰۳ ه دد بغداد 
وفات بافت و بعد از آنکه ابوالجامد اسفراینی براد نماژ خواند جناژه‌اش دا به - 
«صرصر» بردند 

۶ ابونصر فیروذ بهاءالدین » مقوفی در ستال ۴۰۳ « در «ارجان» دفات 
یافت وجناه‌اش دا به کوفه برده وددآنجا دفن کردند" 

۳۷ 








اسحق اسفراینی شافعی » درسال ۴۱۸ ه درشهر نیشابود وفاتیافت 





۱- تادیخ بفداد ؛ جلد ۱۷ صنحة ۳۷۹ ۰ 

۲- تاریخ بفداد جلد ۴ صفحهٌ ۲۳۷ - شذدات لذهب جلد ۳ صفحا ۶۸ - 

خ بفداد جلد ۳ صفحهٌ ۱۲۱ - المنتظم جلد ۷ صفحٌ ۱۲۶ ۰ 

۴س ددتادیخ وفانش غیر این نیز گفته شده‌است . 

۵- المنتظم جلد ۷ صفحهٌ ۲۲۲ - البداية والتهاية جلد ۱۱ صفحهةٌ ۳۳۲ - شذدات الذهب 
جلد ۳ صفحٌ ۵۷ - 

۶- النتظم چلد ۱۷ صفحاً ۲۴۸ ۰ 

۷- تادیخ پنداد جلد ۶ صفحه ۰۳۱۲ 

المنتظم جلد ۷ صفحة ۲۶۷ 
-٩‏ یکی ازفقهاء بزرگگ طائفةً شافعی است . 











۳۶ اتغدیر 3 


داز آتجا : ه‌شهرش (اسفراین) برده ودر آفجا دفتش کردند. 

۸ ابوالقاسم الحسین‌بن علی مفربی » متوفی درسال ۵۴۱۸ در «میافار 
«فات یافت , اددا به‌نجف پرده وددآنجا دفنش کردند". 

۹ - ابوبکر بیهقی حافظ بزر کی » درسال ۴۵۸ ۶ درنیشابور دفات یافت و 
تابوتش به «بیهق» حمل گردید" 

۰ محمدین احمدین مشادة ابوعبدانة اصفهانی شافمی » درسال ۴۶۴ ج در 
بغداد وفات کرد « اورا به «دجیل» بردند" 

۱ علی‌بن آبی‌نصر موصلی » متوفی در سال ۲۷۹ ه دد بدا وفات کرد و 
جنانه‌اش دا به‌موصل پردئد* 

۲ ابو بکرمحمدین‌بدای ناجی‌تیشابوری که ددزمانش پیشوای حنفی‌ها 
بوده » دد سال ۴۸۴ در داء «ری> ژفات یافت و تابوش به نیشابود حمل گردید و 
کفته شده که جنازه‌اش دا به‌اسفهان برده ود] نجا دفن کردند؟. 

۳ قاضی ابواحمد القتم ین مطفر شهرزودی » متوفی در سال ۳۸۹ « در 
مدائن کسری وفات یافت» هاش را بهاسکندریة بوده ددر آنجا دفن‌کردند؟: 

۴ ابوبکر احمدین‌علی علبی‌حنبلی , درسال ۵۰۳ « درعرفات وفات یافت 
جنازه‌اش دا به‌مکه بردند دطلوافش دادند و کثاد قبر «فطیل‌بن‌عیاش» دفن‌نموددد 








و هنگامی که خبر مکش به بفداد دسید » برای اد نماذ غایب خواندند و مسبجد 
جامع برای اینکاد پرازجمعیت شده بود". 


والنهاية جلد ۱۲ صفحة ۲۴ - شذرات الهب جلد ۳ صفح؛ٌ ۲۱۰ . 

۷- المنتظم جلد بو صفحٌ ۳۳ . 

۳- المنتظم جلد ۸ صفحة ۲۴ - البداية والنهاية جلد ۱۲ صفحاٌ ٩۴‏ . 

۴- المنتظم جلد ۸ صفحهةٌ ۲۷۵ - البداية والتهاية جلد ۱۲ صفحة ۱۰۵ . 

۵- المنتفام جلد ه صفحهٌ ۳۲ . 

خر الجواهرالنضينة جلد ۲ صفح ۲ . 

۷- شذرات‌الأعب جلد ۳ صفحٌ ۳۹۲ . 

۸- المنتظم جلد ٩‏ صفحهٌ ۱۶۷ - مفة الصفوة جلد ۲ صفحٌ ۲۷۹ - ثذرات الذهب جلد 


۴صفحا ء ‏ 





نقل جنازه‌ها پهسشاهد مشرفه ۳۷ 








۴۵ - حافظ ابوا ثم محمدبن علی نرس ی کوفی مقری » در سال ۵۱۰ ه دد 
حله وفات بافت . جنازه‌اش دا بهکوفه برده درآ نجا دقن شکردنداء 

۴۶ - ابوبکر محمود بن مسعود قاضی الضاةالشعیبی حنفی مقتی درسال ۵۱۴ 
ددسمرقند وفات یافت دتابوتش‌دا به‌بخادا بردند. 

۷ ابواسحاقالغزی اب رآهیم‌بن‌عثمان درسال ۵۲۴ میان مرو «بل خ که اذ 


شهرهای خراسان آن روز بوده وفات یاف و جنازهءاش دا به‌بلغ برده و در آنجا 





دفتش کردند". 

۴۸ فاضی بهاءالدین شهرژوری , درسال ۵۳۲ هدر حلب وفات یافت او دا 
به‌صفین برده ود آنجا دفنش کردند؟. 

۴۹ - ابوسمد احمدینمحمد حافظ اسنهانی , درسال ۵۴۰ ه ددنهادند دفات 
کرد . دبهاصنهان نقل داده شد". 

۰ احمدین محمد ابوالععالی پن البسر/بخازی ‏ متوفی ددسال ۵۳۷ «حد 
«سرخس» وفات یافت دجنازء‌اش دا به موه آ"نجا به «بخارا» بردله ودرآنجا 
دفن کردند". 

۵۱ - المظفرین‌اردشیر ابومتصود عبادی » درسال ۵۴۷ ه درلشگرگاه مکرم 
> دفن نمودندا 
۲ ابوالحسن محمدین‌مبارك بفدادی فقیه شافعی ؛ درسال ۵۵۲ « دربفداد 
اش دا به کوفهاتقال داده و درآ نجا دفنش کردند" 


فوت کرد . جناذه‌اش‌دا به‌بفداد برده " ودر «د که 








وفات بافت . 





۲- الجواهرا لیضيتة جلد؟ صفحةٌ ۱۶۲ ۰ 

۳ شذرات‌الذهب جلد ۴ صفح ۲۸ . 

۷- حلیةالاولیاء جلد ۱ صفح ۲۱۲ - 

۵ المنتظم جلد ۱۰ صفحه ۱۱۷ - شذرات الب جلد ۷ صفح؛ ۰۱۲۵ 
۶ المنتظم جلد ۱۰ صفحة ۱۲۷ ۰ 

۷- المنتظم جلد ۱۰ سفحةٌ ۰۱۵۱ 

۸ شفوات الذهب جلد ۴ صفحة ۱۶۴ ۰ 








الفدیر 3 





۳ - صدرالدین ابوبکر خجندی اسفهانی‌شافمی » ددسال ۵۵۲ ه درقربه‌ای 
میان همدان و کرخ «فات یافت . و اد دا به‌اصنهان برده , و دد « سیلان » دفنش 
کردددا: 

۴ محمدین عبدالرحیم انساری ابوعداله مالکی غرناطی ؛ درسال ۵۶٩‏ 
در اشببلية وفات یافت وبهغرناطه برده شد , وددآ نجا دفن کردید". 

۵۵ - عبدالاطیف فقیه شافعی اصفهانی , درسال۵۸۰ « درهمدان «فات کرد و 
جناه‌اش‌دا به اسنهان پرده , وددآ نجا دفتش‌کردند": 

۶ - شیاء الدین عیسی الهکاری فقیه , در سال ۵۸۵ « در «خردب 
عکا وفات کرد «بهقدی حمل شده و درآ نجا دفن گردید؟. 

۷ ابوالفنل حسین بن احبدا همدانی یزدی که اذ پیشوامان مذهب حنفی 
است » ددساد ۵٩۱‏ ه درشهر «قوض» دقع <مصرعلیا دفات بافت و جنازهاش رابه 





دبك 








مصیآودده ودرخاله «حنفیة» وفنش کردند" 
۵۸ مسعود بن صلاح‌الدین » متوفی درسال ۶۰۶ ۶ دد مددسة «رأس‌المین» 
وفات یافت جنااه‌اش به «حلب» برده در آ باقن کردید؟ . 





رفی ددسال ۶۰۸« 





» ابن حمددن تاج‌الدین ابوسمد حسن بن محمد‎ ٩ 
در مسدائن وفات یافت » جناه‌ای دا به مقابر قریش برده و در آدجا دفنش‎ 
۰" کردند‎ 


۶۰ قعلب‌الدین عادل » متوفی دد سال ۶۱٩‏ ه در «فیوم» وفات ییافت ,و 





۱- المتنظم جلد ۱۰ صفحة ۱۷۹ - شذرات الذهب جلد ۷ صفحاٌ ۱۵۲ . 
۲- الدیباجالمذهب صفحهٌ ۲۸۷ . 

۲- شذراتاللب جلد ۴ صفحهُ ۱۶۲ . 

۷- البداية واللهاية جلد ۱۷ صفحٌ ۰۳۳۴ 

۵ | لجواهرالمضيتة جلد! صی ۰۲۰۷ 

۶- البداية واللهاية جلد ۱۳ صفحه ۰۵۵ 

۷ اليداية واللهاية جلد ۱۳ صفحه ۰۶۲ 


3 نقل جنازه‌ها به مشاهد مشرفه 





جنازهاش به فاهره برده شدا . 

۶۱ ابوالفنائل حسن بن محمد عدوی عمری, درسال ۶۵۰ ه در پفدادوفات 
کرد وجنااه‌اش دابه مکه برده ودد آنجا دفن‌کردند. 

۶۲ سیف الدین ابوالن قیمسری » دد سال ۶۵۳ در « تابلس » وفات 
کرد . اودا ددباگاهش درنزدیکی«مادستانته واقع دد «صالحية» دفن کر‌دند؟. 

۳ ابوالفضائل القسمین بحیی شهرژوری » متوفی درسال ۵۹4 در «حماته 
وفات یافت. اودا بهدمشق حمل کرده وددآ نجا دفن لمودند؟؛ 

۶۴- المك لاس داود بن‌المعظم » درسال ۶۵۵ ه دد قرب «لبویضاء دمشق 
دفات یافت. وا آنجا به شام برده و در دامثه کوه «قاسیون» دف نگردید*. 

۵ جمالالدین صرصری‌فقبه حنبلی؛آورسال ۶۵۶ ۶ دد بغداد وفات یافت او 


دا درمجلش (صرس) دفن کردند؟. 


۶۶ شیخ محمد قونوی مصري » در سال ۶۷۲ ه در مصر وفات یافت دسیت 





کرده بو جناذه‌اش دا به دمشق برده کنأز شیخ محی‌الدین عربی استادش دفن 
اش 

۷ ابوالخیر دمضان بن‌الحسین‌السرماری مددی‌حنفی , دد سال ۶۷۵ « دد 
دریا وفات کرد . و جنانه‌اش دا پس اذ نه دوذ » به شهر اباد دسانده و در آنجا 
۲ 3 
دفن کردلد". 

۸ ملك‌سمیدب رکه » متوقی درسال ۶۷۸ ه در < کرك» فوت کردجناذه‌اش 





۱- البداية والئهاية جلد ۱۳ صفحه ٩٩‏ . 
۲- شندات‌اللمب جلد ۵ صفحا. ۲۵ ۰ 
۳ شذرات اهب جلد ۵ صفحه ۰۱۶۱ 
۷- شذرات‌اللهب جلد ۴ صفحه ۳۴۲. 
۵- البداية وائهاية جلد ۱ صفحه ۰۱۹۸ 
عب مختصرطبقات لحنابلة صفحه ۵۱. 
۷ب طبقات الاعیار جلد ٩‏ صفحه ۰۱۷۷ 
+۸ الجواهرالمضیشتجلد ۱ صفحه ۲۳۳ ۰ 








« ۶۸۳ نجم | لدینعبدال رحیم القاضیابن البارزیالشافعی فقیه بمیر» ددسال‎ ۶٩ 
.۳ درتبوك فوت کرد. جنازه‌اش به مدینه حمل ودر آن‌جا دفن کردید‎ 
بوسف بن ابی لصر دمشقی ابن‌السفاری » محسدث ؛ درسال ۶4۹ ه در‎ ۷۰ 


دمشق درزمان تتادفوت کرد. داودا ددتابوتی نهادند تأسردصدا خوابید بعمدینه‌اش 
برده دآ نجا دفنش کردند": 

۱ شرف‌الدین ابوعدائٌ محمدین محمدالحرالی معروف بهبنالبجیح ففیه 
عابد » متوفی ددسال ۷۲۳ ه دد دادی بنی‌سالم فوت کرد. ادا به مدیشه بردند‌پس 
ازغل ونماذ براده دد «ردضٌ مباد که» در بقیع دفنش کردند؟, 

۲ ابوالحسن علی‌بن بمقوب ممری نودالدین شافمی پیشوای شافمی‌ها » 
متوفی درسال ۷۲۴ « دو «دیردط» که مکی ازقرا* مصربوده فوت کرد. وبه «قرافه» 
حمل وددآنجا دفن گردید . 

۳ کمال‌الدین ابن‌الزملکانی بر گه شافمی‌ها, سال ۸۷۲۷ ددشهر«بیس» 
فوت کرد دبه قاهره حمل و در فقرافه» دفن کردید" 

۴- عبدالفادر بن‌عبدالمزیزحنفی که یکی آذیزد گان این طائفه است , در 
سال ۷۳۷ ه در «رمیله» فوت کرد. ادا بهبیت‌المقدی بردند" 

۷۵- محمد بن محمد تلمسانی مقری. (ییکی اذمجنهدبن‌مالکی‌درفرن‌هشتم)] 
در «فاس» فوت کرد. اددا به محلش «نلمسان» بردند" . 

۱- روضة الاظراین لشحة. 

۲- شذرات اللمب جلد ۵ صفحه ۲۸۲. 
۳- شذرات الذحب جلد ۵ صفحه ۰۷۵۲ 
۴- اليداية واهاية جلد ۱۳ صفحه ۰۱۱۰ 
۵- البداية والهاية جلد ۱۴ صفحه ۱۱۵ ۰ 





اليداية والهاية جلد ۱۴ صفحه ۰۱۳۲ 
۷- الجواهرا لمفیتةجلد ٩‏ صفحه ۳۲۴. 
بتهاج که درحاشیه الدیاج صفحه ۰ ۲۵ چاپ شده است. 





۹ نقل جنازه ها به مشاهد مشرفه ۷ 





۶- محمد بن بوسف کرمانی پس بغدادی شمساادیین شارح صحیح‌بخاری 
دراه حج سال ۷۸۶ ه فوت کرد او دا به بغداد برده دد قبری که قبلا برای خود 
آماده ساخته بوده دفن کردند! . 

۷- عزالدین ابوجعفر احمدین احمد اسحاقی حلبی شافعی دئیس بزد کوار 
درسال ۸۰۳ ه در «مرحلین» حلپ فوت کرد اودا به حلب حمل نموده درآ نجادد 
مقبره خانواده‌اش دفن کردند". 

۷۸ - امیر عمادالدینابوالفداء اسماعیل عتابي دمشقی » در سال «٩۳۰‏ در 
قرب «دمر» فوت کرد. اددا بهدمشق حمل و در «عنابه دفن کردند", 

- شهابالدین احمدبخادی مکی پیشوای حنفی‌ها » دد سال ٩۳۸‏ « با 
۸ « در بندد جده که قاضی همانجا بوده وفات کرد . جناژه‌اش را به مکه‌برده, 
و در «المعلی» دفن کردند؟ . 

۰ ابوالحسن علی بن‌احمه کیزوانی ,"در سال ۵۹۵۵ 
فوت کرد چنازه‌اشدا بهمکه‌برده و دآ) دفلش کردند *. ۳. 
۲- کسانی که بعداز دفن, جنارء آنها دا بجاي دیگر بردند : 

۱ - بدا بن عمردین حزام ( خرام) انصادی » پدد صحابی بزد گواد 
«جاپربنعبدال» که او و صدیقش عمردین جموح انساری در احد شهید شده وود 
آنجا میان یك قبر دفن گردیدند و بعد از شش ماه جابر او دا از آنجا بیردن 
آورد . 





مکه وطالف 





چایر میکوید: با ددم کسی دفن شده ود که دم داضی نمیشد با دد 
يك قبر باشد» اژ اين ره او دا در آوددم و در قبر جداک‌انه‌ای دفتش کردم . 





الوعاة صفحه ۱۰ ۱سعفتاح|السعادة جلد ۱ صفحه۱ ۰۱۷ 
رات لذهب جلد ۷ صفحه ۲۷. 

۳ شذدات هب جلد م صفح؛ ۱۷۲ ۰ 

۷- شذرات النعب جلد بر صفحة ۲۸۸ - 

۵- شذدات اهب جلد بر صفحةٌ ۳۰۷ . 

۶- فک رک ن که برخی ازاینها بعداز دفن به‌جای دیگر منتقل شده‌اند . 


۱۳ القدیر 





ابودادد د بیقهی اضافه می کنند که: او دا بعداژ شش ماه در آوردم و 
در اد پدید نيامده بود, جز آن قسمت از دیشش که ردیزمین قرار داشت". 
حا کم در «مستدره»‌جلد ۳سفحهٌ ۲۰۳ بااستاد محیحی اذجابر آودده‌است: 
پددم اولین شهید روز «احد» بود. اد دا بایکی دیگردد قبری گذاردم بعداً دیدم 
دلم داضی به‌این‌کاد تیست که اد بادربگری دد يك فبر باشد بعد از ششی‌ماء , او دا 
آزقبرش در آوردم. کویا مانند دوزی بودکه میان قبرش نهاده بود غی رگوشش. 
ناصف در «التاح» جلد۱ صفحهٌ ۴۰۵ بعداژ ذ کر حدیت جابر و نقلجنازهً 





سعد و سعید بادشده می کوید: از این‌حدیث فهمیده می‌شود که نقل میت؛ قبل از 
دفن د بمد از آن به جای دیگر جائز است. در صودتی که‌صاحب قبر طالب آن 
باشد و با از فرااکرفتن آب برآن3باخراب شدن آن بترسده انتفال آن داجب 
است. و اکر دد میان مردم اشرادی باشد"نیز جائز است د بطود کلی دد صورت 
احتیاج انتفال جالزاست. 








۲ - عبدامّبن‌سلمةین مالك‌پن حادث بلدی انسادی, در جنگ احد کفته 
شد. مادرش انيسة دختر عدای خدمت رسول خدا دفت د عرش کرد: بادسولال 
پسرم عبدالةٌ ن‌سلمة از شررکت کنند کان جنک بدد بوده ولی دد احد کشته شده 
میل دارم جنازء‌اش دا به-.دینه برده باآن مأنوی‌گردم, دسول‌خدا به او اجازء داد 
اد فرزندش دا توی عبا پیچیده و دوی شترش قراد داد ه دد طرف دیگس شتر 
«مجذدین‌دیاد»" را وحر کتشان داد و چون عدالٌ سنگین و مجذد سب بسود و 
توازن بهم خودده بود اصحاب دسول خدا از این منظره به‌شگنت آعده بودلد , 


۱- صحیح بخادی جلد ۲ صفحة ۲۴۷ - سنن ابی داود جلد ۲ صفحةٌ ۷۲ - سنن نسائی 
جلد۴ صفحاٌ ۸۴ سئن ببهتی جلد ۴ صفحهٌ ۵۸- استیعاب جلد ۱ صفحاٌ ۲۶۸ اسدالفابة 
جلد ۲ صفحه ۲۳۲ - الاصابة جلد ۲ صفحٌ ۲۵۰ - التاج فی‌الجمع ین الصحاح جلد ۱ 
صفحة ۴۱۰ ۰ 


۲ب چنانکه در رقم سوم خواهدآمد وزیاده است ثه «دیاد» - 


3 ققلچناه‌ها مشاه مرف 1۳۳ 





پیاهبر | کرم فرمود: عملشان مبان آنان توازن برقراد خواهد کرد!. 
بن‌عمرد بن احزم‌بلوی, در جنگ احد کفته شد و ایسة 
مادد بدا ین‌سلمة اودا پایسرش‌ازآ نج با اجاز# صریح سول کرم به مدینه‌برد. 

۴- طلحةینعبيدالٌ تمیمی (مکی از عشرعبشرة) که در جنگ جىل ت 
۶ کشته شده د در بصره در ناحیة ثقیف دفن کردید. 


۳ - مچذ 





حافظ بن‌عساک رآوددهاست که : عايشه » دختر طلحه , پدرش‌دا درخواب دید 
هد کفت : دخترم مرا اذ این مکان بهچای دیکر متتقل کن , ذیر| دطوبت اذیتم 
می کند » پس‌از سی‌سال با مانشدآن درحالی که بدتش تر تاه بوده تفییری در 
اد پدید نیامده‌بود ازقیر در آورد ودر «هجرتین» داقع دربسره دفن کرد 

ددد دوایت دیگریآمده‌است : «خاه‌ای از خان‌هایآل آبی‌بکردا خریدند 
درآ نجا دفنش کردنده. 

۵- کسانی که درجوادمجد ز تصط بودئد : عیثی دره‌عمدةالقاری» جلد 
۴ صفحهٌ ۶۳ کفته‌است : عشمان دضی| 
است خراب کنند وجنازه‌هادا بهقیر: 








سور داد : قبرهائی که نزديك مسجد 
منتقل نمشد < کفت : «مسجدتان‌دا 








لد ۱ صفحهٌ ۱۴۷ اجابرروایت 
"کرده : هنگامی که معادیه تصمیم گرفت چشمه‌اش دا در احد چاری سازد, بهاو 
اوشتند : اینکار مقدور بیست , مگرآنکه آن دا برردی قبود شهداء احد جادی 
-اذیم . او درجواب نوشت : قبرهادا بش کنید» . 





ودد توادرالسکيم ترمذی سفسةٌ ۲۷۷آمدماست : 





به‌منادی ای دستور داد 
بان مردم ندا دهد که : «هر کس کشته‌ای دارد جنازهاش را درآورد و به‌ای 








بة جلد ۳ سفحهٌ ۱۷۷ - الاصابة جند ۲ صفحهٌ ۳۲۱ وجلد ۴ صفحٌ ۲۷۵ . 
۲-. تادیخ الشاع جلد ۱۲ عفحً ۸٩‏ - تادیخ اين کثیر جلد ۷ صفحهٌ ۷۴۷ - عمدة القاری 
جاد ۴ مفحة ۶۳ 








۱۳۴ ی 3 





جابر می کوید ار که ری کی رجال یل تناو 
کویا که خواییده بودنه . د کلنگ به کوش پای حمزه علیه‌السلام اسابت کرد و 
خون ازآن جاریکردید . 

ابن‌جوزی ددصفحةٌ ۱٩۴‏ در کتابش ازجابر آورده‌است که : «از طرف معاوبه 
مادا درمورد کشته‌های احد هنگام جریانآب چشمه ندا دادند ,] نهادا بعدازچهل 
سال تر وتاژه ازقبرها پیرون‌آوددیم». 


۷- جعفربن‌منصود » متوفی ددسال ۱۵۰ « ات درقبره بفداد 


دفن کردید ,آنگاه از آ نجا به‌جای دیکر مت 

۸ درسال ۶۳۷ ه تاپوت‌های جمعی ازخلفاء دا هخا «رسافت» به‌خاطر بیم 
از آب گرفتن منتقل کردند . یکی اذآ نها دالمقتصد بن الامیر ابی‌احمدالمت و کل» 
اس تکه بعد از سیصد و پنجاء چند سا از دفن اد دا به‌آآن جا منثفل کردند و 
همچنین پسرش «السکتفی» و «المقتفی» پثیر آلمقتدر با 3 

-٩‏ ابوالنجم بددالکیی ال :۳۷۹ « در شیراز فوت کرد ؛ پس از مدنی 
قبرش دا ابش کرده وجتازه‌اش زا به‌بفداد حمل تنودند". 

۰- محمدین ابوعلی‌ابن مقلة بفدادی » در سال ۳۲۸ ه وفات یافت . و دد 
دادالساطان دفن گردید , آنگاه خانواده‌اش درخواست کردند جناژهاش دا بهآ نها 
سلیم کنند , قبرش دا شافته جسدش دا بهآ نها تسلیم نمودند . پسرش ابوالحسین 
اورا درخانهاش دفن کرد پس زن ممروفش «دیناره 
دفن نمود". 

"۱ 











قبر اورا شکافته ودرخان خود 





بنالفضل ابوالفضل ممروف به‌اپن «حنزابه»/ وذیر ومحدث » در 





تادیخ ابن‌کثیر جلد ۱۰ صفحٌ ۱۰۷ ۰ 

۲- البداية والئهاية جلد ۱۳ صفحٌ ۱۷۷ ۰ 

۳- المنتظم جلد ۶ صفحهٌ ۱۸۰ ۰ 

۴- المنتظم جلد ۶ صفحٌ ۰۲۱۱ 

۵- یکسرحاء مهمله وسکون ون وفتح داء معجیه وبعدازالف‌باء موحدة سپس هاء ساکنة , 
او مادد پدرش است . ددتادیخ این‌خلکان بجای حنرابة وختزانء آمده‌است . 








۹ نقل جنانه‌ها به مشاهد مشرفه ۳۵ 


سال ۸۳۷۱ با ۸۳۹۱ فوت کرد ودد «قرافت» و گنته شده درخانه‌اش , دفن گردید. 
گفته شده که اودرمدینه‌خانه‌ای خریده و قبری درآن برای‌خودتعبیه کرده بود . 
وقتی که‌ارایه نجابردند» چون‌بزد کان] نجا متنعم بهنعمت‌هایش پودند جنازه‌اش 
دا به‌سکه پرده مراس‌حج و دقوف به‌عرفاتدا درباده‌اش انجام دادند , آنگاه اودا 
به‌مدیثه بر گردانده ودر آنجا دفتش نمودند. 

۲- ابن‌سمعون محمدین احمد پیشوا و داعظ شهیر, دد دوز پنجشنبه ۱۴ 
ذی‌القعدة سال۳۸۷ه فوت کرد ودرخانهاش داقع درخیابان «الفتابیین» دفن گردید 
همچنان در آ"نجا بود تا آنکه پنجشنبه بازده دجب سال ۴۲۶ « از آنجا منتقل 
کردید د دد مقبر؛ احمد بن حثبل پیشوای حنبلی‌ها دفن شد ددصودن ی که کفنش 
دطوبت برنداشته بود". 

۳- ابوالحسن محمدین عیز کوفی »ورمیال ۳۹۰ ه دربفداد دفات کرد و 
بعداز يك سال با کمتر جنازه‌اش دا بسقبرژ خاتواد کیش دافع دد کوفه برده و دد 
آنجا دفن کردند 

۴- ابوبکر محمدبن یب باقلانی عتکلم اشتری شافمی درسال ۴۰۳ « فوت 
کرد ودرخانه‌اش داقع در کوچه مجوس از نهر «طابق» دفن کردید آنگاه از آنجا 
به «باب‌الحرب» منتقل ودرآ نجا دفنش کردند؟. 

۵- آبوبکر محمد بن موسی خوارژمی فقیه حنفی که ریاست مذهب بهاو 
منتهی گردیده بود در سال ۴۰۳ ه فوت کرد و در خانهاش واقع در کوچةٌ «عیده» 
مدفون گردید ودرسال ۸۴۰۸ به‌خا کش داقع در «بازارچه غالب» منتفل ود آنجا 

۱- البداية جلد ۱۱ صفحٌ ۳۲4 - وفیاتالاعیان جلد ۱ سفح ۰۱۲۱ 


۲- تادیخ بشداد جلد ۱ صفحٌ ۲۷۷ - البداية والهاية جلد ۱۱ سفحةٌ ۲۲۳ - وفیات - 
الاعیان جلد ۲ صفحهٌ ۲۸ . 








۳ تادیخ بنداد جلد ۳ صفحهٌ ۳۴ . 
۴- المنتظم جلد ۷ صفحةٌ ۲۶۵ - الداية جلد ۱۱ صفحٌ ۳۵۱ - وفیت‌الاعیان اب‌خلکان 
جلد ۲ صفحا ۵۶ . 








۹ ۱۴۶ 





دفن کرد 

۶- ابوحامد احمد بن محمد اسفرائینی که پیشوای شافعی‌ها دد ذمانش 
بوده درسال ۴۰۶ ه فوت کرد «درخانه‌اش دفن کردید] نگاه درسال ۴۱۰ با ۴۱۶« 
به‌مقبره‌اش واقع در باپ‌الحرب منتقل ودر آ"نجا مدفون کردید. 

۷- ابوالحسن علی‌بن عبدالعز یزاین حاجب نعمان » متوفی در سال ۴۲۱ « 
درخانه‌اش داقع دد «بر کة زازل» دفن کردید . پس تابوتش به‌مقابر قریش منتقل 
ودرشب جمعةٌ ۲۵ ذی‌قعده سال ۴۲۵ « درآ نجا مدفون کردید". 

۸- خلیفه القادد با 
شد , آنگاه بعد از ك سال یعنی پنجم ذبقعده سال ۴۲۳ ۸ تابوتش دا به «رسافهء 
منتقل ودر آنجا دفن کردید". 











در ذی‌حجة سال ۴۲۲ ه فوت کرد و در خانه‌اش دفن 


احمدین‌محمدابو الحسین قدوری, بغدادی حثفی ( دلیس مذهب حنفی 
درعراق که باست‌مذهب به اومنتهی کردیده بود) ددسال ۵۴۲۸ در بغدادفوت کرد 
ودر خانهاش واقع در « کوچه ابی خأف » دفن گردید . آنگاه به جای دبگرداقع 
درخیابان‌منصود کناد قبر ابی‌بکر خوارژمی فقبة حلفی دفنش نمودند" 

۰- ابوطاهر جلال‌الدین , متوفی در سال ۴۳۵ ه دربغداد وفات عافت » و 
رمضان سال۴۳۶ « تابوتشبه‌مقبرژخانواد کیش 


0 


درخانه‌اش دفن‌شد» 7 اگاه درششم: 








دافم در مقابر قریش منتقل «دد 


۱- عبدالسید بن محمد مشهود به‌ابنالصباغ ( پیشوای شافمی‌هاددزمانش) 
ج ین بناصبا ( ب ی نش 








بقداد جلد ۲ صفحهٌ ۲۴۷ - 





۲- تاریخ بنداد جلد ۴ صفح؛ٌ ۳۷۰ - المنتظم جلد ۷ صفحٌ ۲۷۸ - البداية جلد ۱۲ 
صفحذ ۲ 

۳ تادیخ بفداد جلد ۱۲ صفحذ ۳۲ - المنتظم جلد پر صفحا ۵۲ 
نتقلم جلد مر صفحد (عسوع ب 





۴ تاریخ بقداد جلد ‏ صقحة ۳ - ۱ 
۵ شذدات النعب حلد ۲ صفحه ۲۳۳ 
کب میزان الاعتدال . 





۹ نقل جنازه‌ها به مقاهد مرقه 











حرب منتقل ودرآ تجا مدفون گردید. 
۲- ابونصر احمد بن مردان کردی؛ در سال ۴۵۳ ه فوت کرد ودرمسجد 







«جامع المحدلة » و گفته شده : درقصرالسدلی دقن شد » پس‌اورا به بار کاه معروفةً 
کردند ۲ 
اضی حفی » متوفی ددسال ۳۶۶« 
> دفن کردید , آنگا 
ءاش دا به جائی داقع درخیابان منصود برده دفن کردنه » پس اودا 
در « خيزدانية » دفن نمودند ؟ 

۴- خلیفه القالم بارلةٌ دد سال,۴۶۷ ه فوت کرد ود کناد قبود نباماش 
دفن گردید , آنگاه به « رصافه » مثقل گرد که هم| کنون موردزیارت است :۴ 

۵- حسن بن عبدالودود آبو علی شام , متوفی درسال ۴۶۷ « دد خانه‌اش 
دافم در « سکةالخرقی > دفن کردیک» آنگاه ادا بیردن آودده د در مقبره‌اش‌در 
«مسجد جامع مدینه » دفن نمودند ۶ 


آنها که ه مسجد < جامع المحدثة » متصل بوده برده در آنجا د 

۳- احمد پن محمد ابوالحسن السمناني ق 
دربغداد فوت کرد ودر خانه‌اش دافم در < نهرالق 
از يك ماه 











۶- احمد بن علی بن محمد ؛ قاضی دمشق در سال ۳۴۶۸ « فوت کرد و در 
خانه‌اش دفن شد » پس اورابه‌مقبرم « الباب السفیر > برده در آ نجا دفنش‌نمودند؟. 

۷- ابوعبدالة دامغانی حنفی » قاضی القضاة فقیه بزر کث , در سال ۴۷۸ « 
فوت کرد «در خانه‌اش داقع دد « درب العلایین » دفن شد , پس اودا به محل دفن 
آبی حثیفه برده دد آ نجا دفنش کردند" 


۱- المتظم جلد4 صفحه۱۳- البداية ونهایتجلد ۲ صفحه ۱۲۶ - المتنظم‌سال۷۷نوشته. 
۷- وفیات الاعیان جلد ۱ صفحه ۵٩‏ - 

۴- المنتظم چلد بر صفحه ۲۸۷ - الجواهرالنقية جلد ۱ صفحه ٩۶‏ 

۷- الداية والهاية جلد ۱۲ صفحه ۱۱۰ - 2۱۱۵ 

۵- الستظم جلد ۸ صفحة ۲۹۵ 

۶ تادیخ‌الشام جلد + صفحة ۲۱۰ 





درسال ۴۴۷ ۸ فوت کرد . و در خانه‌اش داقم در کر 2 دید » پس به باب 
نع دقن دردید: ؛ پس :4 بات 








۸- ابوالمعالی عبدالملك بن عبدایٌالجوینی ء امام الحرمین فقیه شافعی + 
درسال ۴۷۸ ه در نیشابور فوت کرد ودرخانه‌اش دفن کردید , آنگاه بعدانسال‌ها 
بنازه‌اش دا کناد مقبر حسین برده کناد مادرش دف نکردند و کسانی که‌ازعلمش 











بهره مند. ردند حدود چهادصد نفر بودند و درشهر دسته راه انداخته برایش 
مرئیه خوانی نمودندا. 

۹- محمد بن هلال ابوالحن السایی ملقب به « غرس‌النعمة » درسال ۶۳۸۰ 
دربغداد فوت کرد و در خانه‌اش واقع دد خیابان « ابن عوف » دفن شد » سپس به 
تجف کناد قبر امیرالممنین علی‌السلام منتقل ودرآنجا دف نکردید ۲ 

۳۰- ابومحمد ررقامٌ بن عدالوهاب التمیمی » ددسال ۵۸۸ ه فوت کرد و 
در خانه‌اش داقع در « اب المراتب »ذوفن کردید و دد سال ۲۹۱ 2 بعد از م رکه 
فرژندش در کناد قبر احمد دفنش کردند 

۱- محمد بن آبی تصرابوعیدال اندلسی , حافظ مشهور , در سال ۲۸۸ 





فوت کرد دددمقبره «باب اپرژ» ازباد گاه شیخ اپی‌اسحاق شیرازی دفن شد وددصفر 
۴۱ « منتقل بهمقبره «بأب حرّب»شد و .دز کناز قبر «بشرین‌الحادث» معردف به. 


«حافی» دفن کردید؟. 

۷ طراد بن محمد عباسی‌بغدادی + متوفی درسال ۴۹۱ ۸ در خاله‌اش دافع 
یره شد. ودد ذیالحجهةٌ سال ۴۲۲ م جنازة اه دا به‌مقابر شهداء" 
۱ب المنتظم جلد ٩‏ صفحهٌ ۲۴ - البداية والهاية جلد ۱۲ صفحة ۱۲۹ ۰ 
۲- وفیات الاعبان جلد ۱ صفحهٌ ۳۱۳ - المتتطم جلد ٩‏ صفحهٌ ۲۰ - البداية جلد ۱۲ 
صفحا ۱۲۸ - شذدات الذعب جلد ۳ صفحاٌ ۳۶۰ . 
۳- اقب احمد تألیف ابن‌جوزی صفحهٌ ۵۲۵ - المتظم جلد ٩‏ سفحا ۸٩‏ ۰ 
۴ وفیات‌الاعیان جلد ۲ صفحة ۶۰ - المنتظم جلد 4 صفحة ٩۶‏ . 
۵- گروهی اذیادان امیرالژمنین علیهالسلام که با آن حضرت دد جنگث نوروان شر کت کرده 
ومجروح‌شده بودند » هنگاجمراجمت درهمین موضع (مقابرالشهدام) فوت کرده علی‌عه لام 
آنها دا در آنجا مدفون فرمود . ( تادیخ بشداد جلد ۱ صفحةٌ ۱۲۶ - المنتظم جلد ۱۰ 


صفحفره) 











۹ تقل جنازهها به مشاهد مشرفه 








نقل کرده وددآنجا دقن کردند" 
۳ ابوالحسن عقیل بن ابی‌الوفاء علی » بزد که طائفةٌ حنبلی‌ها ء دد سال 
۵۱۰ سیزده‌سال پیش |ذفوت پدرش » فوت کرد ودرخانهاش دفن گردید . هنگامی 
که پدرش فوت کرد بااو در «د که امام احمد» دفن شد". 
۴- محمدین محمد آبوحاذم ؛ فقیه حتبلی » درسال ۵۲۷ « فوت کرد و دد 
خانه‌اش دافع در «باپ‌الانح» دفن کردید . ودرسال ۵۳۴ « ازآ نجا منتقل ونزدبگ 





مقبر احمد کناد قبرپدرش دفن کردید". 

۳۵- حسین بن‌حمیدتمیمی (بکی‌ازمردان حدیث) ددسال ۵۳۱ ۶ فوت کرد 
ودرخانه‌اش دافم دردبابلبربد» دفن کردید «سپس از آنجا به کوه «قاسیون» برده 
درآ نجا دفنش کردند؟, 

۶ - احمدین‌جعفرابوالعیال حربی »مئوفی در سال ۵۲۴ « در < حربیه » 
دفن کردید پس از آن بسقبر ۶ ایالحرپ 6 متققل د دد آنجا دفنش کردند *. 

۷- شیخ ابویمقوب بوسف همدائی دد سال ۵۳۵ ه فوت کرد و دد «یامن» 
سرداه «مرو» دفن کردید, و پس از موتی جنازهاش" را به مره منتقل کرده و دد 
آجا دفنش نمودند ۰ 

۳۸- احمدین محمدین علی ابوجعفی عدل بفدادی » متوفی در سال ۵۳۶ « 
که همواره جز ایام محرم دوذه داد بوده وقتی که مرد در خانهاش داقع در خرابة 
«الهراس» دفن کردید پن از مدتی جنازه‌اش دا به‌قبر «باپالحرب» منتقل و در 





۱- المتظم جلد ٩‏ مقحة ۱۰۶ ۰ 
۲- شذرات‌الذهب جلد ۴ مفحةٌ ۳۹ - المنتظم جلد ٩‏ صفحةٌ ۱۸۶ ۰ 

۳- المنتظم جلد ۱ صفحةٌ ۳۶ - شذرات اهب جلد ۴ صفحةٌ ۸۷ - مختصرطیقاتالحنابلة 
صفح ۳۳ ۰ 

۴- تاریخ‌الشام جلد ۷ صفحة ۲۸۴ 

۵ - المنتظم جلد ۱۰ صفحه ۶ 

۶ - وفیات‌الاعبان جله ۲ صفحه ۵۲۶ - طبقات‌الاخیاد جلد ۱ صفحه ۱۱۷ ۰ 








۱2۰ 


آنجا دفنش کردند ۱ . 

- علی‌بن‌طراد ابوالقاسم ذینبی بغدادی , متوفی درسال ۵۳۸ هدر خانة 
کناد دجله‌اش واقع در «باب‌الراتب» دفن کردید د در شب سه‌شنبه شانزده دجب 
۴ ادا سقبرهاش داقع در «الحربیة» منتقل کردند. 

هنگامی که می‌خواستندجناذة اورامنتقل کنند شب تا سحر داعظات دقراء 
«علماء در خانه‌اش جمع شده موعظه کردند» آنگاه باشمع‌های فرادان و ذیاد او 
دا به‌مقبره‌اش برده و در آنجا دفنش نمودند" . 

۴۰ - شیخالاسلاه محمد بن محمدالخلمی» مفتی‌حنفی‌که رباستمذهب به او 
منتهی شده بود , در سال ۵۲۴* فوت کرده در بلخ مدفون کردید» آنگاه او دا 
بهناحية «خلم» منتقل و در آ نجا مدفونش کردند * . 

- علی‌بن‌محمد ابوالحیِْ الدینی, در سال ۵۴۹ ه فوت کسرد و در 
خانه‌اش داقم در جلو مسجد بجامع دفن کردید ؛ پس از آن در سال ۵۷۴ « 
جنازه‌اش دا به «باب‌ابرد» نزديك مدَعَة تا 

۲ - جمال‌الدین محمدین علی ین انی‌عتصود, ین سال ۶۵۵۹ فوت کرد و 
دد موصل دفن کردید؛ سپس اد دا بسکه حمل کرده دورخانة خدا طوافش دادند 
و با ادردی کومعرفات‌توقف کردند دمادامی‌که در مکه بودندهردوذچند دفعه‌اودا 
طواف می‌دادند ؛ آنگاه به مدينة منوده حملش کردند و بعداژ طواف مکرد دور 
حرمزسول خدا" در کاروانساثی که‌ددشرفی‌مسجد پیفمبربناشده‌بود دفتش‌نمودند". 


۱ - المنتظم جلد ۱۰ صفحه ٩۷‏ . 
جلد ۱۰ صفحه ۱۰٩‏ این چنین آمده است و در صفحهٌ ۱۶۶ همان کتاب 
آمده‌است: حملش دردجب سال ۵۵۱ ه صودت گرفته است. 
۳ - المتظم جلد ۱۰ صفحه ۱۰4 ۶۶ 


یه برده» در آ نجا دفنش نمودلد * . 














یخ‌این خلکان آمده است: دد بقیع دفن شده است. 
بیخ‌الکامل جلد ۱۱ صفحه ۱۲۴ - وفیات‌الاعیان جلد ۲ صفحه ۱۸۸ - البدایتجلد 
۲ صفحه ۲۳۹ 











جنازه‌ها ری س 


۳۳ ۱[ ور 
کرده بوددود از دیواد دفن شد, پس اذ مدتی قبرش دا تبش کرده به‌خاطرایشکه 
داسته شود اد بنا کنندة مسجد است , در جائی که متصل به دیسواد بوده دفتش 
کردند" . 

۴- محمد بن ابراهیم اعدا کنانی » شافعی مصری , ( پرهیز کاد 
پادسا) در سال ۸۵۶۷۲ در مصر فوت کرد و ترديك قبه امام شافمی دافع در « فرافة 
کوچكدفنش کردنده آنگاه از آنجا به‌پاین کوه «المقطم» نزديك حوش معروف 
به « اممودود » منتقل و در آنجا دفتش نمودند و اکنون قبرش دد آ نجا مشهود و 
مورد ذیادت است و خودم بادها آن‌دا زیادت کرده‌ام" . 
» متوفی دد سال ۵۶۳« که 





۵ - جمفربن عبدالواحداپوالبرکا 





پدرش ماه‌ها فاضی بوده دقتی که مرد.او دا در اه « درب بهروذ » دفن کردند ؛ 
هنکامی که پسرش مرد هر دو دا کنده و نزديك /کادداسرای زوزنی » مقابل 
مسجد جامع منصود دفن نمودند ؟ 

۴۶ - مهذب‌الدین سعدانة کاب الاجاچی فقیهحنبلی , در سال ۵۶۴ ۶ 
فوت کرد و دد مقبرث « الرباط > دفن شدء پس از روز چنازه‌اش را انتقال داده 
دد مقبر آمام احمد پیش پدر و ءادرش دفن کردند ؟ 

ابن جوژی دد المنتظم جلد ۱۰ صفحهٌ ۲۲۸ گفته است: او دا دد نباحيهة 
کاردانسرای ژوژنی که محل توقف ۶ انجمن صوفیه بوده دفن کردند و علت آنن 
این بوده که‌مدتی پیش آنها توقف کرده بود. 

«مواده حنبلی‌هاپسرش‌دابرای ااین‌عمل‌ملامت‌می کردندومی کفنند: مثلاین 
مرد بز که حنبلی چرابایه پیش صوفی ها دفن شود؟! پسرش بعد از پنج روز 

۱ - الشتظم جلد ۱۰ صفحه ۲۱۲- 
۲ - وفیاتالاعیان جلد۲ صفحه ۰۱۲۱ 


۲- المتتظم جلد ۱۰ صفحه ۰۲۲۲ 
- البداية والتهاية جلد ۱۲صفحه۲۵۹- شذرات الذحب جلد ۴ صفحه ۲۱۳ ۰ 














شبانه قبر او دا بش وکا هر نمی کنر نود. 
ینید برای چه منظودهائی نبش قبر د اققال مرده از جالی 
به‌جای دیگر پیش اهل سنت جائز شمرده شده است ۱٩‏ 

۷- خليفة المستنجد با در هشتم دبع لا خر سال ۸۵۶۶ فوت کرد و دد 
دارالخلافه دفن شد, سپس در شبانگاه دوشنبه ۲۸ شعبان همان سال ء جنااه‌اش دا 





امینی گو ی 


بهدالرصافة» برده و در آنجا دفنش نمودند. 

۴۸- امیر نجم‌الدینایوب‌الدوینی» درسال ۵۶۸ ه فوت کرد و کنادبرادرش 
در فاهره دفن شدء پی در سال ۵۷۹ ۶ با ۵۸۰ ه آنها دا به مدینه منودهعئتقل و 
در آاجا دفنشان کردند ؟ 

- ماك عادل تورالدین محیوّدین ذنگی , ددسال ۵۶۹« فوت کرد و در 
خانه‌اش دافم در قلعةٌ دمشق دفن کردید", پّن او دا به مدرسه‌اش برده دد آنجا 
دفنش نمودند *. 

۰ - احمدین‌علی پن‌معمر ابرع:دال طاهر حسینی ۰ متوفی دد سال ۵۶4 م 
فوت کرد مدتی‌د خانه‌اش(حری طاهری) دفن گردیتسپس او دا «به‌مشهد صبیان» 
دافع در مدائن انتقال داده و در آنجا دفنش کردند" . 

۱ -جللالالدین‌بن‌جمالالدین اصفهانی,دد سال ۵۷۴ دد شهر«دیسر»* فوت 
کرد . اودا بعموصل برده درآ نجا دفنش کردند» سپس او دا دد مدینه دد مقبرة 
مادرش دفن نمودند" . 

۱ - العنتظم جلد ۱۰ صفحه ۲۳۵ - ۲۳۶ - البداية والنهاية جلد ۱۲ صفحه ۲۶۲ . 
۲ - البداية جلد ۱۲ صفحه ۲۷۷ - شذراتالتعب جلد ۲ صفحه ۰۲۲۷-۲۱۱ 
- این‌طکان‌جلد» صفحهء ۰ ۲- الجواهرالمفية جلد؟ صفحه ۱۵۸۸ - شذرات الذعب جلد 
۷ سفحه ۲۳۱ 
۷ - المنتظم جلد ۱۰ صفحه ۰۲۴۷ 
۵- شهری است درجزيرة فرات. 
۶ - وفیات الاعیان جلذ ۲ صفحه ۰۱۸۸ 






۱۵۳ 


برلدیننوالمبای احمدین المستضیء پامر :درکن 
آخر دمضان سال 2۶۷۷ فوت کرد. و در دارالخلافه دفن کردید " سپس دد دوم 
زیالحجة, سال ۶۷۲« او دا بیرون آودده دد «الرصافة» بخاك سپردند. 

۳ - خليفة اظاهر بامر ان عباسی ‏ متوفی در سال ۸۶۲۳ فوت کرد و دد 
دارالخلافه دفن کردید, سپس او دا به «الرصافة» برده دد آتجا دفتش کردند" . 

۴ - شرف السدین عیسی الحنفی (متصلب در مذهبش ) مژلف کتساب 
(السهم‌المسیب) در ردب رخطیب بغدادی در سال ۶۷۴ ه در دمشق فوت کرد و دد 
قلعه‌اش دفن کردید ؛ سپس ا آ نجا به کوه صالحیه منتفل و در مددسه‌اش‌به‌خالد 
سپرده شد و این کاد دد سال ۶۲۷ ه صودت گرفته است "۰ 

۵۵- ابوسعید کو کبودی‌بن ابی‌الحمن مظفرالدین صاحب «اربل» » در سال 
۶۲۰« فوت کرد . جناذه‌ش‌دا بهقلعة «ازبل» آثثقال داده ودد آنجا دفتش کردند » 
پس‌طبق دصیتشی اودا بسک معظمه که درآ نجا پراي‌خود مقبره‌ای ذیر کوه‌فراهم 
کرده‌بود » منتقل نمودند . 

وهتگامی که کاردانی در سأل ۶۳۱ راودا به سو حجاذ حر کت می‌داد » 
علوری اثفاق افتاد که حاجیان باخستکی آذمکه مراجمت می کردند دد نتیجه] نان 
نیز از رفتن بهسکه منصرف دبه کوفه با گشته اودا نزديك «مشهده دفن ک‌دند؟: 

۵۶- ابوالعباس احمدینعبدالسید «ادبلی» ‏ درسال ۶۳۱ ه فوت کرد وپشت 
«الرها» ددمقبر باب حران »دفن شد » پس پسرش اودا به‌مصربرده » در مقبره‌اش 
دافع در «قرافةً صفری» دفن کرد 





۱ - البداية والنهایجلد۱۳ صفحه ۰۱۰۶ 
۰ - البداية و اللهاية جلد ۱۳ صفحه ۱۱۳ - ۰۱۱۲ 

۳ - الجواهرالمضية جلد ۱ صفحه ۴۰۲ - مرآت الجنان جلد ۷ صفحه ۵۸- 

۴- وفیات الاعیان جلد ۲ صفحةٌ 4 - مشهد به‌نجف اشرف که محل دفن امیرممنان است ۰ 








۵- وفباتالاعیان جلد ۱ صفحهٌ ۶۲ . 








1۵۴ القدیر 


۷- اشرف «رسی‌بن‌عادل " درینجشنبه چهادم محرم سال ۶۳۵ « قوو 
«ددقلمةً منموده دفن کردید نا عقبره‌ای که برای او درشمال « کلاسه» ساخته‌بودند 
تکميل‌شد. درجادی‌الادلی همان سال بهآتجا منتقل ومدفون کردید! 

۵۸- کامل محمدین‌عادل , متوفی دد ۲۲ دجب سال ۶۳۵« درقلعه دفن شد 
تاآنکه مقبرة 
ایش ساخته بودنه تکمیل کردید. دد ش جمعةٌ پیست ۶ يك دمضان همان سال 











کی که دد دیواد شمالی مسجد جامع نزديك مقصوراین سنان 
بر 5 
هآ نجا برده مدفواش کردند 

٩‏ خلینه‌مستنهر بل عباسی » متوفی در سال ۶۴۰ « در دارالخلافة دفن 
شد » سپس اودا به «الرصافه» برده دد؟ نجا مدفونش نمودند": 
امیرعزالدین , متوفی‌۶۴۵ه درمصرفوت کرد وددباب‌النردفن کردید. 
اش «اقع دد بالا الوراقب برده در آنجا دفتش کردند؟. 

۱ پادشاه انح نجمالدین آبوب ؛ ود یمه شب شعبان ۶۲۷ « فوت کرد و 
در المتصوده دفن کردید ودرسال ۶۷| هدر سه‌اش منتقل و درآ نجا دفنش 
و 

شیخ حسن‌بن محمدبن حدن عددی عمری » اما حنفی‌ها اذ فرزندال 
عمر درسال ۶۵۰ ه درپندادفوت کرد .اودا دد خانهاش وافع درحریم طاهری دفن 
کرده .آ نگاه طبقوسیتش‌اودا به که حمل نموده زدر آ نجا دفن‌نمودند وبه‌‌رکسی 
که اودا حمل می کرده وددمکه دفن نموده‌بود پشجاه دیناد دادند*. 

۶۳ شیثم ابوبکرین‌قوامبالسی , ددسال ۶۵۸ ه درحلب فوت کرد ودد آنجا 
دفن گردید . سپس‌دد ادل سال 9۶۷۰ تابوتش دا به کوه « : 


۱- ادا جلد ۱۳ صفحٌ ۱۴۶ . 
۲- البداية والنهاية جلد ۱۳ صفحة ۰۱۴۹ 
۴ب البداية والهاية جلد ۱۳ صفح ۱۵٩‏ 
۴- البداية وائهاية جلد ۱۳ صفحٌ ۱۷۴ . 
۵- البداية والهاية جلد ۱۳ صفحاٌ ۱۸۱ . 
۶- الجواهرالمضبة عطد ۱ صفحٌ ۲۰۲ . 











سپس اودا مقر 





اسیون» برده دد 





۹ 


دفنش نمودند: 
۶۴ الملاك السعید بن الملك الطاهر ابوالمعالی » ددسال ۶۷۸ ه فوت کرد 
ابتدا نزديكك قبرجمفر دفنش کردند , سپس ددسال ۶۸۰ « جناژه‌اشدا به‌دمشق‌برده 


ی 1 
ددعتبر8 پدرش به‌خاله سپردند- 





۶۵- سعدالدین تفتاذانی دوشنبهُ ۲۲ محرم سال ۷۹۱ با ۷۹۲ در سمرقند 
فوت کرد ءآ ناه ددچهارشبةُ نهم جمادی‌الاولی سال ۶۷۹۲ به‌سرخس منتفل ودد 
آنجا دفن کردید" 

۶۶ شیخ ین‌الدین خافی در سال ۷۳۸ « فوت کرد و دد قرب «مالین» از 
توابع خراسان دفن کردید » سپس طبق‌فرمانش‌اود! ب‌درویشآپاد منتقل وود آنجا 
دفن کردند دا کنون مدفتشآباداست؟. 

۷ شیخ محمدبن‌سلیمان جزولی‌مالکی » دنیال ۸۷۰ فوت کرد دپس از 
۷ سال ناه اورا درحالی که تغییر تکرده‌بود به‌چای دیگرمنثقل کردند". 

ی درسال ۸٩۸‏ ه درهرات فوت کرد ودد آنجا 





۶۸- عبدا ار حمن‌بن احمد چا 
مدفون گردید . 

حنکامی که اددبیلی‌ها به‌سوی خراسان‌حمله می کردند ؛ پسرش اودا ازقبر 
در آورده ودر دلایتی دیگر دفن نمود , وقتی که آنان به‌آن محل دفتند و قبر دا 
شکافتند جسد اورا در آنجا نیافتند فقط چوب‌های قبردا سوزاندند* 

۶4- شیخ‌حسین‌بن‌احمد خوادذمی " عابد » دهم شعبان سال 2۹۵۸ درحلب 
فوت کرد «ددتوی تابوتی گذادده همانجا دفنش کردند . و پس‌اذچهارماه اددا که 
۱- شذرات‌الذهب جلد ۵ صفحه ۶4۵ . 
۲- البداية والهاية چلد ۱۳ صفحه ۲۹۰ . 
۴- مقتاح السعادة جلك ۱ صفحه ۱۷۷ . 
۴- دوضةالاظرین صفحه ۱۳۵ 
۵- تیل‌لابتهاج صفحه ۳۱۷ ۰ 
۶ شذرات الب جلد ۵ صفحه ۰۳۶۱ 











نکرده‌بود بعدمشق برده» در آنجا مدفونش نمودند , 

۷۰- در بار؛ ساختمان قبر آبی‌حثیقه پیشوای حنفی‌ها خواهد آم که ابن 
جوزی م ی کوید:آ نان ددجستجوی زمین سختی برای پایه‌های مقبره‌اش برآمدند 
و آن‌رابااکندن‌هنده ذراع درشانزدمنراع بافتند ودراین کاردرحدود چهارسد ذبیل 
استخوان از کسانی که ازپیش دد کناد قبرش دفن شده‌بودند بیردنآدردند وهمهرا 
دریفعه‌ای که مال کی احنفی‌ها بوده » برده درآ نجا دقتش کردند . 

منهم من قسصنا عليك ومنهم من لم تقصص عليك . 

«داستان برخی اذآنهادا برایت‌حکایت کردیم دبرخی دیگردا نکردیم» 








۱ شذرات الب جلد ۵ صفحه ۰۳۲۱ 





۲- سودة مومن آبه ۰۷۸ 


زبارت مشاهد مشرفه 
خاندان پیغمبر (ص) 
و دعا و نماز ددآن اماکن و توسل د تبرك بهآنها 


از صدد اسلام تا کنون » هینژاده مسلعین قبود انییاء , امامان , ادلیاء و 
بزد کان دین دپیشاییش هیآ نها , قبر پیامبر زد کواد اسلامدا ذیادت می کردند 
دبارفتن ب‌سوی این مشاهد » و خواندن نماژ و دعا دد براپرآنها ؛ دتبرك و توسل 
بهآ نها » به‌خدا تقرب می‌جسنند این‌کاد مورد اتفاق همه فرقه‌های اسلامی بدون 
کوچکترین اختلافی بودهاست » ناآنکه دوز کاد ابن‌تيميهُ حرانی دا ذائید ! 

اد در کمنامی دبی‌پروائی » هذیان کوئی و لاابالی کریداآغاز کرد » سنت 
دا بازیچه فرار داد د مثکر این ددش پسندیده که همواده مقدی و مورد احترام 
همکان بود , گردید و آن‌دا مورد هتك وتوهین قراد داد وبا کفتادی دود ازمنطق 
دادب . به‌آن حمله کرد . و حر کت برای ذیادت پیامبر | کرم دا حرام شمرد ,و 
مسافرت برای این‌عمل مقدس دا معصیت دانسته فتوی داد : کی که برای ذیادت 





پیامبر بزر کواراسلام , مسافرت کند چون سفرش سفر معصیت است‌آذاین‌دو باید 
نمازش دا تمام بخواند . 

دقتی که این نغمه از تاحيهةٌ او ساز شد » بسیاری از دانشمندان د بزد کان 
اهل سنت علیه او قیام کردند وشدیداً گفتارش‌را , مورد انتقاد قرار دادند . کتابب 





۳ 
6 





های ارزند‌ای علیه او نوشتند وعقائد نادرست دبدعت‌هایش‌دا مورد نقد دبردسی 
قراد داده عیوب و دروغ‌هایش‌دا برای همکان آشکار نمودند": 

فقهاء شام , فتوائی‌علیه‌اد صادد کرده و«البرهان‌بن الف رکاخ‌الفزاری» درحدود 
چهل سطر درپادٌ ناددستیعقیدة ابن‌تيمية بر آن نوشته در آخرکاد, حکم به‌تکفیر 
اد کرده‌است و«شهاب‌بن جهبل» نیز بااه دراین‌عقيدم موافقت کرده وذ 
است : «پیردان مالك نیز چنین عقیده دارند» . 
آ نگاهطهادنظرففهاء شام » بهفاضی القضاة شافمی مذهب مسردالبدربن‌جماعة» 
عرضه گردید . اد نیز پشت همان ودقةٌ فتوی‌نوشت : «ستاش 











مخصوص خدا است, 








آنچه که دراین ورقه آمده پاسخ پرسشی اس ت که ددمورد کفتة ابن‌تیمیه شده مبنی 
براینکه : «یادت پیامبران دصالحان بدعت‌است و ... دمسافرت برای ذیادت قبور 
ابیاء جائز نیست» این گفته باطل دموٍدود است و لذاگردهی از فقهاء نقل کرده‌اند 
که : ذیادت پیامبرا کرم فقضیلت وسنتمموارد اتفاق هسکان‌است . دشایسته‌اس تکه 
این مفتی باد شده (ابن تییة).از این کونه فتادای عجیب و غری بکه پیش المه و 
علماء باطل‌است , حشع کردد و چنانچه اذآن دست نکشد به زندان افکنده شود و 
برای نکه مردم بهاه اقداء نکنند » طردتفکرغلط او معرفی کردد» . 

و محمدین ابراهيم‌ین سعداله‌ین جماعة شافمی آت‌دا نوشت . 

ومحمدین‌حر بریاتصادی حنفی‌تیزمی‌گوید : «باید قطماً اددا ژندانی کرد». 

ومحمدین‌ابی‌بکرمالکی می‌کوید : و پاید چنان او دا از نتشاد این عقیده 
۱- مانند «شفاء لسفام فی‌زيادة خیرالانم» تألیف تقی الدین السبکی و « الدرة المضیافی الرد 
» تألیف «السبکی» یاده شده . و والمتالة المرضیفه اضی الفضاة طائفه 
الکی + تقی‌الدین ابی‌عدانته الاختاثی و «نجم‌المهندی و دجمالمقتدی» تألیف فخرین‌الهلم 


الفرشی وودفع لشبه» تأثیف تفی‌الدینالحصنی و «التحفةالمختارة فی‌الرد علی منکر الزیادقه 
تألیف تاجالدین الا کهانی مترفی ۸۳۴ ه وتألیف ابی‌عیدانة محمد بن عبدالمجید الفاصی . 





















۲- مانند : «الصواعق‌لالية قی‌الرد علی‌الوهايية تیف شخ سلیمان بن عبدالوهاپ در رد 
بر براددشی «محمدین عبدالوهاباثنجدی» و «النتاویا لحديشة» تألیف این حجر و «المراعب 
"للدنيةء تألیف قسطلانی و «شرحالمواهب» تألیف زرقانی ‏ وکتابهای زیاد دیگری . 





۹ زیارت‌مشاحد مشرفه خاندانپیغمبر هر 








بازداشت که‌به‌طود کلی این مضده ددمگرمفاسد ناشي از 0 پرود و 
آبن‌عمرمقدسی‌حتبلی نیز چنی نکفته‌است 

این چهاد نفر» قاضی‌القناة مذاحب چهاد کانه معرء هنگام دقوع این فننه 
در سال ۷۲۶ ه بوده‌اند, و در این زمینه به کتاب « دفع التبه » سفحهٌ ۴۵ - ۴۷ 








مراجعه شود!. 

واز کانی که ددعصرابن‌تيمية ددا از کمراهیش نهی‌می‌کرده «ذهبی» بوده 
که نامه‌ای به‌اد نوشته ود آن نسیحتش کرده داین‌است نامه او : 

«ستایش می کنم خدادا برذلتم , خدابا برمن دحم کی داز لفزشم در گذد , 
د ایمانم دا حفظ فرما , داحزنا بر کسی حزنم :دا اسفا برسنت واهلش » داشوقا 
ب‌براددان مومنی که مرا در گربه کردن کيك‌کنند , اعافسوس برنبودن چراغ- 
های داش واهل نقوی و کنم‌های خی ات,آبرتجود ددهمی‌حلال وبراددی‌همدم» 
خوشا به‌حال آتکه عیبش اودا از عیب‌های دبگرأن باذمی‌دادد , بدا به‌حالکسی 
که عبوب دیبکران اورا از توجه به‌عپبش مشفول می‌دادد » تا کی خاد دا ددچشم 
براددت می‌بینی » «لی ددخت دا درتجدشم‌هایت میتی ۴ تا کی خودت «عبادات و 
بلفود کرده‌هایت‌دا می‌ستائی داز علماء مذمت می کنی و عورت‌هایشان دا جستجو 
می‌نمالی ؟ باآنکه پیامبرا کرم از آن نهی کرده دفرموده‌است : «ازمرده‌مایتان جز 
به نیّلی باد تکنید که آنان رسالت خود دا انجام داده و با کرده هایشان دست 
به گریبانشد» . 

کرچه می‌دانم به من خواهی گفت که : خودت دا باری کن » بدنامی مال 
کسانی‌است که بوثی ازاسلام بده‌شامشان نرسیده و آنچه دا که محمد (ص)آورده 
نشناخته است » اما بخدا قمم ! ۲: های خوب دا که اکر بهآنها عمل شود 
اند و چیزهائ ی که به‌دردشان نمی‌خورده 
ز : یکی اسلام برآدمی ترلد 






شکاری بهباد می‌آودد » بخوبی 





آن خودداری کرده‌اند د مملو 











چیزهائی است که بدرد تمی‌خورد . 

ای مرد ! ترا بخدا قسم که دست ازما برداد , ذیرا که تو زبان‌دان لجوجی 
هستی که خواب و آدام ندادی . ازمعاطه‌کاری دددین بپرهیز که پیامبرا 9 
مکرده وذشت دانسته «ازسوال ذیاد نهی کرده وفرموده 
برامتم می‌ترسم , ترس اذ افراد دو دوی ذبان دان است» و زیاد ی بدون 
لفزش درحلال دحرام دلدا سیاء می کند , تا چد دسد بهفلسفه بافی‌ها داین کونه 
حرف‌های کف رآمیز ی که دلرا کود میکند ؟ 

بخدا قسم که درجهانسخره‌شده‌ايم , تا کی دفائق کفربات فلسفهد| ازقبرها 
در آدرده باعقل هایمان نهادا دد کنیم ؟ 

ای‌مرد ! داری قی کرده‌ها وبوم فلاسفه‌را نشخوادمی کنی » ددصودتی که 
زیاد مصرف کردن‌آن بخدا,قنم جسمدا مننموم می کند ! 

ای خوش آن‌مجلسی که در آنازنیکان باد شود , ذیرا که دحمت خدا درآن 
نازل خواهد شد . اما توکاری کردی ازسالحان بالعنت دیدنامی یاد می کنند ا! 

آدی شمشیر حجاج و بان ینم برَادر و همتای یکدییگی بودند که نو 





بهسویآ نها قصد کردی وخواص هردودایکجا جمع‌نمودی . بخدا قسم ازیادآودی 
بدعت پنجشنبه وخوردن‌حبوب ولمان کنید و کوشش کنید ددیادآآوری بدعت‌هائی 
که ما نهارا اسا کماهی‌مي‌دانيم که متأسفانه سلت محض واساس‌توحید به‌شمار 
آمده و کسی که] نهادا نداندکافراست با الاغ , وا کربهآنهاکافر نباشد از فرعون 
کافرتر وا نصادی سه خدائی‌ترا 

پخدا قسم در دلها شکه‌ها است » اکسر ایمافت نسبت به «شهادتین» سالم 
بماند » سعادتمند خواهی بود . ای بدا به‌حال کس ی که اذ تو پیروی کند . چنین 
کی دون زندقه تأبودی‌خواهدبود ی 
دهواپرستیش ذباد باشد » اما به‌تو منفعت می‌رساند د پیشت بادست و ذباتش جهاد 
می کند تا اس دق بای سم و پر وا ریبد 





۰ زیت مهد مففهخاندان پفیر ش 


کمعقل ,با عوامان دروشگوی‌نفيم 1 ی 


نادان نیستند ؟! 





اکر حرف دا قبول نداری آنان را تفتیش کرده مورد آذمایش و سنجش 
قرار ده . 
ای مسلمان ! درمورد خودستائیت اذخر شهوت بزیر 





» آخر تا چند باآن 
صداقت » «بااخیاد دنیکان دشمنی می کنی ‏ چرا اینقدر آن دا بزر که و بندگان 
خدادا کوچك می‌شمری + 

تاکی باآن دفاقت وبا پادسامان دشمنی می کنی ۶ 

تاکی سخناتدا چنان می‌ستالی که (بخدا قسم) احادیث صحیحین (صحیح 
بخادی دمسلم) دا چنان نمی‌ستائی 18 

ای‌کاش احادیث صحیحین‌ازدست تو سالم می‌ماند , دلی توددهر دفتی بهآ نها 
حمله کرده باتضمیف وتأویل وبا اناد وابطالآ نها ازعتبادشان می‌اندازی, آباوقت 
آن برسیده که دست‌ازاین‌کاد کشیده «توبه نمائی ؟! آبا تو دردههٌ هفتاد تستی که 
دفت کوچ کردن نزديك شده‌است ؟1 چا بغدا سم : 

نمی‌دانم بهباد مر که می‌افتی یبا آنکه کسی آن‌دا بساد کند مسخره‌اش 
هی کنی ٩‏ 

کمان نمی کنم نوجه به کفتادم داشته‌باشی » دلی موعظهام دا نذیری مگر 
آنکه تصمیم داشته باشی این ورقه دا کتاب‌ها سای و دنل کفتادم دا قطع کنی و 
هموادء بخواهی برمن غلبه نماثی تا بکویم : البته سا کت شدم . دقتی که حال تو 
سبت بهمن که دوست مهربان و صمیمی تو هستم این چنین باشد ؛ پس بت بی 
نت چگونه خواهدبود ؟ درصورتی که درمیان دشمنانت بخداً قسم سالحان و 
عاقلان دفاضلانی‌هستند , چنانکه درمیان دوستانت فاجران و دروفگویان ونادانان 





د 


وهرزه درابان و کوران و کاوانی‌هستند . من ازتو داضیم که مرا علنی فحش‌بدهی 
ودرباطن از کفتادم بهرممندگروی (خدا دحمت کند مردی‌دا که عیب‌هایمرا برایم 














وف الفدیر ۹ 





ارعغان بفرستد) من عیب‌ها و کناهان زیاد دادم . 

دای برمن اکر توبه تکنم , ای دسوأئیم از دانای غیب‌ها , دد صودتی که 
ددایم بخشش خدا وبزر گوادی «توفیق دعدایت ادست . سپاس مخصوص خداشی 
است که آفرید کار جهانیان است « دردد خدا برآقای ما محمد خاتم پیامبران و 
آل ویاداتش‌باد ». 

«بالاخرء آذاین‌جا دانشمندان دققها* علیه اوقیام کرده ددسدد ابود کردن 
بدعت‌های او که دست‌های کناهکارش ساخته و پرداخته بوده ب رآمدند د کفتاد 
فرببنده توخالی و آرا* مخالف با کتاب وسنت داجماع وقیای اودا . برای‌همگان 
آشکاد نمودند : 

در دمشق علیه اد اعلام کردید که : هکس معتقد به عقيد# «ابن نیمیه» 
باشد خوندمالش حلال است". ددتیجه) بُدعت‌های نحیف او همانندبادهای زود 
کذد ؛ سیری شده ونابود گردبد «اين چنین خداند ددبادُ حق وباطل مثل‌می‌زند 
که آن کف به ژودی ابود میود اما نج که به مردم منفعت می‌دساند ؛ دد 





ذمین باقی می‌ماند»", 

سپس خدادند ددهرقرن ومنطقه‌ای افرادی داقراردادتاحقیقت رایادی کنند 
و کلم حق دا زنده اموده تخم پاطل دا بمیرانشد و بالین گونه عوامل کمراب 
کننده‌بادلائل نیرومند وقاطم مقابله کنند. درتتیجه امت اسلام توانت داه سیع 
وجاده مستفیم دا به پیروی از کتاب و سنت طی نموده شعاش خدا دابزد گه داد 
«وهر کس شعاثرخدا دا بزر که دادد آن اذپرهیز کادی دل‌ها است»". 


۱- «تکملةالسیتالصقیل» تألیف کوثری صفحة ۰۱۹۰ این‌نامه دا ازخط قانمی‌القضاندبرهان 
الدین بن‌حماعةء و او ازحط شیخ حافظ ابی سعیدین علائی و او ازخط ذهبی نوشته است . 
والغرامی قسمتی از آن دا دروالفرقان» صفحه ۱۲۹ آورده است. 

- | لذررالکامنةا بن‌حجرعقلاتی جلد۱ صفحه ۰۱۴۷ 

۳- سوه دعد آیذ ۰۱۷ 


۴ سود حج آیه ۰۳۱ 


۹ زیارت مشاهد مشر فه‌خا ندان پیغمبر 1۶۳ 
دا پدید آودد وست‌های هوی وهوس آنها دا تریبت کرد مادران کمراهی به 
آنان شیردادند ومردان فاسد بآ نان دفاقت نمودتد و آ نان دد میان مردم » همانند 
بترجلوه کردند دد صودتی که طینت آنان ضلالت و گمراهی بود. در نتیجه , در 
عمه‌جا نفوذ کرده کمراه شده د کمراء نموده و از طریق کمراهی پیروی کرده » 
دیگران دا اذ داء خدا باژ داشتند . 

و از این کرده است «قمیمی» ملف کتاب «ااصراع» که داه ابن تیمیه دا 
پیموده وروش او دا اتخاذ کرد وییروی ازهوای اد نمود » بالنتیچه ددفرن بیستم 
همانند استادش دروغ وداستی دابهم بافته فحش وناسزاهائی کفده‌مخالفاتش دامتهم 
به کفروار نداد کرده ؛ هم ا 
اعلام کرد که » ابن‌اعمال بعنی : ذیااذت و دعا نما تزد قبور د تبرث و توسل و 
استشفاع به آث » همه ازآ: 
از دیسمان اسلامند !1 

او در این ذمینه , داد خن ذاده وبا بان تک و قعش و نامزا که از ادب 
مناظرهدبحث بیرون است به شیمه حمله کرده اسث . 

اد در کتاب «السراع» جلد ۱ سفحةٌ ۵۴ گفته است : « دبا لین غلوی که از 
طالفة شیعه درباٌ پیشوابانشان دیدی و بااین خدائی که از شیعیان درباره علی و 








زاها و فحتن‌ها دا تثاد آنان نموده است د به مردم 





شیمه است و آناث بالین اعمالشان ملمون « خادج 


فرزندانش شنیدی , آنان قبور وصاحبان آن دا عبادت کرده و برای آنان قبه و 
بار گاه ساخته‌اند و اژ را دور وتزديك , همواد و تاهموار به ذیادت آ نان دفته ؛ 
نذرها وهدایا دقرپانی‌ها برایشان تقدیم ی کنند و روی آن خون داشك می‌دیزند 
و آنچنان‌سبت به‌آن الهار اخلاص می کنند که برای خداچنان خضوع دخشوعی 
ابر اذ نمی‌تمایند» ٩!‏ 

"او در جلد ۱ صفحهٌ ۱۷۸ از همان کتاب گفته است : « کارهای مشروع از 





تحبت برپیامیرا کرم ۰ فرقی در آآن, میان‌دوره تزديك نیست» ذیر! این 














۶۴ لقدیر 








نوع کارها و است , و باسنگ و 
ساختمان آن فضیلت دئوابی؛بهاتقاق هم علماءنداد بلکه دیدن‌خودآن‌بزر کواد 
دد زمان حیاتش ذاناًفضیلتی نداشته , فضیلت تنها در ایسان به اه و تعلم از او و 
پیروی اذ اد «پیمودن داء اد وبادی دین او است . 

دبه طود خلاسه , هیچ کس نبی‌تواند برای ذبادت قبر شریف پیامبرا کرم, 
کوچکترین فضیلتی اثبات کند واین حقیقت از سیر ملمین صدداسلام بخوبی 
آشکاد است» . 





شاید خواننده محترم از انکاد شدید این مرد و داد و فربادش ( که استاد 
بدعت‌ها و کمراهی وتنها مرجم این گونه مزخرفات « چرندبات آفای !۱ 
به این صفت شناخته شده) فک رکند که ؛,برای کفتارش محلی از حقیقت ورمزی 
ازسداقت است درسورتی‌که بزو کانمذاهب آنیلامی, درفرون گذشته , فرن هدتم 


تیمیه 





زمان این نیمیه دبعد از آن , زمان محمد ین عدالوعاب که این کهنه‌ها داتجدید 
کرده تانمان حاض » منک این شفسعله بازی‌ها د چرندیات بوده , حکم به کفر 
کسانی که به این عقالد دازرشت وآراه کمراه کننده و دود از سيرء مسلمین 
کردیده, کرد‌اند و بسه شدت علیه آنها تاخته و عقائدشان دا سورد انتقاد قرار 
دادماند . 

و خواننده محترم بخوبی می‌داند که این کفتاد نادرست » نمی‌تواند گفتة 
انسان مسلمالی که دد برابر خدا تسلیم است.د به پیامبر اکرم مزمن استدآنچه 
که در کتاب وسنت آمده‌باوردارد باشد, گفتاری‌که مکارم اخلاق ومبادی‌اسالیت 
آن دا تجویزنمی کند دادب اسلامی آن دا شایسته نمی‌داند . 

آبا برای مسلمانی جائز است که میان دیدن سنگه‌ها ودیدن شخص‌پیفبر 
اکرم درزمان حیاتش فرقی نگذارد: 

آبا برای اد شایسته است برای ذیادت آن حضرت دد زمان حیات و یابس 
از م ی کش, ارزشی قائل نشود و در ملاهعام اعلام کند که زبادت پیامبر اکرم کار 





۹ زیارت مشاهد مشرفه خاندان پیفعبر 1۶۵ 








بیهوده‌ای است 1٩‏ 
آبا در میان تمام ملل » این دسم رواج ندادد که ذیادت بز دکانشان دا 
کار ابراز علاقه 





محترم می‌دادند وآن دا برای ذائی افتخاد می‌دانند و به 
می کنند 10 

سیر تعام عقلاء عالم از هرملت «مذهبی » بر 
تاد اجائی که‌همواده‌ار 
کردن دتبرك جستن دیگران به آنان انداژه گیری می‌نمودند . 

آبوحاتم می کوید : «ابوسهرعبدالاعلی دمشقی غسانی » متوفی درسال۲۱۸« 
دقتی که به سوی مسجد می‌دفت مردم پشت سرهم صف کشیده بر ادسلام کرده 






جاری بوده ددرتبام ادواد 





بزکان‌دین‌داباذبادت 





دستش دا می‌بوسیدند» ۰ 

ابوسعد می کوید : « ابوالقاسم سمدین علي شیخ‌الحرم ذنجانی » متوفی دد 
سال ۲۷۱ ۶ هنگامی کسه به موی حرم می‌دفت مردم محل طواف دا برایش خالی 
می کردند ودستش دا بیشترازحجرالاسود می‌بوسیدند» - 

ابن کثیر در تاربخش جلد ۱۷ صفه "۱۲۶ عل ی کوید : «مردم به اد تبرلد 
می‌جستند ودستش دا بیش احجرالاسود می‌بوسیدند . 

ابواسحاق ابراهیم بن‌علی شیرازی » متوفی دد سال ۴۷۶ ه هر گاء ازمحلی 
وبچه‌شان به استقبالش می‌دفتند و بابوسیدن و دست زدن به 





می گذشت مردم با 
تبرل می‌جستندوهنگامی 





ر کابش وچه بسا برداشتن خاله ذیربای استرش» به ‏ 
الش شتافتند وعزیزترین اشیائشان دا تثار مقدمش 





که به ساده دسید هردم به استا 
نمودند ۳ 
شریف ابوجمفر حثبلی ‏ متوفی دد سال ۳۷۶ « فقهاء و دیگران براو ارد 





تادیخ خطیب بغدادی جلد ۱۱ صفحه ۳۷- 
۲ تذکرة الحفاظ ذهبی جلد۳ صفحه ۳۲۶-صفةالصفوةابن جوزی جلا۳ صفحه ۰۱۵۱ 
۳- البداية والنهاية اب ن کثیرجلد ۱۲ صفحه ۱۲۳- شذرات النحب جلد۲ صفحه ۰۳۵۰ 





۶۶ القدیر ۹ 








می‌شدند دست و سرش دا می‌بوسیدند. 
حافظ ابومحمد عبدالغنی عقدسی حنبلی » متوفي در سال ۶۰۰ « هنکامی 
که درمصر روز جمعه به سوی مسجد می‌دفت ؛ دد اثر کثرت اژدحام قدرت برداه 
دفتن نداشت و مردم به اد تبرك می‌چستند و دورش‌جمع می‌شدندا. 
ابسوبکر عبدالکريم بن دای حنبلی ؛ متوفی در سال ۶۳۵ م دور از 
مردم دد قسربه‌اش مسی‌زیست و مردم برای زیادت د تبرثك جستن به اد پیفش 
می‌رفتند" . 


حافظ ابوعدالُ محمد 





الحسین یونینی » حنبلی » متوفی در-ال۶۵۸ه 

از لحاظ احترام و مورد علاقه بودن طودی بوده که هیچ کس چنان احترامسی 
دا دداشته , تا جانی که پادشاهان دستش دا صی‌بوسیدند د کفشش دا جفت 
م ی کردند؟: 

الجزدی محمدین محمد » که در سا ۸۳۲ « دد شیراز فوت کرد دد تشییع 
جنازه‌وبوسیدن دلمی کردن آن عون تبرآد اشراف وخواص وعوام برکدررگر 
سبقت می کرفتند وچنانجه کسی تب توانسنت به آ نا ذست یابد کسی که به آن‌تبر 
تخته بو متیر می‌شدا: 

مردم دمشق نسبت به شیخ مسمود بن عبدالة , مغربی ؛ متوفی دد سال۹۸۵ه 
اعتقاد عجیبی داشتند دلذا به ادتبرك می‌جستند و دست‌هایش دا می‌بوسیدند. 

النجم الفزی می کوید : اد برایم دعا کرد ودست برسرم کشید دهم اکنون 
ب کت دعایش‌دا دد خود می‌بابم ». 

- البداية والنهاية جلد ۱۲ صفحه ۰۱۱۹ 


رات الذعپ جلد ۷ صفحه ۰۳۲۶ 
۳ شذرات الذعب جلد ۵ صفحه ۰۱۷۱ 


ت 





۴- شثرات الذمب جلد ۵ صفحه ۲۹۶- 
۵- مفتاحالسعادة جلد 1 صفحه ۰۳۹۳ 
۶ شذداتالذهب جلد ۸ صفحه ۰ ۴. 


,بارت‌شاهد مغرفه‌خاندان پیفمبر ۶۷ 





روی این حساب کمانت دربار ذیادت سید فرزندان آدم و کسی که سعادت 
وپیشرفت انسان‌ها وابسته به اوست چگونه خواهد بود ؟. 

این فرشتگان آسمان‌ها هستند که‌این قبرشریف راهردوذ ذریارت میکنند, 
هیچ روزی نپست مگرآ که هفتادهزاد فرشته بسه زعین اذل می‌شوند د دود قبر 
پیامبر| کرم دا م یگیر ند براو درودمی‌فرستند. وقت ی که شب می‌شود برمی گردند؛ 
ممانند آنان می‌آیند و کادهالی نظیر آان انجام می‌دهند نا آنکه ذمین شکافته 
شود . 

وچقدد فرق است میان عقيدة فاسد این مرد (قسیمی) وقول شیخ‌تقی‌الدین 
ی در کتاب « السفاه» صفسه 4۶ : «حقيقت که ازدین وروش کذشتگان سالح 
ما با کمال دوشنی به دست می‌آید ,این است که به بعضی از مر دکان شایسته تا 
چه رسد به اببیاء د پیامبران تبرثی‌ی‌جتتند"وکس ی که ادعا کند که قبود ابیاه 
و دیگر از مردکانبا هم یکانند , حرف عجیب د غریبی زده بقین به خطا و 
ناددستی کنتارش دادیم و این أَدعَئِن آزردن مقامپيمبر تا به ددجه دیگی 
مسلمین است دچنین سخنی کترمام اس را کی که دتبة پامبر دا از مقام 
آرد قطماً کافی است . 

موضوع بسیار دسوا دبک و کاد ذشتآشکاد این است: مردی که قد‌به‌فدم 
ابن نیمیه میگذادد د بدعت‌ها و کمراهی‌های ادرا نشخواد مسیکند , می‌پندادد 
که این نوع امود پیش مسالمان های صدد اسلا نیز بدعت ۶ ضلاات بوده است ! 
و کویا که قرون اسلامی بکلی دک رکون شده و کسی اذ سیر مسلمین آن عص 
آ"گاهی نداشته و عامل بسه آن نیست جز جناب قصیمی ۶ استاد گمراهش ابن 








تیمیه !ا 








۱- دامی‌دده جلد۱ صفحه ۴۴ وقسطلانی دردالمواهب‌اللدنية» واین حجر ددوالجوه 
النظم» بهنقل از ددمی واین‌المبالدواسماعیل القاضی و یی آن دا آودده و دالزدقانی» 
«رشرح الموامب جلد. ۵ صفعه ۰ ۳۷ :آنچة دا که سطلانی ساقطکرده و حمزاوی در «کنر 
المطالب» صفحه ۲۲۳ آن را آودده تقل کرده است . 








1۶۸ یر ۹ 


ین که چگونه این مرد » زیادت قبور و دفتن به سوی آنها و دعاه 
آتها دا + ماه کفر وارت‌داد پیش همه مسلمان‌ها با همه اختلاف مذاهبشان 
می‌داند د آن دا نلدی از غلو در تثیع دقائل بودن به خدائی علی « فرزندانش 
می‌انگادد د اذ اد درسابق کذشت که : شیمه علی وفرزندااش دا پیامبرمی‌دالن که 








بهآ نها وحی می‌شود !! 

این لوع تهمت‌ها , ناشی از خوی اموی کری آنها اسبت به خاندانپیشمبر 
وروح دشمنی آنان نسبت به شیعه و امامان بزر گواد سرچشمه میگیرد و کرنه 
اه شیمه علی و فرزندانش دا جزبند کان‌صالح 





حمانعور که دد سابق دیدیم » هیچ 





خدا نمی‌داند . 
سیر مسلمین دا دد مودد ذیادت پیامبر اکرم و دیگران از ذمان 
صحابه و تابسان آنان تسا کنولا؛ برایآشما خوانند؛ محترم نقل می‌کنم نا 
لبهلك من‌هلاك عن‌پينة و بحیی من حي عن بیناة دا هر کس که هلاك می‌شود با دلیل 
دوشن وهر ک سکه زنده می‌شود الیل آشکارباشد» (. 





و اب 


۱- سودة اننال آیه ۰۳۲ 





ترغیب به‌زبارت قبر پیامبر اکرم (ص) 


امه مذاحب چهاد کانه و حافظان احادیث در صحاح و مسانید , زو 
ربادت قبر پیامبی بزد کواد اسلام نقل کرده‌اند که پاده‌ای از 7 
دد اینجا می‌آودیم : 





زیادی درب 





٩ 
عبدالة بن عمر به طور مرفواع .از ,دسولخذا نقل کرده که آن حضرت‎ 
فرموده است : من‌ذاد قبری وجبت له شفاععي : « کسی که‌قبرم دا زیادت کند‎ 
. برای او واجپ است»‎ 





این دوایت دا عده‌ای از حافظان حدیث وائمةٌ دوایات نقل کر ده‌اند که از 
آن جبله است : 

۱ عبید بن محمد ابومحمد الوداق تیشابوری ؛ متوفی در سال ۷۵۵ « 

۲- این آبی الدنیا ابوبکر عبدالٌ بن محمد قرشی » متوفی در سال ۲۸۱ . 

۳ الدولایی ابو شر محمد داژی » متوقی ددسال ۳۱۰ ۶ درالکنی‌والاسماه 
جلد ۲ صفحه ۲۴. 


۱- دوایت مرفوع به دومعنی گفته می‌شود : ۱) سندش از وسط با آعر» یکی 
شده باشد بانسریح به لفظ «دفع» مثل اینکه گفته شود : کلینی دوایت کرده از علی‌بن آبراهيم 
و او دسانده‌است‌به امام ششمع ۲) قول یافعل و یاتقریری که اصافه به معصوم شود مثل 
اینکه گفنه شود : ابودد ازدسول خدا دوایت کرده که ... خواه دوایت مقطوع یامرسل باشد 
خواه تتها (نقل از کتاب «ضیاءالدرایه» صفحه ۲۷). 








۱۷۰ الفدیر ۹ 


۴. محمد بن آسحاق ابوبکر نیشابوری » متوفی در سال ۳۲۱۱ ه مشهود به 
ابن خزیمه ددسحیحش. 


۵ حافظ محمد بن ععر و ابو جمفر عقیلی » متوفی در سال ۲۲۷ در 


ع قاضی محالی ابوعبدالم الحسین بفدادی ؛ متوفی ور سال ۶۳۳۰ 

۷ حافظ ابو احمدین عدی » متوقی درسال ۳۶۵ ۶ درالکامل . 

۸ حافنا ابوالشیخ ابو محمد عبدالٌ پن محمد السادی ؛ متوضی دد سال 
. 

4 حافظ ابوالحن علي‌بن عمر داد قعانی » مثوفی در سال ۳۸۵ ۶ 
درسننش: 

۰ قاضی‌ترین فاضیان!بوالحسن ماوددی ؛ متوفی درسال ۴۵۰ هدر «الاحکام 
السلطانیه» صفسهٌ ۱۰۵ . 

۱- حافظ بوتکر هقی" متوفی در سال ۴۵۸ « دد «السنن» وغیرآآن ۰ 
7 ۱۷ قاضی ابوالحمن علی بن حسن خلمي شافمی , متوفی ددسال ۳۹۲ 8 دد 
فوائدش . 





۳ حافظ اسماعیل بن محمد پن فشل قرشی اصفهانی » متوفی دد سال 
۵۵ ۶«. 

۴ قاضی عیاض مالکی » متوفی درسال ۵۴۴ در «الشفاه» . 

۵ حافظ ابوالقاسم علی‌بن عساکر » متوقی دد سال ۵۷۱ ه دد تادبخش 
(دریاب کسیکه قب پیامبر دا زارت کند) و این پاب دا تصحیح کننده در چاپ 
انداخته وخدا سراین تحریف و نچه که در دل داشته می‌داند . 

۱۶ حافظ ابوطاهی احمد بن‌السلفی » متوفی درسال ۵۷۶ «. 

۷ ابومحمد عبدالحق بن‌عبدالرحمن اتدلسی » متوفی در سال ۵۸۱ در 


۹ ترغیب به زیارت قبر پیأمبراکرم ۱۷ 
«الاحکامالوسطی دالسفری»" . 

۸ حافظ آبن جوزی , متوفی در سال ۵۹۷ ه در «عثیرالغرام‌السا کن» . 

- حافظ علی بن مفضل مقدسی اسکنددانی مالکی » متوفی در سال 
۱ 

۶۰- حافظ ابوالحجاج بوسف بن خلیل دمشقی » متوفی درسال ۶۱۱ . 

۱-حاقظ اپومحمد عبدالعظیم عنذری , متوفی درسال ۶۵۶ « . 

۲ - حافظ ابوالحسین یحیی بن علی قرشی اموی مالکی » متوفی دد سال 
۶۲ ۸ در کتابش «الدلائلالمبنية فی‌فضائل‌المدینة» . 

۳ - حافظ ابومحمد عبدالممن دمیاطی » متوفی درسال ۷۰۵ ۶ . 

۴ حافظ ابوالصین هیال بنالحن . 

۵ - ابوالحسین بحیی بنالحسن لش ور کتاب «اخبادالمدبلةه ." 

۲۶ ابوعبدا محمدین محیدبن العبدری الاسی المالکی » مشهود به اپن 
الحاج , متوفی در ۷۳۷ « در «المدل» عچان٩‏ سفحةٌ ۲۶۱ . 

۲ تقی‌الدین علی بن عبدالکافی؛التبکی,شافعی / متوفی درسال ۷۵۶ ه در 
کتساب « شفاء السقام » صفحةٌ ۱۱-۳ دد باد طرق این حدیث بطود مبسوط بحث 
کرده است ‏ 

او در صفحهٌ ۸ می کوید : «تمام داویان تا موسی بن هلال » همه بی‌شك ثقه 
امیددادم که با کی برآن 
نباشد , اد ازمشایخ احمد است ومعلوم است که احمد جز از افراد مورد اطمینان 





هستند » وددبارءٌ موسی‌بن‌هلال » «ابن‌عدی» گفتهاست 


ددایت نمی کند . د دشمن به‌این حقیقت دد دد بربکری تصریح کرده‌است . 
بدین‌وسیله 
حدیت این است که «حسن» است » اکر در 


آنگاه شواهدی برای‌قوت‌سندش , تقل کرده سی یس گفته‌است 
آشکار کردید که : اقل درجات 








۱- درخطبه «الاحکام!لصفری» گفتهاست : داو اخباد صحبح|لسند ومعروف پیش اهل تحقی‌دا 
که منداول‌پیش نات باشد » اختباد کردهاست و در خعطبة الوسعلی گفته است : «سکوتش از 


حدیث دلیل برصح تآنست» مراجعه شود به‌کتاب «شفاعالسقام.» صفحه .٩‏ 














۱۷ ال 


صحتش مناذعه گردد . تاایشکه می کوید : این مقداد , بلکه با کمتر از آن آشکار 
میکردد ء افتراء کسی که ادعا کود: 
ساختگی‌است» . 

سبحانلٌ با اه ازخدا و دسولش ددبار# این گفتاد که هیچ کس پیش از 
اد نهعالم ونه جاهل ونه اهل حدیث ونه دیگری تگفته‌است شرم نمی کند ؟! وتا 
آنجا که ما می‌دانيم هیچ کس موسی‌بن‌علال دنه دیگر دادیان این حدیدا متهم 
بهاضع دتهمت دیکر نکرده است» پس چگونه مسلمانی به‌خودض اجازه می‌دهد 
که تمام این احادیث دا که حدیث مودد بحث هم یکی از آنها است ساختگی 
بداند؟۱ . 

ددصورتی که ساختکی بودن این حدیث د! هیچ عالمی برای او نقل نکرده 
دهیچ عاملی که ایجاب ساخشگی: 
هیچ گاه حکم متن این حأدیت مخالف مت لیست. پس از کجا اد حکم ب 
ساختگی بودن این حدیث کرده » آ"گرچه ضیف باشد دد سودتی که آن حسن و 


بر ۹ 





تمام احادشی که در با زبارت واند شدء 


تن حدیث دا بنماید , در آنآشکاد نیست و 








صحیح است . 

۸ شیخ شعیب عبدالّپن سعد مصری , مکی مشهود به «حررفیش» متوفی 
درسال ۸۰۱ ه در «الروض‌الفااق» جلد ۲ صفحةٌ ۱۳۷ ۰ 

۹- سید نودالدین علی بن عبدالذ شافمی قاهری سمهودی » مقوفی دد سال 
۱ در «وفاءالوفاء» جلد ۲ صفحة ۳۸۴ . 

۰ حافظ جلال الدین عبدالرحمن السیوطی , متوفی دد سال ٩۱۱‏ ه در 
«الجامعالکییر» چنانکه دد «ت 

حافظ ابوالمبای شهاب الدین قسطلانی" , متوفی در سال ٩۲۳‏ در 
«المواهب اللدنیة» اطریق دادقطتی آن‌دانقل کرده و کفتداست : عبدالحق‌دداحکام 


تییش» جلد ۸ صفحٌ ٩1۹مده‌است‏ . 











۱- سبهرد , قریه بزرگی‌است که ددغرب دود نیل قراد دادد . 
۲- شوب بقطله است که شهری است دد اندلس . 





در آن کتاب , دلیل برصحتآن‌است . 


۲ حافظ ابن‌الدییم ابومحمد شیبانی متوفی درسال ٩۴۴‏ در کتاب «لمییز 
الطیب من‌الخبیت» صفحهٌ ۱۶۷ . 

۳ شیخ شمسالدین‌محمد خطیب شریینی متوفی درسال ٩۷۷‏ دردالمفنی» 
جلد ۱ صفحةٌ ۴۹۴ نقل از محیحاین‌خزيمة . 


۴ - ذین‌الدین عبدالرژوف مناوی متوفی ددسال ۱۰۳۱ دد «کنوذالحقالق» 
صفحة ۱۴۱ وشرحالیدامع الصفیر تألیف سیوطی جلد ۶ سفحٌ ۰۱۴۰ 

۵ شیخ عبدالرحمن شیخ‌زاده , متوفی درسال ۷۸ 2 در «مجمع‌الانهر» 
جلد ۱ صفحُ ۱۵۷ . 

۶ - ابوعدایه محمد بن عبدالآقی زدقاتی ری مالکی » عتوفی دد سال 
۲ 2 درشرحالمواهب جلد ۸ صفحه ۲۹۸ نقل از ابی الشیخ دابن ابی‌الدیا . 

۷ شیخ اسماعیل‌بن محمد. جزاحی عجلونی » متوفی در سال ۱۱۶۷ ه در 
« کف الخفاء» جله ۲ صفحهٌ ۵۰ ثل از آی‌الشیخ 3 آبن‌آبی‌الدنا دابن‌خزيمة . 
محمد بن علی شوکانی » متوفی در سال ۱۲۵۰ « در «نیل‌الاوطاد» 
جلد ۴ صفحهٌ ۳۲۵ نقل ازسیاری اذائمهُ حدیث 





شیخمحمدین‌سید درد یشالحوت‌البیردتی, ددسال ۱۲۷۶ هدد«حسن‌الاثر» 
صفحةً ۲۴۶ . 


۰ سید محمدینعبدال دمیاطی‌شافمی» مقوفی ددسال ۱۳۰۷ ه در «مسباح 
الظلام»جلد ۲ صفحٌ ۱۴۴. 


۴۱ - عده‌ای اژفقهاء مذاعب چهار کانة مصر امروذ دد «الفقه علی‌المذامب 
الاریمة» جلد ۱ صفحهٌ ۵٩۰‏ . 
۲ 


از عبدآن بن‌عمر» به«لورمرفوع ازدسولخدا ء نفل‌شده : هکس يکه بهزيادتم 





۱۷۴ القدیر ۹ 





بیاید وانگیزه‌ای جز زيارتمنداشته‌باشد ؛ به‌عهدء من است‌که اذاد در دوز قيامت 
شفاعت کنم > ودر دوایتی «واداد نکند اودا مگر زیارتم» ودرچای دیگر«تکشاند 
او دا حاجتی مگر زيادتم» و دد دوایت دیگر «تمایلی جز زیادتم نداشته باشد , 


به‌عهدة خدا است» ودد دوایت غزالیآمده‌است : «هدفی 









یادتم نداشته باشد» . 
اف تعبیر انش » جمعی از حافظان حدیث که نمی‌شود 
آنها دعددشان دا نادیده گرفت » نقل کرده‌اند داز آن جمله‌است : 

۳ - حافظ ابوعلی‌سعیدینعثمان‌بن‌السکن بغنادی » متوفی درمصرسال ۳۵۳ 
در کتابش «السئنالسحاح» . او در آخر کتاب حج , بابی تحت عنوان «پاب واب 
کسی که قبر پیامبردا زیادت‌کند» فراد داده ددداین باب ء ددایتی جز این حدیث 


این روایت دا با 


دا ناورده است . 

سبکی در «شفاءالسقام» سح ۱۶ گفته است : هن کراین حدبث اذناحيةٌ او » 
دلیل براین است که این حدیث طبق شرئلی که اد دد مقدمةٌ کتابش کرده بطور 
انفاق صحیح است د این این السکن امام حافظ مورد أعتماد و کثیرالحدیث وذیاد 
سف یکرده‌است...» 

او درمقدمة کتابش کفته است : «اما بعد , انمن خواستی : ردایاتی که ام 
حدیث نقل کرده 2 کسیآنهادا مورد طمن قراد نداده وآن احادیت به‌نظرسحیح 
هستند » برایت جمع کنم » آذاین رد ددبارٌ درخواستت اندیشه کردم » کروهی از 
امه حدیث دا یافتم که زحمت‌ها دراین مودد کشیده‌اند ومن تمام فراورده‌هایشان 
دا اخذ کرده دبیش از ] نچه که نقل کرد‌اند , از آنها حفظ نموده و بهآ نها اقتداء 
کرده و درخواستت دا اجابت نمودم و آن دا به‌ابواب مختلفه که مسلمین بهآنها 
احتیاج دارند» تبویپ کردهام . 


نخستین کسی که ددصدد جمعآوری احادیث صحیح برآمده «بخاری» و 





نی زاثرا لاتعمله الازیادتی‌کان حفاً علی ان اکون له شفیعاًبومالقيامة. ودر دوایتی: 
لاتحمله‌الاژ يادتی, لم تنزعه حاجة الا زیادتی» لایتزعه الا زیادتی حقاً علی‌لقه عزوجل»لایهمه 
لا زیادتی . 





بعداژاد مسام دابودادد دنسائی‌است.آنچهدا کهآ نها نقل کرده بودند مودد بردسی 
فراد داده دیدم کهآ نان درایین کار داقاً کوش شکرده‌اند . 

بنابراین آنچه که دداین کتاب به‌طود اجمال آوددهام ؛ احادبث صحیح 
مورد اتفاق است د آنچه دا که بعداز این ذ کر کردهام از احادیثی اس تکه بعضی 
دیگر اذ اثمه حدیث که نامشان دا بردم , آودده‌اند . پس دلیل‌شان را دد قبول 
آنچه که آورده‌اند نقل کرده و آن‌را به‌آنها سبت ذادم , نه دیگران . و آنچه 
را که بعضی اذ اهل حدریث به‌تنهائی نقل کرده‌اند ذ کرکردم » دلیل آن‌دا نیز بیائ 
نمودم و ددهر صودت توفیق از ناحیه خدا است». 

۲- حافظ ابوالقاسم طبرانی * متوفی در سال ۳۶۰ ۶ آن‌را درممج مکبیرش 
آورده . 

۳ حافظ ابوبکر محمدین ابراهیم مقریاصفهانی » متوفی در سال ۳۸۱« 
در معچش آورده. 

۴- حافظ ابوالحسن دارقطنی»قوفی: تال ۳۸۵ ه در امالیش آورده, 

۵- حافظ آبوننیم اصفهانی» متوفی دد سال ,۰۴۰۲ 

۶ فاضیابوالحسن علی‌بنالحسن الخلعی شافعی , متوفی دد سال ۳۹۲ « 
صاحب «اانوائد». 

۷- حبة‌الاسلام ابوحامد غزالی شافمی » متوفی درسال ۵۵۰۵ در« احیاع- 
الملوم» جلد۱ صفحهٌ ۲۴۶. 

۸ حافظ این عسا کر» متوفی در سال ۵۷۱ ه صاحب «تاریخ الشام». 

«۶۴۸ حافظ ابوالحجاج بوسف‌بن خلیل دمشقی؛ متوقی‎ ٩ 

۰- حافظ یحبی‌بن علی‌قرشی اموی مالکی, متوفی دد سال ۶۶۷۲« 

۱- حافظ ابوعلی‌الحن‌بن احمد بن‌الحسن‌الحداد, در کتابش, 

۲- تقی‌الدین سبکی شافعی» متوفی درسال ۶۷۵۶ به‌طور مقصل در بارطرق 
این حدیث بحث کرده. و آن‌دا از راء‌های متمدد صحیح در کتاب « شفاءالسقام > 


ترغیب به لیات قیر پیامبر اکرم ین 









۱۶-۱۳ آودده‌است. 
۳- سیدنودالدین علی‌بن عبدالٌ شافعی قاهری سمهودی , متوفی» دد سال 

۱ در «وفاء الوقاء» جلد۲ صفحهٌ ۳۹۶ از طرق مختلف و از آن جمله طربق 
حافظابن‌السکن آن دا استخراج کرده و کفته است: بسفتضای آ نچه که درمقدسة 
کتاب شرط کرده‌است, این حدیث به اتفاق همه" اذ احادیت صحیحه است. 

آنگاه کفته‌است: به‌خاطر همین است که کروهی و از آن جمله, حافظ 
ذین‌الدین عراقی, آن‌دا اذ اد نقل کرده وصحیحش دانته‌اند. 

۴- ابوالباس شهاب‌الدین قسطلانی متوفی در سال 2٩۲۳‏ در «المواهپ - 
اللدنیة» آن‌را آدرده و کنته است: ابن‌السکن آن‌دا صحیح دانسته است. 

۵- شیخ‌محمد خطیب شربینی, متوفی در سأل ۷۷٩ه‏ در « مفنی‌المحناج » 
شرح‌المنهاج جلد۱ صفحٌ ۲۹۴ آنرا آورده د کفته است ابن‌السکن ددسننش که 


رواباش صحيحة هستند آن‌دا آودده است, . 





۶ - شیخ عبدالررحمن شیخ اد متوفی درسال ۶۱۰۷۸ در مجمع‌الانهر» 
جلدا صفحه ۱۵۷. 


۳ 
از مدالینعس په‌طود مرفوع دوایت شده : «ه رکس حج کند و قبرم دا 
پمداژ دفائم زیارت کند همانند کسی‌است که دد حال حياتم زياتم کند" ,و در 
بسیاری اذطرقش جملهٌ د و مصاحبم باشد » اضافه دادد. 
این حدیث دا بسیاری اذ حافظان حدیث آدرده‌اند و از آن‌جله است: 
۱- حاقظ عبدالرزاق ابوبکرصنعانی , متوفی در سال ۲۱۱». 
حا 





ابو المبای‌حسن‌بن‌سقیان الشیبانی؛ متوفی در سال ۳۰۳ 
۳ حافظ ابویعلی احمدین‌علی موصلی» متوفی در سال ۳۰۷ه دد حسندش, 
۴ حافظ ابوالقاسم عبدالله‌ین محمدبفوی» متوفی در سال۳۱۷. 





ن‌حج فزادقبری بعدوفاتی کان کمن‌ژادتی فی‌حیانی 





۹ تظیب به یارتقبریامر اکرم ۷۷ 





۵ حافنط دوس ار متوفی در سال۳۶۰م. 

۶ حافظ ابواحمدابن عدی» متوفی در سال ۳۶۵ ه در «الکامل». 

۷- حافظ ابوبکرهمحمد بن‌ابراهيم مقری» متوفی در سال ۳۸۱ه, 

۸- حافظ ابوالحدن دادقطنی, متوفی در سال۳۸۵ه درسننش دغیرآن. 

٩‏ حافظ ابوبکر بیهقی » متوفی در سال ۸۴۵۸ درسننش جلد۵ صفحاء۲۴ 

۰- حافظابنعسا کر دمشقی» متوفی در سال ۶۵۷۱ دد تاربخش. 

۱- حافظابن‌چوزی » متوفی در سال ۵۹۷ ه دده مثیرالفرامالسا کن الی 
اشرف‌الاماکن ». 

۲ - حافظ ابوعبدالله ابن‌نجاد بغدادی » متوفی در سال ۶۴۳ه در کتاش 
«الدرةالئمینةفی اخبارالمدینة» . 

۳ حافظ اب والحجاج بوسف بن‌خلیل دیشقی, متوفی ۰2۶۳۸ 

۴ - حافظ ابومحمد عبدالتوَمََذمیاطی:ثوفی دد سال ۷۰۵« 

۵ ابوالفتح احمدین محمدیناحمدالحداد, و کتاش. 

۶ حافظ ابوالحسین مصری. 

۷ ولی‌الدین خطیب تبریزی ؛ در « مشکادالمساپیج » که دد سال ۷۳۷ « 
تألیف شده دد باپ حرم مدیته دد فصل سوم. 

۸ نقی‌الدین‌سبکی؛ متوفی دد سال ۸۷۵۶ ددیاده طرق این‌حدیت‌درصفحةً 
۲۱۶ کتاب «شفاء السقام» به‌طود تفصیل بحث کرده و آن‌دا اذ بسیادی اذ امن 
حافظان, باد شده و دمگران روایت کرده‌است. 

۹ شیخ شعیب‌عبدالله مصری حریفیش, متوفی در سال ۸۸۰۱ دد « الروض 
الفائق» جلد ۷ صفحهٌ ۱۳۷. 





۰ - سید‌تودآلدین سمهودع» متوفی درسال 2٩۱۱‏ در «وفاء الوفاع» جلد ۲ 
صفحة ۳۹۷ به‌طور تفصیل ددبادء طرق آن بحث کرده است . 
۱ - حافظ جلالالدین سیوطی» حتوقی در سال ۶٩۱۱‏ در هالجامعالکبیر» 





۱۷ ار ۹ 


چثانکه دد ترتییش جلد ۸ صفحهٌ ۹٩‏ آهده است. 


۲ قاضی القضاة شهاب‌الدین خفاجی‌حنقی ؛ متوفی درسال۱۰۶۹هدده‌شرح- 
الشفاءتألیف قاضیعیاض جلد ۳ صفهٌ ۵۶۷ 





خعبدالرحمن شیخ زاده ‏ متوفی در سال۱۰۷۸ه درد مجمع‌الانهر » 
جلد ۱ صفح؛ُ ۱۵۷ . 
خ محمد شوکانی , متوفی ددسال ۱۲۵۰ «در «نیل‌الاوطار» جله ۴ 





صفح ۳۲۵ . 

۵ . سید محمدین عبدالله دمیاطی شافعی .متوفی در سال ۱۳۰۷ «دد 

« مصاح‌الظلام» جلد۲ سفحُ۱۴۴. 
۴ 

ازعدایٌینعس به‌طود مفوع نقل‌شد کم: «هر کس حج کند ومرا ذبادت 
نکند به من جفا کرده است » : کزروه زیادی این حدیث دا نقل کرده و از آن 
جمله است : 

۱- حافظ ابوحانم محمد بن حأ تمیمی بستی " متوفی در سال ۳۵۴ ه در 
دالشعفاء . 

۲ - حافظ ابن‌عدی» متوفی درسال ۳۶۵ « دد «الکامل». 

۳ - حافظ دادقطنی » متوفی ددسال ۳۸۵ ه در کتابش احادیثی را که مالك 
در موطاً تبادرده‌است » نقل نموده‌است . 

۴ - تفی‌الدین‌سبکی , متوفی درسال۷۶۵م ازطرق کونا کون دد «شفاءالسقام» 
سفحةٌ ۲۲ ۰ این‌حدیت دا آورده وحکم‌این‌جوزی دا درمود ساختگی‌بودن حدیث 
رد کرده است . 

۵ - سید نورالدین سمهودی ؛ متوفی در سال ٩۱۱‏ 2 در «وفاء الوفاء» جلد 
۲ صفحهٌ ۳۹۸ . 





۱- من حجالییت ولم یزدتی » فقد جغانی . 


۹ تیب بزیارت قبر یمر اک ۷ 





۶ ابوالباسی شهاب‌آلدین ق-طلاتی » متوفی در سال ٩۲۳‏ « دد ی 
اللدئية» از این‌عدی دابن‌حبان و دادقطنی این حدیث دا تقل کرده‌است . 

۷ - شیخ اسماعیل‌جراحیعجلونی , متوقی درسال۶۱۱۶۲ در « کشف الشفاء» 
جلد ۲ صفحهٌ ۲۷۸ آذاین‌عدی دابن‌حبان و دادقطنی این حدیثدا نقل کرده‌است . 

۸- سید مرتطی ذبیدی حنفی » متوفی در سال ۱۲۰۵ ه دد «ناج العردی» 
جلد ۱۰ صفحهٌ ۷۴ . 

۴ شیخ محمد شوکانی » متوفی در سال ۱۲۵۰ « در «نیز‌الاوطاد» جلد‎ - ٩ 
. ۳۲۵ صفح‎ 

۵ 

از عمر بطود مرفوع آمده استا: « کسّ که قبرم دا ذیادت کند (یا مرا 
ذیادت کند) من شنیم اد خواهم بزد (با کواء ام خواهم بود) د هی کس دد یکی 
اذ دوحرم بمیرد » خداوند اودا در «وذقیامت 3 غرم کسالی که درامثیت هستند 
محشود خواهد فرمود ". 

این حدیث دا گروهی ازحفاظ نقل کرده‌اند دازآآن جمله‌است : 

۱ حافظ ابوداود طیالسی , متوفی در سال ۲۰۴ ۶ دد مسندش جلد ۱ 
صفحٌ ۱۷ . 

۷ حافظ ابونعیم اصفهانی , متوفی درسال ۴۳۰<. 

۳ حافظ بیهقی » متوفی دد سال ۸۴۵۸ دد « الستن الکبسری» جلد ۵ 
صفحه ۲۴۵ . 

۴ یچ رت درسال ۵۷۱ ه در «تاریخ‌الشام» . 

۵ - حافظ ابوالحجاج بو ل دمشقی » متوفی درسال ۶۴۸« . 

۶- تقی‌الدین سبکی » متوفی ی ۷۵۶ ه در «شفاءالسقام» صفحهٌ ۲۲ . 











۱- من ذاد قبری (اومن ذادنی) کنت له شفیماً (اوشهیدا) ومن مات فی احد الحرمین باه 
عزوجل قی‌الأمنین پومالقا.ه - 











اقدیر ۹ 


۷- نوراك‌دین سمهودی , متوفی در سال ٩۱۱‏ «دد « وقاء الوفاء » جلد ۲ 





صفحهٌ ۳۹۹. 
۸ - ابوالعبای قسطلانی » متوفی درسال 2٩۲۳‏ در «المواهب‌اللدنیة» . 
- حافظابن‌الدبیم » متوفی درسال ٩۴۴‏ « در «تمییزالطیب» صفحٌُ ۱۶۷ . 
۰ - ذین‌الدینعبدالرژدف منادی» متوفی درسال ۱۰۳۱« دره کنوزالحقائق» 


صفحهٌ ۰۱۴۱ 


اسماعیل عجلونی " متوفی ۱۱۶۷ « در د کشف الخفاء » جلد ۲ 





۶ 

از حاطب‌بنابی بلعة بعطور هزفوعآمیهاست : « کسی که بعدازمر کم زبادنم 
کند همانند ایناست‌که دد زمان حیانم زیادتم کرده است ؛ د کسی که دد کی از 
دوحرم بمیرد » خداوند ادرا دنم کستانی که درامنیت هستند محشودمیکندا» 

این 5وایت‌دا نی روم ذیرَتقل کردماند : 

۱ حافظ ابوالحسن دادقطنی , متوفی ددسال ۳۸۵ « در «السنن» . 

۲ - حافظ ابوبکرالبیهقی » متوفی درسال ۴۵۸ «. 

۳ حاقظابن سا کردهشقی » متوفی در سال ۵۷۱ ۶ . 

۴ حافظ ابوالحجاج بوسف بن خلیل دمشقی , متوفی ددسال ۶۴۸ «. 

۵ - حافظ ابومحمد عبدالمومن دمیاطی ‏ متوفی درسال ۷۰۵ «. 

۶- ابوعبدائله عددی‌مالکی ان الحاج » متوفی‌ددسال ۰۷۳۷ در «المدخل». 

۷- تقی‌الدین سبکی؛ متوفی درسال ۷۵۶ ۶ دد «شفاهالسقام» صفحه ۲۵. 





۸ شیخ شعیب حریفیش » متوفی در سال ۵۸۰۱ در «الروض الفائق» جلد ۷ 
صفحهُ ۱۳۷. 


۱- من‌زادنی بعد موتی؛ فکأتما زادنی‌فی‌حیاتی؛ ومن‌مات فی‌احدالحرمین » بمث بومالقيامة 
من الامنین . 





۹ ترغیب به زیارت قبر پيامبر اکرم ۸ 


۷ در «وفاء الوفاء » جلد‎ ۶ ٩۱۱ نودالدین سمهودی » عتوفی در سال‎ -٩ 
۳۹۵ صفحٌ‎ 
در «المواهب اللدنية» از‎ 2 ٩۲۳ ابوالعبای قسطلانی , متوفی در سال‎ -۰ 


۱- جراحی عجلونی ؛ متوفی درسال ۱۱۶۷ « در « کشف الخفاء» جلد ۲ 


صفحهٌ ۵۵۱ از ابن عما کر وذهبی نقل کرده است. و از ذهبی نقلکرده که کنته 
است : این حدیث آذبهترین احادیث باب از لحاظ سند است . 

۲- شیخ محمد شو کانی , متوفی درسال ۱۲۵۰ دد «نل‌الاوطار» جلد۲ 
صفحة ۳۲۵ 

۳ - شیخ محمد بن دددیش الحوت البیروتی » متوفی در سال ۶۱۲۷۶ در 
«حسن‌الاثر» صفحةٌ ۲۴۶ . 

۷ 

از جدالله بن‌عمر به طور رفع آعه‌انت : « کسی که حجة الاسلام کند 
دقبرم دا ذیادت نماید , وجشگی کرت 3 ددود من دربیت المقدس بفرستد ,دا 
چیزهائی که براد فوض کرده است‌پرسش نخواهد کرد». 

حافظ محمدین‌الحسین بن‌احمد ابوالفتح ازدی , متوفی در سال ۳۷۴ ۶ در 
فوائدش این ددایت دا آددده است . « حافظ سلفی ابوطاهر اسنهانی » متوفی در 
سال ۵۷۶ « پااسنادش این ددایت دا از ادنقل کرده است . دبه همین طریق » نقی 
الدین‌سبکی, مثوفی ددسال ۷۵۶ هدر شفاءالسقام صفحهٌ ۲۵ آورده است. و سید 


آذاو دد. 





سمهودی , متوفی در سال ٩۱۱‏ ه در « وفاءالوفاء » جلد ۷ صفحةٌ ۴۰۰ ۰د شیخ 
محمد بن علی شو کانی متوفی دد سال ۱۲۵۰ ح در «ئیل الاوطاد» جلد ۴ صفهً 
۳۶ یز این دوایت دا ذ کر کرده‌اند . 


۱- منحج‌حجةالاسلاموزادتبری» وغزا غزوة وصلی علی‌فیبیتالمقدسی, لم باه عزوجل 
فیماافترض‌علیه, 














۱۸۲ اصیر ۹ 
۸ 

از ابو هربره . به طود مرفوع آمده است : «ه رکس بعد از م رکم ذيادنم 
کند , همانند این است که در زمان حياتم زيادتم کرده باشد :و هس کس مرا 
زیادت کند من کواء دشفیمش در دوز قيامت خواهم بود». 

این روایت دا » افراد ذیرتقل کرد‌اند : 

۱ حافظ ابوبکر احمدین موسی‌بن مرددبه ؛ متوفی درسال ۴۱۶ «. 

۲ حافظ ابوسمد احمد پن محمدین احمدین حسن اسفهانی ؛ متوفی در 
سال ۵۴۰ « 

۳. ابوالفتوح سعیدبن محمد یعقوبی » در فوالدش درسال ۵۵۲ ه. 

۴ حافظ ابوسعد عبدالکریم‌سعانی » شافعی ؛ متوفی درسال ۵۶۷ «. 

د. ابن الانماطی » اسماعیل‌بن عبّالله انصادی مالکی متوفی ۶۱٩‏ ه. 

۶ تقی‌الدین‌سبکی» مثوفی دد سالٌ ۷۵۶ ه در «شفا*السقام» صفحه ۲۶. 





۷ سید نودالدین سمهوویعتوقی وزسال ٩۱۱‏ 2 در «وفاءالوفاء» جلد ۲ 
سفحهٌ ۲۰۰ 
۹ 
از انس بن‌مالك به طود مرفوعآمده‌است 





«کسی که مرا دد مدینه پمئوان 
۰ 
بك عمل نيك وقربةالی ال ذبادت کند من شفیم اوخواهم بود". ودردوایت‌دیگری 
بئین آمده است : « کس ی که ددیکی از ددحرم بمیرد دد ددذ فیامت دد 
زمره افرادبکه ددامنیت هستند محشور خواهد بود و کسیکه‌بقصد فربت مرا دد 


از اویر 





مدیشه ذیادت کند درقيامت در جوازم خواهد بود. و درعبادت دبکر اذ اد چنین 
آمده است: دمن کواه دشفیعش درفيامت خواهم بود» . 
این ددایت دا جمع زبادی آزحفاظ تقل کرده‌اند و از آن جمله است: 





۱- من ذادتی بعلموتی فکأنما ذادنی واناحی و من‌زادنی کنت له‌شهید] وشقیعًیوملقیامه, 
۷- من‌زادنی بالمدينة محتباً کنت لهشفیماً . 








یس 


۱ ابن ابی فديك » محمدین اسماعیل ؛ متوقی درسال ۲۰۰ «. 

۲ ابن ابی‌الدنیا ابوبکر قرشی » متوفی ددسال ۲۸۱ هد 

۳. حافظ ابوعبدالله حا کم تیشابوری , متوفی درسال ۴۰۵ «. 

۴- حافظ ابوبکر بیهقی ؛ متوفی درسال ۴۵۸ ۶ در «شعب‌الانمان». 

۵ قاضی عیاض مالکی » متوفی درسال ۵۴۴ ۶ در «الشفاه» . 

حافظ علی‌بن حسن؛ شهیربه ابنعدا کر» متوفی درسال ۵۷۱ ۶ . 

۷- حافظ ابن جوزی , متوفی درسال ۵٩۷‏ در «مثیرالفرامالساکن» . 

۸ حافظ عبدالموّمن دمیاطی » متوفی ددسال ۷۰۵ 

٩‏ ابوعدالله المبدری‌مالکی آبن الحاج؛ متوفی‌ددسال ۷۳۷ « دد «المدخل» 
جلد ۱ صفحه ۲۶۱ . 

۰ شمس‌الدین ابوعبدالله جهشقی » تحنبلی , معردف به ابن‌الفيم جوذية ؛ 
متوفی درسال ۷۵۱ « در «زادالبعاد» چلد ۲ صفجه ۴۷. 

۱ تفی‌الدین‌سبکی» متوفی تال ۷۵۶ ه درشفاالسقام» صفحهٌ ۲۷ 

۲ سیدنودالدین‌سمهودی ؛ متوفی در سال ٩۱۱‏ 2 در (وفا*الوفاع) جلد ۲ 





صفح ۴۰۰ . 

۳ ابوالعبای شهاب‌الدین قسطلانی ؛ متوفی در سال ٩۲۳‏ 2 دد «المواهب 
اللدنیة». 

۴ جلالالدیین سیوطی » متوفی درسال ٩۱۱‏ ۶ در «الجامع‌الکبیر»چذانکه 
درترتیبش جلد ۸ سفحهٌ ۹٩‏ آمده است . 

۵ شیخ عدالرحمن شیخ زاده : متوفی درسال ۱۰۷۸ « دد «مجمع‌الانهر» 
جلد ۱ صفسةٌ ۱۵۷ با این عبارت آورده است : «هر کس باقصد در مدینه ذيادتم 
کند درقيامت‌در جوادم خواهد بود» . 

2۱۶ شیخ محمد شو کانی متوفی ددسال ۱۲۵۰ « در «نیل‌الاوطاد» جلد ۴ 
صفح ۰۳۲۶ 





۴ اهدیر 3 





صفحةٌ ۲۹۹. 
۸- چراحی عجلونی , متوفی در سال ۱۱۶۷ دد «کشف الشفاء » جلد ۲ 
صفحهٌ ۲۵۱ . 


- سید احمد هاشمی » درمختاالاحادیث النبوية صفحٌ ۱۶۹ . 

۶ سید محمدین عبدأٌدمیاطی‌شافم»متوفی‌درسال ۱۳۰۷« دد«ممباحالظلام» 
جلد ۲ سفحهٌ ۱۴۴ ۰ 

۱ شیخ منصود علی ناصف دد «الثاج» جلد ۷ صفحة ۰۲۱۶ 

۱۰ 

از انی بن مالك به طود مرفوع آمده است: «هرکس " هرا موده زیادت 
کند . مثل این است که درزمان حباتم ذیبارت کرده باشد وه کس فبرم‌دازیادت 
ایش واجب خواهید بود ‏ هیچ فردی از افراد امتم که 
دارای کشایشی باشد و زبارتم تکند » عتدی برایش نخواهد بود . 

این دوامت دا کروه ذیرنقل کّد‌اند: 

۱- حافظ ابوع‌داللهمحمد بن محمود ابن‌نجاد ,مثوفی دد سال ۶۳۳ ه دد 
کتابش: الدرةاكمينة فی فنائل‌المدینة» . 

۷- تقی‌الدینالسبکی؛ متوفی درسال ۷۵۶ ه در «شفا* السقام»صفحة ۰۲۸ 

۳ حافظ ذین‌الدین عراقی » متوفی دد سال ۸۰۶ ه به این حدیث چنانکه 
در «المواهپ» آمده اشاده کرده است . 

۴- سیدلورالدین سمهودی ؛ متوفی دد سا ٩۱۱‏ م در «وفاءالوفاء» جلد ۷ 


کند شفاعتم در قيامت 





صفعة ۰۴۰۰ 
۵ ابوالمبای شهاب الدین قمطلاتی » متوفی در سال ٩۲۳‏ ۶ در «المواهب 








۷- من زادنی ما ازادنی‌حیأومن زادقبری وجبت لهشفاغتی بومالقيامة ومامن حدم ‌امتی 
لسمة ثم مپزدنی‌یس له‌عفد. 





ترغیب به زیارت قبر پیامبراکرم 





عجلونی , درسال ۱۱۶۲ ه در « کشف الخفاء» جلد ۳ صفحهُ ۲۷۸. 
"۷ 

از ابن عباس به طور دفع آمده است : « کس ی که بعداز مر کم ذبادنم کند 
همانندآن است که درزمان حیانم زيارتم کند وکسی که به خاطرذذبادتم پیش‌قبر؛ 
بیید ؛ منهم‌درقيامت کواه وباشفیش خواهم بود. , 

حافظ ابوجمفر عقیلی » متوفی در سال ۳۲۲ ه در کتاب «الضعفاء » دد شرح 
حال فضالة بن‌سمید ماذنی آودده است . وحافظ ابن عسا کرء مثوفی درسال ۵۷۱ ۶ 
در «شفاءالسقام»سفعه۲۱ آورده و در «وفاءالوفاع» جلد؟ صفحة۴۰۱ و«یل‌الاوطاد» 
شوکانی جلد ۴ صفحٌ ۳۲۶-۳۲۵ نیز آمده است . 

4 

ازعلی امیرالمومنین علیهالسلام به‌طود مرف عژغیرمرفوع آمده است : « هر 
کس‌فبرمدا بعد اژم ر کم زیادت‌کند وبا که در تخيانم زبادنم کرده» د هرکس 
قبرم دا ذیادت‌نکند به من جفا کرده است: 

این دوایت دا کرده ذیرتقل کرهه‌اند : 

۱- آبوالحسین بحیی‌ابن‌الحسن بن جمفرحسنی؛ در کتابش «اخبادالمدینه». 

۲ ابوسعید ع,دالملك بن محمدئشابوری خ رکوشی , متوفی درسال ۴۰۶ 
در «شرف‌المصطفی». 

۳ حافظابنعسا کر متوفی‌درسال ۵۷۱ . 

۲ - حافظ ابوعدالابن‌نجاد متوفی درسال۶۴۳ه در کتاب «الدرتالئمینة» . 

۵ حافظ عبدالمومن دمیاطی » متوفی درسال 2۷۰۵ . 
۱- من زادنی فی‌مماتی‌کان کمن 
یوم لقيامة شهیدآ. اوقال شفیعاً , 
۲-.من ذار قری بعاد مماتی‌فکآنما ذادنی فی‌حیانی ومن لم یزد قبری فقد جفانی . 











ذادنی فی‌حیاتی ومن زادنی حتی ینتهی الیقبری کنت له 


۸۶ القدیر ۰۹ 





۶ . تقی‌الدیین سبکی , متوفی درسال ۷۵۶ در «شفاءالقام» صفحٌ ۷۹. 

۷ شیخ شعیب حریفیش » متوفی دد سال ۶۸۰۱ در «السردض الفائق» جلد ۲ 
صفحهٌ ۱۳۷ . 

۸ - سید نودآلدین سمهودی , متوفی در سال ٩۱۱‏ در «وفاء الوفاع جلد ۷ 
صفحهٌ ۳۰۱ . 

-٩‏ ذین‌الدین عبدالرژدف منادی» متوفی درسال ۶۱۰۳۱ در «کنوزالحقایق» 
صفحهٌ ۰۱۴۱ 

1 

اذ بکربنعبداة به‌طور مرفوع‌آعده است : «کسی که به‌مدینه برای زيادنم 
پیاید روز فیامت شغاعتم برایش داجب خواهد بود . و کسی که دریکی از دو حرم 
بمیرد » ددامن برانگیخته‌خواعداشد4, 

ابوالصین 
آدرده » چنانکه در «شفاءالسقام» سیکیصفحةً ۳۰ د «وفاءالوفاء» سمهردی لد ٩‏ 


صفحه ۴۰۲ نیز آمده‌است:. 


بن خسن حسینی)دد/ کتابش «اخبادالمدینة» این دوایت دا 





۴ 

از دیعس به‌طور مرفوعآمد‌ست : ده کس یعداز کم ذیادتم کند 
مثل این‌است که درحياتم زیارتم کردهاست» 

این دوایث دا نیز افراد زیر آودهاند: 

۱ - حافظ سعیدین‌منصود سائی ابوعثمان خراسانی » متوفی درسال ۷۲۷« . 

۲ حافظ ابوالفاسم طبرانی » متوفی در سال ۶۷۶۰ . 

۳ حافظ ابواحمداین‌عدی , متوفی درسال ۳۶۵ه. 

۴- حافظ ابوالشیخ انصادی » متوفی ددسال ۳۶« . 











۷- من‌اتی! ذاثرا لی وجبت له شفاعتی بومالقيامة ومنمات فی‌احدالحرمین بعث آمناً - 
۲- من زادنی بعد موتی فکانما ذادنی فی‌حیاتی. 


ترقب په زیارت قیر پیامبراکرم ۱۹۲ 





ابوالحن دادقطتی » متوفی درسال ۳۸۵« 
۶ حافظ ابویکن بیهقی » متوفی درسال ۵۳۵۸ . 
۷ قاضی عیاض مالکی ؛ متوفی درسال 2۵۴۴ - 
۸ - قاضی‌القضاة خفاجی حنفی» متوفی درسال ۸۱۰۶۸ در «شرحالشفاء» جلد 
۳ من ۵۶۵آن‌را اذبیهقی د دادقطنی و طبرانی د ابن‌منصود نقل کرده است ‏ 
٩‏ ذین‌الدین عبدالرژف مناوی » متوفی درسال۱۰۳۱ه در « کنوذالحفایق 
۱ بالفظ :« کی که قبرم دا بعدازمر کمزیارت کند» آورده‌است . 
۰ عجلونی » متوفی درسال۱۱۶۲« در « کثفالشفاء» جلد ۲ صفحهٌ ۲۵۱ 
از ابی‌الشیخ « طبرانی و ابن‌عدی وییهقی نقل کرده‌است ۰ 
۱۵ 
از ابنعبای به‌طود مرفوع آمده‌اشت : «کسی که قصد مکه کند آنگاه مرا 
در مسجدم قسد کندبرایش‌ددحج جقول نومتمیفوده" 
این حدیثد | ورده , چنانکه در «رفاءالوفاء» جلد ۲ 
صفحةً ۴۰۱ ۶ «نیالاوطاد» ۴ ی ۳۷۶ نی زآ مد است. 
۶ 
از مردی‌از آلخطاب به‌طود مرفوع آمده‌است: «کس یکه از دوی قصد مرا 
زبارت کند دوزقيامت درچوادم خواهد بود کی که در یکی از دد حرم بعیرد 





فردوی؛ دد مسند: 


خداوند اورا در زمره افرادی که درآمنیت‌هستند. محشورخواه دکرد» 

و «شحامی» اشاقه کرده : « کس یکه سا کن‌مدینه شود وبابلایش‌بسازد دوز 
قیامت گواه د شفیعش‌خواهم بود»- 

راویان ذیر این حدیث‌دا ثقلکرده‌اند : 





۱- من حج الی مکة بت له حجتان میرورتان. 
من زارنی متعمدآکان فی‌جوادی ۳ و من مات فی‌احد الحرمین باه فیالآمنین 


موی ِ 





1۸۸ القدیر 


- حافظ ابوجعفرعقیلی » متوفی درسال ۸۳۲۲. 

۲ - حافظ ابوالحسن دادقطنی " هتوفی درسال ۵۳۸۵ . 

۳ - حافظ وال لها کم . متوفی درسال ۰۵۲۰۵ 

۴ حافظ ابوبکربیهقی متوفی ددسال ۳۴۵۸« دد «شعب‌الابسان» . 

۵.- حافظ ابن‌عسا کر دمشقی ؛ متوفی درسال ۰۵۵۷۱ 

۶ حافظ ابومحمد عبدالءومن دمیاطی ‏ متوفی ددسال ۶۷۰۵ این حدیثد! 
از حافظان فوق نقل کرده است . 

۷ ولی‌الدین خطیب عمری تبریزی دد «مشکاةالمسابیج» که درسال ۷۳۷ 
ألیف شده‌است در باب حرم مدینه درفصل سوم آورده‌است . 
۸ -لقی‌الدین سبکی؛ متوفی‌ددسال ۵۷۵۶ در «شفاعالسقام» صفحدٌ ۲۴. و گفته 


بن ددایت » مرسل وخوپ"است,و اذاو روایت کرده : 
٩‏ سید نودالدین سمهلودی , «وقاءالُفاء» جلد ۲ صفحةٌ ۰۳۹ 


۷ 
ازعبداپن‌عمر به‌لور مرفوعآمده‌است : ههر کس مرا درمدیته ژبادت کند 


1 
کواه د شنیمش خواهم بوقه ۳ 
حافظ دارقطنی»با اسنادش آن‌دا در «السنن» آورده‌چنانکه دد «وفاءالوفاه» 


جلد ۲ صفحٌ ۳۹۸ نیز آمده‌است . 








است 





۱۸ 
از دسولخدا دوایت شده که فرموده‌است: « کسی که کشایشی دد کارش‌باشد 
ومسافرتی به‌سوی من نکند بهمن جفا کردها 
این حدیت دا اين فرحوندد مناسکش دغزالی,در «الاحیاء» جلد ۱ صفحاً 
۴۶ و قسطلانی در «المواهب‌اللديیة» وعجلونی دد « کشف‌الخفاه» جلد ۲ صفحةً 


۷۸ ورده‌اند . 





۷- من زادنی الی‌المدينة کنت له شهیداً و شفیماً . 
۷- من وجد سعةولم فد (بند) الی فقد حنانی 





3 ترغیب ه زیارت قبر پیامبر اکرم. 


1۹ 
پیامبرا کرم فرمودهاست : « کی که بعدازدفاتم ذيادتم کند » د دردد برهن 
بفرستد » دبا به‌اد پاسخ می‌دهم و ده فرشته ادا ذیادت مي‌کنند دهمه براو درود 





می‌فرستند د کسی که ددخانه‌اش برمن سلام بفرستد خدآوند دوحم دا برمن ددمی.- 
کند نا براه سلام بفرستم», 

شمیب حریفیش ؛ متوفی ددسال 8۸۰۱ در «الروض‌الفائق» جلد؟صفحة 
۷ این حدیث‌دا نقل کرده‌است . 





۲۰ 
اذآبی عبد ال محمدبن علاع‌خداید حمتش کند کفته‌است : «وارد مدینه شدم 
درحالی که سخت کرسنه بودم » قبر پیقمیرأ کر دا ذیادت کرده براد و برشیخین 
سلام گفتم آنگاه عر کردم : ای دسول‌خدا خدمتت آمدم درحال ی که شدت فقر 
کرسنگیم‌دا جزخدا نمی‌داند وامشبدا مهنانتوهستم .آنگاه خواب برمن غلبه 
کرد دد عالم با دسول خدا:دا دیدم که پمن کرد نافي لطف کسرد » صفش دا 
خوردم دفتی که بیداد شدم نسف دیگر آن دد دستم بود » باای‌مطلب صدق کفتاد 
پیامبرااکرم : ده کس مرا دد خواب ند دقع مرا دیده, ذیراشیطان به‌شکل 
من «دنمیآید» برایم دوشن کردید .آ نگاه صدالی‌شنیدم که می گنت :«ای‌بد ان ۱ 
کسی یرم دا ذبادت نمی کند مگ رآنکه کناهش بخشوده و شفاعتم فردای قيامت 

نمیبش خواهد کردید». 

شیخ شعیب حریفیش در «الروض‌الفائق» جلد ۲ سفحٌ ۱۳۸ همین مطلب دا 
آورده , آنگاه در بیان معنی آن‌چنین گفته‌است : « کسی که قبر محمد (ص) دا 
زیارت کند فردا از شفاعتش برخوردار خواهد شد » بخدا قسم ! باد و حدیتش دا 
مکرر کن , دددد دائمی وآشکارتد امبرب رکز بدة 
۱- من زادنی بعد وفاتی وسلم علی دددت علیهالسلام عشراً و زاره عشرة من الملانکة کلهم 
پسلمون علیه ومن سلم علی فی‌یته رده تعالی علي دوحی حتي الم علیه . 








تدابرادبفرست تا حدایت یابی » 











1۹۰ اتقدیر ج۹ 





صاحب جود وبخشش‌است , او درمیان امت اذ عذاب و هول فردای قیامت شفاعت 
م ی کند, حوض کوئر که دادایآب کوادا است درقیامت مخصوص به‌ادست » درود 
خدای ما همواده پراد باده . 
۳ 

از دسول‌خدا نقل شده که فرموده است: «از امتم کسی که دادای گشایشی 
باشه و زیادتم نکند عذری برایش نخواهد بود. 
عبدالرحمن شیخ ذاده»درمجمع‌الانهر» ددثرح «ملتقی‌الابحر» جلد۱ 
صفعحةٌ ۱۵۷ این حدیث‌داآورده و آن‌دا اادلة باب شمرده بددن نکه کوچکترین 
ایرادی برآن بگیرد . 





۳ 
امیرالمومنین‌علیعلیال لام فرمووهمّت : من اد قبردسولالکان‌فی‌جواده: 
دک ی که قبر دسول‌خدا دازیازت کنتهدجوارش خواهدبود» . 
ابن‌عساکر آن‌دانقل کرکهمچنانکه در « پیل‌الادطاد » شوکانی جلد ۴ صفحةٌ 
۳۷۶آمده‌است . 


فلعلك باخع نفسك علی آثارهم ان لم یومنوا بهذا الحدیث اسناً فبای حدیث 
بعده یژمنون : 


« اک رآنان به‌این حدیث‌ایمان نیادرند کویا که می‌خواهی ازشدت‌ناداحتی 
اعمالشان , قالب ته ی کنی -آنان بعدازآن به‌چه حدیثی ایمان خواهند آودد » 
سردة کهف آیة ۵ - اعراف ۱۸۵ 


لاعذد لین کان له سعة من امتی ونم یزدنی . 





گفتار بزر گان مذاهب چهار گاند 
پیرآمون زبادت قمر پیامبر بزدتواد اسلام 


بر کان مذاهب‌ار بعه در بادة ذیادت قبرپیامبی بزر کواداسلام ,گفتادفراوانی 
دادن دکه ما اس 0 چم تسا نیو آودیم ! 





.متوفی درسال ۴۰۳ و 
در کتابش «المنهاج فی‌شمب‌الایمان» بعد از ذ کر مقداژی اذ امود مربوط بدتعظليم 
پیامبر اکرم , گفته است : « اما امروذ از رز کداشت آن حضرت ذبادت آن 
بزر گواد است» . 

|بوالحسن احمدبنمحمدمحاملی‌شافعی * متوفی‌ددسال ۵۴۲۵ دردالتجر بد» 
گفته است : «برای حاجی بعد ازفراغت از که مستحب است قبر پيامبر | کرم دا 
یار تکند» . 

۳- فاضی ابوالطیب طاهرین‌عبدانةٌ طبری » متوفی درسال ۴۵۰ه گفته است : 
«بیدازفرافت احج وعمره مستحب‌است پیامبرا کرم دا ذیادت کند» 

۴ب قاضیالقضاةابو الحسن‌ماوردی ؛ متوفی‌درسال۵۴۵۰ دردالاحکامالسلطانیت» 
سفحهٌ ۱۰۵ گفته است : «هنگامی که کاروان حج از مکه مراجمت می کند خوب 
است[ نان‌دااز راممدینه‌عبور دهدتا قبر پیامبرا کرم‌رازبادت کنند «میانذیارت‌خانةً 
خدا «ذیادت قبر پیامبرا کرم بخاطراحترام دشک ر گذاری از حماتش؛جمح‌نمایند 








۱ گرچه علامةً امینی وعدة نقل چهل‌گفتاد ازبزرگان مذاحب ادیعه دا دداین بخه, داده بود 
اما درمقام عمل ۴۲گفتاد از آنان نقل کرده‌اند . 





ون لیر ۹ 


داین‌کاد اکر از داجبات حج نباشد از ستحبات وعبادات نیکوی حاجیان‌است» . 
واو در «الحاوی» کفته‌است: «اما زیادت قبر پیامبرا کرم مستحب ومأمودبه 


است > . 


۵- عبدالحق‌بن محمد صقیلی ؛ متوفی دد سال ۴۶۶ م در کتابش (تسهذیب 
الطالب) ازشیخ ابی عمران مالکی نقل کرده که گفه است : «مالك کراهت داشت 
که کفته شود : ما قبر پیامبردا ذاد تکردیم ء ذبرا ذیادت چیزی است کهمیشود 
انجام داد د می‌شود ترك نموده اما ذیادت قبر پیامبر اکرم داجب است» 

عبدالحق میکوید : «منظود مالك از اینکه ییادت قبر پیامبر | کرم داجب 
است » این است که از سنن واجبه است» دد «المدخل جلد ۱ صفحهٌ ۲۵۶» کفته 
شده: مشفاوروجوب سنن م زکده است 7 

ابواسحاق ابراهیم بن محمد/شیوازی؛فقیه شافعی, متوفی درسال ۴۷۶ « 
در «المهذب» کفته است : یات کدنا قبر پیامبرا کرم مستحب است». 

۷- ابوالخطاب محَفوظ بن اجبدکلودانی فقیه بغدادی حنبلی » متوفی دد 
سال ۵۱۰ هدر کتاب «الهداية» گنته است : «عنگامی که حاجی از حج فرافت 
پیدا کرد» برایش مستحب است که قبر پیامبر اکرم « «صاحباش دا ذیادت 
لماید > . 

۸ قاضی عیاض مالکی , متوفی در سال ۵۴۴ هدر «الشفافه گفته است: 
« و ذیادت قبر پیامبرا کرم سنت مودد اتفاق همه مسلمین و دادای فضیلت مودد 
ترغیب است» . 

آنگاه مقدادی از احادیث باپ دا تقل کرده , سپس اضافه می کند که : 
اسحاق بن ابراهیم فقیه ,کفته است : داز چیزهائی که همواده ازشآن حاجی بوده 
ذریادت کردن درمدینه وتصمیم برانجام امور 
پیامبر | کرم وتبرك به دیدن دوضهٌ مباد که ه منی «قبر و محل جلون و موضع. 
دست‌ها دپاهای مبانك پیامبرا کرم دستونی که به آن تکیه می‌داده و جائی .که 





بوده است: نماز خواندن درسجد 


۹ فتار بزران مذاهب چهارگاته ۳ 


جبرئیل بروی ناذل مي‌شده ومشاهده ذحمات افرادی از صحابه و پیشوابان اسلام 
که آن دا تعمیر کرده و اعمالی دد آن انجام دادهاندد عبرت کرفتن از هم 
آنهاد.. ». 

: ابن هبیرة متوفی درسال ۵۶۰ « در کتاب «اتفاق الاثمة» کفته است‎ ٩ 
مالك و شافسی و ابوحتیفه و احمد ابن حنبل خدای دحمتشان کند » همگی‎ 
اتفاق دارند که : ذبادت پیامبر | کرم مستحب است (المدضل تألیف ابن‌الحاج‎ 
. )۲۵۶ جلد ۱ صفحدٌ‎ 

۰ - حافظابن جوزی‌حنبلی » متوفی در سال ۵۹۷ ه در کتابش «مثیرالفرام 
الساکن الی اشرف‌الاما کن » ددبادة زبادت قبر پیاهبر | کرم باپی‌منعقد کرده و دو 
حدیث ابن عمر د انس باد شده دد احادیث یاب‌دا نقل کردم است . 

۱ - ابومجمد عبدالکريم پن عطاءٌ مالکی » متوفی در سال ۵۶۱۷ دد 
مناسکش کفته است : « هنگامی که حج ۶ غمرءات به طریق شرعی اتیان شد » 
دیگر چیزی جزدفتن به مسجد زنتول خدابراع درود فرستادن بر اه و دعا کرد 
در برابرش و سلام بر مصاحبانش و رفتنبه بقیع و زیاذت قبور صحابه د تابعان و 
نماژ در مسجد پیامبر | کرم باقی تمی‌ماند د کسی که قددت بر این کاد دارد آن‌دا 
ترلك نکند. 

۲ - ابوعدالةٌ محمدین عبدال پن حسین سامری حنبلی + معروف به ابن 
آبی‌سنينة » متوفی درسال ۶۱۶ ه در کتاب « المستوعب > باب ذبادت قبر پیامبر 
اکرم کفته است : هنگامی که‌به سوی مدینه می دود مستحب‌است که برای‌دخول 
درآن ضل کند » آنگاه آداپ ذیادت و چگونگی درود و دعا و دداع دا ذکر 
کرده است . 

۱۳ -تیخ موفوالدین عداین احمدین قدامة مقدسی حنبلی » متوفی دد 
سال ۸۶۷۰ در کتابش « المفنی> گفته است: ذیادت قبرپبامبر | کرم(ص) مستحب 











۱ - شرح مختصر خرقی درفرو عحنبلی‌ها تألیف شیخ ابی‌القاسم عمر حتبلی متوفی ۳۳۴ ۰ 
شرح مذکود از بزدگترین کتب مورد اعتماد حتبلی ها است. 














القدیر 


است . آتگاه ده حدیث ابن عمردابی هریره دا از طریق دادقطنی و احمد 
کوده است 

۴ - محیی‌الدین نووی‌شافعی » متوفی حدود سال ۸۶۷۷ دد « المنهاج» 
که در حاشية شرح آن« المغنی » جلد ۱ صفحهٌ ۴۹۴ چاپ شده گفته‌است : «بسد 
از فراغت اژ حج مستحب است آب ذمزم پنوشد « قبر پیامبر اکسرم‌دا ذبادت 


نماید » . 





۵ - نجم‌الدین این حمدان حثبلی , متوفی در سال ۶۹۵ ۵ در « الرعاية 

فیالفردعالحنبلية » کفتهاست: و برای کسی که از اعمال حج فراغت پیدا 
: قبر پیامبر | کرم و مصاحبانش‌دا ذیادت کند و این کاردا چه 
قبل از فراغت از حج و چه بعدازآن می‌تواند انجام دهد. 

۶ - قاضی حسین در کتایا؟الْفاءمی کوید : هنکامی که از حج 
فراغت حاصل کرد » مستحب است دد «ملتزم » توقف کند و دعا کند . آنگاه از 
آب زمزم پنوشد , سپس به مدینه بای 3 قبر پیأمب | کرمدا ذیادت نماید . 

۷ - قاضی ابوالعباس احتدسرژچی خنفی» متوفی در سال ۷۱۰‏ در«الغایقه 
می کوید : «حاجیان دعمره کنند کان وفتیکه ازمکه مراجمت میکنندمی‌باید به 
سوی مدینه به خاطر قبس پیامبر اکرم حر کت کنند , ذیرا آن اذ بهترین اعمال 
است». 

۸ - امامابن‌الحاج محمدبن محمد عبددی فیردانی مالکی » متوفی‌ددسال 
۷ دد «المدخل» درفسل‌ژیارت‌قبور جلد۱ صفحهُ۲۵۷ می گوید: «امابزر کداشت 
مقام انبیاء علیهم‌السلام , کناد قبورشان به این است که : زائر از راه دور ونزديك 
تصمیم ذبادت آنان م ی کیرد و به سوی قبود آئان می‌شتابد , دقتی که کناد قبور 
آنان قراد کرفت » سعی کند که با ادب د احترام و خنوع « خشوع بساشد , و 
بکوشد باحضور قلب « چشم دل آنان زا بپیند . چون آنان نه‌کهنه می‌شوند و نه 
"تغییر می کنند» آنگاه خدای‌دا چنانکه هست سپاس بگذارد , سپس ب رآ نان‌درود 





۹ گفتار بز رکان مذاهب چهار کانه ۹۵ 





بفرستد و برای اصحاب و تابعانش طلب خ 





دی ۶ ترحم کند » پس از آن وسیلهً 
آنها به خدا در مورد قضاء حوائج و آمرزش کناهاش توسل جوید , و بداند که 
خواسته‌هایش برآودده خواهد شد چونآ نان در کشوده خدایند و سنت خدابراین 
جادی شده که حوائی‌را به دست آتان ۶ به وسیلة آنان برآورد 

و هر کس اذ وصول به قبورآنان , عاجز باشد می تواند از دود بر آنهاسلام 
فرستاده و نیازمندی‌هایش دا از قبیل : بخشش کناهان » پوشش عیوب دب رآوددن 
حاجاش‌دا ف کرکند ,ذیراآ نان بزد گواد و کربمند دعیچ گام کربمان کسانی زا 
که ازآنها سوال کنند و توسل جویند و سویشان ددند « پناه برند محردم 
نخواهند کرد . و این در مودد ذبادت و توسل به همه پیامبران است. 

آنگاه فرموده‌است: و اما در مودد ذیارت آقای اولين « آخرین پیامبرعزیر 
ما صلواتا وسلامه علیهآ نچه که دد پا دسگریامبران کفتیم باید خیلی‌پیشتر 
دعایتکردد » بمنی با ادب و احترام و خضوع و خشوع بیشتر باشد , ذیسرا او 
شفیمی‌است که شفاعتش دد لمی شوده کی کرو وی او کند و به باد گاه اونازل 
شود و از اه كمك بگیرد و به اه پثاه برد مخرومتمی کزّدد , ذیرا اه فطب‌داثرة 
کمال د عروس آفرینش است . 

نا اینکه‌می گوید : کسی که به اد توسل جوید و یا از او كمك بخواهد دبا 
حوالجش‌دا از اد طلب کند " همان‌طود که تجربه نشان داده محردم نخو اهدشد, 
درسودتی کهآ داب کلی ذبادت دد مورد اد به نحو احسن دعایت کرد ولذاعلماء 
ما که دحمت خدا بآ نها باد - گفته اند: شخص ذائر باید توجه داشته باشد که 
در برابر دسول خدا هماتند دوران حیانش قراد دادد ؛ ذیرا فرقی میان حیات و 
ممات اد ست یعنی : همانطود که دد زمان حیاتش امتش دا می‌دیده و از حال و 
نیات و مقاصدشان آ کاه بوده در ذمان مماتش نیز چنان است 

تا ايشکه می وید : « توسل به رسول خدا محل پائین گذاشتن بارهای 
ستگین و ديزش کناهان و خطا ها است ؛ ذیرا که بر کت شفاعت آن‌حضرت و 











۳ الفدیر ج۹ 


عظمت آن پیش خدا چنان است که دیگر برای کناء عظمتی‌نمی‌ماند : چون اواز 
همد چیز اعظم است. پس به کسی که اودا ذبادت کرده است بشادت ده و کس ی که 
اودا ذیا 





ت نکرده باید با شفاعتش به خدا پناه پرد. 


خدایا ما دا به احترامی که اد پیشت دارد از شفاعتش محروم مقرما ! آ: 





یارب المالمین ۶ کسی که خلاف‌این عفیده دا داشته باشد او محردم است. آ با او 
کفت؛ خدارا ندنیده‌است که فرموده است : 


ولو انهم اذ ظلمو! انفسهم جائوك فاستغفر واانله د استففر لهمالرسول لوجدواالله 
تواپا دحیما . 


+ کر آنان هنکامی که بخود ظلم کرده : پیشتآمده از خدا طلب مغفرت 
کنند و پیامبر نیز برابشان درخواست بخشش مایده‌هر آبنه خدا دا توبه پذیر و 
بخشنده خواهند یاف » ۲ 

پس کسی که دد برابر اه آیستاد وه خدا توسل, جست خدادا نوبه‌پذیر و 
بخشنده خواهد یافت» ذیرا خدا منزه از خلف دعده است دد صورتی که خدا 
وعده داده است‌توبة کسیدا که دد برابرش ایستاده و طلب مغفرت کرده است‌بپذیرد 
و این حقیقتی است که جز نکر دین و معاند دا و دسول » در آن شك لم ی کند 
پناه می برریم به خدا از محردمیت . 

٩‏ - شیخ تفی‌الدین سبکی شافعی » متوفی دد سال ۷۵۶ کتاب جامعی‌دد 
ارت پيامبر بزرر کواد اسلام در ۱۸۷ صفحه تألیف کرده , آن‌را «شفاء السقام 
فی ذبارة خیرالانام » تامیده است . 
کناب دد پاسا 
را درآن آورده است. آنگاه فصللی دا اختصاص به تصوصس 
چهاد کانه در مورد استحباب ذیادت قبر پیقبر و اينکه آن مودد اتفاق همه 
مسلمین است داده است . 


او در صفحةٌ ۴۸ میگوید : « تیازی به تتبع کلمات اصحاب دد این مورد 
می دوب یی با عیع بجر این جو 





یه نوشته شده, مولف » بسیادی اذ 





۱ - مورا تساء آية ۶۲ 








۹ گفتار بزرگان مذاهب چهار گانه 1۹۷ 

با علم به 
اکرم از افضل مستحبات بلکه تزديك به داجات است و از کسانی که بد این 
حقیقت تصری حکرده‌اند : ایومنصود محمدین مکرم کرمانی است دد مناسکش و 
عدامة بن محمود بن پلدحی در شرح مختار * و آبی‌اللث سمرقندی دد فتاداش‌دد 


و هي علماء تداریم » حنفی‌ها گفته‌اند : ذیادت قبر پیاعبر 


پاپ اداء حج . 

و در سنحاةً ۵4 گفته است : « چگونه در بادة یکی از گذشتگان نصود 
می شود که ذیادت پیامبر | کرم دا منع کرده باشد در صودتی که آنان به‌اتفاق» 
زیادت سایر مر دکان‌دا جائز می‌دانتد و ید ژودی احادیث و آئادی که دربادة 
زیادت آغان دسیده‌نقل خواهیم کرد» . 

او در صفحة۶۱ از قاصی عیاض وق ز کربانووی » اجماع علماء دمسلمین 
را در مورداستحباب زیارت‌قلکزده است. و دسِفحةً ۶۳ کفته است : «وقتی که 
زیادت قبر غیی دسول خدا مستحب.پاشه زیادتفیر اد به خار حقائیت و «جوب 
تعظیمش اولی خواهد بود- 

اک رگفته شود فرق میانآن ده این است کة: دینگران به خاطراحتیاجشان 
با طلب مغفرت زیادت می شوند چنانکه دول خدا دد با اهل فبود بفیع‌چنین 
کرده است اما پيامبر اکرم اذ ایشکه برایش‌طلب مغفرت شود بی نیاز است در 
پاسخ باید کفت که : ذیادت پیامب را کرم به خاطر تعظیم و تبرك به اد است دبرای 
ایشست که با درود و سلام ما بر اد رحمت خدا شامل حال ما گردد چنانکه ما 
مأمود به درود و سلام فرستادن بر اد و درخواست وسیله و غیرآآن ازچیزها یکه 
پدون درخواست مابرایش حاصل است هستیم» لیکن پیامبر | کرم ما دا بهاین‌کاد 
ارشاد کردهتاپادعا کردنمان برای اد مشمولعتابات «دحمت خدا که براهاینکاد 
مقرد فرموده است گردیم. 

گر گفته‌شود: در زیادت‌دیگران , مانعی‌ازجهت مود پرستش قرار کرة 
وجودندارد. امادر مورد ذیادت قبرپیامبرا کرم بیمآنمی‌دو که کم کم‌موددبرستش 











است که که اه 





و اکر آن دا بپذیریم باید ادلةً شرعی‌دا که دلالت براستحباب ذیادت قبر پیأمبر 
اکرم می کرده بااین کونه خیالات فاسده ترك کنیم درصودتی که چنین‌کاری ترلد 
ادلا شرعی بددن دلیل است. 

آخر چگونه ممکن است عموم قول پیامبراکرم دا که فرموده: «قبور دا 
زیادت کنید » باچنین خبال داهی تخصیص زد و یا کفته آن حضرت دا :« کسی 
مرا ذیادت کند برای اد واجب است » بدون دلیل ترلك کرد د برخلاف 
اجماع مسلمین دفتاد نمود؟! 

البته ذیادت کردن فبود غیر ین است که آنها محل سجده و موددپررستش 
قراد کیرند که قطاً حرام ات ولذا ساب پیهبر | کرم جدا از آنن احراز می- 
کرددد چون دد اسلام ازآن نهی شده است و ما هیچ کاه حق ندادیم از ناحیٌخود 
احکامی دضع کنیم و شريك خدا در دین در اموری که خدا اجاذه نداده‌است 
باشیم . 

پس کسی که ذیادت قبر پیغمبر اکرم دا منع کرده‌ادد دین, احکام جدیدی 
آورده کخداوند نفرموده استد این خود بندگی غیر خدا است د کسی‌که 
خدا کمراهش کند دیگر کسی نمی‌تواند هدایتش نماید ,و کس یکه تمظیم و 
تکریم مشروع پیامبر اکرم دا بخیال احترام به خدا ترل کند, به‌خدا ددوغ بستدو 
حقدساات داضایم کرده‌است, چنانکه کسی افراط دد تکریم پیامبران کند وآنان 
دا از مرذ انساتیت گذدانده به‌مقام الوهیت برساند برآنان ددوغ بسته د حق‌الهی 
دانضییم کرده است » پس‌عدالت حفظ دستور خدا در هردومرحله است ودرزیادت 
رت 

او در صفحات ۷۵ - ۷ و 
| کرم سب تزدیکی به‌خدا است , منعقد کرده دبطود مفصل دد با 














عبر محذور و مانمی و چود ندارد». 









و از کتاب بااینآبه: «اکر آنان هنگام ی که به‌خودستم کرده‌اند پیشت 
آمده از خداطلب نماید ب 
هرآینه خدا دا توبه‌پذیر و بخشنده خواهند بافت » امتدلال کرده است با این 
بیان که : ذائر دد کمال خنوع د طلب آعرزش کناد قبرش قراد م ی کیره 
عم که زنده د مرد‌اش فرق نمی کند , طبعاً بوایش طلب مقفرت خواهد کرد داین 
همان سیب نزدیکی به‌خدا اس تک هکفتيم. 

و از سنت باعموم گفتةُ پیامبر | کرم «هر کس مرا ذیسادت کند» و سریح 
صحیحٌابن‌سکن: « کسی کهبه‌عنوان‌ذیاد 
ندارد» ودرفتن پیامبر اکرم برای زیازت قبور» دقتی که دفتن به‌جای نزدرا‌باشد 
از راه دور نیز جائز خواهد پنژد .و در زدآنات‌سحیحه آمده که آن حطرت به 
دستور خدا و برای تعلیم عابشه که چگوله پر مر گان دردد بفرستد بهقبرستان 
بقیع" به‌عنوان ذیارت دفته و همچنین بعزیارت شهداء (احد) «فته است. 

سپس کفته است: «چهارم اجناع اتت که همه مسلمین اتفاق براین کاد 
داشته‌اند, ذیرا مردم همواده در هرسال بعداژ انجام مراسم حج برای ذبادت آنند 


غرت کنند» و پیامبر نیز برایشان درخواست 





او 





باید دهیچ‌کاری جز یبادتم اددا مشفول 





حضرت متوجه مدینه میشدند دیعضی پیش از انجام مراسم به‌مدینه می‌دفتند داین 
حقیقتی است که ما و گذشتگانمان آتدا دیده د علماء از اعصاد پیش برایسان 
نفل کرده‌اند چنانکه در باب سوم‌گنتيم» 

و این حقیقتی است که دد آن شکی نیست ‏ همه به سوی قبر پيامبر اکرم 
اگرچه در مسیرشان نبوده , می‌شتافتند و تحمل دنج سفر و دوری داء و مضادج 
سنگین را می‌نموده‌انده معتقد بودند که این کاد مك عمل عبادی و سبب نزدیکی 





۱-مودة تساء آیة ۴و 
۲- مسلم در صحیحش آندا آوزده‌است. 


۳- ابوداود درستت‌جد۱ صفحاٌ ۳۱٩‏ آورده‌است. 


القدیر ۹ 





به‌خدا است. 

۶ اتفاق همه مسلمین از صدداسلام تا کنون از علماء وشایستگان و دیگران 
براين اثر محال است که خطاء د اشتباه باشد دد صودتیکه آنسان به سرچشمة 
اسلام تزدیکتر بودند واين کاد دا بعنوان تقرب به‌خدا انجام می‌دادند وا گر کسی 
توفیق برانجام آن پیدا نمی کرد اظهاد تأسف می کرد و آدزو می کرد که بعاً 
چنین توفیقی نصییش کردد . و کسی کهادعا کند که هم مسلمین از مدد اسلا 
تا کنون اشتباه می کرده‌اند. خود اشتباهکار است. 


ین الدین ابوبکر بن حسین‌عمر قربشی عثمانی عصری مراغی» متوفی 
در سال۸۱۶ ه در «تحقیق‌النصرتفی تادیخ‌دادالهجرة» گفته‌است: « شایسته است هر 
مسلمانی معتقد باشد که ذبادت کردن پیامبر | کرم سبب نزدیکی بزد کی به‌خدا 








است . 
۶ دلیل این مطلب » احاذیث زیادی است که در این غي وارده شده‌است و 
یه شر یه : «دلوآنهماظلمونفتهم‌جا لو لفاستففر اه و استففر هم الرسول...» 
زیرا تعفلیم اد بام رکه اذ ین نمی‌ددد؛ و کفثه تشود که: طلب‌مغفرت پیامبر | کرم 
برای آنان تنها در حال حیات بوده وذیادت چنین نیست؛ چون همانطور که‌بسنی 
از بزد کان محفقین کفته‌اند: آیه دلالت می کند برا 
خدا دداین مودد به سه‌چیز وابسته است: آمدن آنان خدمت پیامبر» طلب‌مغفرت 
کردنشان» طلب‌مغفرت کردن دسول خداء براشان. 
فرض این است که طلب مغفرت کردن پیامبر ا کر » برای جمیم مومنان 
طبق یه شریفه: واستففرلذنبك وللومنین و المّمنات » : د برای آمرزش کناهت 
کناه مردان و ذنان باایمان طلب مقفرت کن» حاصل است‌دقتی که آمدن‌مومنان 
وطلب آمرزش آنان نیز حاصل کردد؛ دد این صودت هر سه عامل پذیرش توبه و 
بخشش پرودد کاد حاصل خواعد بود 








اینکه توبه پذیری و بخشش 











۱- المواعب اللدتيةتألیف فطلاتی. 


۹ کتنار بزرعان مذاحب چهارگانه ۳۰۱ 





۲بمداز ذ کراحادیث با بگفته‌است : و آما اجماع » تمام علماعاتقاق دادتد که 
زبادت‌فبود براع‌مردان مستحب است ۰ چنانکه نوری کفته است » بلکه ظاهربه , 
حکم بهوجوب کرده‌اند. 

و در باه ژنان اختلاف تمود‌اند , اما ذیادت قبر پیغمبر ( ص ) طبق ادلة 
خاصه, چنانکه گذشت امتیاز خاصی دارد. 

سیک یکفته است: «برای همین جهت‌است که م یکویم, در موردذیادت قبر 
پيامبر | کرم فرقی میان زنان د مردان نیست؟ 

جبال‌الریمی دد «النقفیه» کفته است: از محل خلاف » قبر پیامبر اکرم د 
همراهاش استثنام شده‌است, ذیرا ذیادت آنان بددن گفتگو برای ذنان مستحب 
است چنانکه کفتاد فقهاء درباده حج:: برای کسی,که حج کرده مستحب است قبر 
پیامبی | کرم‌دا ذیادت کند «شامل آنان‌نیز می‌شود.+ 

روی این حساب, استحیاب زیارت عاحبان دسولخدا امری اتفاقی است د 





دمنهوری » بزرکک به این حفیقت تصری کرده 3 تزا آنها اضافه نموده است : 
قیور اولیاء و صالحیند شهداء داء آنگاه در بارةاینکه مسافرت به خاطر زیارت, 
همانند خود ژیادت سبب قرب به خدا است » مفصل بح ثکرده است. 

۲ حافظ ابوالسای قسطلانی‌عصری متوفی ٩۲۳‏ 2 در «المواهب‌اللدنیة» 
فصل دوم در با ذیادت قبر شریف پیفمبر و مسجدش کفته است: « بدان» ذیادت 
قبر شریف پیشمبی اذ بر کترین عوامل تقرب به خدا « امیدهادترین طاعات وداه 
به سوی بالاترین ددجات است .2 هر کس غیر این عقیده دا باشد از چ رکه 
اسلا بیرون است و با خدا و پبامبر و عموم بزر کان علماء مخالفت کرده است. 

بعضی از مالکی ها » مانند ابوعمران الفاسی , چنانکه دد « المدخل » از 
« تهذ.پ الطالب » عدالح قآهده است » به طود مطلق حکم به وجوب کرده‌اند. 

آو کفتد است. 











شاید منظورش ارآن , جوب سنن م کده است. 





آورده , سپس کنته است : « تمام مسلمان‌ها بر استحباب 1 
نووی کفته‌است و طاهربة آن‌را اجب دانسته‌اند . 

پس ذبادت فبر پیامبر اکرم ؛ چتانکه گذشت به طود عموم و خسوس 
مطلوب است و ذیادت قبود يك نوع‌تعظیم به شماد مپرود « ت رسول‌خداداچب 
است , لذا برخی از علماء کفته‌اند: دد ذیادت پیامبر میان زن ها و مرد ها فرقی 
نیست » گر چسه مورد اجماع بر استحباب ذیادت قبود, تنها مردها است و در 
زن‌ها مسأله خلافی است . مشهودتر در مذهب شافمی کراهت است . 

آبن حبیب مالکی م یکوید : زربادت قبر 
ترك مکن " زرا چنان مهللوب است که جیج کس اذآن بی‌نیاژ نیست. 

و سزاداد است کنی که تصمیم یبارت قبر پیامبر اکسرم دا دادد » نیت 
ذیادت‌مسجد شریف و تما 5دآن‌دا یز داشته پاشد , ذیرا آن مکی از سه‌سجدی 
است که شایسته است برای انجام فرائش به سوی آنها شتافت د مسجداللبی پیش 
مالك اذ همه آنها برتر است دغبر اذ این سهمسجد چنین فطیلنی‌دا ندارند چون 
در شرع وادد نشده و قیای هم در این مورد جائز نیست , ذیرا شرافت مکان بااص 
در مورد مساجد سه‌گانه است له غیر آ نها. 











عبر | کرم و لماز دد مسجدش‌دا 
















صریح دانسته می شود  ,‏ نس 

و از عمرین عبدالعز 
سلاش‌دا به پيامبر اکرم پرسانند . 

پس مسافرت به سوی قبر پيامبر | کرم » طبق عموم ادله , موجب تقرب به 
خدا است و کسی که نذد کرده باشد بر او «اجپ خواهد بود چنانکه « ابن کج » 
از اصحاب ما , به آن جزم کرده است ۶ عبادتش این است : «هنگامی که نذد 
کند ذیادت قبر پیغمبی داء بدون اختلاف باید به آن وقا کندء 

تا اینکه می کوید : برای شیخ تقی‌الدین ابن تيمية » دد این ورد کلام 


آمده است که: افرادی دا به مدینه‌می فرستاد تا 








۹ یار زان ماه چهارعاه وش 


مت هجییی: امت 0 رن باه تم بای تام بردند. 
این عمل نه تنها مایٌ تقرب نیست ء بلکه ماه دودی از دحمت خدا است ! 
بیخ تقی‌الدین سبکی»در « شفاءالسقام > ایسن عقید غلطرا دد کرده و دلهای 
موّمنان‌دا شفا بخشیده است . 

الاسلامابویحیی ز کربا انسادی شافعی متوفی دد سال ٩۲۵‏ « در 
« اسنی‌المطالب » شرح « روض‌الطالب > تألیف شرف‌الدین اسماعیل ابن مقری 
منی جلد ۱ صفحهٌ۵۰۱ در 








۳ 








ی که برای حج‌کننده مستحب است‌می کوبد: 
امبر | کرمدا ذیادت می کند و بر اد د همراهانش در مدینه منوره 





دسپس 3 
دردد می فرستد >آ نگاه مقداری از ال استحباب زیادت وآداب آن‌دا بیان کرده 





حجر هیثمی مکیثی شافمی" متوفی در سال ٩۷۳‏ ه در کتابش 
« الجوهرالمنظم فی ذیادتالقبرالسکرم» صفحهٌ ۱۷ چاپ سال ۱۲۷۹ ه در مصربعداز 
استدلال بر مشردعیت زبانتة قبو پیامبر | کرم با دلائل ذیاد » گفته است : مکی 
از آن دلائل اجماع است . 

اکر بگوئی : چگونه ادعای اجماع برمشروعیت ذیادت و سفر به‌خاطرآن 
می‌کنی ,دد صودتبکه ابن تيمية از متأخرین حنبلی ها منکس مشروعیت تمام 
آنچه که گفته شدمهء‌هست چنانکه سبکی خطش دا دد این مورد مشاهسده کسرده 
برای اثبات‌نظرهُ خود , دلائلی اقامه کرده که کوش ازشنیدن 
آنها ناداحت د طبع تنفر دادد, بلکه اد پنداشته است : سفر برای آن به اجماع 





است !؟ و اب 





علماء حرام است د نماذ ددآن تباید قصر شود و تمام احادیث وادده این باب 
ساختگی است د بعضی از هم مذهبانش بعد اذ اد نیز از ی پیردی کردهاند ! 
در پاسخ باید گفت 


توچه و اعتماد شود ؛ و ۲یا | 





تیمیه کیست که دد امود مذهبی به اوو گفته‌اش 
اوغیر آن است که جمعی از بزد کان مذهب ‏ کفتاد 


فاسد و دلائل پی اساسش دا تعقیب تصوده ذختی ادهام 2 اقکاد پلیدش‌دا آشکار 


۲.۴ دار ۹ 





چنانکه « عزین‌جماعة > درپارم‌اش گفته است : < اد بند‌ای است که خدا 
اودا کبراه کرده و به اولبای‌خواری وذلت پوشانده و دداثر کثرت دروغد افقراء 
او را درپستی د حرمان جای داده است . 

و شیخ الاسلم و عالم انام که همه بر جلالت مقام و اجتهاد و صلاح د 
پیشوالیش اتفاق دارند بعنی آقای سبکی که خدا ردحش‌دا مقدی د ضریحش دا 
منود فرماید , در صدد یاسخگوئی معتقدات فاسدش بر آمده د کتاب مستفلیدداین 
پاده نگاشته و با بترین و منقی ترین ۶ دوشنتریسن دلاثل»داه صواب دا شان 
داده است . 

آنگاهگفته است : آنچه که فان تیمیه نقل شده اگرچه لفزشی جبران 
تاپذیر است « مصیبتی است‌که همه‌اده شومش باقی است ؛ اما خیلی‌شگفت - 





انگیز است, ذبراهوای تفس و شیطانیش چنان بر اد چیره شده که «ادارش‌نموده 
به سوی اسلامو پاسداداتش ثیراندازی نماید . بیچاده نفهْمیده است کلذشت‌ترین 
معایب‌دا آورده است » دیا در بشیاری از مسائل , با اجماع علماء مخالفت کرده 
و اعتراشات سخیف مشهوری شبت به پیشوایان مذهب مخصوماً خلفاع داشدین 
نموده است تا جالی که سبت به خدا نسبتهای ناد داده برای اد جهت د جسم 
قائل شده است ۶ به کسانی که اعتقاد به مذبش نداشته نسبت کمراهی داده است. 

و بالاخره علماء عصرش, علیه اوقیام کرده حکومت‌دا ملزم نمودند که : 
یا اودا بکشدیا حبسش نماید . 

حکومت نیز اودا به زندان افکند و در آنجامرد, و این بدعت ها خاموش 
کردید و کمراهی ها از بين دقت . 

آآ نگ 


کنتد د شخصیت ۶ قدرتی به دستآودند» بلکه  :‏ ذلت و مسکنت به نام آنان 





پیروانش به باریش شتافتند ؛ اما خداوند نگذاشت آتان سر بلند 


ثبت شده و به خاط رکناه « عداوتشان به خشم خدا گرفتاد شده‌اند > 





گفتار بزرعان متاهب چها رگانه 





محمدخطیب شربینی » متوفی درسال ٩۷۷‏ در « مغنی‌المحتاج» 
جلد ۱ صفحةً ۳۵۷ کفته است : « مورد بحث این اقوال ( ذیادت قبود برای‌زنان 
مستحب است یا مباح با مکرده و با حرام ) دد غیر اذ ذیسادت قبرپیمبر اکسرم 
است , اما ذبادت قبر آن حضرت اذ بزد کترین عوامل تفرب به خدا برای مرداث 
و زنان است . 

« دمنهوری»قبور دیگر البیاء دصالحان « شهیدان دا نیز به او ملحق کرده 
و ظاهراً هم حق با ادست , اما « اذرعی » گفته است از پیشینیان کسی دا لدیدم 
که چنین عقیده‌ای داشته باشند. « آبن‌شبهة » کفته است : اکر این حرف‌صحیح 
باشد » پس زیارت قبر پدر و ماد« برادر و خواهر د دیکر از فامیل ها نیزبایسد 
جائز باشد , ذیرا اینان به صلة دحم ازصالجان ادلی هستند ء دلی بهتر عدم 
الحاق ابنان بهآ نان است به خاطرآن دلییکه/برای کراهت قبلا ذک رکردیم) . 

و در صفحهٌ ۲۹۴ همان کتاب بعد از بیان استخباب زیادت قبر پیامبر اکرم 
و شل مقداری از اد آن ميکوید؟ متطور این یت که استحباب ذیسادت قبر 
پیفمیر اکرم اختصاص به حاجی دزد ,بچنانکه بکیذشت ایسن عمل مطلقاً 
مستحب است چه قبل از حج و عمره د چه بعد از آن د یا بسددن مراسم حج و 





عمره و اینکه مصثف آن‌دا بعد از فراغ از حجآدده؛به خاطر شدت استحباب‌این 
عمل برای حاجیان است بدد دلیل : اول اينکه غالاً حاجیان از داه دود برای 
انجام مراسم حج م ی آیند. دقت ی که تزديك مدینه میآبند ذشت است که ذیادت 
لکرده ب رکردند . دوم به خاطر فرمودء خود آن حضرت « هکس حج کند 
و مرا ذیادت نکند به من جفا کرده است» که ابن عدی آن دا دد کامل وغیره 
آورده است ۶ این حدیث دلالت ميکند که زیادت قبر پیاعبر اکرم برای حاجی 








- آن دلیل عبادتستاز : چون زن ها دقت قلب دادند و ژودتر و بيشتر ناداحت می‌شو ند, 
از این دو بیم آن‌می رود که گریه کشد و صدایشان بلند شود ولذا دقتن آنها به قبرستان 
مکروه است 1 امینی‌گوید : این تعلیل چنانکه بعد ضمن گفتار اين حجر خواهد آمد بسیاد 


علیل است . 








وتف اقدیر ۹ 


از دیگران مستحب‌تر است و حکم عصره کننده در شدت استحباب هسانند حج 
کننده است . » 

۶ - شیخ ذین‌الدین عبدالروف منادی » متوفی در سال ۱۰۳۱ ه دد شرح 
الجامع السفیر جلد ۶ صقحة»۱۴ کفته است : و زیادت قبر پیامبر | کرم‌از کمالات 
حج است » بلکه زبادت آن تزد صوفیه فرض‌است ۶ به نظر آتها مهاجرت‌به‌سوی 
قبر آن حضرت همانند تشرف در حال حیات اوست. 

حکیم گفته است: ذیادت قبر مصطفی صلوات اله د سلامه علیه مهاجرت 
بی‌چاد کان است که به سویش مهاجرت می‌کنند د اد دا مرده می یابند و بر - 
می‌کردند » پس سزاداد است آتان دا محروم تکند , پلکه برابشان شفاعت‌دا به 
خاطر احترام یار تشان یاداش قراد دهد 





اد دد شرح حدیث «من‌زاد قبرق وجبت 4 شفاعتی » کفته است : اثر زیادت؛ 
با مر که با اسلام است برای هرزاثره د با فلت مخصوصی است برای ذاثر بیش 
از شفاعت‌عمومیش برای همکان» 





اینکه فءوده ات 94 شفاعتم > در این | ضافه شرافتی است که در دبگر 
شنامت‌ها از 





بل شفاعت فرشتکان و خواص اولیاء چنان شرافت نیست « شخص 
غاعت می کند و این يك نوع تعظیم تقابل است برای جبران 
عرض اخلاص ذار . 


پیامبس از زا 





۷ - شیخ حسن بن عماد شرنبلانی » در «مراقی الفلاح باسدادالفتاح» 
فسلی در با ذیادت قبر پیامبر اکرم نگاشته و ددآن فرموده است : « زیادت 
قبر پیامبر اسلام‌از برترین عوامل تقرب به خدا «نیکوترین مستحبات است که‌از 
لحاظ درجه نزديك به داجبات است . ذیرا پيامبر اکرم مردم دا به آن تحریص 
فرموده و مبالغه در استحباب آآن کرده است . 

اه کته است : « هر کس کشایشی دد کارش باشد و مرا زیادت نکند به من 
چفا کرده است - هر کس مرا ذیادت کند شفاعتم برای اد داجب است - هر کس 





۹ ار پزرعا مذاعب چهار اه ۳.۷ 











مد از مر که ذبارتم کند همانند آن است که در ره و 

و از چیزهائی که پیش همه دانشمندان مسلم است این است که دسولخدا 
هما کنون زنده و دوزی بگیر 2 بهره دسا 
تهایت آ نکه پرده‌ها مانع دیدن مقامات عاليةٌ ادست 





۶ به همه پناهند کان و بند کان‌است. 


نی ینیم که بشتز 
و کلیات مربوط به 






مردم اذ ادا حق ذیادت آن حضرت غافل هستند و 





زیادت دا نمی‌دانند . از این و تصمیم گرفتم بعداذ احکام مناسك حج مقدادی از 
زاره کم تا فائدم کتاب تمام باشد. 

آنگاه مقداد ذیادی اذ آداب ذاثر « ذیادت دا چنانکه خواعد آمد بیان 
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۸- فاضی القضا 


آداپ زیادت دا 








شهاب‌الدین خفاجی حنفی مصری» متوفی درسال ۶۱۰۶۹ 
درشرح‌الشفاه جلد۳ صفحهٌع۵۶۶ کفته است::بدن 45 راین‌حدبت (حدیت شذرحال 
بسوی‌سساجد) ابن‌تیمه و هم مذحبانش مثلابن‌قیمر! واداد به آن کفتاد ذشت و 
کف رآمیز کرده تاجائی که اددا تکفیر لو کی کتاب مستقلی در دد 
عفائد سخیفش نوشته است. 

عقیدژ اد این بوده که نباید قبر پیامبر | کرم دا ذیادت کرد و شد دحال 
بسوی آن نمود دد صودت ی که کنته شده: «افراد نجیب به‌سوی قبر پيامبر اکرم 
که حقآمهبط وحی است می‌شتابند ۶ در آن‌جا حاجات و امیدها بر آورده 





می‌شود ». 
او پنداشته است که بااین گفتادش اذ توحید حمایت می کند ددصودنی که 
گفته‌هایش شاستة ذکر نیست و آنها از عاقلی صادد نمی‌شود تسا چه دسد به- 








شخص فاضلی خدا از سر تقصیرش درا 

و اما اینکه دسول خدا فرموده است: لاتتخذواقبری عیدا : « قبرم دا عید 
راد ندهید» منظود یا این‌است : «باهیئت خاصی دد روذ معین کناد قبرم جبع 
نشوید» و باای ن که : «درسال تنها يك‌روز ذيادتم نکنید؛ بلکه هرچه بیشتر ذیادتم 


۳۸ الفدیر ۹ 


و اما اکر منظوم نهی از زیادت باشد. آنهم مربوط به‌حال مخصوصی است 
یعنی: زبادتم دا همانتد عید در جمع شدن کرد آن « آدایش کردن پیش آنو 
نظاثر اینها که در عیدها انجام میکیرد. قراد ندهید؛ بلکه تنها به‌خاطر نیادت 
و دعا دسلام بهآنجا بردید د آغگاه ب کردید. 

و در صفحهٌ ۵۷۷ در شرح حدیث فوق کفته‌است : «یعنی‌قبرم دا همانند عید 
دد جمع شدن مردم کرد آآن, قراد ندهیده دتأویل حدیث قبلا گفته شد و تذکسر 
دادیم که این حدیث نمی‌تواند دلیل بر کف ابن‌تیمیه و دیگران باشدء ذیرا 
اجماع امت برخلاف او اباب می کند که آندا برخلاف[ نچه که اد فهمید. 
تفیر نمایم چون آنچه که اد فهتیده است دوع‌انگيزة شیطانی بوده است. 

٩‏ - ذیخعبدالر حمن"شیخ‌زاده, متوفی درسال ۱۰۸۷ ه در «مجمع‌الانهرفی 
شرح‌ملتقیالابحر» جلد ۱ سفحٌ ۱۵۷ کفته است : از نیکونرین مستحبات که 
نزديك به داجبات است ذیادت قییامبر بزد گواد , حضرت محمد صلی‌العلیه 
است که آن حضرت مد ۱۵ نیبب 














ین کاز فزموده و با عبادانی ۱ 





«من‌زادفبری» مبالغه در استحباب آن فرموده است. 

او بعد از نقل خش حدیث , در مورد ژیادت , چنین ادامه می‌دهد : اگسر 
حج او حج داجب باشد بهتر این‌است در صودنی که مدینه دد مسیرش قرادندارد 
اول مراسم حج دا انجام دهد آنگاه اقدام ب‌زیادت‌قیر پیامبر | کوم کند وهنگامی 
که قصد زیادت آن م يکند شایسته است که باآن نیت ذبادت مسجدالنبی دا ثیز 
بلماید . 








او بعداز این بسیاری از آداب زیادت دا بیان کرده است. 


خم محمدین علی‌مخمد حصنی ؛ معردف به علاءالدین حصکفی حنفی 
متوفی درسال 2۱۰۸۸ در «الدرالمختاد فی‌شرح تنویرالابساد» دد آخر 











اين معتی دا بسیاری از بزدگان دانشمند عامهگنته‌اند. 











واکر حج او داجب باشد و مدینه در مسیرش نباشد ابئداء مراسم حج دا 


انجام دهد و در صورت استحباب مخیر است و اک دد مسیرش باشد » قطماً اول 
قبی پیامیر اکرم دا ذبادت کند و باآن 


ابوصدان محمد بن‌عبدالبافی 





ردادت مسجددا! نیز داشته‌اشد. 
انی مالکی مصری ؛ متوفی دد سال 
۷۲ در « شرح‌المواعب » جلد ۸ صفحه۲۹۹ کفته است: در ذمان بزد کاث از 
صیحابه, زیادت آن حضرت مشهود ۶ ممردف بوده‌است. 

هنگامی که عمرین خطاب بامرد بیت‌المقدی مصالحه کرده کآلاحباد» 
[ او آمد و اسلام آورد ۶ انلهاد خی کرد. دعمر با کفت: آیامیلدازتی 
که‌باهن به مدینه بیلی و فر پیاعبر اسلامزا ٌیادت کرده از آن‌بهره‌ندگردی؟ 
گفت: آدی. 

۳۲ 





بوالحسن ستدی‌مجندبن عبدالهادی‌حنفي؛ متوفی در سال۱۱۳۸ ه در 





شرح‌سنن‌ابن‌ماجه »جلد۲ صفحاٌ ۷۶۸ گنته‌است کهددمیری» گفتداست : ذیادت 
قبر پیامبر کرم از برترین طاعاتد بزد کترین عامل تقرب به‌خدا استء چنانکه 
خود آن حضرت فرموده است : « کسی که قبرم 
فرش است » این حدیث داداد قطنی و دیگران نقل کرده د عبدالحق آن دا 
صحیح‌دانسته‌است . 

و نیز کفته امت: « کسی به‌عنوان ژیادت 
دیگری نداشته باشد؛ به‌عهدة من اس تکهروز فیامت آذاد شفاعت‌نمایم» کردهیاز 
حافظان‌حدیت مانندابوعلیابن‌السکن, در کتابش موسوم به سنن‌السحاح > آندا 
تقل کرده‌اند و این‌دد امامند که این دو حدیث دا صحیح دانسته و در دو «صحیح» 
خود آن‌را آورد‌اند و کفتاد آنان از کانی که آن‌دا مودد طمن قسرآددادهاند 
الی است. 





| زیادت کند شفاعتم برای او 





شم بیاید و جز ذیادتم حاجت 








۳۹۰ القدیر ۹ 








جلدج صفحٌ ۳۲۴ کفته است: گفتاد اهل علم در باه ذیادت پیامبر | کرم مختلف 
است» | کثربت‌معتقدند که: آن مستحب است «بعضی ازمالکی‌ها و ظاهر بقمعتقدند 
که: وا میه حنبلی 


که از احفاد مسنف و معروف به شیخ‌الاسلام است «متقد بهعدم مشردعیت آن 





است د حنفی‌ها می کویند که نزديك بهداجب است داب 





است. 

آنکاه در بادة اين اقوال به طور مفصل بحث کرده تا اینکه میگوید : 
کسی که معتقد بهمشروعیت آن‌است یز استدلال کرده‌است:همواده ددتمام اعصاد 
« فردن , دوش مسلمانالی که تسمیم‌حج داشتهاند باهمة اختلافات مذهبی‌دمنطقه‌ای 
این بوده که به‌خاطرزیاد مب را کرم» به مدینهٌ موزه می‌رفنند و آن‌دازیادت 
می کردند داین‌عملدا اذافضل اعتال می‌داننتید داز هیچ کس نقل نشده که‌آند! 
برآنان عیب‌بگیرند» پس‌این‌کاد پیش همه مسلمین دد همه اعصاد « قرون لیکو و 


پسندیده بودماست. 











۴- شیخ‌محمد امین‌ابن غابدیین »هتوقی در ال ۱۲۵۳ ه در « ردال‌حتاد 
علی‌الددالمختاد » جلد ۲ صقحهٌ ۲۶۳ کفته است: زیادت قبر پیامبر | کرم به‌اتفاق 








هب سلمین مستحب است فا اینکه م کوید 
نیز مستحب است؟ چنانکه بسضی از علماء تصریح کرده‌اند: صحیح این است که با 
شروطش مستحب است. 

آما سحیحتر درمذهب ما چنانکه کرخی و دییگران تصریح کرده‌اند : این 
است‌که : دخصت ذبادت قبود برای مردان وذنان بدون اشکال ثابت است . 

و انا طبق قول غیراصح به دلیل اطلاق کفتار اصحاب , زیادت فبود برای 
نان نیز متحب خواهد بود, بلکه گفته شده که ذیادت قبر پیامبر | کرم واجب 
است. این نظربه دا درشرح اللباب آورده و گقته است : چنانکه در « الدرتالمسية 
فی‌الز بادالمسطفوبة» بیان کردهام. 








ر ان مذاعب‌چها را نه ۳۹ 





ونیز خیرالرملی ددحاشية «المنج» ازابن‌حجر نقل کرده و گفته است : من 
این نظردا تأیید م ی کنم. 

آری عبارت «لباپ» ودفتح» وشرح مختار چنین است که : ذیارت «زصودت 
کشاشی‌درند کی نزدیلك: بدوچوب است. 

نااینکه می گوید: «ابن‌الهمام» کفته است : ادلی پیش این 
است که‌ذاثرنیتش‌تنها برای ذیادت قبر پیامبرا کرم باشد. بعدوقتی که بهنجادفت 





بنده ضیف این 


زیادت مسجد دا قصد کند با آنکه از خدا بخواهد به اد توفیق دهد دوپاده بائیت 
مستقل به ذیادت مسجد نائل آید داین‌کادتعظیم بیشتوی به دسول خدا است‌داین 
معنی باظاهر فرمود پیامبر| کرم : من جالنی ذاثرا لاتصله‌حاجةالاز یارتی‌کان حقاً علی 
آن اکون‌شفیعا بوم) لقيامة: «کسی به عنوان زیادت پیشم بیاید و نظری جز ذیادنم 
نداشته باشد برمن است که ددفيامت اد شفاعت,ن 

«رحمتی» از عارف «ملاجامی» نقل کرده است: که اد ذبادت 
اکرم دا از عمل حج جدا کرده است ا آنکه مقصدی فیر از ژیادت قبر دسول 











خدا درسفر نداشته باشد . 

آ"نگاه حدیث : «لاتشدالرحالالالثلاة مماجده » را نقل کرده و گفته‌است:معنی 
آن چنانکه درداحیاءالملوم» آعده چنین است: « جز برای ذبادت این سه مسجد 
( مسجدالحرام - مسجدالاقصی - مسجداللبی ) نباید سفر کرد » ذیرا تنها دد این 
مساجد فیلت بیشتراست وکرنه دیگر مساجد با هم صاای هستند . 








ن» این حدیث, سفر کردن برای غیرمساجد دا اذ قبیل : صلهٌ دحم » 
بادت مشاهد مشرفه مثل قبر پیفمبر اسلا قبر ابراهیم خلیل 
وساگراكمة دا نفی تمی کند, چون درسدد نفی آنهاتبوده تنها ژیارت م اجددانفیاً 
وائباتاً شامل است . 





۳۵-شیخمحمدین. ,سیددرو بش الحوتالبیروتی» متوفی‌درسال۱۲۷۶ه درحاشیة 
«حن‌الاثر» صفحة ۲۴۶ گفته است : ذیادت پیامبر | کرم چیزمطلوبی است‌چون 


رش الفدیر ۹ 





اد واسطٌ میان خالق وخلّق است « زیادت اد بعداز «فاتش همانند مهاچرت‌سوی 
او درحال حیانش میباشد . 

و کسی که آن دا انکاد کند با آن دا بطود کلی انکاد می کند اشتباه 
چنین کسی بسیاد بزر گی د آشکاد است و اکر انکاد از اعمال ابلهانةٌ برخی اذ 
نادانان است البته باید حقیقت به آنها تفهیم شود . 

۳۶ شیخ ابراهیم باجودی شافعی » متوفی ددسال ۱۲۷۷ ه در حاشیه‌اش‌بر 
شرح «ابنالفزی» برمتن شیخ ابی‌شجاع ددفقه شافعی جلد۱ صفحه ۳۳۷ کفته‌است: 
زیادت قبر پیامبر اکرم برای همه حتی غیر از کسانبکه حج ۶ عمره انججام می - 
دهند مستحپ است ۶۰ کسی که تصمیم دارد به مدینه به خاطر ذیادت قبر پیامبر 
اکرم برود مستحب است بین دام لام و درود ذباد برحضرتش بفرستد واین کاد 





را هنگامی که مدینه و درختانش دا آمیبیند افزابش دهد داز خدا بخواهد که 
آن دا از وی پذیرفته داز آن بهره‌منضش فرماید . آنگاه مقدار ذیادی ازآداب 
زیادت «الفاظ آن داخ کر کرده است: 

۷- شیخ حسن‌عدوی حمزادی شافعی, متوفی دد سال 2۱۳۰۳ خانمه‌ای در 
کتابش « کنزالمطالب» صفحهٌ ۲۳۹-۱۷۹ برای ذیادت قبر پیامبر اکرم فراد داده 
ودر آن بد طود تفصیل ددبارء آآن بحث کرده و مطلوبیت آن دا از نظر کتاب و 
سشت داجماع دقیاس به ثوت دسانده د دربادء سفر کردن به سوی قبر آن‌حنرت 
بسط کلام داده ومقداری از آداب ذائر وذیادت دا بیان کرده است. 

او در سفحٌ ۱۹۵ همان کتاب بعد اژنقل مقداری از احادث واردمدربارء 
اینکه پیامبراکرم سلامزاثرش دا می‌شنود دجوابش دا می‌دهد» کفته‌است: هنگامی 
که این دا دانستی » این حقیقت دا فهمیدی که پاسخ دادن آن حضرت به سلام 
ذاثر حقیقتی است که دد آن شکی نیست, خلاف دداین است که آبا اد به سلام 
غیر ذاگر نیز پاسخ می‌دهد بانه ؟ 

و این حقیقت, فضیلت دیسگری برای ذائران آن حضرت است . پس‌خداوند 


۹ کفتار بزرعان مذاهب‌چهارکانه 





برای آنان میان شنیدن آن حضرت صدای زاثران دا دپاسخ دادن به آنها جمع 
فرموده است علیهذا کسی که این دو فضیلت را درلك کرده » کجا از 
کوناهی خواهد کرد؟ بخدا قسم! جز کسی که محردم از خیرات است دد صودت 
کشایش,تأخیر درذبادت آن‌بزد کواد نخواهد کرد خداو ند مادا درز 
وطرد شدکان از دحمت داسمه‌اش قراد ندهد. 





بسادش 





محردهان 








داز این احادیث نپزدانسته شده که,آن بزد گواد ؛ همواده زنده‌است,ذیرا 
معحال عادی است که جهان از سلامفرستنده براد خالی گردد پس ما ایمان‌داديم 


که اوزنده روزی خواداست دبدنش دا ذمین‌نمی‌خودد و به اجماع مسامین بدن 





اثر ابیاء نیز چنین‌است. 

۳۸- سید محمدبن عبدالٌ چردانی دمیالی شافعی , متوفی ۱۳۰۷ «» دد 
مسباحالطلام جلد؟ سفحٌد۱۴ کفته است: « برای ذاثر قبر پیامبر اکرم دم کرامت 
است + ۱- بالاترین مرانب به اه داده می‌شود ۷- به بالاترین مطالب نائل مي - 
کرد ۳- حوالجش برآورده می‌شود "2 وآقبی به اد بذل می‌کردد ۵ از 
ناکوادی‌ها دد امان خواهد بود "عت ازعیت‌ها,باك خواهد شد ۷- مصیبت‌هابراد 
آسان خواهد کردید ۸ نا کوادی‌هایش پایان خواهد پذییرفت ٩-عافبتش‏ بیکو 
خواهد کردید ۱۰- مشمول دحمت پرورد گاد مشادق ومفارب خواهد بود. 

و چه نیکو گفته‌شده است : کوادا باد براک کسی که بهترین انسان‌هادا 
زیادت کرده است که با این عمل» کناهانش دیخته می‌شود » ذیرا کسی که به 
زیادتش برود سعادت برایش تضمین شده و گناهان سنگینش به آسانی فره می- 
دیزد » 

کوتاه سخن اینکه : ذیادت قیرپیامبر | کرماز بزد کترین طاعات دبرقرین 
عبادات است تاجائکه بعضی کفته‌اند: ذیادت آن حطرت واجب است پس سزاوار 








است که در انجام آن کوشا باشند « از سرپیچی دد انجام آن دد صودت قددت 
مخصوصاً بعد از حجةالاسلام , خود داری نمابند , ذیرا اد حق بزدگی بر امتش 


۳۴ القدیر ۹ 
باقدام رگا کت یار 
حقش دا اداء نکرده است, خداوند از ناحية مسامین به او کاملترین جزاها دا 
عنایت فرماید. اشت که کفته‌اند : 

«کسیدا که دوست دادی زیادتش کن, اکر چه خانه‌اش با تو فاصلهزبادی 
داشته‌خال وسنگه‌های فرادانی میان تو واد حائل باشده هیچ گاه دوری داه" ترااز 


بسیار دود باسر وبا چشمش به زبادتش برود کاملا 











زیادتش باز ندارد, ذیرادوست دادنده برای کسی که می‌خواهدش‌زبادت کننده 
ات 6 

و برای کسی که قصد مدینه دا دادد دظائفی است»آ"نگاه به طود تفصیل 
دراد آداپ ذیادت بحث کرده دسللام کردن برخلیفة اول ددوم «ذیادت کردن 
فاطمةٌ زحرا سلااعلیها داعلبقیم ومزارهای مشهود دا که درحدود سی‌موضوع 
هست لقل نموده است. 


- شیخ عبدالباسطاین شیخ علی|فاخودی » مفتی_ بیزوت دد « الکفاية 








حجره‌اش زنده است دجواب سلام ذاثران دا می‌دهد «اين کاد ازبهترین کارهاو 
مهمترین عواأمل‌تفرب به خداد برترین اعمال «پا کترین عبادات است که خود آن 
حضرت فرموده است: «هر کس قبرم دا ذیادت کند» شفاعتم برای او داجب خواهد 


است که با وعده داست که قطداقع 





بود .»و معلی وجوب دد این حدیث 
خواهد شد» شفاعتم ثابت است . د دد هروقت می‌شود او دا ذیادت کرد اما بعداز 
اتمام حج بهتر است , د لازم است بر کسی که مسی خواهد ژیادتش کند از همه 
کناهان و اعمالی که برخلاف سنت آن حضرت است, توبه نماید . 

آنگاه مقداد زیادی از آ< اوّلی که بعداً خواهد آمند 
آورده و گفته است : کسبکه عاجز از حفظ این است اکتفاء به بعضی اژآن نماید 


زیادت و ذ 








نار پرعان مذاحب چهار ان ۳۹۵ 








که کمترین آن «اثلاعليك‌یارسولان» است . 
آنگاه ذیادت شیخیندا ذ کر کرده تا انشکه‌می گوید: مستحب 








به اسطوانه هائی که رای آنها فضیلت و شرافت است و آ نها هشت عدد هستند: 
اسطوانهٌ محل تماذ دسول خدا» اسطوانة عايشه که به‌آن ستون « قرعه » می - 
گویند, اسطواُ توبه که محل اعتکاف سول خدا بوده است » اسطوانهةً سربره 
اسطوالةٌ علی دضی‌اعنه » اسطوانة دفود؛ اسطوانهٌ جبرئیل داسطوانهٌتهجد . 
۰ - شیخ عبدالمعطی سقا در « الارشادات السنية » صفحهٌ ۲۶۰ گفته است 
«هنگامی که حاجی با عمره کننده خواست از مکه بر گردد شایسته است که 
به مدیثه پرود تا از نعمت ذیادت پیامبر اسلا بر خودداد کردد ذیرا این عمل از 
بزد کترین عوامل تقرب به خدا ‏ بهترینطاعات « نافع‌ترین کوشش ها است ؛ اما 
این شابستگی اختصاص به کسی که به مکه پراي انجام مسراسم حج و عمره دفته 
است ندادد نهایت آنکه برای او مطلوب‌تر است بهتر این است که فرسادت دد 
صورتی که دقت » دسعت داشته باشد بر عنل‌حج مقدم شود ذیرا چه بسا ممکن 
است مانمی پیش آید .و رذایات بادی ورام فضیلت ذربادت پیامبر اکرم دارد 
شده و از آن‌جمله‌است : « کسیکه‌فیرمدا زیارت کند شفاعتم برای او داجب‌خواهد 





بود» 
و سزاواد است که مردم عندالقدرة والاستطاعة از انجام این : 
بعد از حجةالاسلام کوناهی تشمایند ؛ ذیسرا حق دسول خدا بسر امتش‌فوقالماده 
زیاد است ونیز سزاداراست کی که می‌خواهد به ذیارتش بردد دد بین دامدرود 
و تحیت فرادان بر حض‌تش بفرستد « هنگام ی که به مدینه دسید غلکندسپس 
وضوء بگیرد با دد صورت عذد تیمم نماید . 
آنگاه مقداد زیادی اذ آداب ذیادت و الفاظ مخصوص آن دا نسبت بسه 


مخصوصاً 





رسول خدا و شیخین بیان کرده است . 
۱ - شیخ محمد. زاهد کوثری در « تکملةالسف المقبل » صفحة ۶د۱ 





هلق 9 ۹ 


گفته است : احادبت دربادء زبادت پیامبر | کرم فوق‌العاده زباد است که حافظ 
صلاح الدین علائی چنانکه گذشت طرق آن احادیث دا دد مجلدی گردآودده 
است دهمواره امت اسلام بر طبق آن عمل می کرده تا آنکه اب بر خلاف 
همه مسلمین دربار آن اظهار نظکرده است . 

علی قادی در شرح المفاء گفته‌است : ابن تیمیه که اذحنبلی‌ها است‌تفربط 
کرده در دفتی که سفر برای ذیادت پیاعبر اکرم دا حرام کرده است , چنانکه 
دیگران افراط نموده 
ضرودیات دین مبین اسلام است و منک رآن محکوم به کفر است. 











اند : ذبادت دسول خدا عامل تقرب به خدا و جزءع 


و شاید که نظر دوم به‌سواب نزدمکتر است ؛ ذبرا تحریم چیزی که‌عاماء 
بطور اتفاق دد بارء آن حکم به استحباپ کرده‌اند کفر است چون ایسن کاد .فوق 
تحریم مباح متفق علیه‌است ( بمني تحریم هنتحب مورد انفاقاست ) 

پس کوشش اد در منع مردم از ذیادث دول خدا دلبل ایسن است که در 
اعماق داش دشمنی‌ای سبت به ی اکزم وود داشته است دک رنه چگوده 
همکن است به سبب ذیادت« توسل ؛ تصور شرلك در اد مسلمانالی که معتقدند : 
پیامبر اسلام , عبد و دسول خد! است ۶ در شبانه دوز اقلا بیست باد در نماژشان 
آندا تکرادمی کنند, نمودا؟ 

وهمواده اهل علم که عوامرا از بدعت درهماٌ شثونشان باذ می دادنده آنان 





را ارشاد به سوی سنت درذیادت وغیر آن دد صودنی که اذ آنان بدعتی صادر 
کردد .می کنند. هیچ گاه آناندا به خاطر ذیادت « توسل , مشرنخوانده‌اند . 
چگونه ممکن است آتان مشر باشند در صوزتی که خداوند آنان‌دا از شرله 
نجات داده و در دلهایشان ایمان داخل کرده است !؟ 

د نخستین کسی کهآ نان‌دا بدین جهت دمی به شرأك کرده ابن تیمیه است 
۶ کسی که بسد از اد به‌خاطر انگیزء روانی جان ومال مسلمین‌دا مباح‌ساخته‌است. 


اا ( اين تیمیه ) از خدا نترسیده دز اینکه از امساءاین‌الوفاء این‌عقیاسی 








را درآن تمام خواند در صودتی که ه رکز او چنین حرفی نزده است. 
بد کتاب « النذ کر او مراجمه کن تا بسینی که اد نا چه انداذه 





پيامبر اکرم و توسل بهآن حضرت , چنانکه مذهب حنبلی ها به آن ترغیب می 
کند » عتایت دارد . 

آنگاه کلامش‌دا نقل کرده است و ددآن است: قول به استحباب دفتن به 
مدینه و زیادت پیامبر | کرم دچگونگی زیادت او « زیادت شیخین و چگونگی 
زیادتآنها و دفتن به مسجد قبا و نماز در آن د دفتن بهزیادت‌قبود شهداء و ریاد 
دعا کردن در آن مشاهد مشرفه د ... 

سپس کفته است : 2 نو تص گنتادش دا دد این مسأله بر خلاف نسبت آبن 
تیعیه دیدی . 

۷ فقهاء مذاهب چهار کانة مصر , در ۶ له علی المذاهب الادبعة » 
جلد؟ سفعةٌ ۵٩۰‏ کفته‌اند : « ذسات قبر پيامتن . بز دکواد اسلام از برترین 
مستحمات است « ددباده آن احادیت فرادانی‌دسیده‌است , 

آنگاه شش عدد از احاد: 
خدا و شیخین دا ذکر کرده‌اند . 

وهدوا الیا لطیب من‌القول وهدواالی‌صراطالحمید: 

« آنان به سوی گفتاد با کیزه و راه حتوده هدایت شدماند > 





باب و مقداری از آداب ذاثر و ذیادت دسول 





(سوره حج آیذ۲۴) 


فروع سه گانه 





بسن 
بادت پیامبر | کرم و سفر کردن برای انجام آن اذ نقاط 


این فروع» به‌ما این دری دا می‌دهد که پیشوابان مذاهب همگی 





حفیتت اتفافداد ند 
مختلف جهان, امری داجح » مجبوب ومستحب است: 

۱ آداء فقهاه مذاهبٌ چهاد کانك در اینکه: کدام يك‌از حج و زیادت باید 
بردیکری مقدم گردده باهم مختلف است: تقی‌الدین سبکی در «شفاءالسقام» سفحة 
۲کنته است: علماء گذشته. که خدای رحمتشان کند ؛ اختلاف کسرده‌اند دد 
اند ابتداء کردن بهمدیته قبل اذمگه برتر است یابرعکس ؛واز کسانی که 
تصریح به‌ایسن مسألهدآداء مختلف آث نموده‌اند امام احمد دحمهالة دد کتابش 
«المناساكالجیر» است. این منامك دا حافظ ابوالفضل ( با اسنادش )" از دای 
احمد . اپدرش روایت کرده است. و در این مناسك سّال شده: چه کسی باید 
ابتداء کند به‌مدینه پیش از مکه ؟آ نگاه بااسنادش از عبدالرحمن‌ین ذید و عطاء 
+ مجاهد نقل کرده که آنها کفته‌اند: هنگامی که تصمیم رفتن به مکه دا دادی 
اول بدمدینهترو, بلکه‌ابتداء بهمکه کن وهنکامی که از عمل حج فادغ شدی اکر 
جواسی هریت برد 

+ بااسنادش اژ «اسود» تقل کرده که گفته‌است: دوست دادم که با وساشل 
استکه روم 


ها بدخاهلر انحتجماد ۰ ملسلةً استاد دا حذف کردیم. 















سفرم آبتدا 





۹ فروع سه‌کانه ۳۹ 


داز ابراهيم نضمی آودده است که: ه رکاه ادادهمکه داشتی همه چیز دا 
تابع آت قرارده. 

و از مجاهد نقل کرده که کنته‌است: هنکامی که خواستی حج و یا عمره 
انجام دهی مکه دا مقدم کن د حمه چیز دا تابع آن‌قرادده. و از ابراهیم آورده 





نیز امام احمد بااسنادش از عدی بن ثابت نقل کرده‌است که: برخی از 
بادان رسول‌خدا دقت ی که می‌خواستند به‌حج بردند آبتداء به‌مدینه می‌دفتند ومی- 
کنتند؛ آبابهتر از جائی که دسول‌خدا احرام بسته استءجود دادد؟ و ابن‌آبی‌شیبه 
در فنیلت تقدیم مدینه نیز چنین آودده‌است. 

و از علقمه و اسود وعمردین‌میمونبا اسنادش آودده است که: آنان اول 
به‌مدینه وسپس‌بهسکه دفه‌ند. تاایشکشمی گویدوراز کسان یکهتصریحبهاین‌مسأله 
کرده‌اند: امام ابوحنیفه (ده) است: که کفته است ؛ بهتر ابتداء کردن به مینه 
است. 
علی قاری دد شرح «الَعاهجل ۳ضَفس ۲۸۴ گفته است : مناسب‌تر 
اینست که ذیادت پیشمبر بعد از حج صورت گیرد, چنانکه مفتضای قواعد شرعی 





مقدم داشتن واجب برمستحب است . 
حسن از ابی‌حنیفه تفمیل بیکوئی نقل کرده وآنانکه: اگر حج واجب 
باشد. ببکوتربرای حاجی مقدم داشتن مکه است ۱۶ کر ذیادت دا مقدم دادد جائز 
است وا کر حج مستحب باشد هر کدام‌دا که بخواهد مقدم دارد مخیر است. 
سپس کفته‌است: ظاهرترایناست که ابتداء بهحج به خاطر اطلاق حدییث" و 


مقدم داشتن حق خدا برحق پیامبر اکرم شاسته‌تر است . و دوی همین جهت‌است 











۱- این قاعده » در مورد تراحم دو امر است نه همه جا و اینجا از آنجاهائیست » ذیرا حج 
واجبی است که در ظرف خاص باید انجام گیرد چه مانعی دادد که مستحب یعتی زیادت‌پیغمبر 
اکرم پیش از ظرف خاص آن صورت‌گیرد . 

۲- یعنی حدیث سوم از احادیث زیادت که قبلا نقل گردید . 








۲ اذ اموری که میان همه قرق اسلامی از کذشته و حال مود اتفاق 





بوده مسأله چواز نیابت د استیجار اجیر برای ذیادت پیامبر اکرم است » دد مورد 
کسی که مانمی اددا از ااجام این عمل با داشته است . 
و به طود استفاخه از عمربن عبدالزیز تقل شده: کی دا از شام به 
مدینه مي فرستاد تا سلامش‌دا به دسول خدا ابلاغ نماید . 
بکر احمدین عمروالنیلی؛ متوفی 
درسال ۲۸۷ درمناسکشدفاضی عباش دردالشفاء» دحافظاین جوزی ددهمثیرالفرام 
الا کن» دنقی‌الدین سبکی در « شناءالسقام » سفحةٌ ۲۱ «دبگران تقل کرده‌اند. 
دیزیدینابی‌سعید « مولی‌المهری » می کوبد: دفتم پیش عمربن عبدالعزیز + 
هنگامی که با اد خداحافظی می کزدم بهق,کفت : به تو حاجتی دادم د آن‌ایشکه 
منگامی که به مدبیته دفتی و قبر دسول خدا () دا دیدی سلامم دا به حضرتش 
ابلاغ کن !. 
ابواللیت سمرقندی‌حنفی درا لفتادیفی باب الخم» کفنه‌است: ابوالفاسم کفتهء 
امی که خواستم از مکه خادج شوم؛ قاسمی‌ضان گفت: به توحاجتی دادم و 
اینکه : هنگامی که پیش قبر دسول خدا دفتی از ناحیه‌ام به حضرتش سلام 
برسان, دمن وقتی که پایم دا توی مسجد مدینه گذاشتم یادم‌آهد" , 
عبدالحق بن محمدسقلی مالکی» متوفی درسال ۳۶۶ ۶ در < # 
کفته است : دربعضی ازمسائلی که اذ شیخ ابومحمدین ابی‌ژیسد سژّال شده بوده 
دیدم: از اد درباره مردمی که اجیر شده بود, با اجرتی حج‌استیججاری انجام دهد 
و شرط کرده بودند که د پیامبر |کرمدا نیز انجام دهد و اتفاقاً داش 
۱- گر دد هر موطه‌ای از ملسلههای روات پیش از سه نف باشند و 
نف ۶ مرحوم شیح بهائی صفحه ۲ ) «مترجم >. 
تالیف سیکی س۴۱ - 





این مطلب‌دا بیهقی دره‌شمالایمان: 






الطالب » 














آور هم نباشد آن 









۷- الشفاء لیف قاضی وال 
۲ شفاعالتام ص۷۱ . 


۹ فروع سه‌کانه ۳۳۱ 





مانعی آن سا نتواست به ۲ 





وف کرده یادا : نیز انجام دهد.,پرسیدند, 
او در جواب کفته بود : از اجرت به مقداز مساقت زیادت ب رگرداند. 

عبدالحق کفته است: دیگر از شیوخ ما گفته‌اند کد: بامد بر گرددهبه‌منوان 
تیابت ذیادت کند سپس کفته است : اکر استیجار اد برای حج مخصوص بد سال 





معینی بوده به مقدار زیادت از اجرتش کم می‌شود, دا کر استیجادش برای‌حج‌به 
عنوان شمان دز ذمه بوده » بر گردد وذیادت نماید و با این تفسیل هرده نقل باهم 
بکسان خواهدبود. 

شافمی‌ها کفته‌اند : استیجاد « جالة اگر بردعاء پیش قبر پیا 
ابلاغ سلام داقع شده باشند, شکی نیست که جائز است چنانکه عمرین عبدالهزیز 





انجام داده است . و اکر در مورد ذیارت؛باشد , صحیح ایست ون ذیادت عمل 
منیولی نیست" . 

ابوعبداة یدام بن‌محمد عکبری‌حنیلی مشهودبد «ابن بطه. «توفی‌درسال 
۸۷ در کتاب «الابانة» کفته است: کفایت مي‌کند ترا ازلحاظ دلالت براجماع 
مسامین داتفافشان بردفن ابی‌بکر دعمی باپیامبر ا کر اینکه: هرعالمی از علماء 
مسلمین د فقیهی از فقهائان کتابی دد مناسك نوشته د آن دا به ضول و ابسواب 
مختلف تفضیم نموده و مسائل مربوطه دا در آنها نگاشته است ... 

تا ايشکه ذیادت قبر پيامبر اکرم‌دان کر می کند دچگونگی آن دا چنین 
توصیف می کند: آن دا ددبروی خویش دقبله دا پشت سرش قراد می‌دهد. . 

| کنون می‌بيني‌ودد با کذشتگان نیز شنیده‌ایب: ه رکا کسی می‌خواست 
به مکه برود» خانواده‌اش با ادخداحافظی می کردند دبهاد می گفتند: بهرسولخدا 
دابوبکر وعمر سلاممان دا ابلاغ کنء دهیچ‌کسی اذ این عمل ایراد نمی گرفت ۶ 
با آن مخالفت نمی نمود (شفاءالسقام صفحهٌ ۴۵ ) 

امینی‌می گوید: ابومنصود کرمانی‌حتفی » دغزالی دراحیاءالعلوم. وفاخودی 





۳۳۳ ی ۹ 


در کفابة, دشرنبلالی‌دد مراقی‌الفلاح» دسبکی دسمهودی دقسطلانیدحم زادی‌عددی 
« دیکران کفته اند: تاثب‌الزباده می گوید : درود بر شما ای دسول خدا » اذفلان 
پسر فلان اد «سیلهٌ شما به خدایت به دحمت و مغفرت شفاعت می‌جوید پس اودا 
شفاع تکن . 


۳ - عبدری مالکی » دد شرح دسالة این‌اپی‌زید کفته است : اما فد کردن 





برای دفتن به مسجدالحرام یا مکه , دادای دیشه‌ای دد شرع است که همان‌حج د 
عمره باشد ؛ و ند کردن برای دفتن به مدینه برای ذیادت قبر پیامبر اکسرم » 
برتر اذ کعبه د بیت‌المقدی است در صورتی که حج وعمره‌ای نداشته باشند . 
پس دقتی که نذد کرد به یکی از ایسن اما کن سه کانه بردد , لازم‌الوفاء 
است , اما کمبه مودد انفاق است. دلي اصحاب ما د دبگران دد با مسجدالاقمی 
مسجدالنبی اختلاف کره‌اند 
این‌الحاج دد « المدخل » جلد ۱ صفحهٌ ۲۵۶ بعد از نقل این‌عبادت کنته 








است : این کفته قطمی و سحیح ات3 جز مشرك با معاند خسدا و پیغمبر در آن 
شفك نمی کند . 

د تقی‌الدین سبکی در « شفاء السقام » صفحهٌ ۵۳ بعد از کر کفتٌ عبدری 
باد شده گفته است : اختلافی که بدان اشاده کرده است مربوط به نذد برای دفتن 
اکرم. 

ودر صفحهٌ ۷۱ بمد از کفتاد طولانی پیرامون ند عبادات دقراد دادن آنن 
به اقسام مختلف» کفته است : هنگامی که این دا دانستی نیس زیادت ق, 
اکرم به‌خاطر ترغ 


و ما کفتیم کهدر آن دوجهت است؛ جهت عموم دجهت خصوص اما ازجهت 


به ده مسجد یادشده است » : 





دت قبر با 





ب شرع بهآنن» عامل تقرب به خدا است. 





خاص وایشکه اد خاصه‌ای ددبار# آن دارده شده است؛ پس یقین پیدا می کنیم 
که آن به‌خاطر الحاقش بهعبادت متصوده‌ای‌که جز به‌شکل عبادت آورده‌لمی‌شود 
مانند: نماژ » دوژه صدقه داعتکاف‌بانذر لاژم می گردد. 


فروع سه‌گانه ۳۳ 





و به‌خاطر همین جهت است (خدا داناتر است) قاضی ان کج - دحمه‌اله - 
گفته است: هنگامی که ند کرد قبرپیمبر اکرم دا ذیادت کند پیش من چنین 
است که وفا به‌نند بدون اختلاف لاژماست. 

تالیشکه کنته است: هنگامی که از جهت عموم به ذیادت قبر نبی | کرم و 
ایشکه همه معانی مقصوده ازذبادت ددآن جمع است بنگريم» باز ظاهر ایشست که 
کفته‌شود: بدون‌اختلافلازمالوفا؛ است. دبه‌احتمال بعیدگفته‌می‌شود: همانطور که 
اگر نذدبکند به‌زیادت آیندگان از سفر برود و سلام بکویده درلزوم آن به‌نذر 
خلاف است, باآآنکه این عمل فی حد نفه قبل ازنذر و بعد از آن عامل تقرب 
به‌خدا هستند» درذیادت نیز چنین است, و حال آنکه برای شا آشکاد کردید که 





زیادت بائند لام می کردد. 

د پیش از همه اینها خبر می‌دهذ ترا از تیه که مودد بردسی قراد میب 
دهیم, آداب ستحبه آنیه که برای زاثر است. ذیرا نها متفرع براستحباب ذیادت 
و سفر کردن بهسوی دوضٌ نبی اکرم است ( بعنی از آداب مستحبه‌ای که برای 
زبادت و زاثرنقل می‌شود, این حقیقت به وین باستاغل ی آید که استحجاب 
زیادت قبی پیامبر بزد کواد اسلا د سفر کردن_برای آآن» امسری مسلم و غیر 
قابل‌انکاد است). 


آداب زیارت پیامبراکرم ( ص) 
طبق نظر علماء اهل سنت 


ما در اینجا نچه که از صوص مصادد اهل سنت ؛ دد مسورد آداب ذاثر و 
زیادت پیاهبا کر بافتهم هی آدزی! 

- نیت دا باید خالصو بی شائبهکرداند , ذیی|ادزش اعمال بالیت‌ها است » 
پس باید منظود اززیادت ای قرب به خدا باشد . و مستحب است علااه بر 
زیادت آن حنرت » قصذ رفتن به مبجداللبی و نساذ خواندن درآن دا داشته 
باشد , نا از این دهکند نیز به خدا تقرب جوبد. این مطلب‌دا « ابن صلاح» 
و « نوی » که از شافمیان‌اند» کفته‌اند , د بزد که حنفی‌ها « کمال بن‌الهمام» نیز 
از مشایششان آندا نقل کرده است . 

۲ - شوق دائم و دافربرای ذیادت حبیب شفیع داشته باشد . 

۳ - هنگامی که از خان‌اش خارج می‌شود » بگوید : بنام خدا د تو کل بر 
او , نیرو و حرکت جز از ناحيهةٌ اد نیست » خدایا به سوی تو می‌آیم و تو مرا 
بیرون آوددی , خدابا سلامتم بداد و با سلامت دد دین بترم کسردان چنانکه 








۱ - جمال الدین عبداقة فا کهی مکی شافعی » متوفی در سال ٩۷۲‏ ۸ کتاب مستقلی ددبارژ 
آداب‌زیادت پيامبر اکرم نوشته» آن‌دا موسوم به «حسن‌التوسل فی‌آداب ذيادة افضل‌الرسل» 
کرده است و درآن ٩۷‏ ادب اذ آداب زاثر دا آودده است و ما قسمتی از آنندا که مربوط 
به آداب سافر بوده صرفنظر کردیم . اي نکتاب در حاشیه « الاتحاف شبراوی » دد سال 
۳۱۸ ند مصر چاپ شده است. 


چ۹ آداب زیارت‌پیامب راگرم ۳۳۵ 


بیردنم آدردی» خدایا از کمراه کردن د کمراه شدن, ذلیل کردن وذلیل شدن؛ 
ستم کردن د ستم دیدن » نادان نگاهداشتن و نادان ماندن به‌تو پناهمی‌برم که 








همسابه‌ات‌عزیزه سپاست بز رکه داسمت کرامی است و خدائی جز تو نیست. 


۴- در بین داه دردد د تحیت فرادان بر دسول خدا بفرستد , بلکه در 





ادقات فراغت‌کارش این باشد. 

۵ - در بین داه مساجد و آثار منسوبةٌ به آآن حضرت دا جستجو کند و 
باذبادت و تبرك به نماز در آنها احیائشان تماید . 

۶ - هنگام ی که به مدینه تزديك شد و آثاد د علامتش را مشاهده کرد : 





خضوع وخشوع دا آغاز کند د به‌گوادا بودن این‌عمل د بر آورده‌شدنآرزوهایش 
بشارتش دهد داکر ددی حیوانی سواد استآن‌دا به‌علامت بشادتدصول بهمدینه 
به حرکت آورد » مانمی ندادد هتتگام رژیت این محل شریف پیاده شود چنانکه 
برخی چنین‌می‌کرده‌اند, ذیرا کاددان عبدالفیی هنگامی که دسول خدا دادیدند 
از م کوب‌هایشان پائین آمدته و «سول خدا نیز » از آن جلو کیری نفرمود و 
بدیهی است که تمظیم آن حرّت بعذ از 3فات همانند آن دد حال حیاش 





هست . 
|پوسلیمان داود مالکی » دد انتصاد گفته است : این‌عمل برای مردانی که 


می‌توانند, م و کدتر است د به خاطر تواضم برای خدا د احترام به پيامبر اسلام » 





قاضی‌عیاض دد « الشفاء» آوددهاست که: ابوالفضل جوهری" هنگامی که 
په‌عنوان ذیادت دادد مدینه می‌شد و به خانههای آن تزديك کردید » پياده شد و 
در حال کربه می‌خواند: «هنگامی که دبدیم نشانة کسی‌دا که وانگذاشت برای 
ما دل و عقلی برای شناسائی طواهرء از مر کوب‌ها به خاطر احترام به کسی, که 


۱- او عبدال‌ین حکیم دندی انداسی‌است کهازعلماء حدیث وقراقت وعربیت استه» ودادای 
اشمادی عالي نیز می‌باشه. 








و 

و قاتی ماس »۵ رده هه که دار آن‌دا تضمین کرده د بع از آنها 
می گوید : «و کوادا باد ترا ب‌جواب خیمه‌ها از لحاظ اظهاد عشق و شوق که 
کاهی آندامی‌بوسيم و کاهی دیگر از روی محبت آن‌دا می‌مکیم» داظهادسرود 
می کنیم, در حالیکه دلها بسحبتش پرپر مي‌زند د جگرهای آتش کرفنه بداند 
وسیله سیراب م ی کردد؛ مکی پس ازدیگری به‌خاطر هیبت‌از مقامش‌قدم برمیدادم 
وردیم دا دد مواعان آن می‌سايم داشکم دا درمواضع محبتش می‌دیزم و علاقهاءد! 
در اما کن پالك آن تقدیم می‌دارم, دمی‌خوانم خواندن بیچاد سر کردان که دود 
کرد اد دا هوای نفس تاآآنکه آدم علاك شده جلوه کرد». 

۷ - هنگامی که په‌عدينة منودهسب, بمداژ سلام دصلوات بکوید: خدایا 





این حرم دسول خداست که بانانش آن دابحرم قراردادی د اذ نو خواست که 





در آن از خبر و بر کت ددبرابن آنچه که در بیت‌الحرامهست قراد دهی ؛ پس 
مرابرآنش حرام کردان دزي که پن کات دا برمی‌انگیزانیبه من امانده و از 
برکات آن» چذانکه ادلیاه , و اغل طاعت دا دوژی دادی روزیم ده د برای تحصیل 
ادب نیکو د انجامکارهای نك و ترلك اعمال ذشت موفقم پداد.آ نگاهبه‌ماز ودرود 
بر حض رتش مشفول باش, 

غزالی در احیاءالملوم جله ۱ صفحهةً ۲۴۶ کفته است : هنگامی که چشش 
به دیوادها ودرخت‌های مدینه افتاد, بکوید: خدابا این حرم رسول‌نو است. آندا 
برایم سپری از آتش و امان اذ عذاب د بدی حساب قراد بده . فقیه شرنبلالی دد 
«مرافیالفلاح» کفته است: هنگامی که دیوارهای مدینة منوره دا مشاهده کرد + 
صلوات بر حضرتش بفرستد سپس بگوید : خدایا این حرم پیامبر تو و محل نزول 
1 


وحی تو است بر من بادخول درآن منت بگذاد و آن دا برایم سیری اذ آتش 





امانی از عذاب راد ده د مرا از کسالی قرارده که دد قيامت به شفاعتش نائشل 


می‌دوندد 


آواب زیارت یام گرم ۳۳۷ 





7 ره آنکه در 
آنجا توقف کند و این مستحب است. چنانکه ابوبکر خفای در کتاب «الاقسام و 
الخسال > و نووی و دیگران کفتداند. 





٩‏ - برای دخول در مدینه از «پثرالحرة» و غیر آن سل کرده خود دا 
خوشبو کند و بهترین لباسش‌دا پپوشد. کرمانی که ازحنفی‌هااست م ی گوید: ا گر 
بپرون مدینه غل تکرده دد داخل آن سل نماید. 

ابن حجر کفته است : از باب کمال دد ادب مستحب است که نظیفترین 
لباسش دا پپوشد و کاملتر پوشیدن لبای سفید است ذیرا این لبای شایسته‌تر به - 
تواضع است. 
ضی اذ نادانان هنکام دیدن هه اذرمر کوب‌هایشان پالین می‌آیند ؛ 

پالبای‌کثیف که روی ذمین‌کشيده پی‌شود. ال بای نان دا از این‌عمل‌بازداشت, 
آری هنگام دیدن مدینه ازمر کوب‌هاپائین تن از کمال ادب است اما بعداز 

استعمال عطر دپوشیدن لباستیَّ: 
فقیه شرنبلالی دد «مرافی الفلاح» گفتهاست: اگر مقدود باشد پیش‌اذ دفتن 
به‌زیادت سل کند خواء‌پیش اذ دخول به‌مدینه با بعداز آن باشد, خود داخوشبو 
" کند وبهترین لباسش دا بهعاطر تعظیم سول آکرم پپوشد, سپس| کر مسکن‌باشد 
و ضرودتی ایجاب نکند 
۰ - هنگامی که از «یاب‌البلد» دادد می‌شود ؛ بگوید: بنام خدا آتچه دا 














اد وارد مدیه شود. 





که خواسته نیرولی جز اذ ناحیهٌ اد نیست. خدابا! مرا از محل داستی وادد و از 








همان موضع‌خارح‌فرما » ریم ازتاحیه‌ات قددت پیروزی فراد داد » خدا کفایتم 


می‌کند که به اد ایمان آوردها,تو کل‌به اد دارم» حر کت و لیروئی جز برای‌خدا 
انند, و به‌حق آمدنم بویت من از 
اینجا تیامدهام , بلکه به‌خاطر پرهیز 





یست, خدایا ترا بهحق کسانی که ترا 
خ دانی و تکبر ودیا دشهرت 
از عذاب و جلب دضایتت آمدهام از تو می‌خواهم مرا از آتش نجات‌دهی و گناهم 








شیخ‌زاده در «مجمع‌الانور» جلد۱ صفحةٌ ۱۵۷ کفته‌است: هنگامی که وارد 
مدیته شد بگوید: خدایا مرا آنجا که اهل داستی دا داخل مي کنی دادد سازا.. 
خدایا درهای فضل و رحبتت دا برایم پگشا و ذیادت قبر پیامبر ب رکزسده‌ات دا 
چنانکه سیب اولیاء داهل طاعتت کردی» ددذیم‌فرما! ایبهترین کسی که مودد 


سژال قراد کرفته‌ای! مرا بیامرذ و برمن دحم کن! 

۱- منگامی که قبه دبا گاهش‌دا می‌بیند, باخضوع وخشوع بوده: 
دا دد نظرداشته باشد و مواضم قدم‌هایش دا مجسم کند و قدم‌هایش‌دا روی‌آنن جز 
پاوقار وسکینهواحترام نگذارد. 

۲- کوتاهی تکردن در.اضر پمعروف د نهی از مذکر د اظهاد خشم + 
هنگام دیدن‌هتك حرمت یاتظیم حقی اربحٍّق آن بزد کواد. 








۳- هنگامی که مسجه. جوم شزیفدا می‌بیند, در خنوع و خشوعی که 





مناسبد لایق این مفام اس 





است که زاثرء آز باب 





۴ - بهترا یل داخل شود؛ ولی عادت‌ذاثران 





این بوده که از ناحیة باپالسلام دادد می‌شدند. 

۵- دم درب , توقف لطیف و مودبانه‌ای داشته‌باشدآن چنانکه درداره‌شدن 
بر بزرگان باحالاذن توقف می کنند. 

فا کهی درهحسن‌الادب» صفحُء۵ وشیخ‌عبدالمعطی الستقادر«الارشادات السنیة» 
صفحهٌ۲۶۱ چنین گفته‌اند. 

۶ - هتگام ی که خواست داددحرم دسول خدابشوده دلش‌دا پا وضمیرش 
را ارهمةٌ کدورات و آلایش‌ها صاف گرداند و پای داستش دا مقدم دارد دبکوید: 
از شیطان دانده شده:به‌خدای بزر کک و به دجه کریمش ۶ به نور قدبمش پناء 
هی بر 

بنام خداء و سهای مخصوص اوست . ح رکت و نیروئی جز از ناحبةٌ خدا 


آداب زیادت پیامبر اکرم 






وی جز از ناحیهًاد نیست. خدایا! دود بر سید ما 
برآل د باداش بفرست, درودی فرادان » خدابا ! گناهانم 
دا پیامرذ وددهای دحمتت‌دا بردیم بگشا. خدایا! موفقم بداده محکم « شایستهام 
بساز و برانجام اعمالی که ترا از من‌داضی کرداند کمکم کن ,و بهادب نیکو در 
این مقام مقدی برمن منت بگذاد درود و دحمت خدا د برکاش برتو ای پیامبر 
بند کان شاستةٌ خداباد. 





بزد گواد» درودیرما د 





و این دعا داهروقت که دادد مسجد می‌شود و یا ازآن خادج می کرد » 
ترلنکند مگ رآ نکه هنگام خروج به‌جای ددهای‌دحمتتد! برایم‌بگشاء بگوید: 
ددهای فطل و کرمت دا برایم‌یگشاء ۲ 

فاضی عیاض کفته است : که ابن‌حبیب کفته : زاثر هنگام ی که وارد مسجد 
می‌شود » بگوید: بنام‌خدا و ددد بررشول خُا, درود برما از خدایمان, و درود 
خدا ه فرشتگاش برمحمد, خدایا کناهم دا بیامرّز د درهای دحمت 3 بهشت دا 
بردیم‌بکشا و ازشیطان دانده شده محفوظم‌دا! 

۷- قاضی دردالشفاء» گفثه است: نیس برویسوی «روضتعبار که» کسایین 








قبر و منبر است و پیش اذ توقف کناد قبر شریف دو د کمت نماذ درآ نجا بخوانو 
درآن خدای دا ستایش کن واذ اد تمام حوائجت دا بخواه و بادیبطلب و اکر 
درغیر از «روضه» بیز خوانده شود , کافی‌است. اما دد آن برتر است. 

فسطلانی در «المواهپ» گفته‌است: مستحب است پیش‌از ذیادت ده د کمت 
نماذ بخواند گفته شده : این ددصودتی است که مرورش اذ ناحبةٌ دوی مباد کش 





نباشد و کرنه اول ذبادت مستحب است. 





وسعت دارد وجائژاست. 


شرتبلالی ددهمرأقی‌الفلاح» کفته‌است: دد دکمت نماز بهعنوان شک رکزاری 


۳۳۰ 





خداوند به‌توعنایت کرده و به‌آن مکان مقدستآودده. بجای‌آر 








از این نستی که 
داين غیر از دود کت نماز تحیت هسجداست. 

حمزاوی در « کنزالمطالب» صفحهٌ ۲۱۱ گفته است : نماژ تحیت مسجددا 
که دو رکمت است سبكث د با قل با ابها الکافرون دقل‌هواناحد ددمصلای دسول 
خدا بخواند ,و اکر مقدودنشد تزدیکك آن کناد منبر از ناحیهٌ روضه بخواند. 

۸ - شایسته است ذائی » عنگام ذیادت ایستاده باشد که مودبانه‌تر است 
اکر لول کشید مانمی ندادد دو ذانو بنشیند و از لحاظ ادب د احترام چشم - 
هایش دا پائین بياندازد » داش اذ همه چیز فاد و تنها مشفول به عرض ادب و 
اخلاص باشد و توجه داشته باشد کسه سولایٌ زنده است و اد دا می‌پیند و از 
زاثرش خبرداد است. 

خفاجی در « شرح الشفاء» جلد ۲,صفحه ۵۷۱ کفته است : درحال ذیادت 
چنانکه مصتف (قاضی عیام ) کفته اس متحب است ایستاده بباشد , و آن از 
جلوی پیش جمهود بهتر اکن کته مبان آن دو تخییر گفته منظورش 
جواذ است » نه مسادات 2 کر خواست,ششیند بهترابنست که روی دو ذانوباشد , 
:ه چهاد ذانو و امثال آن » ذیرا آن به ادب نزدیکتر است. 


- چنانکه دد نماز می‌ايستد در زیادت بایستد , یمنی دست داستش دا 





روی دست چیش بگذادد . کرمانی حنفی وشیخ ذاده , دد مجمع الانهرددیگران» 
چنین کفته‌اند و ابن حجر آن دا شایسته‌تر می‌داند 

۰ - متوجه قبر شریف شود » در حالی که اذ خدا دد دعایت ادب دد ابن 
مقام بزد که بادی خواه است . می ایستد در حالی که صودت مباد کش دا دد 
خیالش مجسم کرده؛و با خضوع و خشوع دد براپرش پشت به فبله گرفته و 
چشش دا به پائین دیواد حجره شریفه دوخته , در ظاهر و باطن کمال ادب دا 
دعایت می‌نماید و می داند که اد دانای به حضور و قیام و زیارتش هست و درود 


وممیتن دا می شنود. 






است : دوبردی صودت شر: 


سول خدا و پشت به قبله 
ماندن مذهپ ما دمذهب جمهور علماء است . 
خفاجی درشرح « الشفاء » جلد ۳ صفحه ۱۷۱ گفته است : دوبردی دسول 


خدا دپشت به قبله ذیادت کردن مذهب شافعی دجمهود علماء و منفول اذابی 





است. و ابن الهمام گفته‌است : آ نچه که از ابی حنیفه نقل شده که : رو به 
قبله زیادت کند , طبق ددایت ابن عمران است که م کژید : دو به قبرشریف د 
پشت به قبله باشد , صحیح تضواهد بود و قول صحیح اد همان قول جبهور است . 

کفتة کرمالی که: مذهب اد بر خلاف مذهپ جمهوداست , قابل اعتماد 
تخواهد بود . ذیرا کرچه اد دد ضریح مباد کش آدمیده , ولسی زنده است د 
ذاثرش دامی بیند . د بدبهی است که دد ذمان حیانش کسی جز ردبرد ددمقابش 
فراد نمی گرفت . 

و در شرح کفتهٌ ابن ابی ملیکه ‏ :« آکسی که ددست دادد دوبروی 
رسول خدا باشد , قندیلی که در هتفه تزديك قبر فراد دادد ؛ بر سرش قراد 
دهد » گفته است : این توضیح» اد بنبه چگونگی ذیادت است و اینکه باید 
بین اد د قبر فاصله باشد . 

گفته شده : در حدود چهار ذراع» با آن فاصله داشته باشد و گفته شدء : 
سه زداع .و این حکم به خاطر اين است که ددرترماندن به ادب تزدیکتر است 
چنانکه درحال حیاتش بوده است ۶ بیشتر به همین عقیده‌اند . و بعضی از 
مالکی‌ها عقیده دادند که : تزدیکتر بودن ادلی است , و گفته شده : دفتادی دا 





که درژمان حیاتش در این مورد داشته ؛ انجام دهد که به حسب افراد فرق‌خواهد 
کرد. 

البته این بحث ها مربوط به ذمان‌های صدد اول است» دلی| کنون ضریسی 
اد داد‌اند که مانع از تزديك شدن به خود قبر است « طبعاً نزديك 





یش 


۱ - عبدالّ‌بن عیداه » متوفی درسال ۱۱۷ که‌اصحاب‌صحاح ششگانه‌ازاوروایت کرده‌اند . 


۹ ۳۳۲ 





ضریح قراد خواهد گرفت . 

۱ - هنگام خواندن زیارتنامه خیلی بلئد و خیلی آهسته نخواند» بلکه 
میانه روی دا دعایت نماید د پائین آوددن صدا پیش دسول خدا ؛ برای همه مرد؛ 
جزء آداب نیکو و پسندیده است. 

قاضی عباض ؛ با اسنادش از ابن حمید آودده است که : ابوجعفر امیر - 
المژ با مالک ددمسجد دسول خدا متاظره کرد و مالك به اه کفت : ای 
امیرالممنین ! صدایت دا دد اسن مسجد بلند نکن » ذیرا خدا مردمی دا چنین 
ادب فرمود : « صدایتان دا بالای صدای دسول خدا فراد ندهید » د مردمی دییگر 





دا چنین ستود : « کسانی که صدایشان دا پیش دسول خدا پائین می آورند» 
و فومی دیگر دا چنین تکوهش نمود : «کسانی که از پشت حجره ها ترا می - 
خوانند » و دوشن است که احترام اد بعتاز م رکه همانند احتراعش دد ذمان 
حیات اوست . 

باشنیدن این مطالب, ابوجتقر امد و کفت : ای بنده خدا ده به قبله 
بمانم و دعا بخوانم با ده به رتسول تا و مالك درجواب او گفت : چرا دویت دا 
از اد بر مي کردانی » دد صودنی که اد دسیلةٌ تو د پددت دد قيامت پیش خدا 
خواهد بود؟ ! بلکه روبه رویش بمان و از اد طلب شفاعت کن نا ترا شفاعت‌نماید 
که خدادند فرموده است : «و اگر آنان؛ هنگامی که بسه خود ستم کرده‌اند 
پیشت بیایشد د از خدا طلب مغفرت کنند و نو نیز برابشان طلب آمرزش نمای 


خدا دا توبه پذیر 4 بخشنده خواهند بافت»... 





ذاثر می کوید: « درود بر تو ای دسول خدا ! درود بر تو ای نبی خدا! 
درود بر تو ای برگزیدء خدا ! درود بر تو ای‌حبیب‌خدا ! درود بر تو ای آقای 





دسولان و خاتم پيامبران ! ددود بر تو ای بر گزیده از میان همه خلائق ! درود 


۹ آداب زیارت پیامب راکرم ۳۳ 








بر تو ای دهبر مشهودان ! درود بر تو و برآل و خانواده و هسران و یادانت! 
درود بر تو و بر ساثر اتبیاء فرستاده شده و تمام بند کان شایستهُ خدا , خدأدند 
از ناحیهٌ ما به نو ا‌دسول خدا بهترین‌پاداش‌هاقی کهبه پیامبری اذ ناحیه آهتش 
داده , عنایت‌فرماید » دردد بر تو عرگاه‌که یاد آددات ترا یاد آرند و غافلان از 
توغافل مانند , برترین « کاملترین درودی که بر یکی از خلاثق فرستاده است ‏ 
شهادت م‌ده م که معبودی جز خدای‌بکتای‌بی شريكك نیست؛و شهادت می دهم که 
تو بنده و پیاهبر د بر گزیدة آفریده های‌اد هستی , و شهادت می دهم که تو 
رسالت را ابلاغه امانت دا اداء و امت دا تصیحت کردی, و غم و اندوه دا 
دور و در راء خدا واقاً جهاد تمودی,خدایا به اد وسیلهو فضیلت عناء 
۶ برانگیزان او دا درمقام محمودی کهبه اد دعده داه‌ای ؛ د آخرین چیزی که 
سزادار است سائلان آنرا ددخواست کنئ به او,عنایت فرما , خدابا پر آقای ما 





0 


محدد پیامبر و دسولت که امی بو د بر آل و همتران د فرذندانش چنانکه بر 





ابراهیم د آل ابراهیمددود فرستادی »درو بفزست 3 برسید ما محمد ب 
و بر آ لش چنانکه بر ابراهیم 2 آلثن کد,جهان برکت دادی » بر کت 
کهالونتوده د بزد کی ۰* 


مبر امی 





ز بادت دوم : 

این زبادت دا ابن فرحون اذ ابن حبیب " نقل کرده است: 

درود و رحمت د برکات خدا بر تو باد ای پیامبراخدا » برترین » پا کترین» 
بالاترین د با ادزشترین درودهائی که بر هر فردی از ایا د بر گزیده هایش 
فرستاده است , بر تو ای دسول خدا بفرستد . 

شهادت می دهم که تو رسالثت را ابلاغ »و امتت دا تصیحت ,و تا هنگام 
م رک خدایت دا بندکی کردی و تو چذانکه خدا دد فرآنش ترا ستوده. هستی 
آتجا که فرموده است: آمد بسوی شما از خودتان پیامبری که دنجتان بر اوگران 








۱ - عبدالملك بن 





ب قرطبی امام جلیل و مودد اعتعاد صاحب کتاب « الواضحة » ۰ 


۲۳۳ اقتدریر ۹ 








است و بر نجات د خوشبختیتان حریص است و نسبت به ممنان دئوف دمهربان 
ات 

پس درود خدا و فرشتگاش و تمام آفریده‌هایش در آسمانها و مین بر 
توباد ای دسول خدا ۱ 
زیادت سوم : 

این ذرادت دابزر کان همه مذاعب چهاد کانه قبول دادند " . 

«درود و رحمت خدا بر تو باد ای پيامبر خدا » شهادت می دهم که دسول 
خدائی , دسالت داابلاغ و امانت دا ادا , و امت دا صیحت کردی و دد داه خدا 
کوشیدی نا خدا دوح ستوده ات دا قبش فرمود . پس خدا از کوچك و بزد که 
ما به نو بهترین پاداش داعنایت فزپماید د بر و برترین پا کترین» با ادزشترین 
و کاملترین درددها دا بفرستك . 
مان را در قيامت نزدیکترین پیامبران نسبت به خودت فرادده» 








و از کاسه‌اشي بنوشانمان و از شفاعتش دءز بان فرما و ما دا از دفقاش فراد ده. 





خدابا ! این د1 آجرین بئان فاد مده, و دوباده دونیسان فرما که به 
زیادش اائل آئيم ای صاحب جلالت و کرم .> 
ز بادت چهادم : 


این زیادت دا غزالی نقل کرده است : 

«درود بر تو ای دسول خدا ! دود پرتو ای‌پیامبر خدا ! درد برتو اکامین 
خدا ! درود بر تو ای حبیب خدا | درود برتو ای بر گزیده خدا ! درود بر تو اه 
بهترین آفریده خدا ! دددد برتو ای احمد ! دردد برتو ای محمد | دردد برتو که 
ابوالقاسم ! درود بر تو ای محووکنندم آثار شر که و جهالت ! دردد برتو ایعقاب 
کننده ! درود برتو ای جمعکننده ! درود برتو ای بشادت دهنده ! درد برتوای 





۱ مودة توبه آی ۱۲۸ 
۲ - النقه علی‌المذاعب الاديعة جلد ۱ صفحاٌ ۵٩۱‏ ۰ 


آداب زیارت پیامیراکرم ۳۵ 





ترسالنده !درود برتو ای پا کیزه ! درود برتو ای پاله ! دردد برتوای برترین‌فرژند 
آدم درد برتوای آقای پیامبران ! دردد برتوای خاتم انبیاء ! درد برتوایدسول 
آفرید کادجهان ! درود برتوای پیشوای خوبی! ددود برتوای فتح کنند؛ نیکی ! 
درود برتوای پیامبر خدا ! درود برتوای هادی امت ! درود برتوای دهبر رهران 
چهان ! درودبرتو و براهل‌بیتت آنانکه پلیدی‌وناپا کی دا خداازآنها ددد فرمود ؛ 
درود بر تو و بر بادان پا کیزه و همسران پاک ت که ماددان ممنانند باد ‏ خدا 
ب‌ترین پاداشی که به پیامبری اذ ناحيهٌ پیردانش عنایت کرده است از ناحیه مابه 
شما عنایت فرماید » و دردد پرشما فرستد هر کاه که یادآودان ترا یاد می کننده 
غافلان از نو غافل می مانند , و خدا بر شما ددمیان ادلین د آخرین ؛ بهتررین و 
کاملترین + برترین » «مهمترین ,و پا کترین و پا کیزه ترین دردد ها ی که برهر 
یده‌هایش فرستاده " بفرسته چنانکه به «سیلهة تو از کمراهی نجانمان 
داده و از کوری بینالی‌مان بخشینه , و از تاداتی/ هدایشمان کرده است . 

شهادت می‌ده که خدالی چزخداي یکت که تریکی 
ندادد , و شهادت می‌دهم که بندء و رسول و امین « بر گزیده و اشخاب شده از 
آفرینش‌خدائی ۰و کواهی می دهم که «سالت دا ابلاغ و امانت دا ادا , د امت دا 
تصیحت کردی » و با دشمنت مبارژه نمودی و آمتت دا هدایت فرمودی و خدایت 
را نا هنگام م رکه بندگی کردی پس درود خدا برتو دبراهل بیت‌پا کت‌باد . » 


ز یادت 








نیست وجود 











این ذیادت دا قسطلانی دوایت کرده است :« درد بر تو ای دسول خدا ! 
درود بر تو ای پيامیر خدا! ددود بر تو ای حبیب خدا ! درود بر تو اه 
ب ر‌گزیده خدا ! دود برتو ای اختبارشده خدا ! درود برتو ای آقای پیامبران و 
خاتمانبیا | ددود برتو ای دهبر دهبران جهان ! دردد برتو د براهل بیت پا و 


پا کیزه 


«برهمةٌ بادانت » درود برتو ۶ برسایر انبیاء دهمةٌ بند کان شایستهٌ خدا + بهترین 





, درود بر تو و بر همسران پاکت که مادران موّمنانشد ؛ درود برتو 





۳۳۶ القدیر ۹ 


پاداشی که خدا به پیامبری از ناحيهةٌ امتش عنایت فرموده از جانب مسا به شما 
عنایت فرماید , و ه رگاه که باد آودان ترا باد می کنند و غافلان از تو غفلت می 
کنند » خدا برتو دردد فرستد ۰ 2 شهادت می‌دهم که خدائی جز خدای بکتانیست 
د گواهی می‌دهم که تو پند؛ اد ورسولش و امتش د بر کزيدة از خلفش حستی » 
و کواهی می‌دهم که تورسالت دا ابلاغ د امانت دا ادا "2 امت دا تصیحت کردی» 
انکه شایسته بوده‌جهاد تمودی» . 








و در داء خدا 





کنته است : ود کسی که وا 
1 


تنگه است ونمی‌تواند همه این دعا دا 





اند . 





بخواند هرمقدادی که می‌تواند 





زبادت شذم: 

این ذیادت دا «باخودی» ددایت کرده و کفته‌است: بدون آ"نکه صدایش‌دا 
بلندکند این چنین به‌دسول خدا رود بفرشتد: 

«درود بر تو ای دسول بخدا! درود برتو ای پیامبر خدا! دددد برتو ای‌حبیب 
خدا! کواهی می‌دهم که تو حقا سول خدائی و سالت دا ابلاغ و امانت دا اداء 
دامت دا نصیحت د اندده دا دوز کرد وتادییکی دا از بين برده و بهحکت سخن 
کفتی و در داء خدا چنانکه شابسته‌بود, چهاد کردی. خدا به‌تو از ناحیه مابهترین 
پاداشها دا عنابت فرماید.» 
زبادت هفتم؛ 
زبادت دا شرتبلالی حنفی دد «المراقی» آوردء‌است: 
«درود برتو ای آقایم ای دسول خدا! درود برتو ای پیامبر خدا! دردد برتو 








ای حبیب‌خدا ! دردد برتو ای‌پیامبر دحمت! دردد برتو ای شفیع امت! ددود بر تو 
ای‌سید مرساین ! دردد برتو ای خاتم پیامبران؛ ددود برتو ای کلیم بخود پیچیده! 
درود بررتو ای به‌جامةٌ خواب دفته! درود برتو «بردیشه‌های پا کیزه داهل‌بیت‌پا کت 
که خداوند پلیدی‌دا از آ نها ددد کرده ۰و پا کشان ساخته‌است . خداوند به‌تو از 





ناحیهٌ ما برتردن پاداشی که به‌پیامبری از ناحيةٌ امتش عنایت فرموده است؛ عنابت 








۹ آداب زیارت پیامبر اکرم ۳۳۷ 


فرماید, کواهی‌می‌دهم‌که تو سول خدائی» دسالت دا ابلاغ و امانت دا اداء دامت 
را تصیحت و دلیل را آشکار و در راء خدا چنانکه شایسته بود " مبادژه کردی و 
دین‌دا به‌یاداشتی تا عمرت بهآ خر دسید , درود خدا برتو د برشربفترین مکانی که 
باحلولجسمت شرافت یافته, درودی‌دائم از ناحیه آفرید کاد جهان, ا‌دسول خدا 
مامهمان تو و زداد حرم توهستیم؛ باقراد گرفتن دد برابرت شرافت پیدا کردیم ؛ 
از مکان‌های دود با پیمودن کوه و دشت » پستی د بلندی برای تیل به شفاعتت و 
دیدن افتخادات و پیمان های خاطره انگيزت و قیام به انجام بعضی از حقوقت و 
استشفاع وسیله نو بهسوی پروددکادمان » به‌قصد زیادت پیش‌تو آمده‌ایم » ذیسرا 
کناهان کمرما دا شکسته و بادها دوش‌هایمان دا به سختی سنگین کرد‌اند . و 
توشفیعی هستی که شفاعت بزد کی « مقام منود ووسیله به‌تو وعده داده‌شده‌است 
: دا کرا آ نان هنگامی/که برخود ستم کرده‌اند : پیش 
تو ببایند اذ خدا طلب مغفرت کنند.«پيامبی هم بزایشان طلب آمرزش نماد » 
هرآینه خدا دا توبه‌پذیر دبخشنده خوا 








و خداوند متعال فرموده ‏ 








عافت» . 

و ما ابا پیش تو آمده‌ایم؛ دز حالی که برخود ستم کرده , خواستاد 
بخشش کناهانمان هستیم, برای ما پیش خدایت‌شفاعت کن» داز اد ددخواست‌نما 
که ما دا برسنت تو بمیراند و در زمره‌ات محشود کند و برحوخت دادد نماید , 
وا کاسه‌ات‌پنوشاند. بدون‌خوادی و ندامت. شفاعت » شفاعت ای دسول خدا ( سه 
باد این کلمه دا بگوید ) خدای مایبخش ما دا « برادران ما دا که دد ایمان برما 
سبقت گرفته‌اند, و دردلهایمان کدودتی سبت به کساتی که ایمانآورده‌انده فرار 
مده! خدای ما تو مهربان ودحیمی: 
زبارت هشتم: 

این ذیادت دا شیش‌زاده دد «مجمع‌الانهر» آورده است: 

« درود ورحمت وب کات خدا برتوء دود برتو ای دسول‌خدا ! دردد بر تو 


ای‌بهترین خلق خدا! درود برتو ای آقای فرزندان آدم! من کواعی می‌دهم که 


۹ 0 ۳۳۸ 


خدائی جز خدای‌یکتا که شريك ندادد نیست. و کواهی می‌دهم که توبنده ورسول 
و امین‌خدائی. کواهی می‌دهم که‌دسالت دا ابلاغ «امانت دا اداع و امت داتصیحت 
وانده‌ها دا دقع کردی» پس خدا به‌تواز ناحية ما بهترین پاداش دا عنایت‌فرماید» 
بهترین پاداشی که بهپیامبری از ناحیة امتش عنایت فرمودهاست, خدایا به آقایما 
و پیامبرت محمد» وسیله و فضیلت و ددجاعالی و بلند , عنایت فرماء برانگیز اودا 
اهت منزل مباد کی لطف 





در مقام محمودی که باه وعده داده‌ای , و یاو دد پی 
فرماء منزهی تو ای خدای صاحب‌فنل بزد گه». 

آنگاه حاجتش دا از خدا بخواهد و بهترین حاجت ها نیکی پایان کار و 
طلبآمرزش است. 

سپس بگوید: «دردد برتورای سول خدا! از توشفاعت‌بزر که را خواهانم, 
وسیلهٌ تو از خدا می‌خواهم که : مسلماناه بردین و سنت تو بعبرم و در ذسر# 
بند کان شابستهخدامحشود کردم آنگاه بزشیخین درود بفرستد. 
ذیادت نهم طبق دوارت فاکهی: 

درود برتو ای پیامبر کریم (سه‌مرنبه)! درود برتوای دسول خدا! درود برتو 
ای پیامبر خدا ۱ ددهد بر تو ای بر کزيدة خدا! درود برتو ای حبیب خدا | درود 
بر تو ایآفای فرستاده شد کان ! دردد بر تو ای خانم پیامبران! دردد برتو ای 
بهترین همه خلائق ۱ دددد بر نو ای پیشوای پرهیز کادان! دود برتو ای دهبر 
دهبران | دددد بر تو ای دحمت برای عالمیان ! دردد برتو ای منت خدا بر 
مژمنان! دردد برتو ای شقیع کتاهکاران ! درود بر تو ای هدایت کننده به سوی 
راء داست! درود برتوای کسی که خدا در حقش فرموده است : « تو دارایاخلاق 
بزدکی هستی و برمومنان دوف د مهربانی»! 

درود و دحمت «برکات خدا براو و بر همه پیامبران و آل و اهلست و 
خداء خدا بسحمد چنانکه او شایستگی 
دارد پاداش دهد , خداوند از ناحبه ما بدنو ای رسول خدا بهترین پاداشی دا که 


همسران و همه يادات وین دگان 








ج۹ اداب زیارت امبراکرع ۳۳۹ 








بهپیغمبری‌از ناحیه امتش: موده‌است» عنایت‌فرماید. 3 ه رکاءبادآودان 
ترا باد کنند وغافلان از تو غغلت نمابند بهترین وکاملترین درودی دا کهب رکسی 
ازآ فریده‌هایش فرستاده‌است, برتو بفرستد. 

و شهادت می‌دهم که خدالی جر خدای یکتای بی‌شريك نیست ؛ د کواهی 
می‌دهم که تو بنده و پیامبر و بررکزیدة از خلق خدائی, ذیرا تو دسالت دا ابلاغ 
وامانت دا اداء وامت دا تصیحت کردی, و در «أه خدا چنانکه شایسته بود دف رآن 
بدان تصریح نموده جهاد فرمودی. خدابا باه وسیله و فضیلت عنایت کن واودا دد 
مقام محمودی که وعده فرموده‌ای میعوت گردان» خدایا بر محمد پنده د پیامبر د 
رسولامیت, وبرآل د همسران و فرزندانش درود بفرست چنانکه بر ابراهیم د بر 
دردمانابراهیم‌درودفر. ستادی ذیراتوستوده وب گی. خدایابهآ نچه که‌تازلفرمودی 
ایمان دار و از پیامبر پیروی کردیم! ما دا باشاهٌترین پنویس؛ سپاس خدای دا 


ه مباد کت 





که‌چشمم را بادیدنت ای دسول خدا ردشن فرمودو دد ددضه و پیش 
ایحبیب خدا بادداد. 

و اگر نمی‌تواند همه این دعا زا بخوائد آنمقدار که مقدود است بخواند. 
دعای بالای سر ,پیامبر اکرم: 

۳- بالا‌سر مباد کش بایستد و بگوید: خدایا! ت وگفتی د گفتهات درست 
است: «دااگی آنان, هشگامی که برخود ستم کردنده پیش‌توآمدند دطلبآمرزش 
نمودند د پیامبر ليز پرایشان طلب مففرت نمود, خدای دا توبه پذیر د مهربان 
خواهندیافت» واينك گفتادت دا شنیده وپیش‌تو آمده‌ایم فرمانت‌دا اطاعت کرده» 
از پیامبرت ددخواست شفاعت دادیم , خدایا پیامرژ مادا « برادراتمان دا که دد 
ایمان برما سبقت سبقت گرفتهاند و دردل‌هایمان نسبت به کساتی که ایمان آوددماند 
کینه‌ای راز مده , خدایا تورّف ومهربانی» خدانا به‌ما دد دئیا د آخرت‌لیکرثی 
عنایت فرما و از عذاب آتش باذمان‌داد " خدای‌ما که خدای عزت است ازچیز- 


هائی که توصیف می کنند منزه‌است. ددردد بر پیامبران دسپاس مخصوص خداست 








۴۰ ی ۹ 





که پرورد کار جها 
۶ بهآنچه از دعا که حاضر دار: که شرنبلالی حنفی دد مراقی‌الفلاح و 





دیگران در غیر آن آورده‌انده بخواند. 
دعای دبگر : 

این دعا را غزالی آآودده است‌که‌بالای سر مبارك, ردبه‌قیله بن‌فبرداسملوانه 
بایستد و سپای خدای بجا آرد و درود برپیامبر اکرم بفرستد , آنگاه بگوید : 
«خدایا توکفتی وسخنت‌حق است: «2 اکر آنان هنگامی که برخود ستم کردند» 
پیش‌تو آمدند د طلب آمرزش نمودند و پیامبر نیز برابشان طلب مففرت نمود» 
خدای دا توبه‌پذیر د مه بان‌خواهند یا 





خدایا گفتادت‌دا شنيديم و فرمات دا 
اطاعت نمودیم‌وخدمت پیامبرت,وشیدیتم, وسیلٌ ا آ مرا زش گناهانمان دا خواهانیمه 
کناهانی که کمرمان‌داخم)کرده است. ان لُّزش‌هایمان تاثب و به‌خطاها و تفعیر- 
هایمان‌معتر فیم» پس‌خدایا 
مقاممان را به‌خاطر مقامی کهاوپیشت دارد وحقی که برتو دادد , دفیم کردان؛ 
خدابا! مهاجران و انصاد؛ ما د براددان دینی‌مان که ددایمان برماسفت گرفته‌انده 


بها دا پذیر د شفاعتش دا دد حقمان قبولفرما و 





پیامرزء 
خدایا ایند آ خرینزيادتم اذقبنبیت دحرمت قرادمده»ای دحم کننده‌ترین 
ییند۱۱خرن‌دباد تم بیث دحره ۴ اقرربن 

رحم کنند گان! 
سپس وارد دوضه مباد که شود و دو د کمت ن 





ذ بخوانده هرچه داش می- 


خواهد دعا بخواند. 





ذیرا خود اد فرمودهاست : «مایین قبر دعنبرم باغی از باغ‌های 
بهشت است ومنبرم دوی حوض قراردارد». 

عددی حمزاوی در « کنزالمطالب» صفحة ۲۱۶ گفته است: «نیکوترین‌چیز 
دراین موقف شریف, بعداذ تجدید توبه د خواندن آبه شرینه : «ولوانهم اذظاموا 
انقهم جسائوك فاستففرواالله و استخفر لهم الرسول لوجدوا الله توابساً دحیماً » 


کفتن این عبادات است : «ای رسوذ خدا ! ما دادد بر تو دذائ توهستیم» بخاطر 





۹ آداب زیارت پیأمبراکرم ۳۱ 





دلمان دا تاديك کرده » پیش توآمدمايم . 
شیخ‌علی قادی‌حنفی ددشرح‌الشمایل » اضافه کرده است: «ما شفیعی که به‌او 
امیدواد باشیم , غیر تو ندادیم , دغیرازددتو که بدان وسیله‌به هدف ناثل کردیم » 








اميددادنيستيم ؛ پس برای ما طلبآمرزش کن «شفیع ماپیش خدایت باش ای‌شفیع 
کناهکاران و از اد بخواه که ما دا از بند کات شام قراد دهد». 
یا خیر من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طیبهن‌انقاع دالائم 
نفسی‌الفداء لقسرانت ساکنه فیه! لضاف و فیه الجوه والکرم 


«ای بهترین کسی که دد ذمین هموادی دفن شده و من او دا بزد که 
می‌شمادم , و از پااکی اد ذسین‌های همواد د ناه‌واد اطرافش پا گشتند , جالم 
فدای قبری که تو در آن آدمیده‌ای که در آن عفاف « جود و کرم قرار دادد». 

امینی میگوید: این اشعار مأخون از عايتي است‌که محمدبن حرب هلالی 
آن‌دا از اعرابی‌ای حکایت کرد که اد به‌زبادت قبر دسول‌خداآمد و آن‌دا زیادت 
کرد , آنگاه نظیر عبادات‌فوق شمری سرد و آن دا ابن نجاد دابن‌عسا کر دابن 
الجوزی فسطلانی ددالمواهب وسبکی درشفاعالسقام , وخالدی در صلح‌الاخوان 
صفحهٌ ۵۲ ؛ نقل کرده‌اند و این داستان دا علماء تلقی به قبول کرده و ائمهُ مذاهب 
اریعه آن دا در مناسکشانآودده دثبکویش شمرده‌اند , دجمعی اشعاد ابی‌الطیب 
احمدین عبدالعزیز مقدسی‌دا که این اپیات دا تضمین کرده نقل نموده‌اند د ترجمة 
اشماد اد چنین است : 

«می کویم درحالی که اشك ازچشمم سرآزیر است ؛ هنگامی که دیدم‌جداد 
قبرش بوسیده 2 لمس می‌شود . 

مردم در حال کریه با سکوت از دوی احترام و با خواندن دعاء آن دا 
احاطه کردماند . 

آ نمی که در دلم افتاده و می‌دفت‌که تمام هستیم دا بسوزاند» اختیار از کنم 
دبود و بدون‌آث ندا دردادم: 





القدیر ۹ 





بالقاع اعظهه (ت خر دوبیت یاد شده) 
و در آن خورشید پرهیزکادی د دین ردب کرد , بعد از آنکه نورش 
ها دا اذ بین برده وروشن نمود . 

حاشا که رویت کهنه و تاريك کردد» در صودتي که از نورش مردم شرق و 
غرب هدایت بافتند . 

پس اکر دست‌هائی خاله دا لمس کنند . نو دد آسمان‌های دفیع شانه 
و علمی . 

خدایت دا ملاقات کسردی در حالی که شمشیر اسلام کذدا بود و ددبای 
کفر طوفانی . 

پس در آن به‌مقام مرسلین تائل شبدی و اسلاء » عزیز شد « برهمهٌ ادبان 
پیروذگردید . 

اکر ما آن دا قبر می‌بيني ۰ باطنش بآفی/ از باغستان‌های بهشت است که 





لبخند می‌زند . 

فرشتگان در هر روز نه یاکتروز از هرطرف آن‌را احاطه کرده و دورش‌طوان 
م یکنشد . 

اکر دد ذمان حیانش اد دا می‌دیدم » باه میکفتم: راه نرد ۶ قدم نگذاد 
جز دوی مورتم». 

درود بر پیامبر پاك 

۴- بخاری با اسنادشآورده است: کسی که پیش قبرم برمن درو بفرستد, 
خداوند فرشته‌ای را مأمود می کندآن دا به‌من برساند , وکاد دنیا و آخرتش دا 
کفایت خواهد کرد دمن شفیم «باشهیدش در قيامت خواهم بودا: 

مجد گفته است : ذاثر بهترین انواع درود و کاملترین کیقیات آن دا انيان 
نچد که من اختیاد کردهام این است: «خدابا 








نماید واختلاف درآن مدهود است و 





. در «المفتی» جلد ۱ صفحة ۴۹۴ ۰ آذدا نقل کرده است 





برآقای ما محمد د خانواده‌اش ۶ یاداش و هسراش درود بفرست ! درود ی که 
به‌عدد آنچه که آفربدید خالق آنها هستي, و هموزنآ نچه‌که خلق‌تمودی دخالق 
آن هستی» دهم پیمانة آنه که آفربدیدآ نچهکه آفرید کاد آن هستی دهمپیمالا 
آسمان‌هابت و زمینت و نظاثر آن د بیشتر " و عدد خلقت و هموزن عرشت د 
منتهای دحمتت و مداد کلمانت و محل بلوغ دضایت و تاآنکه داضی شوی و عدد 
آنچه که باد کرد ترا خلقت در گذشته ,و باد خواهد نمود دد آینده دد هرسال و 





ماء و هفته و روز د شب و ساعت دنسیم و نفس « لحظه د چشم برهمزدن » از ابد 
بسوی ابد , ابد دنیا و اب آخرت دییشتر از ابنها بعنی ادلش فطع شود دآ خرش 
پابان نپذیرد د ... باشد . 

این دا ییکمرنبه با سه‌مرتبه بخواند . آنگاه بگوید : هخدایا بر آقای ما 
مجمد و پر آلآفای ما محمد دود بفرست» - 

از ان‌بی‌فديك" ددایت" شنهُ که کفته آاست : از بعضی از کسانی که درك 
کرده‌ام شنیدم : م ی کفت : به‌ما دسیَه ست :کی که نزد قبر دسول خدا قراد 
گرفت و کفت : خدا دفرشتکاش بریبآهبن دردد.می‌فرستند , ای کسانیکه ایمان 
آورده‌اید , درود و تحیت برا بفرستید, خدا پرمحمد درود و دحمت فرستد . 

و در ردایت دیگر آمده است: 


هفتاد مرنبه بگوید , آنگاه فرخته‌ای اد دا ندا دهسد : خدا برتو درود می‌فرستد 





خدا پرتو ددود فرستد اي محمد . این دا 


ای‌فلانی, هیچ حاجتی از تو امروز ساقط نشده است. 
سبهودی گفته است : بسن یکفته‌اند : بهتر این است که بگوبد: خدا برتو 
درود و رحمت‌فرستد ای‌رسول خدا . اکر چه در روایت تمحمده‌آمده‌اما ازلحاظ 
ادب دسول خدا گفته‌است ذیرا از خصائص آن حضرت این است که با اسم خوانده 
۱- محمدین اسماعیل‌ین ملم ین فديك متوفی در سال ۲۰۰ ۸ امام موزد اعتمادی‌استکه 
ائمه ششگانة اصحاب صحاح از او دوایت می‌کنند . 
۲- بیهقی » قاضی عیاض ددشقاء ۰ سبکی در شفاء و عبدری دد المدخل « دیگران آن دا 
نقل کرده‌اند . 


۳۳۴ القدیر 











نشود بلکه گفته شود : ای‌دسول خدا ؛ با ای پیامبر خدا و امثالآن که 
ظاهر است این است که این مطلب دد صودتی است که ندا مقرون به درودو 
رحمت نباشد . 
توسل و استشفاع به قبر شریف 

۵- آنگاه ذاثی بر کردد سر جای او » برابر دوی دسول خدا , و اذ او 
در بارٌ خودش توسل بجوید و طلب شفاعت به سوی خدایش نماید » و استففاد و 
تضرع زیاد کند» بعد از کفتن این عبادات : «ای بهترین پیامبران! خدا بر تو 
کتابی صادق فرستاده و درآن کفته است : و اکر آنا امی که بر خود سنم 
کرد‌اند پیش تو آمدند و از خدا طلبآمرزش نمودند و دسول خدا نیزبراشان 





طلب مغفرت نمود, هر آینه خدا دا توزه پذیر دمهربان خواهند یافت» د من پیش 
و آمده‌ام در حالی که از کناهائم طلب آموزش می‌کنم» ترا پیش خدایم 
قراد می‌دهم . 

و پگوید :ما وارد بر تو و روا و هستیم که برای ادا حفت د تبرك به 


ذیادنت , و استشفاع به توب 





خدایت ند تو آمد‌ايم , چون خطاها بسر دوش 
می کند د نو شفاعت کننده‌ای هستی که شقاعت بزر کی د مقام محمود به 








تو وعده دادشده و ما در حالی که برخود ستم کرده‌ايم؛ پیش تو آمده‌اییم 
کناهانمان طلب مغفرت می کنیم, از تسو می‌خواهيم که از خدا برایسان طلب 
آمرزش کنی» تو پیامبر و شفیم ماثی" پس برای ما پیش خدایت شقاعت کن »و 
از اد بغواه که ما دا بر سنت د محبتت بمیراند د دد زمره‌ات محشود فرماید و 
دارد حوضت کند. درحالی که خواد دیشیمان : 

قسطلانی دد « المواعب‌اللدنة» گفته است: برای زا اثرشایسته است که دعاء 
دتضرع و استغاثه و طلب شفاعت «توسل به پیاعبرا کرم ذباد کند. یس برای کسی 
که از او طلب شفاعت شده نیز سزاداد است پیش خدا اذ او شفاعت نماید. 

او کفته است: استفائد طلب باری کردن است؛ پس کسی که بادی می‌جوید 














۹ توسل و استشفاع به قبر شرض 
از باری خواسته شده می‌خواهد که به اد كمك نماید » پس فرق نمیکند با 
استفائه با توسل با تعفع یا توجه باشد ذیرا همه آنها دد خواست از صاحب 
جاه و وجهه‌ای است برای حصول مقصدی و داسطه قراد دادن پیامبر ساحب جاه 
است پیش خدای رب‌العالمین 

هر کدام ازاستغائه دتوسل دتشفع دتوجه به پیاعبرا کرم چنانکه در «۵ 
الصرة و مصباحاللام» کفته است: دد هرحالی چه قبل از خلفتش وچه بسا آآن, 
در درا حیاتش دردنیا و بعد از مر کش دد برزخ و بسد اذبرالگیخته شدن در 
عرصات قيامت امکان وقوع دازد » آنگاه آنها دا در مراحسل باد شده تفمیل 





داده 1 





زرقالي درشرح «المواهب» جلد۸ سقيةٌ ۳۱۷ گفته است: در «منسك» علامه 
خلیل مثل همین آمده د اضافه نموده که: ها توسل بجوید و از خدا بخواهد 
که به آبردی محمد (ص) خواسته‌ا دا بآورف. ذیرا اد محل فرد دیختن کوه 
ای کناه دسنگینی‌ها است و تم شفاعتش و بزد کي 1 خدا چنان است 
که هیچ کناهی با آن برآبری نمی کند؛ د کسی خلاف ایسن عقیده داشته باشد » 
را برده و دلش دا کمراه کرده است. آیا او 
خدا را : « ولوانهم اذ ظمواانضهم جائوث فاستففردالنله .6۰ نشنیده است؟ ذدقالی 
گفته است : شامد مرادش طعنه به ابن قیمیه باشد . 








محرومی است که خذا 











۶ همه‌جانیه بحث کرده د گفته‌اند: توسل به پیامبر درهرحال چه قبل ازخلفتش و 


چه بمد ازآن ,در مدت در دئبا و بعد از مر کش در عالم پرزخ و بعد از 
برانگیخته شدن دد عرسات قیامت وبهشت جائز است و آن‌دا به سه نوع نیم 
کرده‌اند : 


۱ طلب حاجت از خدا و«سیلةٌ اه با سه آبردیش با بد خاطر برکتش . و 


۴۶ القدیر 





کنته‌اند که توسل به این معنی ددهمهٌ حالات یاد شده جائز است. 

۲ - توسل‌به او به معنی طلب دعاء از او و کفته‌اند که این نیزددهمةحالات 
باد شده جائز است . 

۳ حاجت‌را از خود پيامبی | کرم خواستن به‌این معن ی کهاو قادد است از 
خدا بخواهد و شفاعت کند وخواسته‌اش بر آودده شود کسه بر گشت به قول دوم 
خواهد کرد؛ نهایت آنکه عجادت طود دیگر است. و از این قسم شمرده‌الد ین 
عبارت‌دا: «از تومی‌خواهم که همنشینت ددبهشت باشم» و کفته عنمان بن‌ابی‌الماص 
را که : «ازبدی حافظهام در مود قرآنن» پیش دسول خدا شکایت کردم» فرمود : 
«بزديك بیا عثماثه نزديك دفتمدست مبار دا دوی سینهام نهاد و کفت؛های شیطان 
سینه‌اش خادج شو» بعد اژ این هرنچه دا شنیدم درحافظهام ماند. 

سبکی در مفاعالسقم! کته است ار د این مورد لیززیاد است .۰۰ . ود 
امیدن آن به توسل یا تفع یا استاه با تجوه مالعی نیست , ذیرا همه آنها به 
بك معنی است . 

امینی می گو ید : 

لمی‌توانيم همه آنچه دا که‌ددمودد توسل به پیامبر | کرم ازکفتادبزد کان 
مذاهب چهاد کانه دد مناسك وغیر آن آمده و ما از آنها آ گاهی _بافته‌ايم» برای 
خوالند# محترم نقل کنیم, ذیرا خود لبازمند تألیف کتاب جدا کانه‌ای است د عد۶ 
زبادی درآن باده به طور تفصیل بحث کرده‌اند که نمی‌شود آنها دا نادیده گرفت 
و از آن گره‌اند: 

۱- حافظ این جوزی متوفی ددسال ۵۹۷« دد کتاب «الوفاء‌فی فضائلالمسطفی» 
که درآن ددباب دداین باده قرادداه: باپ توسل به دسول اکرم » پاپ طلب شفاء 
از فبرش . 

۲- شمس‌آلدین ابوعداٌ محمدین مان مالکی؛ متوفی در سال ۶۷۳ « در 
کتابش «مصاح‌الظلام فی‌المستفیئین بخیرالانام» . 


۹ 






خالدی در «صلح‌الاخوان» کنته است: آن کتاب نفیسی است و در حدود 
پیست باب است و سید نودالدین سمهودی در « وفاءالوفاع» دز جزه دوم دد باب : 


امبر پاك از آن زیاد نقل می کند. 





۳- این داود مالکی شاذلی در کتابش « البیان «الاختصاد » مقداد ذیادی از 
شدائدی را که برای علماء د صلحاء بٍ 
کرفنادیشان دفع شده» آودده است. 

۴- نفی‌الدین سبکی؛ متوفی دد سال ۷۵۶ ه در «شفاءالسقام» صفحه ۱۲۰ - 
۳۳ 


آمده و به دسول خدا متوسل شده و 





دب سید نودالدین سمهودی» متوفی در سال ٩۱۱‏ ۸ در «وفاءالوفاء» جلد ۲ 
صفحه ۰۴۳۱-۴۱۹ 

۶ حافظابوالبای فسطلانی؛ متوقي در سال ٩۲۳‏ « در «المواهب‌اللدنية» . 

۷- ابوعبدا زرفالیمضرع مالکی: متوفی ددسال۱۱۲ ه دد شرح‌المواهب 
جلد ۸ صفحهٌ ۳۱۷ ۰ 

۸ .- خالدی بفدادی متوفی‌ددسال ۸۱۲۹۹ در «صلحالاخوان»د آن بهترین 
کتابی است که دد این مورد نوشته ومسائلش دا در هفتادصفحهآودده است و در 
پاسخ سید محمود آلوسی دد مودد توسل به پیأمبر اکرم کتاپیلوشت هکه دد سال 
۶ در چاپخانهُ «نخبةالاخبار» ددیست صفحه طبع شده است. 

۰۱۹۸ عدوی‌حمزادی: متوفی درسال ۶۱۳۰۳ در « کئز المطالب» صفحه‎ -٩ 

۰ المرامی‌شافمی‌قضاعی در «فرقان‌القر آن» که با کتاب «الاسماهدالسفات» 
بیهقی در ۱۴۰ صفحه چاپ شده, و کتاب بسیاد ارزنده‌ای است دحق بحث دا ادا 


کرده است. 
او تلف الذین پدعون یبتفون الی دبهم الوسیلة » 
«آنان کسانی هستند که میخوانند دبسوی خدایشان دسیله مي‌جویند». 
(سورة اسراء آبا ۵۷ ) 


۳۴۸ اقدیر ۹ 
تبرك به قبر شریف 

۶ - از هیچ کدام از بزز کان مذاعب چهاد کانه آتها که برای آرائدان 

ارزشی است , دد این مودد قول به تحریم نيافتیم , و آنها که از آن نهی‌کرده‌اند» 

آن دا نهی‌تنزیهی می‌دانند , نه تحریمی و دلبل کراهت دا این می‌دانند که نزديك 

شدن به قبر شریف مخالف حسن ادب است و می‌پندارند که دددماندن از آن . 

به ادپ شایسته نزدیکتر است ؛ دد صودتی که از 





با این نوع اعتبادات‌بی اساس که بر حسب انظاد فرق میکند . دد دبن خدا فتوی 
بدهتا, 


آری در اینجا افرادی که اذ جادة حق منحرف شده و از جمهود مسلمین 
۳ مس و 





کناد گرفته و دأی ناددست جدیدعا بدا نیودهاند ! بدون دلیل حکم به حرعت 
کردناند . 

و ما ابنك چیزی دا که‌خوانند؛ مخترم دا به حقبقت آ گاه سازد و دأی 
صواب دا.به اد شان دهد و جَاد مستقیم ,را به او بنماانده برایش نقل می کنیم: 

۱- حافظابن عسا کر , در « التحفة > از طریق طاهربن بحبی حسینی آورده 
است که : پدرم اذ جدم از جعفربن محمد اذ پددش از علی دنی العنه برایم نقل 
کرده است : دقتی که دسول خدا دا دفن کردند , فاطمه دضیالة عنها کضاد قبر 
ایستاد و مقدادی از خالك قبر دا برداشت و دوی چشمش گذاشت و کربه کرد و 


این اشمار دا می‌خواند : 
ماذا علی من شم ترية احمد ان لايشم مدی الزمان غوالیا 
صبت علی مصالب دوانها صبت علی الایام عدن لیالیا 
« چه باك آنکس د! که خاك محمد دا بوئیده » هر کز مشكث و غالیه ها 


دا نبوید ؟ 








۹ 
تاد م ی گردید > . 
ابن جوزی‌در « الوفاء» و « ابن سیدالنای » در « سيرتبوية » جلد ۲ صفحه 

۰ فسطلانی در المواعب به طور اختصار و « الفادی » دد شرح « الشمایل » 
جلد ۲ صفحه ۲۱۰ « شبراوی‌در «الاتحای » صفحه ٩‏ و سمهودی در « وفاءالوفاء» 





جلد ۲ صفحه ۴۴۴ و خالدی در صلح الاخوان‌صفحه ۵۷ ۶ حمزاوی در « مشادق 
الانواد » صفحه ۶۳ » و سیداحمد ذینی دحلان در « سیر 
۱ و عمردضا کحاله در « اعلامالساء» جلد ۳ صفحةٌ ۱۲۰۵ این جربان دا 
نقل کرده‌اند و ابسن حجر در « الفتاوی الفقهیه » جلد ۲ صفحه ۰۱۸و خطیب 
شربینی دد تفسیرش جلد ۱ صفحه۳۴۹ و قسطلانی‌دد « ارشادالساری »جلد۲ صفحه 
۰ آن دویت شعر دا از فاطمه سلامَعَهامی‌دانند . 

۲ - ابی‌الدرداء کفته است :" بلال موی پامبیا کرم ۰دسول خدا دا دد 
خواب دید که به اد می‌فرمود : این‌چه جفائی است ای بلال ؟ با دقت آن نرسیده 
است که ما دا ذیادت کنی ؟ ار با اندوه.پیداد شد و با تری سوار هسر کوبش 
گردید و ببوی مدینه حرکت نمود . وقتي گة کناد قبر دسول خدا قراد گرفت 
شردع به کرربه کرد د صورتش دا بر آآن می‌مالید » دد این هنگام حسن وحسین 
آمدند آنها دا پغل کرد و بوسید ... 

حافظاین عسا کر دد « تادیخ‌الشام > این روایت دادرده موضم ( چنانکه در 
شفاء السقام آمده ) در شرح حال ابراهیم‌ین محمد انسادی صفحه ۳۹و۴۰ و در 
شرح حال بلال جلد ۲ صفحه ۲۵۶ آودده است لهابت آنکه تهذیب کنند8 کتاب» 
در موضع اول اسناد دا حذف ومتن دا باقی گذاشت و دد موضع ددم به طور 
کلی آن‌دا حذف کرده با این عملش هم به حدیث و هم به کتاب جنابت 
نمود . 


تبوية > جلد ۳ صفحه 





و حافظابومحمد عدالفنی مقدسی دد « الکمال > دد شرح حال بلال »و 
آبوالحجاج المزی در « التهذیب > و سبکی دد < شفاءالقام » صفحه ۳۹ آنرا 


كت 





و ته اس یط با ند خرن برای مار من 
و حاجتی به توجه به ده سندیکه ابن عساکر حدیث دا بدان وسیله برای ما نقل 
کرده است ندادیم , اکرچه دجال آن دو نیز :معردف ومشهورند . 

ابن اثیر در « اسدالفابه » جلد ۱ صفحه ۲۰۸ آنرا آددده د سمهودی در 
« وفاعالوفاء » جلد ۲ صفحهٌ ۴۰۸ آن دا ذ کر کرده د گفته است : سندش خوب 
است و در صفحه ۳۴۳ کنته است : اسنادش خوب است 

و فسطلانی دد « المواهب‌اللدنیه » د خالدی در « صلح‌الاخوان » صفحه۵۷ 
و حمزاوی درمشادق الانواد صفحهٌ ۵۷ نیز آن را آوره‌اند . 

۳ - علی علیه‌السلام فرموده است : پس از سه دوز از دفن دسول خدا (س) 
اعرابی‌ای بر ما دادد شد و خودا بر قبر دسول خدا افکند "و خاکش دا برس 
خود می‌دیشت و می گفت: ای سول خبا !گفتی و گفتادت دا شنیدیم » ازخدا 
حفالقدا کرفتی و ماهم از شما کرفتیم د اذ چیزهائی که‌بر نو نازلشده, این‌آیه 
است : « ولو انهم اذظهوااتصهم جالوك ... » من ستم کردم د پیشت آمدم نا برایم 
طلب آمرزش کني .من رشن که : کناهت آمرزیده شده است. 

این حدیت دا کردهی نقل کرده‌اند و از آن جمله : 

۱ - حافظ ابوسعید عبدالکریم‌سمعانی » متوفی دد سال ۵۷۳ ۰ 

- حافظ ابو عبداین نممان مالکی » متوفی دد سأل ۶۸۳« درمصباح 





الحسن علی بن ابراهیم بن دا کرخی . 
۴ - شیخ شمیب الحریفیش ؛ متوفی در سال ۸۰۱ ۶ دد « السردض الفالق» 
جلد ۲ صفس۱۳۷ : 
۵ - سید نود الدین سمهودی ۰ متوفی در سال ۶٩۱۱‏ در «وفاهالوفاه» 
چلد ۲ صفحٌ ۳۱۲ ۰ 
- ابوالمباس قسطلالی » متوفی در سال ٩۲۴‏ ۶ درالمواهب اللدلية . 





3 تبرك به قبر ۵ ۵۱ 





۷- شین داودالخالدی» متوفی درسال ۱۲۹۹ « درصلح‌الاخوان صفحهٌ ۵۴۰. 

۸ - شیخ حسن‌حمزاوی مالکی , متوفی در سال ۱۳۰۳ « در مشارقالانواد 
صفحه ۵۷ . 

و کر 

۴ از داودین)پی‌صالح آمده است که: دوذی مردان, کناد قبر دسولخدا 
آمد دید مردی سورکش (جبهه‌اش) دا دوی قبر گذاشته است, مردان گردش دا 
کرفت و گفت : آبا می‌دالی که چه می کنی؟ سربرداشت معلوم شد که اد ابوابوب 
ااسادی است و گفت : دی من پیش سنگ تیامدهام» پیش دسول خدا آمدهام. از 
رسول خدا شنیدم که می‌گفت: بردین کربه تکنید آنگاه که اهاش دهبری آثدا 
دارد, آنگاه گربه کنید که نا اهل بیآن دلی باشد . 

حاکم درمستدرل جلد ۴ صفحدٌ ۵۱۵آئن دا تقل کرده اووذحبی‌درتلخیعش 
آن را سحیح دانست‌اند , دابوالحمین بحیی بن حسن حسینی در «اخبادالمدینة» 
به اسناد دیگر از « مطلب بن عبدانه پنْ حنطب» چنانکه در شفاء السقام سبکی 
صفحه ۱۱۳ آمده آن‌دا دوارت کرده است» 

سبکی بعد از نقل این داستان گفته است: کسی که ایین اسناد دا صحیح 
بداند ,مس کردن جداد قبر دا مکردء نخواهد داست د منظود ما از ذک رآنه 
عیب گرفتن و مذمت از قطع به کراهت آن است . 

و سیدلودالدین سمهودی در « دفاء اللرفاء » جلد ۲ صفحهٌ ۴۴۲-۴۱۰ 
آن‌دا از امام حنبلیها نقل کرده + گفته است : آنرا با خط حافظ ابی‌الفتح مراغی 
مدنی دیدم د حافظ هیثمی در مجمع الزدائد جلد ۴ صفحهٌ ۲ نیز از احمد آن دا 
لقای کرده است . 
امینی می گو بد : 

این حدیت , اینآ گاهي دا به مامی دهد که: منم از فوسل به قبور طاهرء 
از بدعتهای اموبان د کمراهی های آنان از زمان صحابه است و هیچ گاه گوش 











۵ ی ۹ 


مشکر آن باشدء مگرذاده ی 








کر که صحابی آمية مروان ستمکار 
که آن دا انکاد کرده است 


آری « کاو با شاخش از خود حمایت می کند » و بخاطر پرند «ودشان» 











می خودد خرم‌ای مخصوص « مشاث 
آری از روزی که دسول خد! با بیان شخصیت کاذبه د داهیت کثیف عموم 





بنی امه » به و یژه مردان » آبرو دحیشتهان دا اذ بین برد دکاخ پوشالی احترام 
اجتهاءیشان دا «اژ گون کرد , آنان دشمنی زسول خدا دا دد دل کرفته دددصدد 
تلافی بر آمدند . درسودتی که اد از ددی حوی دهوس حرفی نمی‌زند ؛ هسر چه 
ی کوید ازروی الهابد دحی‌الهی است ته‌جبرئیل به‌ادتعليم‌داده است : « لاینطق 
عن الهوی ان هوالا دحی یوحی علمه شدیدالقوی + 
مذمت دسول خدا از بنی ایه: 

بیان دسول خدا درتشاندادن چهره گربه بنی‌امید و بسه دیژه بنی مردان 
فراوان است که ذبلا به برخی از آ ها اشاده می شود : به طور صحیح از دسول 
خدا آمده است : اذا سلفت بتوانية آربمین اتخنادا عبادانته 2 اه وتاب 
لته وفلا : « هنگامی که بنی‌امیه به چهل‌نفر برسند , بند کان خدادا رده د مال 
خدا دا بخیشش و کتاب خدا دا دسیلهٌ سوء استفاده قراد می دهند > . 

و نبزبملور سحیح از آن حضرت آمده است : اذا بلق بنوابی العاص فلالین 
رجلا انخدو ادین‌اننه دثلا و عبادانته خولا ‏ مال انله دولا : «عنکامی: که فرزندان ابی 





الاس_به سی نفر برسند دین خدا داوسیلهٌ سوء استفاده و بند کان خدا دا برده و 
مال‌خدارامخصوص‌خود قراد می‌دهند ». 

و بیز از آن حضرت بطور صحیح آمده است : انی آدیت فی منامیکان بنی - 
الحکم بن ابیالعاص‌بنزون عسلی منیری‌کماتنزه!القردة . قسال : فماروی النبی ( ص ) 
۱ - علامه‌امینی دداین کتاب این مثل دا چنین آورده است «يعلة الورشان با کل دطب‌الوشانه 
اماددشرح قاموی والمنجد این‌طود تقل شده : « بعلة الردشان یأکل دطب المشان» که دد 
هرصودتنوداین است : «کاری انجام می‌دهد که منظورخلاف ظاهر آن است » 











۵۳ 


مستجععاً ضاحکا حتی توفی « در خواب دیدم که فرزندان حک, پن ابی العاص 
بر منبرم می جهیدند » همانگونه که میمون ها جست و خیز ی کنند » راو: 
می گوید : بعد از این دیده نشد که دسول خدا دد مجمعی بخندد با آبکه وفات 
فرمود. 

و لیز از آن حنرت بعود سحیح آمده است : هنگامی که حکم بن ابی 
العاس از اد اذذن خواست فرمود : علیهلمنة الله د علی من یخرج من علبه الا العژمن 
منهم و قلیل ما هم یشرفون فیالدنیا د یضعون فی الاخرة ذددعکر د خديعة بسلون فی 
الدئیا و مالهم فی‌الاخرین‌خالق : « لعنت خدا بر اد د هر که از صلبش خادج می 
شود * مک آنها که مومنند که آنها بسیاد کمند , آنان دد دیشر یف ؛ ولی در 
آخرت ذلیل و خوادند , صاحبان مکرد خدعهاند » از دنب! بهره کافی دادند :«لی 








از آخرت بی بهره‌اند » . 

و نیز از آن حنرت بطود صطیح نقل شدمْ: آهنامی که مردان بن عکم 
پراد دادد شد » فرمود : الوزغ ابن-الوزغ + التلعون ابنالملعون : « او نرسو؛ پسس 
ترسو,ملمون‌پسمهلون‌است > 

و از عایشه به طور صحیح آمده است که دسول خدافرمود : لعنانهابامردان 
ومروان فی‌صلبه‌فمروان فشض منلعنة لته عز دجل : « خدا اعنت کند پدرمروان‌دا 
که مروان ددصلب اوست »پس مروان قطعه‌ا‌از لعنت خداست». 

و نیز از مدا بن ذییر * به طریق سحیح آمده است : «دسول خدا حکم 
و فرزندش دا لعنت کرده است » ۲ 

با توجه به بیانات فوق بر مروان لازم است که به امت اسلامی نشان دهد 
که‌طرفداد جدی توحید است» اما به مقتعنای دشمنی و عنادش با دسول خدا , او 
دا در نظر افکاد عمومی ذلیل د کوچك نماید . 





۱ - این احادیث دا جمعی از محدثان درکنبشان باطرق و اسنادشان آودد‌اندکه حاکم » 
آنهارا صحیح شمرده و درستدرل جلد ۴ صفحه ۲۷۹ - ۴۸۲ آنها داگرد آورده. است . 


۳۵۴ اتقدیر ۹ 





و چگونه می تواند تصفیه و پالث کند اه دا پیامبری که کفتادش ددباداو 
وپدرش وجدش و تبارش آن‌است که گفته آمد ؛ و اد از همان شجره ملعونه‌ای 
اس تکه از دیشه کنده شده وروی ذمین قرارندارد : « دمثل کلحاخبيلة کنجرة خبيفة 
اجتثت من فوق الادض مالهامن‌قراد» (. 

پس برای مسلمان شایسته نیست که دنباز دد این کرده لمنت شده بأد و 
کفتاد آنان دا بکوید و دأی آنان دا سرمشق قراردهد و داء این افرادی دا که 
دین خدا دا دسیلهٌ سوء استفاده «بند کان خدا دا برده 2 کتاب خدا دا قابل تغییر 
و تبدیل قراد دادماند " پیروی تماید . 

۵- ابی خیئمه ( ذهیر بن حرب قهٌ مورد اعتماد ؛ متوفی ددسال ۲۳۴ ۰) 
گفته است : مصعب بن عبدالة د اسماعیل بن بمقوب قیمی به ما حدیث کرده‌اند 
که : ابن المنکدد ۲ با اصحابش,دذمجل نی آئشیته بود که نشنگی: شدیدی به او 
عارض شد , حر کت کردو کناز قبردسول خدّا ٍفت د صورتش دا دوی قبر نهاد ؛ 
سپس ب رکشت , حاضران اد دا مودد علاهت راد دادند , دد جواب کفت : حالقی 
به من دست داده بود که اخساش خطرهی کررم از ان رد به قبر دسول خسدا 





پرده و طلب شفاء نمودم »و او کاهی دموضع خاصی از مسجد می آمد و می‌افتاد 
و در خاك می غاطید , از اد سرایسن کار دا خواستند , گفت : پیامبر دا دد این 
موضع._ دیدم ( یمنی درخواب ) 7 

۶- العزین جماعة حموی شافعی , متوفی درسال ۸۱٩‏ « در کتاب « العلل 
و السژالات» گفته است : برای عبداة پن احمد بن حنبل از پدرش دوایتی است 
که ابی علی بن صوف , از اد نقل کرده که بدا کفته است: 
کردم : مردی منبردسول خدا دا مس می کند و بدان تبرك می‌جوید و آن دامی- 





از پددم سوال 


۱ - سودة ابراهیم آية ۲۶. 
۲ - محمد بن منکدد قرشی تیمی ابو عیدالله مدنی » یکی ازیزدگان تابعین است که درسال 
۳۰ ه وفات کرده است . 

۳ - وفاء الوفاع» جلد ۲ صفحه ۴۴۴ 








۲۵۵ ۹ 


پوسد و باقبر دسول خدا؛ نیز چنین می کند و از آين کاد امید شواب از خدا 
دارد آ یا این کار درست است؟ پددم کفت : مانعی ندارد (وقاء الوفاء جلد۷ صفحةٌ 
۳۳۳ 

۷ علامة احمد بن محمد مقری مالکی , متوفی درسال ۱۰۴۱ « در «فتح 
المته‌البصفة التعال » به نقل از «لي الدین عراقی کفته است : حافظ ابوسمید بن 
عاا کفته است : در گفتاد احمدین‌حنبل درجزوه قدیمی با خط ابن ناصر " ودیگر 
از حفاظ دیده‌ام که : از امام احمد درمودد بوسیدن قبرومثبر دسول خدا موّال 
شد» فرمود : مالعی ندادد . اد می‌کوید: کفتاد احمد دا به ابن نيمية شان دادیم 
سپاد تعج بکرد و کفت : تعجب می کنم , احمد پیشم مرد بزد گی است اما نمی 
دانم این کفتاد اوست با معنی کفتاد ادست ٩‏ ! 

اد می گوید : چه‌تعجبی دد این کنتاز استآدر صودتی که از احمد برای‌سا 
لقل شده که : جامهٌ شافعی را شته وآ بش دا خوراره بت . 

وقتی که او از اهل علم تا اين تاره اخترا کند , پس نسبت به‌سحابه و 
آناد انیا علیهمالسلام چگونه احترآم خواهت ندود؟: 


و چفدد تیکو سروده است آذقول مجنون نسبت به‌لیلی : 


امسر علسیالدیسار دیناد لیلی اقبل ذاالجدار وذاالجدادا 
دما حپ‌الدیسار شنفن قلبسی ولکن حب من‌سکن‌الدیار! 
« از دیاد لیلی می گندم ۰ ایرم دیوار و آث دیواد دا می‌بوسم » علاقة 





ن کسی که دد آن سکونت دازد مرا مفتزن 
خود ساخته است». ۱ 





۱ - او حافظ محمدین تاصرابوالقضل بفدادی است که ددسال ۵۵۰ ه وفاتکرده است ۰ 
ظم حلد. ۱ صفحٌ ۱۶۳ گفته است : او حافظ درست و مودد اعتماداست 





هیچ عیی در او نیست . 
۴- این جوزی آن دادر مناقب احمد صفحهٌ ۴۵۵ واب نکتیر در تادیخش ج ۱۰ ص ۳۳۱ 


آودده است. 


۳۵۶ اقدیر 3 


۸ خطیب‌ابن حملة نقل کرده است که: عبدال‌ین عمر دضی‌ا عنهما دست 
داستش دا دوی قبر شریف می گذاشت" و بلال 
در کتاب «سوالات» از بدا بن امام احمد ددم (آنگاه روایتی که قبلا از ابن 
جماعة نقل شده‌آورده است ) » سپس می کو : 
می کندکه در آن اذنی باشد (یعنی: خود اذنی است) ومقصود از همه ابنهاءاحترام 
د تعظیم است و مردم اذ لحاظ مرانپ دراین باره باهم مختلفده , چنانکه درزمان 
حیاتش دداین باه مختلف بودند, بعضی عنگامی که اودا می‌دیدند , بدون اختبار 


بز ددیش دا دوی‌آن می‌نهاد . و 





:تیلست که محمت زبان جات 








به‌سویش می‌شتافتند د برخی دیکر لحظانی تأخیر می‌انداختند , 
می‌شدند و ه رکدام درجایش ددست است". 





٩‏ شیخ مشایخ شافمی‌ها , شافعی کوچك محمدین احمد دملی , متوفی در 
دد سال ۱۰۰۴ ه درشرح «المنهاخ» کفته اشت : مکروه است که دوی قبر ؛ سایبان 
فراد داده شود و تابوتی که روی قبر قراد|دازد بوسیده وبا لمس شود ؛ و بوسیدن 
اعتاب مقدسه , هنگام دخول براَیارت اولیاء نیز مکروه است. 





آدی اکر قمد ترل داعته با کراعت. ندارد چنانکه «رحوم والد به‌آن 
فتوی داده است. چنانکه تصریح کرده‌اند" که : هر گاه ازدست‌زدن به‌حجرالاسود 


عاجز باشد * مستحب است باعصائی به‌آن اشاده کند؟ نگاه عصا دا بیوسد؟ 





۰- ابوالعای احمد دملی, بزر گ !۱ 
«روض‌الطلالب» که در حاشة 


داری شیخ‌الشیوخ دد حاشیةً 





المطالب» جلد ۱ صفحهٌ ۳۳۱ بمد از قول مصنف 





۱- ودد شفاء قاضی آمده است: دیده شده ابن‌عمر ؛ دستش دا جای نشیمنگاه دسول‌خدا از 
مب رگذاشته آنگاه آن را به‌صورتش مالیده است. 
۲ وفاعالوفاء سمیودی ج ۲ ص ۴۴۷ . 


۳ حمیدی :۰ ددجمع‌بین لصحیحین و ابوداود : درسندش آورده‌اند: دسول‌خدا با عمایش 





به‌حجرالاسوداشاده فرمود آنگا 
۴ لشبراماسی شبخ‌ابیالضیاع: مت تی‌درسال ۰۸۸۷ ۱ه درحاشية والمواهباللدنيةه وحمز اوی 
| تقل کرده‌اند. 


| پوسید. 





تبرك بهقبر شرف ۵ 





اب مطلق ذیادت قبود«همان‌طود که درزمان حیاتش به‌اد نزديك می‌شده, 
نزديك کردد» چاپ شده استگفته است : به‌طود کلی تباید قبر دا دست بززند دیا 
اه ی ات مر 
اصفهانی تقل‌کرده استآ نگاه کفته است: آدی ا کر قبر پیامبر با ولی‌خدا باعالمی 
باشد » به‌قصد تبرثگ لمس کند با بیوسد مانعی ندارد. 

۱- طیب ناشری از محب‌الدین طبری شافعی نقل کرده که : بوسیدن قبر 
ولس کردش جائز است , آنگاه کفته است » دوش علماء ثایسته چنین بوده و 
این شم دا خوانده است : 

لوداینا اسلیسی اثراً لجدنا افاف للاثر: 

«ا کر اثری از سلیمی ببینیم ء هزارهزاد باد برایآن سجده م ی کنیم». 

۲- قاضی عیاض مالکی , دد"«الشفاغ بید از سخنان ذیادی ددپادهتعظيم 
قبر پیامبر اکسرم گفته است : سرزمین ی که با دحی د تزول قرآنآباد شده .و 


در با 














جبرئیل و میکائیل در آن دفت و آمد ده و ملانکه و دوح ازآن بالا دفته , و 
پهنة‌آن با تقدیس و تسبیح پرشده" وخااکش سید شر زا ددبر گرفته , ودین‌خدا 
و سنت پیامبر ازآن بهاقطاد عالم منتشر شده , مداریآبات و مساجد و صلوات » 
و مشاهد فطائل و خیرات و معاهد براهین و ممجزات و مناسك دین و مشاعر 
مسلمین و مواقف سیدالمرسلین دجایگاه خانم پیمبران» هنگامی که اسلام شردع 
به گسترش و جهانی شدان پیدا کرد , دنخستین ذمینی اس ت که بدن سولخدا را 
درب گرفته است چنین سرزمینی شايستة آن است که مورد احترام قراد گیرد د 
از بویش استشمام شود وخان 





و دیوادهایش بوسیده شود. 

«ای‌خانهةٌ بهترین پیامبران و کسی که هدایت مردم با ادست دبه آبات 
اختصاص پیدا کرده است درمن به‌خاطی تو سوز و کداذ و عشق مشتعل دجود 
دارد 


۱- وفاء الوفاع سمهودی جلد ۲ صفحة ۰۴۲۴ 





۳۵۸ الغدیر ۹ 





-د برمن پیمانی است که اکر باستان‌هايم دا اذ این دی 
پرکنی , از کثرت بوسیدن و مکیدن در حال ی که مویم از سفید شدن محفوظ 
می‌ماند بخشیده خواهم شد . 

-اکرمسألة مراجمت ودشمنانم نبودند , همواده ترا ذیادت می کردم و لو 
آنکه با صودت به‌خاك کشیدن دپیش توآمدن باشد . 

-لیکن بهزودی از مجموع تحیتم , دوقطعه از این‌خانه دحجرات‌دا تقد 
محفرت م ی کنم 


۳- قاضی‌القضات شهابالدین‌خفاجی حنفی» متوفی در سال ۱۰۶4 ددشرح 








«الهفاه» جلد ۳ سفحٌ ۵۷۷ بعد از قول قاضی «از کتاب احمدین سعید هندی نقل 
شده : کسی که کناد قبر فراد کرفت ئبایّد به آن بچسبد و آن‌دا لس‌کند» گفته 
است : باهیچ‌قسمت اذ بدش باآآن تماس لیر , آن دا ببوسد » پس بوسیدن و 
لمس کردن د چسباندن سینه‌اش به آن مکروه است, چون خلاف ادپ است. و 








هرضریحی دا که‌دد.آن قراد دادد بوسیدن د لمس‌کردن مکرده است . 
الیته افاقی نیست و لذا احمد 2 طبری کفتهات 


ندارد. 





چسیدن د بوسیدن آن مانعی 


و روایت شده که : ابوابوب‌انساری خود دا به‌قبر شریف چسبانده است. و 
کفته شده که کراهت‌مربوط به‌فیر اذ کسی است که شوق دمحبت براد غلبه نکرده 
است »و گنه کراهت نخواهد داشت . و این کلام نیکویی است و دد جلد ۳ 
صفحهٌ ۵۷۱ نزد قول ابی‌ملیکه : «کسی که می‌خواهد روبه روی دسول خدا باشد 
قندیلی دا کمدرقبله دوی قبر قراد دادد دوی سرش قراد دهد» کفت‌است: اینحرف 
ادشاد به چگونگی ذیادت است ۶ ايشکه بامد میات اد و قبر فاصله‌ای باشد : پسس 
کنته شده فاصله چهار ذرع د یا سه ذرع باشد. و این مطلب بنابراین است که 


دورتر بودن چنانکه‌دد زمان حیات رسول خدا دسم بوده به ادب نزدیکتر است . 








و پیشتر علماء به این" عقیده دادند « بعضی از مالکی‌ها معتقدند که تزديك بودن 









شایسته‌تر است و کفته شده که با اد حعاملةٌ ذمان حیاتش شود و آن به حسب‌افراد 
مختلف است داین مربوط به صدد اسلام است, اما امروز که دوی آن ساختمانی 
شده و مانع از 
م کیرد . 


۴- یکی اذ علماء مکه که از شافمی ها بوده از ابی الصیف یمانی نقل 


يك شدن است» دیگر مفهومی ندادده طبعاً کناد ضر یج قراد 





کرد است که: بوسیدن مصحف شریف و اجزا* حدیث وقبور سالحان 





۵- حافظابن حجر کفته است: بعضی از علماء از مشردعیت بوسیدن حجر - 
الاسود استثباط کرده‌اند: جواذ بوسیدن هسر چیزی دا که شایستکی تعظیم دا 
دارد خواه آدم باشد و خواه غیر آن» اما بوسیدن دستآدمی مسابقه‌ای است دد 
ادپ. و اما غیر آن از احمد نقل شده که اذر اد دد مورد بوسیدن‌منبر سول خدا 


وقبر شریفش سژال شد , کفت: مالمی ندادکاآماپبرخی اذ پیردااش صحت ابسن 





کته دا از احمد بعید دانستهاندا, 

۷۶- زرقالی مصری تالک :در شرح «المواهب» جلد ۸ صفحٌ ۳۱۵ کفته 
است؛ بوسیدن قبرشریف مکرده است مگر بة ند تبرل که دد آن صودت,کراهت 
نخواهد داشت. چنانکه دملی به آن معتقد است. 

۷- شیخ ابراهیم باجوری شافعی , در حاشیه‌اش بر شرح ان فاسم عزی 
بر متن شیخ آبی شجاع در فقه شافعی » جلد ۱ صفحةٌ ۲۸۶ کفته است : بوسیدن 
قبر و م سکردن آن مکردء است دمثل آن است تابونی که دوی‌آن فرارمی‌دهند 
وهمچنین‌است بوسیدن آستانه‌ها هنگامداخل‌شدن برای ذیادت اولیاء مگرآنکه 








برك بهآ نها دا داشته باشد که دد این صودت. کراهت نخواهد داشت. دا گر 
از آن به خاطر ازدحام « امثال آن مثل اختلاط زن و مرد. نانوان باشدمچنانکه 
در ذیادت آقایم احمدالبدوی داقع می‌شود؛ در این کونه موارد دد مکانی توقف 





۶۰ بلس ۵ ۹ 





به قبرکند پس آن دا پوسد. علما* تصریکرده‌اند که اکر از مس‌حجرالاسود 
ناتوان باشد» مستحب است که با دستش و با عصا به سوی آن اشاده کند آنگاه 
آلن دا پبوسد . 

۸- شیخ حسن عدوی حمزاوی مالکی در « کنزالمطالب » صفحه ۲۰ و 
«مشادقالانواد» صفحه۶۶ بعد اژ نفلعبادت‌دملی باد شده کنته‌است: شکی‌نیست در 
اینکه: بوسیدن قبر شریف جز برای تبرك نیست» پس آن از جواز بوسیدن قبود 
اولیاء به قصد تبرلث اولی است, پس بابد آنچه دا که عارف گفته , حمل به همین 
معنی شود مخصوماً که: قبر آن حضرت باغی از باستان‌های بهشت است. 

٩‏ - شیخ سلامفعزامی شافعی, 3 «فرقان‌الفر آن» صفحٌ ۱۳۳ کفته است: 
ابن نیمیه کفته است: « کسی که,قور سالحان یبا طواق کند و با مسح نمایده گذاه 
بسیاد بزد کی مرتکپ شده است» اد کفتاد کونه کونی دد این مورد دادد : گاهی 
آن دا از کناهان کبیره د کامی آنْ دا شرا و کاهی دیگر تمییراتی نظیر 
آن دارد. 

دد سوتی که دانشمندان محققو فقهامدفق پیش از آنکه او به دنیا پباید 
از بردسی دنددین آن فاغت یافته بودند, اما او تصمیم دارد که با آنان مخالفت 
کند و کاهی اده‌ای اجماع طبق کفته‌اش می‌نماید, ددصودتی که قبلاز اد اجماع 
برخلافش منعقد بوده چنانکه کسی در کتثاد اد د کسانی کته پیش از او و بمدش 
بود‌اند دقت کند و دادای فهم درست و بردسی صحیح باشد , این حقیقت دا بد 
روشنی می‌بابد. 

و در اینجا مثالی می‌آورم و آن اینکه: عوام مسلمین که قبر دا مسج 
می کننه و با دور آآن طواف می‌نمایشد, اهل علم ددبارء آن سه نظر دارند: مطلقا 
جائز است, مطلقا مکرده است؛ درصورتی که ازروی شدت علاقه باشد مانمی‌ندارد 


د که مر وداست ‏ 


۹ تبراه هقی ریت ۳۶۱ 


که به سب بآن مسلمین دا تکفیر کرده و آن‌دا 
عبادت غیر خدا شمرده, تأمل کنی خواهی باق که دلباش بر گشت به ده مقدسه 
م ی کند که کبرای 7 


ضرددیات دین است؛ و ۱ 








هرعبادتی برای غیر خدا شرك است > درست و جزء 
تیمیه از آ بات و دوایات زیادی که دد بارة مش ر کین 
لاد کرده است» ولی صفرای آن : «هر 
با غاثب يا طواف دود قبر» با مسح کردن آن یا ذیح‌حیوان دیا نذد برای ساحب 






وارد شده, برای آن | برای مرده 





آن ... عبادت غیر خدا است», دروخ است. دابن تیمیه ازآ بات ۶ احادیث صحیحی 





که ممنیآنها دا نفهمیده: با عمدا آنها دا تأویل کرده برای این عقبدة ناددستش 
استدلال نموده است. 

و اذ این‌قیای فاسد که صغرایشن"اط است, تیه دروغی کرفته که عبادت 
است اذ: همه ماب او وزاتباعش مرلو کافررنداا 

رآقای اهل تحقیق و تاح اهل تدفیق ؛ امام ابوعبدالة محمد بن عبدالمچید 
فاسی؛ متوفی دد ماد ۷ ۲ کتابی فشرده در با رداین مذهب از نظر اصول د 
منطق نگاشته, و آن دا چنانکه شاسته بودء مودد بررسی تحفیق فرارداده است. 

تا اینکه می گوید: این مرد حتی بر دسول خدا تعدی د جسادت کرده د 
کفته است: مسافرت برای ذبادنش معصیت است « کسی که او دا بمداز مرگ ندا 
کرده و به باری بطلید, مشرك است . 

وگاهی آن دا شرك کوچك و کاهی شرك بزد که خوانده است! اگر چه 
بادی خواه داش مملو از این حقیقت باشد که: خالقی و موثری جز خدا نیست و 
از پیامبر که حاجت و باری خواسته می‌شود. به این جهت است که خدا او دا 
سرچشمه هر خیر ومقیول الشناعة ومستجابالدعوة قراد داده است, چنانکه هم 
مسلمان‌ها درجمیم اعصار ددباد آدچنین عقیده‌ای داشته‌اند. 

و جمالالدین عبداٌ محمد انصادی محدث گفته است : با شیخ‌ما تاج‌الدیین 






۶۳ 
فا کهانی به دمشق دفتیم.ادتصمیم رسول خدا دا که در « دارالحدیث 
الاشرفیه » بوده زیادت کند دمن با اد بودم, هنگامی که نعلین مبارك دا دید 
افتاد و آن دا می‌بوسید د صودتش دا بر آن می‌مالید و دد حالیکه اشکش جادی 


بود مي‌خواند : 
فلو قیل للمچنون : ثیلی و دصلها ترید ام الدنیا و ما فی طوایاها ؟ 
تال : غباد من تراب نسالها احب الی تقمی و اشفی. لبلواها؟ 


« اکر به مجنون کفته شود : لیلی و دصلش دا می‌خواهی با دلیا و ماقیها 
دا » اد در جواب می کوید : غباد خاك کفش اد پیشم از همه‌چیز محبوبتر است. و 
از آن پرای همه دردها شفا می‌طلبم>. 

۰ - محب‌الدین‌طبری‌دد «الرباض النضرت» جلد ۲ صفحهٌ ۵۴ حدیث مفصلی 
عمر بن خطاب هشکامی که با چند نقر از بادانش عاذم 
خی که از او باری خوایته,بوده داقع شده , آودده است. و دد 





دا که در داپوا» 





مکه بوده دبین 





آن آمده: وقتی که عمر بر گشت و به همان-هکان دسید از آن مرد جوا شد 
فهمید که مرده است. گویا که می‌بینم عمر دوید تبا کناد قبرش ایستاد, بر او 
درود فرستاد نماژ خواند پس آن‌دا در آغوش گرفت و گربه کرد » پس دقتی که 
برای مثل عمر جالز باشد کناد قبر مردی عادی بایستد دآن دا دد آوش بگیرد 
و کریه کند» پس چه چیز امت اسلام دا از ایستادن ؟ 
آغوش کرفتن آ و بوسیدن ه کربه کردن بر آن و با قبود اهل بیت عصمتش باز 
می‌دارد؟ ۱ 

او لئك الذین هدی التّه فبهدیهم اقتده 

« آنان‌کسانی هستندکه خداآنان دا هدایت کرده است, پس‌از داهنمائیشان 
دی کنید» (اتعام آ: 





از قبر سول خدا و در 






ققیه مالکی متبحر دراصول وققه و ادب که دارای تا لفات عالی است و دد سال۷۳۷ ۶ 
فوت کرده است. 
۲- الدییاج الیذعب صفحٌ ۱۸۷, 


۹ تب رك به قبرشریف ۳۶ 
زبادت ابی بکربن ابی قحافها ۲ 

۷ بعد از ذیادت دسول خدا , محاذی سرابی بکر صدیق دضی‌العنه 
بایستد و بگوید: 


درود بر توای خلیفهٌ دسول خدا ! دود پرتوای همراه پیامبر خدا ددغادء 





درود برتو ای دفیق اددر سفی‌ها » درود بر تو ای امینش در اسرار ؛ خدا به تو از 
ناحيهٌ ما بهترین پاداشی دا که به آمامی اذ ناحیهٌ امت پیامبرش می‌دهد » عنایت 
فرماید . وتو چه نیکو جاشینی برای او بودی د داهش دا به‌بهتر ین وجه پیمودی 
و با اهل رده و بدعت جنگ کردی , و اسلام دا آماده نمودی دسلا دحم‌فرمودی؛ 
و همواده پپا دادنده حق ۶ یاداهاش بودی تا م رکه گریبانت دا گرفت ؛ درود و 


رحمت و برکات خدا پرتو باد . 





خدایا ما دا با محبتش بمیران"و کوششمان دا دد ذیادتش به دحمتت ای 
خدای کریم بی 
زیادت عمر بن خطاب 

۸ سپس حرکت. کند و دد برابر فبر عبر دضیامعنه قراد گیرد و 
بگوید : 

درد بر توای امپرمومنان! درود برتوای آشکار کنندژ اسلام » دردد برتو 
ای شکنندءه بت‌ها » خدا از ما به شما بهترین پاداش دا عنایت فرماید و خدا اژ 
کسی که‌تراخلیفه فرادداده داضی کردد , تو اسلام و مسلمین دا درذمان حیات و 
م رکه بادی کردی» پس بتیمان دا کفالت « ادحام دا مورد محمت قراردادی 


جه قراد مد 





واسلام به وسیلةٌ تو نیرد کرفت و تو برای مسلمانان آمام پسندیده 5 هادی ومهدی 
بودی » پرا کندگیآثان داجمع کردی ۶ فقر آنان دا به غنا تبدیل نمودی؛ و 
شکستگی آنان دا جبران کردی » درود و دحمت و برکات خدا برتو باد. 





۱ - الققه علی المذاهب الادیعه جلد ۱ صفحه ۰۵۵۱ 








۶۴ 





کددتگان فد کر مایت 


شیخین ددست می‌دادند برآن افزودن , د هیچ مانعی اذ آن نیست , زرا ذاثر 


نچه دا که از 





می‌تواند هر کونه متاقبی که از شخص مودد ذیادت می داند ددیف کرده از آن 


سپای بگذادد و این حقیقتی است که امت اسلامی همواده دد با 





اتفاق نظر 
داشته است . 
ز بادت دیگر : 

فسطلانی می گوید : از طرف داستش به مقداد يك ذدع حرکت کند 
آنگاه برابی‌بکر دضی‌العته درود بفرستد , ذیرا سرش محاٍی شانةٌ دسول خدا 
است و بگوید : 

دود برتو ای خلیفهةٌ سیدالمرسلین » ددود برتو ای کسی که خداه ندوسیلً 
تو در دوز «ردت» دین دا تأیید کردا خداوید از اسلام د مسلمین به نو جزای خیر 
دهد * خدایا از او د ما بخاطآو داضی با 

سپس اذ دست داستش هدغ تق کت کند آنگاه بر عمر بن خطاب 
دضی‌الةٌ عنه درود بفرستد.5 ببگوی دورود بوتو ی |میرمومنان » درود بر توای 
کی که خدا دسیلةٌ اد دين دا تأیید کرده است " خدا اذ اسلام 2 مسلمین به تو 
جزای خیر عنایت فرماید , خدایا از اد و مابخاطرش داضی باش. 
زبامت دبگر : 

باجودی می کوید : طرف داستش دا به مقداد مکذداععقب‌بکشد آنگاه 
برابی بکردضی ال عنه درود بفرستد و بکوید : دردد بر تو ای ابابکر ای خلیقة 
«سول خدا , خدا از ناحية امت محمد (ص) به توجزای خیرعناه 





فرماید . سپس 
باز بمقداد يك‌ذداع عقب بیاید آنگاء بر عمرین‌خطاب درود بفرستد هدانندآ نه 
که قبلا کفته شده بکوید » سپس‌بجای ادلش‌برابر روی مباد کش بر کردد سل 
او به خدا متوسل شود . 
زیامت شیخین با یك‌عبادت : 

بهمقداد صف ذداع بر کردد و بگوید : «درود برشما ای همخوابگان؛ 





بعد اذ اد برای مصالح مسلمین » خدا به‌شما بهترین پاداش‌هاد| عنایت فرماید. 
شرنبلالی‌حنفی دد «مراقی‌الفلاح» اضافه کرده است: پیش شماآمدیم تادسیلة 


شما به‌رسولخدا متوسل شویم د او برای ما شفاعت کند و از خدایمان بخواهد که 





کوششمان دا بپذیرد هب رآئینش ما دا ذنده بدادد دباآن بمیراند و محشور کند. 
زبادت شیخین پاعبادت دیگر: 


حبیب دد ذیل ذیادت پیامبر | کرمآورده است : 





درد برشما ای‌همراهان دسوللخدا ای‌ابابکر وعمر» خداد ند از ناحبه‌اسلام 
د اهلش بهترین جزای «ذیر پیامبری دا بر وزادتش در زمان و برحسن 
خلافتش بعد ازوفاتش به‌شما عنایت‌فرماید,,شما درزمان حیاث دسولخدا «ذیران 
ان عادل,د یکوکاد در آمتش » پس خدا 


در عوض‌آن شما دا همراه دسول تخسدا دد بهشّت و مىا دا به دحمتش باشما قراد 











خوبی برایش بودید و بم از او جانث 


ك 
زیادت شیخین با عبادت سوم 


غزالی میکوید : ذائی در مقام زیادتآ نان بگوید: درد برشما ایوز 
دسولخدا , و معادنان اد دد بپاداشتن دین هنگام حیاتش و بپادارند کا امود 





دین در میان امت بعد از اه که دد همثکارها از اد پیردی می کردید دبسنتش 
عمل می‌نمودید » پس خدا بهترین جزای «ذیر پیامبر دا دد دین به‌شما عنایت 
فرماید . 

و عبادات دیگری نیز دد این زمینه در کتاب «مجمع‌الانهر> د غیرء وجود 
دازد آ نچه که گفتهآمد از نا کفته‌ها کفایت می کند. 

این الحاج دد «المدخل» جلد ۱ صفحهٌ ۲۶۵گفته است : آنچه داکه ازآنها 
می‌داند ستایششان کند , وسیلهٌآ نها به‌پیامبر | کرم متوسل شود " آنها دا شفیع دد 
قضاء حوائجش قرار دهد. 










بتک وبا 
نماذ ودعا درآن توقف نکند و همین مقدادستحب 
وداع از حرم شرف 
ی هنگامی که ذاثر اذ ذیادت فرافت پیدا کرد د تصمیم کرف تکه از 
مدینه خارج شود , مستحب است که برای آ خرین باد کناد قبس دسولخدا پیاید 
و دعای ژیادت دا چنانکه گذشت " دوباده بخواند د با پیامبر | کرم وداع کند ,و 
از خدا بخواهد که بازهم به‌عنوان ذیادت به‌مدینه ب رکردد و دد سفر به‌سلامت 
باشد» سپس دود کمت نماز دردوضةٌ کوچك که موضع مقام دسولخدا پیش ا زآنکه 
ساختمان در مسجد اشافه شود » بوده بخواند. 
دفتی که خواست بیردن پیاید ۰ ادل پای‌چیش دا بیردن نهد و بگوید : 
خدابا برمحمد دآلمحمد درردبفرست و ایند خرین ذيادتم فراد مده و گناهالم 
را با ژیادش بریز ,2 دد این سفر پهسلامتمداد »و پر کشتم دا بسوی خانواده د 
وطنم آسان بگردان.ای‌بخشند‌ت رین بخشند گان . 
ید : خدایا ار تو می‌خواخیم که دد این سفر یکی و نقوی و از عمل 
آنچه که ای و داضی می‌شوی عنایتمان فرمائی . 
خدایا همواه ما دد سفر , وخليفةٌ ما در خانوادمان‌باش » خدایا مشکلات 





سفرمان دا هموادساز ودودیش داآسان . خدایا ما با عنابت تو ازمشکل سفر و 
حزن منظر و بدی عاقبت به‌سوی خانواد‌سان برمی گردیم » خدایا مصاحب ما 
اخیرباش دب رگشت ما دا به‌عهده گیر دنسبت بهآنچه که قصدمان کرده دیانکرده 
است کفایتمان‌فرما و با سلامت و قبولی اعمال و مغفرت ۶ دضایت ب رکردانمان و 
این داآآخرین عهدم نسبت به‌این محل شیف قرار مده . 

آنگاه سلام و دعاء ذیادت پیش‌دا اعاده کند و بعد بگوید : خدایا این 
دا آخرین عهدم نسبت به حرم دسولت قراد مده و پ رکشت به دو حرم شریف دا 
بر من آسان کردان » و بخششه عافیت دد دنیا د آخرت نیبم فرما . 











۳:۷ 


شربینی در « المغنی > اضافه کرده است : «ما دا به خانواده‌مان با سلامت 
و غنیمت ب رگردان > 

و کرمانی گفته است : وفتی که تصمیم مراجعت داشت مستحب است کناد 
قبر شریف بیاید و بعد اژسلام و دعا بکوید: با تو دداع کردیم اما وداع د 
مفادقتت بر ما آسان نیست . اذ تو می‌خواهیم که‌از خدا بخواهی که آثاد ذیادت 
حرمت دا از ما قطع نکند د شکر بر ایناممت دا دوذیمان فرماید , 

خدایا این دا آخرین عهدم از ذیارت قبر پیامبرت فراد مده , سپس توجه 
به دوضةٌ میاد که کند وهنگام بیرون آمدن دود کمت نماذ بخواند و از خدا دب 
خواست باز کشت به آنجا دا نماید . 
زبادت ائمةً بقیع و دییگر زیاد تگاه‌های آن : 

9-۱ مستحب‌است بعداذ نبا 
جمعه چنانکه فا کهی کفته است به ذیادت بقیّع برود. و در احیاءالملوم آمیده 
است مستحب است که هر روز به بقیع رود و نووی نیز چنین گفته است و 


قرو خدا هی دوز د مخصوصاً دوز 





فاخوری افزوده است : مخصوضاًَوذ جع 
به بقیع برای ذیادت ششاهد و مزادات. بردد و عباس د حمن بن علي و 


ذین‌العابدین « اءام بافر و امام صادق » « امیرالمژمنین آقای ما عثمان د ابراهیم 





پسر «سول خدا و عده‌ای از همسران آن حضرت و عمه‌اش صفیه و بسیاری از 
صحابه و تابمان مخصوماً آقای ما مالك د نافع زا ذیادت قماید و بگوید : 

سلام بر شما دد برابر شکیبائیتان دد دیند چه پایان یکی که نصیب شما 
گردید؛ درد برشما که در خانة مومنین هدتید دما نیزبه شماملحق خواهیم شداو 
آبةالکرسیو سورة اخلاص بخواآند . 

و نوی گفته است بگوید : درود بر شما مردمی که دد خانهة مومنین هستیده 
شما سبقت گرفتگانید و ما اگر خدا بخواهد به شما ملحق خواهیم شد. خدا 
مردم بقیع‌دابیامرزد, خدایا ما دا از اجرشان محردم مقرما ,و بعداز آنان «ورد 


۳9۸ یر ۹ 


امتحانمان قرادمده ما و آنها دا بیاموز . 
۶ قاضی حسین افزوده است : خدابا ای پروددکادا این جسدهای کهنه 
استخوان‌های پویده‌ای که از دئیأ خارج شدند در حالی که به نو مومن 





بودند » دعحی از ناحیدات بسه آنها داخل کن و سلامم دا به آنها برسان-خدایا 
خوابگاهشان دا برایشان خنك بگردان و آنان دا یخش ۲ 
لحاج دره المدخل > جلد ۱ صفحةٌ ۲۶۵ کفته است: زائرمختاداست 








اکر خواست‌به بقیع میرود نا به پیروی از دسول خدا کسانی که در آ نجامدفونند 
زیسادت کند , وقتي که وادد بقیم شد , ابتداه از سومین خلیفه عثمان بن عفا 

رکپیغمبر عبای , پس دیگر اژ بزر کان داذیارت 
کنه ,و در این کاز قصد امتثالسنت, کند که دسول خدا اهل پقیع دا ذیادت 
می کرده است ,و این عمل نم" در زیادتاست و دلالت دادد که آن ذاناً یلا 


دضی ان عنه تروع کنده پن 











تقرب به خدا د مستحب د مودد عمل دد دس است و مطلوب بودش پیش سلف و 
خلف آشکار بوده است . 
امینی می گو.بد : 

مشاهدی که دد بقع مورد ذیادت قراد میکرفته پیش از آنکه دست‌های 
جنایتکار ان فساد بر آن استبلاه بابد مورد دید همکان قرار داشته است د آنها 
زیاد بوده کهسمهودی در < وفاءالوفاء > جلد ۲ صفحه ۱۰۱ - ۱۰۵ همه آ نهارانقل 
کرده د بطود تفصیل دربارة آنها بحت‌نموده است و دد آن فوائد مهمی است که 





زیارت شهداء احد 
۷۲ برای حاجی عستحب است که شهداء احد دا زیادت کند . 
نووی ور بلالی «دیگران کفته‌اند : بهتراین است که روزپنجشنبهبه‌زبارت 
برود مخصوصاً زیادت قبس حضفرت حمزء عموی پیامبس کرامی اسلام . 


۱ - وفاء الوفاء جلد ۲ سفحهٌ 2۲۴۸ 





۹ زیارت شهداء احد ۳9۹ 





فاخوری در « الکفایه » کفته است : دوز دوشابه مخصوص به ذبادت شهداء 
احد است . و ابن حجر کفته است : مستعحب است باطهادت به ذربارت شهداء احد 
پردد و از قبررحمزه دضی‌العنه شردع نماید . 

و فا کهانی در « حسن‌الادب » صفحه ۸۳ گفته است : دارد شده است که : 
زیادتشان کنید و بر آغان سلام بفرستید ؛ بجانم س و کند؛ هیچ کس بر آنان 
سلام امی کند» مکر آنکه تا دوز قیامت جوایش دا خواهند داد . د معلوم است 
که ددکردن آنان سلام دا عبادت از دعا کردن دد حق ذاثران است د شکی لیست 
که دعایشان مستجاب خواهد بود . 
زبادت حمزه عموی پیامبر بز دواد اسلام 

۳ ذاثر در کمال ادب‌داحترام می کوبد:درود بر توای عموی پیاعبر بر کزیده. 
درود بر تو ای سیدالشهداه , ددودبر تو ای"شیراخدا ؛ددددبرتو ای شیردسول 
خداء خداازتوراسی کرد و توراداشی کرداند دبهشت‌د! جاییگاهت‌فراددهده درود 
و دحمت و بر کات خدا بر شما ای شهیدان‌داه خدا . 

اين جبیر در « رحله » اش فْحة ۱۵۳ کفته است: دد اطراف شهداء (دد 
کوه احد ) خالث قرمزی است که منسوب به حضرت حمزه است « مردم به آن 
تبراه می‌جویند . 
زبادت بقيةٌ شهداء : 

۴- آنگاه به قبود دیگر شهداء توجه کند (د مشهود این است که شهداءاحد 
هفتاد نفرند) د بگوید : درود بر شما دد عوض شکیبائی که در دین لمودید د چه 
نیکو پابانی دد انتظادشما است » درود بر شما ای شهیدان, دردد برشما ای نیکان» 
خدا از شما داضی کردد و شم دا داضی بگرداند. 

حمزاوی در « کنزالمطالب» صفحهٌ ۲۳۰ کفة؛ است : وسیله آ نها در دسیدن 
به آرزوهایش متوسل کرد , ذیرا آنجا محل فرود آمدن دحمت‌های الهی بوده 
که سول خدا فرمود: « برای خدایتان در دددان ذند گیتاد نیم‌های دوح بخشی 


۳۷۰ اقدیر ۹ 





است خود دا دد برابر آن فراد دهید » شکی نیست که این مکان محل پائین 
آمدن دحمت های الهی است » پس شایسته است ذائر اذ اين نسیم های دبافی 
بهرمعند کردد. 

چگونه بباشددد صودتی که آنان دوستان خدا و وسیله‌های بر که به‌سوی 
پروددکاد د دسولش هستند » پس سزاداد است برای کسی که به آ نها متوسل شده 
به آدزدهایش نائل و به ددجات عالی فائز کردد» چون آنان کریمان زنده‌ای 
هستند کسی که به آنها توجه کند ؛ محردم بر نمی کردد « ذائرشان بددن اکرام 
مراجمت نمی کنه . 

سمهودی در دوفاءالوفاء» جلد ۷ صفحهٌ ۱۱۳ گفته است: ابنالنجاد اسم‌های 
از آوپیردی می کنم. باشد کسی که می‌خواهد 
برآنها درود. بفرستد با اسان ابلاغ بلام کند و آن چنین است : حمزتابن 
ذیاد, شماس بن‌عشمان» 
عمردبن‌معان» الحادث بن‌انس» سلمةین ثابت » عمرینثابت,ثابت بن دقش ‏ دفاعة بن 
دقشبحسیل بن‌جابر, صیفی بن‌قبعلی » الحباب بن‌قبطی » عباد ن‌سهل , الحادث بن 
اوس» اباس بن‌اوی» عبید بن التهان » حبیب بن‌ذید » بزید بن حاطب , ابوسفیان 





شهداء احد دا مرتب‌آودده من 


عبدالمطلب » عبدال بن‌چحش» عضعب رن عمیر » عما 





ابنالحادشانیس بن‌فناده: حنظلة بنابیعامر » ابوحیبنمسلمة " بیدا 


عبدالٌینمسلمة‌سبیم بن‌حاطب» عمرد بن‌فیس ؛ قیس بن‌عمرو ؛ 
ثابت‌بن‌عمرد » عامبن‌مخلد , ابوهبيرة بن‌الحادت » عمرد بن‌مطرف ؛ اوس ابن‌ثبت, 
انس بن‌النضر » قیس بن مخلد » عمرد بن ایاس » سلیم بن الحادث » نعمان بن عبد» 
خادجة بن ید , سعد پن دبیع » او 








ابوسعدین. 


الادقم » مالك بن سنان ء سعد بن سویده 





علبة بن‌دبیع , علبن‌سعد؛ نقیب بن فردة عبدالةٌ بن‌عمرد , ضمرتالجهنی +فوفل 
اینعبدانعباس بن‌عبادة * نعمان بن مالك » المحذد بن زياد, عبادة بن‌الصحاس, 
دفاعة بن‌عمروء عبدایین‌عمرد, عمرد_بن‌الجموح » خلاد ب‌عمرد » ابوایمن مولی 
۱ -- آن لربکم فی ایام د ه کم تفحات الافتعرضوالها . 





۹ زیارت شهداء احد ۳۷ 








عمرد » عبيدة بن‌عمرده عنتوة مولی عبيدة » سهل بن‌قیس , ذکوان بن عبد قیس + 
عبید بن‌المعلی » مالك بن‌نميلة » الحادث بن عدی ؛ مالك بن ایاس» ایاس بن‌عدی» 
کیسان مولی بنی‌النجاد . 

کسی که می‌خواهد تفصیل اسامی «شخصیت خانوادگی این‌شهیدان داهمخدا 
دا پدانه , به‌سیرة این‌هشام» جلد۳ صفحةٌ ۸۱-۷۵ مراجعه کند و برای سمهودی 
دروفاءالوفاء جلد۲ صفحهٌ۱۱۹-۱۱۴ درپاده فبود شهداء احد کفتاد مفید «باادذشی 
است که نباید آن‌دا نادیده گرفت . 

۵- کمال ابن‌همام محقق حنفی ها کفته است : خود کوه احد دا ذیادت 
کند و در سحیح آمده است : احد کوهی اس ت که ما دا ددست داددسا نیزآن‌دا 
دوست دادیم . 

امینی کفته است : بخادی دا صحیحشددپایان جنگه احد بابی تحت 
عنوان : « احدما دا دوست داددو ماآن:را ددست:دادم»رارداده است. 

۳۶- چنانکه نووی کفته است : مستحب مو کد است به مسجد «قباء» برود 
ودر روز شنبه ادلی است, فا کهی گفته است : به‌ترتیب » دوز شنبه » دوشنبه و 
پنجشنبه ادلی است مخصوصاً صبح حفدهم دعضان استحباب‌یشتری دار د که ددایقی 
در این باره دسیده است . وقتیکه بهآ نجا دفت ددآن نماز بخواند د بعد از دعاء 
بگوید : ایداددی بیچاد گان ء اییساد بادی‌طلمان» ای کره کشای کرفنادان , 
ای‌اجابت کنشدة دء‌ای‌درماند کان؛ بآ قایمان‌محمد وآ لش درودبفرستد کرفتاديم 
دا دفع فرما » چنانکه کرفتادی پیامبرت دا دد همین‌جا دفع فرمودی ایحنان و 
ای‌منان ای کثیرالمعروف واحسان » ایداثمالنعمایارحم‌الراحمین»ح رکت دنیرو 
جز از ناحیةٌ خدای بلندمرتبه دبز رکه نیست . 

و از رسول‌خدا به‌طود صحیح آمده است: هکس به‌این مسجد(مسجدقباع) 
بیاید و درآن نماز بخواند توابش همانند ثواپ يكعمره است" حا کم دذهبی نیز 

۱- مستدرالصحیحین جلد۳ صفحه ۰۱۲ 





۳۷۴ الفدیر ح 





آن‌دا صحیح دانسته‌ند.. 
طبرانی به‌طود می‌نوع‌آودده است : کسی دضوعکامل بگیرد و تنها قسدش 
دفتن‌به‌سجد قباء و صبح کردن در آن به‌خاطر نما باشد و در آن چهار د کمت 
نما که در هرد کمتی «امالقر آن» بخواند ثواب‌عمرء کننده خواهد داشت": 
۷- تبرث بعدیگر آثاد نبوی و اما کن مقدسه چنانکه دد «مراقی‌الفلاح» 
« دیگر کتب آمده است. خطیب شربینی دد «المفنی> جلد۱ صفحدٌ ۲۹۵ کنته ۱ 


مستحپ است به‌دیکر مشاهد مدینه که در حدود سی مسوضع است و مردم مدیته 








آنها را می‌دانشد » پرود دنیز مستحب است ذیبادت بقیم و حسجد قبا د دفتن به 
«بثرادیس» دنوشیدن اذآن د دضوء کرفتن باآن دهمچنین چاههایآب هفتکاله 
که عبادتند از : چاه ادیس» غرس,:وْمة » بضاعة » بصة» بیرحاء دعهن؟ 

۳۸ فاخوری دد «الکفاية لذویالِنیة » صفحهٌ ۱۳۰ کفته است : مستحب 
است که با خود مقدادی اذ خرمای مدینه و آب چاه‌های بادشده‌دا بهعنوان هدیة 
بیاددد به‌شرطآنکه با تکلف و افتخاد توأم نباشد. 

و هنکام مراجعت به‌دطن روگ هربلندی سه‌بارتکبیر بگویدهآ نگاه‌بخواند: 
خدائی جز خدای کتای بی‌شريك نست برای ادسلطنت و سپاس است د ادبرهمه 
چیز توانا است ؛ دجوع کننده , و توبه کننده و عبادت کننده و سجده کننده و 
سپاس گذادنده برای خدایمان هستیم , خدا وعده‌اش داست است و بندهاش دا 
بادی کرده د شکرش دا عزیز نموده 2 همه لشکرها دا تنهائی شکست داده است» 
و شیخ‌زاده‌دد «مجمم‌الانهر» جلد ۱ صفحهٌ ۱۵۸ گفته است: دد حال ح رک تکریان 
و اندوهگین اذ مفارقت دسول اکرم باشد . 

۱- منود سورة الحمد استکه خر فانج ناب فردگثن وجایعهمةمحنواترآن 
بودن بنام «امالقر آن» نامیده شده است . 
۲- مجمع الزوائد جلد ۴ صفحة ۱۱ ۰ 


۳ دد باداین چا‌ها در «وتاءالوفای جلد ۲صفحٌ ۱۴۹-۱۱۹ به‌طود مفصل بحث شده 





۹ زبارت‌شهداء احدٍ ۳۷۳ 





و از امود مستحب این‌است که ددی‌هریرآمدگی که می‌دسد تکبیربگوید 
دبگوید : دجوع کنند کان , توبه کنند کان» عبادت کنند کان و 0 

فهل ینظرون الاسنةالاولین فلن تجدلسنةانله تبدیلا و لن‌تجدلسنانله تحویلا 

«آیا اینان‌ج زآ نکه به‌طریقةٌ امم گذشته حلاك شوند , تظاد دارند؟ هر گز 
برای سنت خدا تبدیل و تحویلی تخواهی بافت. (فاط رآ ۴۳) 


مصادر ومنابع این بحث: 


آنچه که در پارةٌ آداب « زیادت‌ها کفته شده از مناسك بزد ان مذاهب 
چهاد کانه د کتب فقهی آنان بوده است پس هکس بخواهد آ کاهی پیشتری 
درباده‌چیز هائی که نقل شده ومنابعآ نها که ذ کر نگردیده پیدا کند به کتاب‌های 


ذیر مراجمه تماید: 
کتاب 

احیاءالعلوم ج ۱ص ۲۴۶ 

التذ کرة 

الستوعب 

المدخل جاه ۱ 

شفاء‌السقام صفحهٌ ۱۱۹-۵۲ 

وفاءالوفاء جلد ۲ صفحهُ ۴۵۵-۴۳۱ 

المواهب اللدنية 

اسنی‌المطالب جلد ۱ صفحةٌ ۵۰۱ 

الجورالمنظم 

«غنی المحتاج جلد ۱ ص ۴۹۴ 

حسن‌التوسل 

الشفاء 


مراقی‌الفلاح 


نویسنده 
حجةالاسلام ابوحاهد غزالی 
ابوالوفاء این‌عقیل حنبلی 
آبن ابی‌سنينة سامری حنبلی 
آبوعبدانه عبدری مالکی 
تفیالدین سبکی شافعی 
نودالدین سمهودی شافمی 
ابوالعباس فسطلانی شافعی 
ابویحیی ااسادی شافعی 
ابن‌حجر هیشمی شافی 
خطیب شربینی شافعی 
جمالالدین فا کهی شافعی 
قاضی عیاض مالکی 
اباب رکات شربللی حنقی 





مجمع‌الا نهر در شرح ماتقی‌الابحر شیخ 
ابراهیم حلبی 
مفتاح لسعاده جلد ۲ سفحة ۱۷۳ 


شرح‌المواهب جلد ۸ سفحهٌ ۳۳۵-۲۹۷ 
حاشیه برشرح ابن‌غزالی جلد ۱ صفحةٌ ۳۳۸ 
کنزالمطالب سفحة ۲۲۳-۱۸۳ 

الکفاية صفحهُ ۱۳۱-۱۲۵ 

الارشادات السنية صفحة ۲۶۰ 

النقه علی‌المذاهب الاربعة جلد ۱ 





اضی خقاجی حنقی 


عبدالرحمن شیخ‌زاده . 

مولی احمد طالش‌کبری‌ذاده 
ابو مدای زرقانی مالکی 
شیخ ابراهیم باجوری شافعی 
شیخ حسن عدوی شأفعی 
عبدالباسط فاخوری مفتی 
عبدالمعطیالسقاءشافعی 
عده‌ای از فقهاه" مذاهب 





ترغیب به زیارت قبور 


در سنت صحیح و مورد اتفاق » دستود ذیادت قبود و ترغیب به‌آن وارد 
شده و تمام بزر کان مذاعب اسلامی به‌لور اتفاق برطبق آن فتوی داده و کفته‌اند 
که‌آن مسنحب‌است. بلکه بسنی ازظاهره چنانکه بسیادی به‌آن تصریح کرهه‌اند 
از باپ اخذ ب‌ظواهر » حکم بهونجوبکردءاند/, 

و اينك مقدادی ازآن صوص را لام آوریم : 

۱- از بريدة ب‌طوز غرفوع آمده اس ت که : از ذبادت قبود هیتان می کردم 
اينك ذادتشان کنید . «ترمذی آضافه کرده است: خداد ند ب‌پیامبرش ان داد که 
قبر مادرش دا زیادت نماید . 

مسلم در صحیحش آن راآوزده و ترمذی درسنتش کفته است : این حدیث 
حسن و صحیح است. 

و نسائی درستن جلد ۴ صفحهٌ ۸٩‏ آن‌را آورده است. و حا کم درمستدرل 
جلد ۱ صفحاٌ ۳۷۴ اذ محیح بخادی و مسلم آن دا نقل کرده است . و بدوی در 
مصابیح السنة جلد ۱ صفحهٌ ۱۱۶ آن دا آودده و از روایات صحیح شمرده است . 

ومنذدی دد الترغیب والترهیب جلد ۴ صفحٌ ۱۱۸ آن دا نقل کرده و 
ابن‌الدبیع دد تیسیرالوصول جلد ۴ صفحهٌ ۲۱۰ کنته است: آن دا صاحبان سحاح 
ششگانه جز بخاری قل کرده‌ند . 

۲- از بیدا بن مسعود به‌طود می‌فوع درحدیتی چنین آمده است: «قبرها 








ترغیب به زیادت قبور ۳۷۷ 


ارت کنید ؛ ذبرا آدمی دا سبت به دتیا ذاهد و سبت به آخرت متذکر 
می‌ساژد ۰ 

ابن ماجه دد سنتش جلد ۱ سفحةٌ ۴۷۶ وابوالولید محمدین دای ازدقی 
در اخبار مکه جلد ۲ صفحه ۱۷۰ آن‌دا نقل کرده وحا کم ددمستدرك صفحذ۳۷۵ 
و منذدی در الترغیپ دالترهیب آن‌دا صحیح دانسته , دبیهقی در «السنن‌الکبری» 
جلد ۴ سفحهُ ۷۷ نیز آن دا آودده است. 

۳ از انس بن مالك به‌طود مرفوع آعده است: «شما دا اذ ذیادت قبوداهی 
کرده بودم » اينك[ نها دا ذیادت کنید » ذیرا شما دا ب‌باد م رک می‌اندازد» . 

حاکم در مستدرك جلد۱ صفحةٌ ۲۷۵ آن‌داآورده د صحیحش دانسته است. 

۴ اذ ابن عبای ب‌طود مرفوع‌آمده است : « شما دا از ذیادت قبود هی 
کرده بودم » اینكآنهادا ذیادت کنیا دحرف‌های بهوده نگولید». 

چنانکه‌ددمجم الزدائد هیشمی» جلد۳ سفحة ۵۸آمده : طبرانی دددالکبیر» 
و «الاوسط» آن‌را آورده است. 

۵ اذ زید من خطاب در حدیك مرّفوعی آمده است «من شما دا از ذیادت 
قود لهی میکردم اینك هر کس اذ شما بخواهد زیادت کند » ذبادت کند؛ 

طبرانی آن‌دا دد «الکبیر»آودده : هیثمی دد مجمع‌الزدائد جلد ۳ صفحهً 
۵۸ آن‌را از اد تقل کرده است. 

۶ - از ابی‌هربره به‌طود مرفوع آمده است: دیس قبرها دا ذبادت 
ذیرا آن یادآود م رکه است (شما دا به‌یاد م یکه می‌اندازد) 1+ 








مسلم در صحیحش و احمد درمسندش جلد ۱ صقحةٌ ۴۴۱ , و آبن ماجه دد 
«الستن» جلد ۱ صفحٌ ۴۷۶ و ابو داود در سنتش جلد۲ صفحةٌ ۷۷۲ و نسائی در 
«الستن» جلد۴ صفحةٌ ٩۰‏ دحا کم دردستدرك» جلد ۱ صفحهٌ ۳۷۶ وبیهقی درستن 
کبرایش جلد ۴ صفحةٌ ۷۶ و منذری دد «الترغیب دالترهیب» جلد ۴ صفحٌ ۱۱۸ 


آن دا آورد‌اند. 


۳۷ القدیر 


۷- از بريدة ب‌طور مرفوع آمده است: همن قبلا شما دا از زیادت قبور 
نمی می کردم د اینك زبارتشان کنید که برخبرانتان می‌افزابد» . 





حاکم در مستدرك جلد ۱ صفحهٌ ۳۷۶ آن‌را آورده و او با ذهبی آن دا 
صحیح دانته‌است د بیهقی نیز آن‌دا دد سننش جلد ۴ صفحهٌ ۷۶ آورده است. 

۸ از انس‌ابن‌مالك به‌طور مرفوع آعده است : «من قبلا شما دا از ذریادت 
فبود نهی می‌کردم و اينك هرکس که می‌خواهد قبری دا ذیادت کند, ذیادت کند 
ذیرا دل دا ترم می‌کند و چشم دا می کرباند و بادآخرت می‌آورد , و حرفهای 
ببهوده نگولید» 

احمد در مسندش چلد ۳ صفحةٌ ۲۳۷ - ۲۵۰ و حاکم در مستدرك جلد ۱ 
سفحا ۳۷۶ آن دا آدرده و نها دذهبی آن دا صحیح دانسته‌اند د بیهقی در سنن 
کبرایش جلد ۴ سفحه ۷۷ بیزآن‌را آودده آمت . 





به‌لود مرفوع آمده است: «قبور دا زیادت کنید و 





4 از زید بن 
حرف‌های ببهوده نگوئید» . 

طبرانی دد «السفیر» چناتکه در مجیع الزداد چلد ۳ سفحةٌ ۵۸آمده‌آندا 
آورده است . 

۰ اذ ابی‌زد به‌طور مرفوع آمده است : «قبرها دا ذیادت ک ن که ترا 
به‌باد آخرت می‌انداژد .» حاکم دد مستدرله جلد ۱ صفحٌ ۲۷۷ آن دا آورده و 
گفته است , دادیان. آن » همه نقه د مودد اعتمادند , و منذری در « الترغیب 
والترهیب» جلد ۴ صفحٌ ۱۱۸ آن دا آورده است. 


دا اژ 





۱- اذ ابی‌سمید خدری به‌طود مرفوع در حدیثی آمده است 
زیادت قبود نهی کرده بودم ابنك زیادت کنید د سخنی که خدا دا به خب 
در آددد نکوئیده. 


بزاد و هیثمی دد مجمح‌الزدائد جلد ۳ صفحٌ ۵۸ آن داآودده‌اند دهیشمی 





گفته است: رجال آن»رجال روایات صحیح هستند. 


ترغیب به زیارت قبور ۳۷۹ 








ابی سمید خدری به‌طود مرفوع آمده است : « شما دا از ذیادت 
تیور نهی کرد بودم ابنك آنها دا ذیاد تکنید وحرفهای بیهوده‌نگوئید» 

بیهقی در سنن کبرایش جلد ۴ سفحةٌ ۷۷ آن دا آددده است. 

۳- از ابی‌سمید خدری به‌طود مرفوعآمده است : « شمادا از ذیادت‌قبود 
نهی کرده بودم اينك زبادتشان کنید که مایٌ عبرت است». 

احمد در مسندش جلد ۳ صفحةٌ ۳۸ وحا کم درهستدرك جلد ۱ صفحه۳۷۵ 





آن راآدرده و بهاتفاق ذهبیآن داسحیح‌دانستهاند. بیهقی درسنن کبرایش جلد ۴ 
صفحةٌ ۷۷ و منذدی در «الثرغیب دالشرهیپ» جله ۴ صفحدٌ ۱۱۸ آن دا آودده و 
گفته است: دادبانش مودد احتجاج دد دوایت صحیح هستند. 

و هیثمی در مجمم‌الزدائد جلد۳سفحهٌ ۵۸ کفته است : دجال آن دجال 
ردایت سحیح هستند, 

۴ از طلحة بن دای آمده است: کفته : با دسولخدا که می‌خواست : 





قبود شهداء دا زبادت کند بیردن دفتیم ایشگه می کوید : « دقتی که کناد قبود 
شهدا , آمدیم ؛ فرمود : د این قسور برادزان ما است»؛ ابودادد دد سننش جله ۱ 
فسً ۳۱۹ 3 بیهقی دد سنن کبری جلد ۵ سفحاةٌ ۲۴۹ آندا آودده است. 

۵- از علی امیرالمزمنین به‌طود مرفوع دد حدیثی آمده اس : همن شما 
را از بیادت قبود نهی میکردم و اينك آنها دا ذیادت کنیدکه آخرت دا بهیادتان 
می‌آودد» . 

احمد در مستدش جلد ۱ صفحهٌ ۱۴۵ و هیثمی دد مجمم‌الزوائد جلد ۳ 
سفحه ۵۸ آن دا آودده نهایت آنکه احمد اذ طریق بدا بن مسمود درمسندش 
جلد ۱ صفحاٌ ۴۵۷ آن‌دا مختصرترآورده است . 

۱۶- ابوالولید محمد بن بدا ازدقی در اخباد مکه , جلد۲ سفح»۱۷ 
گفته است : «ابن ابی‌ملیکه دد حدیثی که آن‌را به‌رسول‌خدا دسانده است به من 
خبر داد که فرموده است: « پیش مرد کانتان بروید و برآنها دددد بفرستید با 






برایشان دعا کنید (خزاعی 

۷ - اژ بریدة به طور مرفوع آمده است : « شما دا از ذیادت قبود نهی 
می کردم‌ابنك یادتشان کنید که‌زبارتشان ماية تذ کر است > . ابو داود درسنتش 
جلد ۲ صفحهٌ ۷۷ آ ترا آورده است . 

۸ - از توبان به طود مرفوع آمده است : « شما دا از زبادت قبود نمی 
کرده بودم ابنك بادتشان کنید و ذبارتتان دا درود بر آنها و استغفاد برابشان 
فراد دهید » 

چنانکه ددمجمع الزدائد جلد ۳ صفحٌ ۵۸ آمده طبرانی دد «الکییر» آن 
دا آودده است . 

٩‏ - از پیامبر | کرم آمده است:ه کسی که می خواهد قبری دا ذبادت 
کند » ذیادت کند د نگوید مکیشوبی :یا مرده از آنچه که زنده ناداحت 
می‌شود تاداحت می کرده » 

شیخ شمیب حریفیش در « الروض الفائق فی المواعظ دالرقائق» جلد ۱ 
صفحهٌ ۱۹ آن دا نقل کرده است 

۰ - از جابر به طود مرفوع آمده است : همن شما دا از ببادت فبود هی 
می کردم اينكآنها دا ذیادت کنید » خطیب آن را در تاریخش جلد ۱۳ صفحةً 
۴ آودده است . 

۱ از ام سلمة به طور مرفوع آمده است: « شما دا از ذیادت قبود نمی 
می کردم و ابنك زیادتشان کنید که ماه عبرت شما است . 
طبرالی آن داء دد «الکبیر» آورده چناتکه ددمجمع الزوائد هیثبی جلد ۳ 


صفحاٌ ۵۸ آمده است. 








۴ - از عایشه آمده است‌که دسول خدا بقیع می‌رفت و می کفت: ددود 
پرشما که درخانةً مژمنین آرمیده‌اید .و به شما آنچه که دربارء فردا وعده داده 
شده بود» عنایت گردید , دما نیز بهشما انا ملحق خواهيم شد » خدایااهل 





بقیع دا بیامرذ »۰ 

مسلم در محیحش 3 بیهقی درسنن جلد ۴ صفحهٌ ۷۹ و جلد ۵ صفح ۲۴۹ 
و شربینی ددمفنی جلد ۱ صفحةٌ ۳۵۷ و دیگران آن دا نقل کرده‌اند . 

۳ - از عايشه آمده است : « پيامبر | کرم از ذیادت قبود تهی کردهآ نگاه 
تجویز فرموده فکرمی کنم که کفته است : چون آدمی دا ییاد آخرت 
می اندازد » 


بزاددهیشمی آن دا در مجمع الزدائد جلد ۳ صفحة ۵۸ آورده‌اند دهیشی 
کفته است : تمام دجال آن مورد اعتمادند . 

۴ - از عايشه آمده است : « دسول خدا از ذیادت فبود هی کرده سپس 
فرموده است : زیادتدان کنید که در.آن موْعظه « پند است . خطیب آنرا در 
تاریخش جلد ۱۴ صفحهٌ ۲۲۸ آورد؛ است . 

۵ - از عایشه در حدیثی‌به طوَر عرقوَّغ آمده است : « برادرانتان دازیادت 
کنید و برآ نها ددود بفرستید که درآ نها رت ات > 

طبرائی آن دا دد ادسط ددایت کرده چنانکه در مجمع الژوائد جلد ۳ 
صفحهٌ ۵۸ آمده است . 

۶ - فاطمه نیال عنها قبر عمویش حمزه دا هرچمعه ژبادت می کردو 
در آنجا نماژ می‌خواند و کریه می کرد . 


درسنتش جلد ۴ صفحةٌ ۷۸و حا کم درمستدرك جلد ۱ صفحة ۳۷۷ 
آن را آورداند و حاکم کفته است: دادیان این حدیث همه شان ثقه و مورد 
اعتمادند . 








آنگاه گفته است : ددیحث از ذیادت‌قبود بطور همه جانبه بردسیو کوشش 
کردم تا دد ترغیب به این‌کارشريك باشم و کسی که بخل به کناهش دادد » بداند 
که آن عمل مستحبی است و .درود خدا پر محمد وآ لش . 





۸۲ ای ۹ 





امینی می گو ید : 
دداین باده احادیث دیگری نیز وجود دادد که بیش از این دد آن بادء 
سخن دا به دراذا نمی کشانیم.ه ر کس بخواهد می تواند تفصیل آنرا دد کتب فقه 
وحدیث » ددباب قربنیها و نوشیدلیها پیبد. 
فلیا توا بحدیث مثله‌ان کانواسادقین 
«اکر داست می‌کویند » حدیثی به مانند آن بیاودنه» 
(سودة لور , یف ۳۴ ) 





آداب زیارت قبور 


ذبادت قبود آدابی داد د که شخص ذائر » باید آن را دعایت کند و از آن 
جبله است : 

۱ - ذائ باید پل باشد . 

۲ - زا از ناحيه پای میت واددشود؛ له سرش . 

۳ - هنکام ذیادت دوبه دوک میت باشد, 

۴ - هرچه می‌تواند قرآن بخوالت و مینتحب است یس و توحید . 

۵-دعا کردن به میت روبه قبله, 

۶ هنگام قرائت قرآن» ددبه قبله بنشیند. 

۷- آب پالك دوی قبر بپاشد . 

. برای اموات صدقه بدهد‎ - ٩ 

۰ - زار پا برهنه باشد و قبرها دا لگدنکند. 
چگو نگی زبادت اهل قبود : 

۱ عایشه دضیاله عنها به طود مرفوع آمده است : «رسول‌خدا فرمود : 
جبرئیل پیشم آمد و گفت : پردد دکادت به تو فرمان می دهد به بقیع بروی « 
برای آنان طلب آمرزش کنی . عابشه می گوید : من چگونه دعایشان کنم ای 
دسول‌خدا ؟ فرمود : بکو: ددود برمژمتان ۶ مسلمانانی که دداین دیاد آدمیده‌اند» 
خدا پیشگامان « پس کامانمان دا بیامرزد , و ما نیز انشاءال به شما ملحق 
خواهيم شد»سام درسحیحش و بیاری از فقهاء و محدئین آن دا نقل کرده‌اند. 








القدیر جِ۹ 





و درروایت دیگری چتین آمده است: « درود برمومنان و صسلمانانی که 
دراین دیاد آرمید‌انه ,و ما نیز اناءانٌبه شما ملحق خواهیم شد, اذ خدابرای 
ماه شا عافیت می طلیم» بیهقی دد سنن کبرایش جلد ۴ صفحةٌ ۷۹ آن دا 
آورده است . 

۲- از اپی هربرهء‌دضی ال عنه آمده است که: دسوله‌خدا به قبرستان آمد 
و گفت : «درود برشما مومنانی که دد این خانهآدمیده‌اید »و ما انشاعال به شما 
ملحق خواهیم‌شد». 

۳ اذ این عباس آمده است که: دسول خدا از قبود مدیینه می گذشت و رو 
به آنها کرد و فرمود: «دردد برشما ای اهل قبور, خدا ما و شما دا بیامرزد, شما 
پیشکامان ماثبد و ما به دبالنان خواهیمآمد». 

ترمذی وبفوی در «مصاپیخ جلد۱ سفحهُ ۱۱۶ آن دا دوایت کرده‌اند. 

۴ از بریده آمده است که: دسول/ خبا «نگامی که مردم بسوی قبرستان 
می‌رفنند تعایمشان می‌فرمود گه بگویفد: قدرود برشما ممنان و مسلمانان که در 
این دباد سکونت دادیده وما یراهب شمااملحق خواهیم شده و شما پیشرو 
فافلهٌ مالید و ما نیز پیروتان‌خواهيم بوده از خدا خواستاد عافیتیم. بیهقی ددسنن 
جلد۴ صفحة ۷۹ آن دا آودده است. 








۵ از مجمع‌بن حادثه آمده است که: پیامبر | کرم دنبال جناژه‌ای را 
و تا قبرستان‌آن دا تشییم کرد و در آنجا سه‌باد فرمود: «دردد براهل‌قبود,آنهائی 
که مومن ومسلمانند, شما پیشردان ما دما به دنبالثان خواهیم آعده خدا به شم 
عافیت عنایت فرمایدء دد محمح‌الزوائد جلد ۳ صفحه ۶۰ این ردایت آمده است. 

۶ _امیرالمومتین علی بن ابیطالب دد ذیادت قبود کوفه گفته است: «درود 
بر شما ای ممنان و مسلمانانی که در این دباد آدمیده‌اید» شما پیشردان قافلةً 
مائید و ما نیز بعزودی به شما ملحق خواهيم شد» خدایا ما و آنها دا بیامرز و از 
سر تقسیراتمان در گذد, خوشا به حال کسی که تصمیم دفتن به سوی معاد دارد و 





است > . 


طبرانی آن دا چنانکه در مجمع‌الزه‌اد جلد ٩‏ صفحُ۲۹۹ آمده دوایت 
کرده است . د جاحظ دد البیان و التبیین جلد ۳ صفحاٌ ۹٩‏ با عبادانی نظیر آن 
آورده است. 

۷- علی بن‌ابیطالب «امیرالمومنین» کرمٌ وجهه, هنگامی که داردقبرستان 
می‌شد؛ می فرمود : « دددد بر شما ای مژمنان و مسلمانان که سا کنان خانه‌های 
وحشتناك و محله های خراب هستید, خدایا ما آنهّا دا بیامرز , دبا عفوت اذما 
وآها در گند ». 

سپس می‌فرمود: «سپاس خدای راشت کة,زمین سریع‌الح رکة دا مر کز 
ژنده‌ها ومرده‌ها قراد داد سیاس خدای راست که اژٍ زمین ما دا آفرید و دوباده 
به آن برخواهیم کشت و ردی آن محشور خواهیم شد, خوشا به حال کسی که 
باد معاد کند د اعماك نیکو انجام دهد و به مقداد احتیاج قناعت کند و از خدا 
خشنود باشد ». 

۸-فیروذ] بادی» صاحب قاموس در کتاب «سفرالسعادة» صفحٌ ۵۷ گفته است: 
«ازعادات رسول‌خدا ذیادت قبور ودعاء د استغفادبرای مرد کان بوده است ومانند 
این ذبادت مستحب است» 

آنگاه اضافه می کند: «هنگامی که قبرستان دا دیدیدبگوئید: درود برشما 
ای اصل داد ... سس کنته است: هنگام ذیادت بخواند اذنوع دعائی که هنگام 
نماذ میت می‌خوانده است.» 

4 محمد بن حنفیه بالای قبر حسن ین علی امامدضی‌الة عنهما ایستاد و در 
شدت ناداحتی بفض کلو شده بود, وقدرت برسخن کفتن نداشت 
آمد و کفت: «ای ابا محمد خدا ترا ذحمت کند, و ا گر حیائت عزت 





ات 


۱ عفدالفرید ج ۲ صیع 


۶" لایر ۹ 

م رکت ذلتآدد است دبترین‌دوح» دوحی 
بدن بدنی است که در کفنت قراد دادد وچگونه چنین نباشد که تو بقيهُ فرزندان 
پیعمبران «داءهدایت دینجم اصحا بکسائی» اندست‌های حق «حقیقت تغذیه کردی 








و در دامن اسلاء ترییت شدع» پس دد زمان حیات دم رک پا و پا کیزه بودی, 
اگرچه با فراقت, دل ما خونین است دخیردا بر 

۰ - علی‌بن ابی‌طالب «امیرالممنین» دوی قبر «خباب» ایستاد و فرمود : 
«خدا خباب دا دحمت کند که با دغبت اسلام آورد: و دد داء بندکی کوشش 
نمود, و زندگی دا با جهاد گنداند» وحوادث دا پشت س رگذاشت , و خدا پاداش 
کسی دا که عمل ايك انجام دهد شایع نمی کند"» 

۱- عابشه دوی قبر پدرش یی کر صدیق ایستاد د گفت : «خدا رویت دا 
نیکو بکرداند داعمال شایپقه‌ات دا پاذاشآوهد» با پشت کردن به دنیاآن دا خواد 
و با اقبال به آخرت آن دا عزیزکردی: دااکر مصیبتت بعد از مصیبت دسول خدا 





شك نداریم», 


بزد کترین مصائب خوادث بودم.. کتاب خدا مادا دعده به صبر برمصیبت داده و 
ما نیز دد شکیبائی پبرد آنیم» پس مسی کویم : «ما ملك خدالیم و به سویش باز 
م ی کردیم»برایت طلب آمرزش ذیاد میکنم. پس دردد خدا برتو اکر ترا اذ ما 
گرفنه است حیائت دا دشمن نداشته و از مر کت دل خوش نبوده است:» 

۲- حن بصری» هشگامی که دارد قبرستان می‌شد میگفت : «خدابا ای 
آفرید کار این جسدهای کهنه شدء و استخوان‌های پوسیده‌ای که از دلیا خادج 
شدند, درحالی که به تو ممن بودنده برآنها ددحی از ناحیه‌ات داخسل کن و از 
ناحیهٌ ما به آنهابرسان»؟. 

۳- ابن سمالك ددی قبر آبی سلیمان دادد بن تصیر طائی » متوفی دد سال 
۱- عقدالفرید ۲ صم ۰ 

۷- مستطرف ج۲ ص۳۳۸ ۰ 


۳- المقدالفرید ج۲ صو . 
۴ - سفالصفوة ج ۳ ص ۸۲ ۰ 


آداب زیارت قبور ۸۲ 








۶۵ ایستاد و گفت: ای دادد شبت دا در حالی که مردم به خواب بودند به 





می‌آوردی » و در وقتی که مردم غرق د کناه بودنده تو سالم بودی , وهنگامی 
کهمردم ذنان می کردند تو سود می‌بردی» تا آتکه تمام فضافلش دا شمرد». 
در اینجاالفاظ ذیادی ددب 





ربادت قبور؛ متقول اذ المه دبزد کات مذاهب 
ادبعه دجود دارد که نشان می‌دهد: ژاثر مي‌تواند مرحه دا ذیادت کند و با هرلفظی 
که بخواهد برایش دعا کند, و هر فضیلتی از فنائلش دا که بخواهد بشمرد, دبا 
باد آوردن صفات لیکویش توجه عنابت خدا دا سبت به او جلب نمایید و الفاظ 
اد شده در ذیادت پیامبرا کرم و 
گفدادی پیرامون زبادت قبود ؛ 

بزد کان مذاهب چهاد کانه پیرامون ذیبادت قبود کفتاد فرادان و منیدی 
دادند که برخی اذآ لها دا ذبلامي‌آودیم: 





این حقیقت دا به خوبی دوشن م ی کند. 


۱- ابن الحاج ابوعبداٌ عبدری مالکی» متوفی ددسال ۷۳۷ در «المدخل» 
جلد۱ صفحةٌ ۲۵۴ کفته است: و نحوم درود بر مرد کان چنین است: «درود بر شما 
سا کنان خانه‌ها از مزمنین و موّمنات و مسلمین و مسلمات" خدادلد پیشگامان و 
پسگامان ما دا بیامرزد» ‏ ما به‌شما ااءاِ ملحق خواهیم شد , از خداوند برای 
شما دما عافیت می‌خواهم . 

سپس بگوید : «ما دآنها دا پیامرژ » 

آنچه از دعا زیاد و یا کم بخوانی؛ مانمی ندادد » ذیرا مقصود کوشش در 
دعا برای آنها است که نبانمندترین افرأد به دعا هستنده چون دستشان از همه‌جا 
کوناه است . آنگاه دد جالب قبلةٌ میت بنشیند و ده به ددیش قراد گیرد . البته 
مخیر است دد ناحيهٌ پا ها و با سرش جلوس کند , و سپای خدای به جای آدد 
و درود بر محمد ( ص ) بفرستد د آنچه که می‌تواند برای میت دعا کند. و 

ِ قبود برای دفع حوادئی که بر اد وبا برمسلمین تاژل شده 











۲۸۸ ر ۹ 


دعا کند و برطرف شدن آنها دا از خدا بخواهد. 

د این نحوة ذیادت قبود به طود عموم است دا کر میتی که مورد ذیادت 
قراد گرفته از کسانی است که امید بر کت می‌ددد . پس «سیله اد به خدا متوسل 
کردد؛ بلکه اتداء به پیامبر | کرم متوسل شود که او عمد دد توسل داصل در 
همه این امود است, پس‌باید به اد د پیردان نیکوکارش تا قيامت متوسل کردبد. 





خاری از انس دضیاية عنه آودده است : «عمر بین خطاب رضی ال عنه , 
هنگامی که خشکسالی می‌شد ومردم به کمآبی کرفتاز بی‌شدنده سل عایطلب 
بادان می کرد «م یکفت: خدایابه پیامبرت متوسل‌می‌شدیم «طلب‌بادان می نمودیم» 
ينك به عموی پیامبرت متوسل‌می‌شويم. پس‌سیرابمان فرما" پس سیراب می‌شدند» 

پس به شایستکان از اهل قیرتیتان در قضاه حوا 
متوسل کرد . آنگاء براي خودش "و پر د مادرش ومشایخ داقادیش و اهل 
این قبرستان د مردکان مسالمین وزندهابان «فرزندانشان تا قيامت , و براددان 
دیئیش که از او غالبند».باصدای بلند پیش آتها دعا کند ووسیله آنها زیادبه خدا 
متوسل شود , ذیرا خدادئد آنات 1 بر کزیده و شرافت و کرامت بخشیده , پس 





بش د آمرزش کناهاش 


چنانکه دردنیا دسیلهٌ آنها نفع داده در آخرت بیشتر خواهد داد. 

پس هر کس حاجتی می‌خواهد بردد پیش آنها و بهآنها متوسل شود, ذیرا 
آنان داسط میان خدا دبند کانند. ودد شرع این حقیقت به ثبوت دسیده ودانسته 
شده کهآ نان مورد توجه و عنابت خدایند و این مطلب مشهوراست دهمواده علماء 
«بزد گان ازشرق وغرب باذیادت قبودآتان تبرك می‌جستند وبر کت‌آن دا ازلحاظ 





نلاهری ومعنوعه میب 

دشیخ‌الامام ابوعبداله بن نعمان دحمهال,در کتابش موسوم به «سفینة النجاة 
لاعل‌الالتجاء فی کرامات الشیخ ابی‌النجاء» ددضمن کفتارش دراین باره» چنین کفته 
است: «برای صاحبان بصیرت داعتباد به توت دسیده که ذیادت قبود شایستکان 
به خاطر تبرك دعبرت گرفتن محبوب است ذیرا بر کت شایستگان همان‌طور که 


۹ آداپ ز یار, 





قبور ۳۸۹ 












نیز جاری است ؛ و دعا » پیش فبود 





درزمان حیاتشان جاری بوده» بمد از و 
شایستگان «شفاعت خواستن وسبله نها پیش امه دین و علماء شرع هبین هموازه 
مورد عمل بوده است . 

براین کفته : «هر کس حاجتی دادد پیش قبور آنان بردد وبه آ نها متوسل 
شوده.اعتراض نشود که مخالف با کفتة دسول خدا است که فرموده‌است: «مسافرت 


نشود مگر پرای سه مسجد: مسجدالحرام, مسجدم (مسجداللبی) وسجد الاقمی», 
زیرا امام جلیلابوحامد غزالی دحمهاه در کتابآداب سفراز کتاب احیاهالملومش 
درشین مباحثی آن دا پاس خکفته د اينك نص کفتاد اد : « قسم دوم این است که 
مسافرت کند به خاطر عبادت یابرای جهاد «یاحج تا اینکه می گوید : ودر ذمرة 





آنها است زیادت‌قبود انبیاء «قبود صحابه دتابعان «سائر علماء داولیا . وه رکس 





دد ذمان حیانش اذ دیدنش تبركجسته عيکدبمداز مکش نیز باذیادتش تبرله 
جسته می‌شود دجائز است مسافرت کردن به‌بُویآ نها برای همین مقصود دفرمودة 
دسول خدا «مسافرت جز رای سه مد: مسجدالحرام » سجدم د مسجدالاقصی, 
نباید صورت‌بگیرد» , با نها" که گفته تشه /عخالفاییست و آلها دا غیر جالز 
نمی‌شمازد, ذیرا این حدیث مربوط به‌عدم مطلوییت مسافرت به سوی مساجددیگر 
۶ واولیا* وعلماء اینها ااکرچه دداصل 
فشیلت با هم ییکسانند , اما ددجات آن به حمبا 
تفادت عظیمی دادند وخدا داناتراست .» 

۲- عزالد.» 





است که باهم یکسانشد, نه زیادت قبور 








اف درجات آنان پیش خدا 


بوسف اددبیلی شافعی, متوفی درسال ۷۷۶ . در «الالواد 





لاعحال الابرار» درفقه شافعی جلد صفحه ۲۲۴ گفته است: « برای مردان‌ذیادت 
قبود مستحب وبرای ذنان مکروه است دمستحب است که بگوید: «درود برشما ای 
مردم با ایمانی که دراین خانه‌هاآدمیده‌ایده دما اگر خدا بخواهد به زودی‌به شىا 
ملحق خواهیم شد, خدایا ما دا از پاداششان محروم مفرماء و ما دا بعد از آنان 
مورد امتحان قرارمده وما دآنها دا بیامرز» دقرآن بخوانه و دعا کند ذیرا میت 


۳۹۰ الفادیر ۹ 


مثل حاضر است که باید. برایش امید دحمت و برکت داشت » «دعا* بعداز قرات 
به اجابت نزدیکتر است . 





ِ مصری‌حنفی؛ متوفی درسال ٩۶٩‏ با 
۷۰ در «البحرالر ائق» شرح کنزالدقائق تألیف امسام نسفی جلد ۲ صفحه ۱۹۵ 
کفته است : « ذیادت قبود و دعا ء برای اموات اکر مومن باشند » ماتمی نداره » 
ام ف‌ها دالگد نکند ذیرا پيامبر اکرم فرموده است: همن شما دا از ذیادت‌قمود 
نهی می کردم؛ ابنك آنها را ذیادت کنید» وبه خاطر عمل مسلمین از ذمان دسول 
خدا تا کنون. 

ودر «الیجتبی» تصریح کرده است که آن مستحب است دگفته شده: برزنان 


حرام است. 





د صحیح‌تر این است که: چوآزبرایهریو ثابت است که دسول خدا ابن 
چنین تعلیم سلام برمرد کان می‌فرمود : «سلا بر شما سا کنان خانهها از مومنین 
د....» آنگاه قراقت قآن دا پیش قنور د قسمتی از آداب ذسادت دا نقل 





کرده است . 
۴- ابن‌حجر مکی‌هیمی, متوفی‌ددسال ٩۷۳‏ «. در«افتادیالکبری الفقهیة» 
جلد ۲ صفحهٌ ۷۲۴ 


هنگامی که از اد درباد4 ذیادت قبور ادلیاه در ذمان هعين و سف رکردن به 
سوی آنها با آنکه کناد این قبود مفاسد زیادی از قبیل : اختلاط زن و مرده 
دوشن کردن چراغ‌های زیاد دغیره صودت می گیرد» سژال شده بوده چنین پاستخ 
کفته است: «ذیادت قبود اولیاء مستحب دمابةٌ تقرب به خدا است و. 
مسافرت کردن به سوی آ نها». 


و گفتهٌ شیخ ابی محمد دا «سفر جز برای ذیادت دسول خدامستحب تیست» 








غزالی 
به منع مسافرت برای غیر مساجد سه کانه کرده ددصودتی که فرق «یان آن دو 


پاسخ گفته است که : اد سفر برای ذیادت غیر رسول خدا دا قیای 





۹ آداب زیارت‌قبود ۳۹۰ 





بسیار دوشن است » ذیراغیر از مساجد سهکانه در فضیلت با هم مسادی هستند. 
وفائده‌ای درسف کردن‌به سویآ نهانیست, ولی‌اولباء خداباهم ازلحاظ تقرب به خدا 
متفاد تند و بهره‌مندی‌ذاثران به حسب معادفی « اسرادشان تیز مختلف است » پس 
مسافرت به سوی آنها دادای فائدهای فراوان خواهد بود . 


وروی همین جهت. مسافرت به سوی آنها برای مردان و تذد کردن برای 





این کار مستحب شمرده شده چنانکه در «شرح‌العباب» دداین باده بطرزی که بهتر 
از آن متسود نیست بسط کلام دادهام . 

اما آنچه دا که مسائل دریار بدعت‌هاوکارهای حرامی که مرده عوام 
و لاابالی مرتکب می‌شوند ؛ تذ کر داده, باید توجه داشت که کادهای عبادی دا 
باید به خاطر این کونه اعمال تركك کرد بلکه باید عمل عبادی انجام گیرد و 
بدعت‌ها نیز مودد انکاد قراد کرفتة تا آ نجا کم مقددد است اذ.بین برده شود . 

ولذا فقهاه دد طواف مستحب (تا چه دسدابه واجب) ذ کر کرده‌اند که اکر 
چه زنها دجود داشته بائند طواف صودت گیرد د همچنین است دمی جمرات » 
نهایت آ نکه دستور داده‌اند: مردها از آنها فاصله بگیرند . د زیادت نیز چنین 
است یمنی باید صودت کیرد اما مردها از زن‌ها فاصله داشته و با آنها مخلوط 
نباشند وآ"نچه دا که حرام و بدعت است » اگر مقدود باشد نمی کرده و ذالل 
نبایند . 

و این در صورتی است که ذیادت جز با این مفاسد مقدود نباشد و کرنه » 
اگر بتواند تمام با بعضی از مفاسد دا اذ بين برد بدیهی است که ذیادت دداین 
صودت مستحب موکد خواهد بود . 





ارت دا دد غیرآن 
زمان انجام دهد , بلکه اکر کفته شود : دداین صورت اصلا ذیادت نکند بمید 


و اکر به هیچ دجه دور از مفاسد مقدود تباشد » پاید 


فیست 


كي که مطلقاًبه خاطر ترس از اختلاط , ذیادت دا من کرده بایدطواف 


۳۹ 








ددمی جمرأت و «قوف به عرفه با مزدلقه دا نیز , در صودت تری از اختلاط و 
مانند آن منع نماید در صودتی که هیچ کدام اذ پیشوابان مذاعب آن دا منع 
نکرده‌اند با آنکه آن اعمال مستلزم اختلاط ذن و مرد است « همه فقها دد این 
مور تنها اختلاط دا منم کرده‌اند , نه آآن اعمال عبادی دا و در مودد ذیادت نیز 
مطلب چنین است 

کفتةٌ کسی که به خاطر تریاز اختلاط مذکر ذبادت شده ترانفریبد » ذیرا 
چنانکه توشیح دادیم پاید گفتارش تفصیل داده شود و گرند دجه درمتی نخواهد 
داشت . و پنداشته است که زیادت اولیا؛ بدعتی است که در ذمان سابق وجود 
نداشته است . ۶ لذا باید حرام باشد اولا بدعت نیست و ددصودتی که چنین باشد 
هر بدعتی حرام نیست . چه بسا بدعت اجب است تاچه دسد به مستحب چنانکه 
به آن تصریح کرهه‌اند . 

۵ - شیخ محمد خطیب شربینی » متوفی ددسال ٩۷۷‏ « در « المغنی » جلد ۱ 
صفحه ۳۵۷ کفته‌است : چنانکه قاضي حسین درشرح الفروع گفته است : دضوء 


برای زبادت قبود مستحب است 3۰ بایدده به وی قبور مسلمین باستد وبرآ نها 





درود بفرستد د آنچه که می‌تواند قرائت قر آن کنده به دنبال آ1 


ه امیداجابت 





دعا کند, ذیرا دعا* برای مرده مفیدخواهد بود و بعد ازقرائت به اجابت نزدبکتر 
است‌و دد هنگام دعا روبه قبله بایستد ۱۰ گر چه خراسالیان کفتهاند: مستحب 
است رد به روی میت بارستد . 

مصثف کفته است:«زباد ذیادت کردن د پیش فبرهای اهمل خر و فضل 
ماندن مستحب است » 

۶ ملاعلی هروی قادی حنقی» متوفی دد سال ۱۰۱۴ « دد « المرقاة شرح 
المشکاة » جلد ۲ صفحهٌ ۴۰۴ دربادء ذبادت قبور کفته است : « امو در زیارت ؛ 
برای جواذ بااستحباب است د جبهود نیزیراین عقیده هستند » بلکه بعضی دربادء 
آن ادعای اجماع کرده‌اندسا « ابن عدالبر » از بعضی ادعای دجوب نموده 





شربلالی‌حنفی » متوفی ددسال ۱۰۶4 هدر حاشیه " غررالاحکام که دد حاشيةٌ 
« دررالاحکام » جلد ۱ صفحةٌ ۱۶۸ چاپ ده گفته است : ذیادت فبود برای‌مردان 


مستحب است د گفته‌شده : برزنان حرام است » دلی صحیحتر این است که جواز 
برای هرده ثابت است و قرائت» پس طبق ددایت آعسی مستحب است : « کسی که 
داخل قبرستان شود ه سود یس » بخواند , خدادند درآنن دوز برآنها سبك می 
کیرد دبه عدد آنچه کهدد آن است به اد حسنه می دهد .» 

۶ در « مراقی الفلاح» فصل ذبادت قبودآمده است : « ذیادت فبود برای 
زنان و مردان مستحب است , ولی نبایدقبرها دا لگد کوب کنند و گفته شدء : 
برژدان حرام است » اماسحیحتراین است که جوا برای هردد ثابت است . دسنت 
این است که ذیادت قبور در حال ایستاده و دما زد آنها نیز چنین انجام گیرد + 
چنانکه رسول خدا دد ذیارت بقیم چنین می کرده د می فرموده : « دردد برشما 
مردمی که درخانه ممنان هستیدء 3 ما زا کر ختا بخواهد به شما ملحق‌خواهيم 
شد " از خدا برای من و شما طلب عافیت م یکنم > . 

و مستحب است ذالر فرائت سوره پس کند » ذیبرا از انس دضی ال عنه 
آمده است که دسول خدا فرموده است ؛ « کسی که داخل قبرستان شود د سود 
یس قرائت کند ( یمنی ثوابش دا هدیة ارواح اموات کند ) خدادند در آن دقت 
عذابغان دا تخفیف خواهد داد و از آنها دفع خواهد نمود » 

و همچنین در دوز جمعه خداوند عذاب دا از اهسل برذخ برمی دادد د 
دیگر پرمسلمین بر نمی گردد « برای شخص قاری به عدد آنچه که‌در آن است 
( در روایت زیلمی آمده : بعدد کسانی که درقبرستان از مردکان هستند )حسنات 


برشته می‌شود: 








( - نام آن « ية ذوی الاحکامفی‌بنية الاحکام» است . 


۳۹۴ ابیز ۹ 


و از انی آمده است که :از دسول خدا پرسید: ما از مرد کانسان صدقه 
می‌دهیم و از ناحیة آنها حج می‌کنیم وبرای آنها دعا می‌نمائيم, آا ینها بهآنان 
می‌دسد؟ فرمود: آآری ایتها به آغان می‌دسد؛ چنانکه طبقی برانتان هدیه فرستاده 
شود * خوشحالنان می‌نماید ؛ آنان نیز از آن اعمال خشنود میکردند» 

ابو حفص سکیری آن‌دا ددایت کرده تا اينکه کنته است : از علسی 
دیا عنه آمده است که: «پیامبر | کرم کفته است : « کسی که ازقبرستان بگندد 
و «قل هوایٌ احد» دایازده باد قرائت کند و اجرش دا هدیذ اموات کند , به عدد 
اموات پاداش خواهدیافت» داد قطنی آرا دوابت کرده است . 

ابن ابی شیبه انحسن آدرده است که اد کفته: کسی که داخل قبرستان شود 
«بگوید: خدایاای پردددگاده این چیتهای کهنه شده و استخوان‌های پوسیده‌ای 
که از دنیا خارج شد‌اند, درجالی که به تو من بوده‌اند. روحی اذناحیه‌ات در 
آنها داخل کن دسلامم دا به آنها پرسان»» هرمومتی که از زمان خلقت آدم مرده 
است برای اد طلب آمرزش می‌فماید: 





ابن‌ابی‌الدنیا چنین آوردة است؛ «بسه عدة فرزندان آدم نا قيامت » حسنات 


پراش نوشته می‌شود». 





۸-شیخ محمد آمین‌شهیر بهابنعابدین, متوفی‌دد سال۱۲۵۳م دره ردالمحتار 
علی‌الددالمختاد» در فقه حنفی جلد ۱ صفحهٌ ۶۳۰ بمد از بیان استحباب ذیادت 
قبود گفته است: «در هرهفته قبور دا ذیادت کند» چنانکه در «مختادات النوازل» 
آمده که درشرح « لباب المنامك» کفته است: گر آنکه جمعه وشنبه و دوشنبه 


دپنجشنبه بهتر است. 





محمد برز داسم کفته است : همرد گان زوّارشان را که روز جمعه و روز 
قبل و بعدش به زبارتشان می‌ردند» می‌داننده پس معلوم است که دوز جمعه بهتر 


و درهمان کتاب آمده است که مستحب است که شهداء احد را ذیادت کند 


ج۹ آداب زیارت قبود ۳۹۵ 





بی‌شیبه که کفد؛ است: «دسول خدا سرهرسال قبورشهداء احدرا 





به دلیل دوایت! 
زبادت می‌کرده ومی کفته است: «درود برشما درعوض شکیبائیتان دد راه خدابپس 
لیکو است پایات این ذندکی». 

دبهتراین اس ت که آنددصبح روز پنجشنبه وباطهادت انجام کیرد تانماز 
ظهی مسجد دسول خدا از اه فوت نشود . 

من م یکویمکه: از آن فهمیده می‌شود که ذیادت | کرچه محلش دددباشد 
مستحب است. ‏ آبا مسافرت برای آن نیز مستحب است چنانکه عادت ازمسافرت 
به سوی ذیادت خلیل الرحبان و اهلش «فرذنداش «ذیادت سید بدوی ‏ دیگر 
از بزرکان نیزچنین است؛ اذ پیشوایانمان کسی دا ندیدمکه نصریح به آن کرده 
باشند و بعضی از شافعی‌ها آن را جزرترای دسول خدا (س ) منم کرده اند 
آن دا از قبیل مسافرت برای غتر مساجد سّهکانه دانستهانده ددسودن ی که غزالی 
آن دا به طور آشکار دد کرده است . 

آنگاه پس اذ ذ کرفشردة کفتاز غزالی اضافه کرده که ابن‌حجر ددفتادایش 
گفته است: ذبادت به خاطر عشتکرات و مفاسد که دد کنادقبودصودت می گیرد 
از قبیل اختلاط زنان با مردان دا 
امثال ایشگونه امود ترلك نمی‌شوده بلکه بر آدمی است که عبادت دا انجام دهد و 
بدعت‌هارا انکار کند, د در صودت امکان دد اذبین بردث آنها اقدام نماید » . 

من میکویم«] نچ ه که درباره عدم ترله دنبال جنازه دفتن درسورتیکه زنائ 
گریه کننده‌ای با آن باشنده کفته شده این مطلب دا تأیید می کند» 

تا اینکه می کوید: در «الفتم» گفته است : مستحب ذیسادت کردن « «عا 
قبر در حال ابستاده است, چنانکه دسول خدا دد ذیادت بقیع‌چنین 








ثر آث نباید ترك شود ذیرا اعمال عبادی به 








خواندن 





می کرده و می‌فرموده است : « درود بر شما سا کنان خانه‌های مومنان «ما یز به 
شما ا کر خدابخواهد» ملحق خواهیم شد > 
و درشرح البابهملاعلی قاری آمده است : از آداپ ژیادت این است که 





ی ار ۹ 





زائر ازتاحيةٌ پاهای متوفی» نه از تاحیهٌ سرش دادد شود, ذیرا از احيهٌ سر دیدن 
دا برمیت دشوادتر میکند» به خلاف از ناحيهُ پا که مقابلش قواد می کیرد . اما 
ن مطلب درصودت امکان است و گرنه از دسول خدا رسیده کهآن‌حضرت 





ادل سوه بقره دا پیش سرمیت و آخرش دا پیش پایش خوانده است. 

٩‏ شیخ ابراهیم باجودی , متوفی در سال ۱۲۷۷ در حاشیه‌اش بر شرح 
ابن‌الفزی جلد ۱ صفحٌ ۲۷۷ کنته است: ذبادت قبود برای مردان به خاطر به باد 
آخرت افتادن‌مستحب است, «لی برای زنان به جهت جزع د کمی صبرشان مکروه 
است, محل کراهت تنها دسودتی است که شر کت آنان مشتمل بر حرام لباشد 
و گرنه حرام خواهد بود واذاین کراهت, ذبادت قبر دسول خدا مستثنی شده که 





برای آنان یز مستحب است و چنانکه اپنالرفقه گفته است: سزاواد است قبود 
اببیا* ه ادلیاه نیز چنین باشد (بربای زنان ی میتحب باشد). 

«مستحب است که ذاثر بگوید: «درود برشما سا کنان خانه قوم با ایمان, 
وما نیز اگی خدا بخواهد به شما ملحق خواهيم شد, ازخدا برای شما وما عافیت 
می‌طلبیم. خدابااز پاداششان محروممان عفرما وبعت اآ نها امتحانمان مکن» ما و 
آنها دا پیامرز .» 


و آن مقدار که می‌تواند از فرآن مانشد سود یس بخواند و برای آنان 





دعا نماید وثواپ آن را نثاد آنان کند دبرایشان صدقه دهد که ثوابش به آنها 
خواهد دسید و از آن بهرممند خواهند شد, د مستحب است همان مقداد کسه در 
زمان حیات باآنها فاصله می گرفته دد ژیادت فاصله بکیرد و ازناحبة سرب رآنها 
دددد بفرستد دمکرده است بوسیدن قبر .. 








۰ - شیخ عبدالباسط بن شیخ علی‌الفاخودی » مقتی بیروت در کتابش 
«الکفاية لنوی‌المتا: 





۰ گفته است: ژیادت قبود برای مردان مستحب و 
برای ذنان جز سول خدا دقبود دیگر پیامبران « ادلیا* مکروه است و مستحب 
است که ذاثر بگوید: «درود برش سا کنان خانة قوم بسا ایمان » شما پیشی 








۹ آداب زیارت فبود ۹5۷ 


کرفشگانید و ما نیزا کر خدا بخواهد به شما ملحق‌خواهيم شد». 
وآن مقدار که می‌تواند از قرآن‌ماش سود یس بخواند دبعد ازآن براک 
میت دعا کند دبگوید: «خدایا ثوابآ"نچه که قرائت کردم به‌فلالی برسان دهمان 
مقداد که در ذمان حیاتش به قبردی نزديك می‌شده به قبر تزديك شود . 
۷ - شیخ عبدالمعطی السقا در «الارشادات السنية » صفحةٌ۱۱۱ گفته است : 
زیادت قبود مسلمانان برای مردان مستحب است به جهت ددایت مسلم : « من 
شما دا از ذیادت فبود نهی می کردم اینك زیارتشان کنید که شما دا به بادآ خرت 





می انداژد ». 


اما زبادت ذنان جز نبت به قبود پیامبر و عالم و صالح و فامیل مکرده 
است « اما نسبت به آنها درصودتی که مستلزّم,حرام بباشد د قبود داخل شهرباشد 
مستحب است و کرنه حرام خواهدبود ۶ مورد استخیاب دیا کراهت ددسودنی‌است 
که شوهر با ولی بسه آنان اجاذه دهد« از فتئه در امان باشند و از اجتماعنان 
فسادف بر تخیزد , چنانکه » به طود غالب و مسلم دد عمر ما چنین است « گرنه 
بی‌شکک حرام خواهد بود . 

و به جهت پند د عبرت گرفتن ه بیاد آخرت افتادن زیاد نیادت کردن 
مستحب است ۶ غروب روذ پنجشنبه و تمام دوز جمعه و صبح شنبه زارت قبود 
تا کید شده است . 

و سزاداد است که ذائر از این کادقصد قربت « اسلاح فداد فلبش کند و 
دادای طهادت باشد و امید قبولی‌دعایش برای خود دمیت داشته باشد دبه مردکان 





چنین درود بفرستد : « درود برشما سا کنان خانة قوم با ایمان » نا آخر آن دا 
تقل کرده است. 

سپس دفتی که بسه قبر موده‌اش دسید در حال خشوع روبه دوش بایستد و 
بگوید: « درود بر تو » و بست ء آن مقداد از قرآن مانته سور یسو فاتحه د 


تبارگ و اخلاص و مموذتین که می تواند بخواند . 





۳۹4۸ در ۹ 














بتر این است که هشگام قرائت سریا و ووبه قبلهبیستد و قصدیهره‌ندی 





مرده از آنییه که می خواند داشته باشد : و زیاد صدقه برایش بدهد و آب پالد 





ردی قبرش بریزد و چوب‌تر « مانندش از قییل‌دیحان وغیره دوش بنهد و ذبادت 
فامیل مخصوساً پدد و مادر ودعا برایشان تا کید شده چنانکه اخبار صحیح‌زیادی 
ددترغیب به ذیادت والدین ؛ و دعا ء برایشان وازد شده است . 

۲ - منصود علی ناصف در « التاج الجامم للاصول فی‌احادیث الرسول » 
جلد ۱ صفبحةٌ ۴۱۸ گفته است: امروز ذیادت فبود پیش همه علما » برای استحباب 
است و به نظر این حزم برای #جوب است اکرچه ددتمام عمریکبادباشد. 

«در صفحٌ ۷۱۹ کفته است: ذیادت قبود برای ذنان جائزاست به شرط صبر 
د عدم جزع و عدم تبرج » د اینکه‌آشوهی و یا محرمش به خاطر جلو کیری از 
فتنه با آنها با‌ند . دلیل جوا » عمومحگییث ( ادل ) و گفته عايشه است که ؛ 
چکونه برآ نهادرود بفرستم با دسولفیی . | و ذیادت کردن عايشه قبر برادرش 
عبدالرحمن دا هنکامی که عبدایة به او اعتراض کرد در جواب کفت : دسول 
خدا از زیادت قبود نهی کردآنگاء از به تن فرمود: «احمد دابن ماجه آق دا 
قل کردهانده 

۳ - فقها* مذاهب چهاد کانه , نویسند گان کتاب « الفقه علی‌المذاهب 
الاریمه» جلد ۱ صفید ۴۲۴ کفته‌اند: 





نذبادت قبود به خاطر پند کرفتن و به باد 
آ خرت‌افتادن مستحب‌است د دوز جمعه و دوز قبل د بعدش تأ کید شده وسزاوار 
است که ذاثر مشفول به دعا « نضرع ۶ اعتباد به مرد کان د فرائت فرآن برای 
مرده باشد , ذیوا اینها بهقول صحیح تر رای مرده نافع است . 

پزهائی که دادد شده این است که ذاثر هشگام دیدن قبود ببگوید : 








زیادت دردوزی غیردوز دیگر تأ کید نشدهء شاتمی‌هاگفنهاند: ازعصر 
پنجشنبه تا طلوع خورشید روز تنبه مستحب م و کد است ۰ و این فول پیش مالکی‌عاداجم 
بقه علیالمذاهب‌الا بية آمده است. 






۹ آداب زیارت قبود ۳۹۹ 





پوست‌های جدا کشته واستضوان‌های پوسیده‌ای که ازدنیا خادج شدندددحالی که 
به تو ایمان داشتندهب آنان از ناحیهات دوحی نازل کن و اذ من برآنان سلام 
برسان . » 
و از چیزهائی که نیز وادد شده این است که بگوید : « دود برشما مردم 
خانةً قوم با ایمان ؛ د ما نیز اکر خدا بخواهد به‌شما ملحق خوا َ 
در زیادت قبود فرقی‌میان اینکه: قبرها نزديك باشند با دوده نیست » بلکه 





مستحب است سفر برای ذیادت مرد کان:مخصوصاً مقابر صالحات . 
اما ذیادت قبر پیامبر اکرم اذبزد کترین عوامل تقرب بد خدا است. 
وچنانکه ذیادت قبود برای مردان‌مبتحب است برای ذنان پیری که از آنها 
بیم فنه‌ای نمی‌دود نیز مستحب است؟ اگر زبادن آنان مخت باگربه دلوحه ‏ 
سرائی نباشد که دد آن صوزت حرام خواهد بود , 


نذرها بر ای اهل قبور 


برای ابن تیمیه و هم مسلکانش , دد این مسأله دجز خوانی پر سردصدالی 
است کمدد آن فحش‌ها وناسزاها کفته دازفرقه‌های مسلمین» که اذلحاظ طرزتفکر 
با آنها مخالفند با عبادات توهینأغیز و زٍشت باد کرده‌اند. و از قصیمی دد سابق 
نقل کردید که اد: ذبادت قبور و احترام به آن دا از شعاشر شیعه که ناشی از 
غلوشان ددبادة امامانشان داعتقادشان سبت به خدائی علی دفرز ندا اش است می‌داند 
در صورتی که این نسبت؛ جر دروخ محض و تهمت ناددا چیزی نیست د هیچ گاه 
شیمه دد این مسأله از آنچه که امت اسلامی بدان اتفاق داشته و دادد ؛ تکروی 
فکرده است: 

وخالدی در کتاب «صلح‌الاخوان» صقحٌ ۱۰۹-۱۰۷ بطود تفسیل دداین‌پاده 
بحث کرده که خلاصة آن چنین است : «مسأله داثر مداد بیات نذد کنند کان 
است و معلوم است که ارزش اعمال با نیت‌ها است . 





پس اکر قصد نذر کننده خود مرده و تقرب به اد باشد, چ: 
جائز نخواهد بود, د ا کر منظورش تفرب به خدا و بهره‌مندی زندگان به دجهی 


نذدی قطعاً 





از وجوم, و وصول ئواب آن به مرده باشد خواء مصرف مورد نذر دا تعبین کرده 


بامطلق کذا 


صرف مصالح قبره مردمآن‌شهر» مجارانش» عموم فقراه, بستگان میت « با نظاثر 





باشد, ولی مصادفی آن به حسب عرف عردم معلوم باشد مانند 





اینها که در همه این سودت‌ها»وفا به تذر داجب خواهد بود. 


او اين مطلب دا ازء اندعی, زد کشی؛ ابن حجرهیئمی عکی؛ دملی شافمی» 
قبانی بصری» دافمی» نووی» علاالدین حنفی؛ خیراندین دملی حنفی ؛ شیخ محمد 
غزی وشیخ قاسم حنفی,حکایت کرده است. 

د دافمی بهتقلازصاحب «التهذیب» وغیرء تقل کرده است که« اگر نذد کند 
مبلغی دا بهاهل منطقهٌ معینی صدقه بدهده باید آن مبلغ دا ب رآ نان صدقه دهد». 

اد پمد از نقل عبادت باد شدء گفته است: «د اذاین قبیل است : اگرچیزی 
را نذر کند که بسوی قبر معروف ک رکان بفرستده ذبرا آنچه که درآن جا جمع 





۹ نذرها ب رای اهل‌قبود ۳۰ 





می‌شود؛چنانکه حکایت شده مان عد معینی تقسیم ی گردد و این؛ محمول‌براین 
است که عرف افتضای آن دا داشته «نذد بر آن داقع شده است. 

و شکی‌نیست که ار عرفی باشدیقد بآ داقع خواهد شد و کرند مساأله 
مودد اختلاف د دونظر دربادة آن,ابرازشنه است, 

نظر اول ايشکه : ند صحیح نیست چون شاهدی از شرع ندادد به خلاف 
کمبه دحجرء شر یف دسول خدا. 

نظردومايشکه : سحیح است دزعنورتی کهآ نکش که برایش نذدشده, مشهود 
به خیر باشد که در آن صودت سزاداد است چیزی که نذد کرده درمصالح مخصوس 
به‌آن صرف شود و ازآن تجاوذ نکند . 

۶ سبکی بطلان ند را ددسورتبکه مصرف عرفی نداشته باشده نزدیکتربه 
عافع دانسته است. دد این‌باده به فتادای سبکی جلد ۱ صفحهٌ ۲۹۴ مراجعه شود. 

۶ عزامی دد «فرقان الفر 
است: «کسی که چیزی برای پیاعبر اکرم و با دبگر 
نذرکند و یا چیزی برای آنها بح کند چنین کسی همانتد مشر کان اس ت که 
برای بت‌هایشان قربانی می‌برند «نذر می کنند. بس آو بشدة غیرخدا است و بدیین 
وسیله‌کافر شدء است» و اد دد این باده طولانی سخن کنته دبرخی از کسانی که 











مصاحب او د با مصاحب شا گردانش بوده اند. قریبش دا خودد‌اند ددسورتی که 








۳.۲ الفدیر ۹ 





هیچ مسلمانی آن‌دا اداده تم ی کند. 

و کسی که از چکونگی انجام این‌کارها ازمسلمین آگاء باشد خواهد 
داست که آ نان از ذبایح و نذدهائی که برای مرد کان از انبیاء د اولیاء می کنند 
فصدی جزصدقه از ناحيهآ نان ندارند وثواب این اعمال دا هد آنان می‌تمایند. 

و دانسته‌اند که اجماع اهل سنت منعقد شده که صدقة زنده‌ها برای اموات 
مفید است دبه آنها داصل خواهد شد. 

داحادیث صحیحه دمشهودی دداین باده رسیده‌که از آن جمله است حدیث 
صحیحی که از سمد آمده است‌که: از دسول خدا پرسید : ای دسول خدا مادرم 
مرده است که می‌دانم اکر ذنده بود صدقه می‌داده اينك اکر از ناحبهٌ اد صدقه 
بدهم برای او فائده‌ای خواهد داشت؟ 

دسول خدا فرمود: آدي » آنگاه پرسید؛ چه صدقه‌ای افتراست ای دسول 
خدا؟ فرمود: آب . او هم چاهی حفر کرد و دسول خدا فرمود : « این برای مادر 
سل 

پس اینکه فرموده: «آب برای مادد سعد» منظود ایسن است‌کسه ثواب آن 
هدیةٌ روح مادد سمد است, نه ايشکة او معبود است 





ندش می‌خواهد 





وسیله اد دا عبادت کند وبدو تفرب جوید. 

همه مسلمین در نذرهایشان مثل سعد هستنده‌نهایشکه بت‌پرست باشند. 

و «این برای فلان» مثل‌این است که کفته شود: صدفات مال فقراء مساکین 
است نه مثل اینکه بگوید: برای خدا نماز می‌خوانم «نذر می کنم» 

پُس.اگر چیزی برای پیامبر ذیح دیا ند شد «تظود این است که اذ ناحية 


ادصدقه باشد وئوابی هدیهٌ روح مباد کش کردد نه‌ايشکه تموذبال اد هعبود است, 





پس نذدها يك نوع هدایائی است که زنده‌ها.برای اموات می‌فرستند و این عمل 
هم‌مشروغ است دهم ثواب دارد. 





۹ تدرها رای اهل‌قبور .۳ 


ت و 





و کتبی که دد رد ایسن مرد (ابن 
تیمیه) د پیردانش نوشته شده آمده است, پس نذدبه ذیح دغیرء برای انیاء لاه 
امری است مشروع دهمهٌ مسلمان‌ها»بدون اختلاف آن دا جائز می‌دانند و ددمقام 
عمل بیز, آن دا به کار می‌بندند دشخص نذد کننده درصودتی که آن دا برای 
خدا انجامدهد وبا نام خدا حیوان دا ذیح کند» تواب خواهد داشت. 

خالدی گفتد است: منظود ابن‌است که ثواب مال آ نها است «حیوان به‌خاطر 
خدا کشته شده است. 

مثل کفتهُ مردم : برای مردام ذبح کردم. بعنی: اذ ناحيهٌ اه تصدق کرده‌ام 
و یا مثل کفتة گوینده: برای مهمان ذیح کردم بعنی اد سب انجام ابن عمل شده 
. 








بنابراین هیچ مانمی از جوار ,قدرذیح و لروموفاء بد آن , ددصودتی که 
ردی جهت یاد شده_ باشد دجود نخواهد داشت. واهیچ مسلمانی غیرآن فکر 
لمی ند . 

و کاهی ذراین ب 





ره ( جواذ نذد ) به چیزی که ابرداود سجسنانی ددسننش 


جلد۲ صفحهٌ ۸۰ از ا ضحالك آوردهاستدلال شده و آن اینکه «در زمان 





رسول خدا مردی نذد کرد که شتری دا در «بوانته» " نحر کند دسول خدا 





آمدد جریان دا به حضتش عرض کرد : پيامبر اکرم فرمود: آیا در آن‌جا بتعی 
که در دوران جاهلیت عبادت می شده وجود دارد ؟ گفتند : خیر » فرمود : آبا 
در آن جاعیدی از عیدهاشان هست ؟ گفتند : خیر » دسول خدا فرمود : به نذدت 
وفااکن که در معصیت خدا؛تذرلازم الوفاء نیستد ند در آن دومورد که در آنها 
زند آدم مالك نیست .» 





و یز به دوایتی که ابوداود در « سنن » جلد ۲ صفحة ۸۱ اذ عمربن شعیب 








- به ضمیا و تخفیف واو : ته‌ای است پشت ینیع نزديك ساحل ددبا . 








از پدرش از جدش آورده است » استدلال شده که: د زنی کفت: ای دسول خدا 
من نذد کردم که بالای سرت د دق » بزنم ! فرمود: به نذدت «فا کن ! او 
من نذد کردم که درفلان محل که مردم دوران جاعلیت در آن جا قربانسی 
می کردند : قربانی کنم . سول خدا فرمود : برای غیر خدا ؟گفت : نه. فرمود : 
برای بت ؟ کفت : نه. فرمود : به نذدت وفا کن؛ 











و در « معجم البلدان » جلد ۲ صفحدٌ ۳۰۰ درحدیث میمونه دختر « کردم» 
آمده است که : پدرش به رسول خدا عرض کرد کده نذد کردم : پنجاه گوسپند 
در «بوانته» ذیح کنم . فرمود : آبا در آن جا چیزی ا این بت‌ها دجود دارد ؛ 
گفت : نه فرمود : به نذدت دفاکن " پس چهل د نه کوسیند دا قربانی کرد و 
باقی ماند یکی که پشت سرش,«ي‌دوید و میکفت : خدابا به نذدم «فا م ی کنم 
ن دا گرفت ه ذبح کرد( نقل بهس ) 

خاللدی در « صلح‌الاخوان » صفحهٌ ۱۰۹ بعد اژ ذ کر ده حسدیث ابی داود 





کفته است : « و اما استدلال خوددح بسه این حدیث برعدم جواز نذد دد اماکن 
ابیاء ردی این پنداد که پتامبراق و صالحان 2 





عیدهای جاهلیت ! چنین پندادی ناشی از کمراهی و خرافات و جادتشان نست 
خدا و او 


( تعوذ بل ) د عید های از 





ارست » و کرنه آنان دا بت‌ها ی 
ی ت از ناحیة آنها نسبت به انیاء بزد کواد خدا؛ددورتی‌که کسی آنها 
را دلو با کتابه تتقیص کند کافر است د توبه‌اش بتابر بعفی از افوال پذیرفته 
نخواهد شد . این بدبخت‌ها در اثر نادانی توسل به انبیاء واولیاء دا عبادت وخود 
آنان‌دا بت‌هامی نامند !۱ بنابراین اعتباری برای گفتاد جاهلاندو کمراه کننده‌شان 


نخواهد بود و خدا داتاتی است ». 





۱ - برخوانند#مترم است که کاملا به ابندای این حدیث ( دف زدن بالای سردسول‌خدا ) 
توجه کند تا موقیت دسول خدا دا دد سئن بشناسد » حاشا که پیمبراکرم دادای این مقام 
تشد اک 


۳۰۵ 





اعتبا 


بود 
اولئك الذین طبع الله علی قلوبهم و اتبعوا اهوائهم 


: « اینان کساني هستند که خدا بردلهایشان مهر نهاده د پیردهوای نفس 


جوم کر وید 


محمد آیع۱۶) 





و 


قبوری که زیارت می شو ند 


دد جهان اسلام , قبودی دجود داشته و دادد که اذ دیرباز مودد توجه 
مسلمین بوده‌از داء دور و نزديك به ذیادت] نها می‌رفتند ه برای بزد کان مذاهب 
چهاد گانه دربارء آنها کلمانی است که بحت کننده از جهات مختلف می تواند 
از آنها دروس عالیه‌ای بکیرد و پنذان سیّله برفوائد عظیمی نائل آید و از آن 
جمله است : شناخت سیر مسلمین و شعادتان ذّد طول اعصاد وفردن » پیرامون 
ذیادت فبود و توسل و تبرك به آلها مذعتا نماز نزد آ نها ختم فرآن برای 
مدفولین آنها . د اينك قسمتی از آنها/را ذیلامی‌آوديم : 

۱ - بلال ابن حمامةٌ حبشی موّذن دسول خدا متوفی در سال ۷۰ که قبرش 
در دمشق است و درسر قبر مباد کش تا 
این موضع مبارل‌ستجاب است, این حقیقت دابسیاری ازاولیاء داهل خیری که 





یخی بهاسم اد رشیالعنه است و دا در 


به ذیادتش تبرك جسته‌اند » تجربه کرد‌اند ۲ 

۲ - سامان فارسی صحابی بزد کواد » متوفی دد سال ۳۶ . 

خطیب بغدادی در تاربخش جلد ۱ صفحه ۱۶۳ کفته است : قبرش اکنون 
آشکار است و نزديك ابوان کسری قراد دارد و دادای ساختمان وخادمی است که 
درحفاظت و تممیر د مراقبت ائائه و لوازم آنجا کوشش می کند و من آنجا دا 
دیده و پارها ذیارت نمودام 


۱ - رحله این جییر صفحة ۲۲۹ . 


۹ قبوری بدزیاره میلوچ .۳ 





» جلد د صنحه ۷۵ کته است 2 : قلانسی ۶ 
قبر سلمان دا ذیادت کردیم د ب رکشتيم 
۳ - طلحه پسرعبیداِ که درجنکک چمل سال ۳۶ ه کشته شده . 
اين بطو طة در سفرنامه‌اش جلد ۱ صفحه ۱۱۶ گفته است : محل دفن طاحه 
پسرعبیداة که یکی از « عقره 
ساختمان ومسجدی است و 








میشره: » بوده در داخل شهر فراد دارد و دادای 
ای دارد که در آن برای واددین و 








موجود است دمردم بعره آن دا بسیاد بزد که می‌شمارند 

سپس برای عده‌ای اذسحابه وتابمان مشاهدی دا ددبسره می‌شمرد؛ ودد خر 
کاد می کوینظدوبر هرقبری از نها قبه وساختمانی است که درآ اسم صاحب قبر 
و وفاتش نوشته شده است.» 

۴ ذبیر بن عوام متوفی در"سال ۳۶« 

ابن جوزیدد «المنتظم» جلد۷ سفحٌ ۱۸۷ آگفته است: از جمله حوادنی که 
درسال ۳۸۶« واقع شده این است که: مردم بصره ددماه محرم» ادعا کردند که قبر 
کهنه‌ای دا بافته‌اند که دآن بدن تاده‌ای با لاش وقمشیر وجود داشته و آن 
متعلق به ذییر بن عوام بوده است. آنگاه آن دا از قبر بیردنآددده کفن کرده دد 
«مربد» میان دو داء دفن نمودند ‏ «اثیرابوالسسك عنبر» روی آن ساختمافی کرد 
وآنجادا مسجدقرار داد وقندیلها و آلات دحمیرها دلوازم دیگربهآن جا پردند د 
درآن افرادی به‌عنوان حفانظت اقامت کرده, موقوفاتی برایش وقف‌نمودند . 

۵- ابو ایوپ اصاری صحابی» دد سال ۵۲ه در دم فوت کرد. 








حاکم دد مستدرك جلد ۳ صفحهُ ۲۵۸ گفته است : مردم به ذیادت قبرش 
می دوند و در خشکسالی بدانوسیله طلب بادان می نمایند « ابن جوزی نیز 
آن دا در صفةالمفوة جلد ۱ صفحهٌ ۱۸۷ آودده است . 

وخطیب بغدادی درتاربخش جلد! صفحهةٌ ۱۵۴ کنته است: دلید کفته: شیخی 
از فلسطین برایم نق کر دکه: 


الغدیر 





بنای کوچك 1 ی قبر 
ابیایوب انصاری مصاحب دسول خدا بوده» پس نزديك آن دفتم و قبرش‌دا در آن 
ساختمان کوچك دیدم درحالی که دوی آن قندیلی به ذنجیر آویخته بود. 

۶ درتاریخ‌ابن کثی رجلده صفحه۵4 کفته است: 
است ومردم دوم آن دا بزد کگ می‌شمارند. 








دوی قبرش مزادومسجدی 


و ذهبی در «الدولالاسلامیة» جلد۱ صفحهٌ ۲۷ گفته است: «مردم‌روم فبرش 
دا بزد کی می‌شمادند دتا امروز اژآن طلب شفاعت م ی کنند» 

۶ - رأیالحسینالامامالسبط الشهید علیهالسلام دد عصر : 

ابن‌چبیر , متوفی در سال ۶۱۴ ه در «رحلةءاش صفحهٌ ۱۲ گفته است: 
«سرمبادك در صنددقی_نقره‌ای قراد,دادد و ذیرزمین مدفون است و دوی آن 
ساختهمان عظیمی که زبان از توطف آن عاجررو ادراله از احاطةآن نانوان است, 
بنا کردیده که با انواع پادچه های حریر تزبین شده است ۶ شمع های سفید , 
به‌بزد گی ستون و کوچکتر,آن را احاطه کرده که ا کثرآ نها دد داخل‌ظرف‌های 
طلای ناب و نفره قراد دادد" ۶ برآلها قندیل‌های نفره‌ای آدیزان است‌د بالای 
آن را همالند سیب‌هائی اذطلا درمحلی شبیه به‌باغ احاطه کرده است, و آن‌چنان 
منظرء ذیبائی داد د که چشم دا خیره می کند. 

در این ساختمان مجلل, انواع قطعات مرمی‌های ظریف که به‌طود اعجاب 
انگیزی کناد هم چیده شده قراد داردکه تصوی رآن » در دهم نیاید وکوچکترین 
توصیف آن مقدود نخواهد بود. 

و در مدخل ان ردضة مباد که مسجدی است که ازلحاظ ظرافت «زیبائی» 
همانند خود ردضه است, دیوادهایش همه مرمرهاثی بسان مرمرهای بادشده است, 
باد که بنائی است به‌همان ظرافتی که گفته شده 





و در دوطرف داست وچپ رو 
رن و پرده‌های عالی از دیبا د حریر دوی همةً 
آ نها آدیخته شدم 





قبوری که زیارت‌میشوند ۳.۹4 








و از شگفتانگیزترین چیزی که دد داخل شدن بهاین مسجد مبارلديديم 
سشگی است که در دیواد روبه روی داخل شونده قرار دادد که آن سنگ چنان 
سیاء وسائیده شده است که همانندآئینه هندی تاه صیقلی شده عکس آدمی دا 





نشان می‌دهد . 

و ما از تزديك دیدی مکه مردم » آن قبر مبارلدا می‌بوسیدند د کرد آن 
طواف می کردند , و آن‌دا ددبر می گرفتند و پادچه‌ای که ددی‌آن قراز داشت » 
مسج می‌نمودند و در حال اژدحام و طواف دود آن » دعا می‌خواندند و کربه 
می‌نمودند ۶ بهب رکت‌آن تربت پالك به‌خدا متوسل می‌شدند وچنان کربه و زاری 
می کردند که دلها دا آب می کرد وجمادات‌دا می‌شکافت . 

« مطلب, بالاتر از اینها است که می‌شود توصیف کرد" خدا ب‌بر کت ان 
قبر شریف مادا بهره‌مند کرداند. 

و از اينکه مقدادی اذ صفت این دوضهٌ مبار که دا بیان کردیم » به این 





جهت بوده است که خواندث محترم از آین‌داه بتواند دودنمای این م کز ذیادنی 
با شکوه دا مجسم کند , و کرنه هیچ عافلی نمی‌توآندآندا چنانکه هست‌توصیف 
کند و بدلور خلاسه باید بگویم: فکر نمی کنم که دوی کر زمین » ماختمالی 
مجللتر وجمع وجورتر وشگفت‌انگيزتر ازآن دجود داشته‌باشد,خداوند بهلطف 
و کرمش کرامی عنوی دا که در آن قرار دادد, مقدس بگرداند . 

و درشب همان روز در «جبانة» معردف به «قرافت» بیتوته کردیم که آهم 
يكي از عجائب دنیا است به‌خاط رآنکه مشتمل برقبود انبیاء د اهل‌بیت «صحابه 
و تابمین وعلماء وذهاد و اولیاء صاحب کرامت دخبر‌های غیبی است . 

و ما در این‌جا ؛ تتها قبوری دا که توانستیم ینیم ذکر می کنیم,آن فبور 
عبادتند از: قبر پسر صالح پیغمبر » قبر دبیل پسس پر اسحق پسرابراهيم 
خلیل‌الرحمنبدرود خدا برهمةآ نها باد» قبرآسیه . زن فرعون, و مشاهد چهارده 








نفر اذ مردان ۱ 





۳ القدیر ۹ 


وروی هر کدام آنها , ساختمان مجللی است که بسیاد عجیب و مسکم و 
یبا است وافرادی در نها بهعنوان محافظت و مراقبت سکونت دازند که دارای 
جیره‌های ماهیانه هستند آنگاه تفصیل آن مشاهد دا آورده است . 

شبرادی شیخ عبدایه شافعی , متوفی دد سال ۱۱۷۲ ه در کتابش «الاتحاف 
بحت‌الاشراف» صفحهٌ ۴۰-۲۵ بابی دا اختصاص بهاین عشهد مقدس داده و در آن 
ذبادتش و کوشه‌ای از کراماتش و اينکه دوز سه شنبه دا اختصاص بد آن دهد 
آورده وکنته است :«دبرکات دد این مرقد شریف دیده شده د نسیم‌های بهشتی 
ناشی از آن برای زسادت کننده , پنهان نیست و آن مملو از حقیقت است»و 


اعمال هم‌پائیت می‌باشدیء 





که از قاضی ز کی‌الدین عبدالعا »یرون همین مسأله کروه بود پاسخش دا 
چنین ددیافت کرد : «اینمکان شریفی است و برز کت آن برای همه معلوم است و 
اعتقاد دداین‌باده بسیاد نيك است 5السلام: 

و چقدد سزاداد این‌مشهد شریف انت کفتاد زیر: «جانم فدای مشهدی‌باد 
که میان اسراد آن ددیگران » پردة نبوت آویخته شده و دواق عزتی که درآن 
شررفترین بقعه‌ای قراد دادد که عقل‌ها دد باه آن‌حیرانشد » ناظران چشم‌ها,شان 


دا به‌خاطی شکوه وعظمتش می‌بندند «به‌همین جهت انسان :أمل کننده , دیده از 





آن برمی‌دارد. 

ستاد گان فسبت به مقام دفیعش » حسادت می کنند و ستاره « اعزل» آرزو 
میکند که درجوارش باشد, ومقامش‌چنان دفیع است که خا کش‌دا لب‌هاهی‌بوسند 
آنگاه مورد بوسةٌ پیشانی‌ها قرار می گیرد» 

شبراوی دد ذمرء کرامات آن شعهٌ مبار که‌آورده است: «مردی که اد دا 
شمسالدین‌القموینی می کفتند و درتزدییکی آن مشهد مقدی ذند کی می کرد و 
کارش علامتگذادی پرده‌های شریفه بوده : بسه چشم‌هاش آسیبی دسید و نبینا 

















۹ قبوری که ذیادت میشوند ۳۱ 





شد و او هر دوذ که تماژ صبح دا دد 1 کناد دد خریم 








می‌ایستاد و می کفت : ای آقایم ! هسن همسایه‌ات هستم چثم‌هايم از دستم دفته » 
از خدا دسیلة تو می‌خواهم که چشم‌هايم دلویکی دا به من بر رداند . 


او در شبی که خواییده بود , دید جماعتی به کنا قبی شریف آمندند » از 





شخصیت آنها پرسید به اد گفته شد : اینان دسول خدا و همراهاش هستند که 
برای ذیادت حسین‌علیه‌السلام آمده‌اند , در جبع آنان داخل شب آنچه را که 
در پیداری م یکفته تکرار نمود . 

امام‌حسین علیه‌الملام دوبه جدش نمود و ماجرای شمس‌الدیین دا به عنوان 
طلب شفاعت برایش نقل کرد , دسول خدا به علی‌علیه‌السلام فرمود : چشمش دا 
سرمه کش » علی علیهالسلام عرش کرد : اطاعت می شود , آنگاه سرعه دانسی 
درآورد و به او کفت : جلو بیا او هم جلو دفتمیل سرمه‌دان دا چنان دد چم 
راستش کشید که اواحساس سوزش‌سختی‌نمود؛ « آزشدت ناداحتی‌داد کشید «پیداد 
شد وهنوز حرادت سرمه کشیدن دا 15 چشمش احساس م ی کرد ؛ دلسی ملاحظه 
نمود که چشم داستش باز شده ات ۶ تاذ نده بود با آن می‌دید و اين همان نعمتی 
بود که او ددصدد بدست آوردن آن بود. 

آنگاه به شکرانهة يين نعمت؛ این فرش دا که در مشهد مقدس اهام حسین 
علیه السللام کسترده ‏ 
ممظم محمد پاشا که از احیة سلطان محمدخان ولا بت مصردا به عهده داشت این 
فرش‌هم‌چنان درآن جا کسترده بود و اد فرش دیگری که هم | کنون دد آنجا 
موجود است به جای آن قراد داد». 

آنگاه شبرادی کرامت دیگری دا که برای شیخ ابی‌الفضل نقیب سادات 

تیه واقع شده » ذ کر کر ده است و بعد اذ بیان اختصاص روذ سهشنبه به‌زیادت 





و وقف این بقع مباد که نمود و تا ذمان «ذیر 











این مشهد مبادك» کفته است: دراین باب قسمتی از قصائدی دا که در آن اه 
بیت پيامبر اکرم دا مدح کرده 2 به شخصیت عظیمی که دراینجاآدمیده است. 


ری 





توسل چسته‌ام مي‌آودم : 

« آلطه , کی که آلطه بگوید و پناه به مقامتان برد »هر کز دانده 
نمی‌شود . 

دوستی شما آئینم د اعتقاد قلبیم» می‌باشد و غیر از آن مذهب و عقیده‌ای 
تدارم . 

از شما مدد میکیرم » بلکه هس که درجهان هستی است اذ فیض فنیلشتان 
بهره می گیرد 

خالة شما مهبط دسالت دوحی است و ور ببوت از شما آشکار می‌شود . 

ای پسر دختر دسول خداءچه کسی از لحاظ افتخاد همانشد شما است و شما 
برای افتخاد کردن بشدید 

ای حسینءآبا مثل مسادرت و جدت. از لحاظ شرافت؛ماددی و جدی وجود 
دارد ؟ 

قومی خواستنداز لحاظ بلندی مرتبه به شما برسند , ددصودنی که‌میان شما 
و آنها فاصلةٌ زیادی است : 

خداه ند ترا در دنیا به سعادت و سپس به شهادت اختصاص داد . 

برای تو ای حسین ا دد قبر مقامی است که برای دشمنانت ددآن خواری 
و ذلت است . 

ای کسی که در دد جهان کریمی !و ای کسی که روز کاد علی دغم کسی 
که معاند است بئد اوست 1 

تو بر دشمنانت شمشیری, ولی ددتو حلم است د برای فضل توحدی نیست . 

هر که بخواهد فضائلت دا محدود کند » خود دا قریفته است؛ زیر فضائل 
آلپیامبر قابل شمارش لیست . 





اذآن زمانی که جدت دد ذمین مدینه مدفون: 
دا فرا گرفت . 


کت عبوری که زیارت میشوند ۳۳ 





و برای مصر نسبت به هم شهرها افتخاد است و به خاطر قبرت طالعش‌سعد 


بقعةٌ مباد که‌ات بسیاد مبارك است » چسه بسیاد افراد کوشا به سوی آن 
می شتابند ؟ . 

و ضریح ی که ترا درب رگرفته و بالایت قراد دارد , کلا معطرو دوح اقزاست 
و دارای کششی است که آخر ندادد» سروری اس ت که همانند ندادد » ددنقی 
است که حد ندارد . 

برای ذاثران , دحمت‌های بی‌ددپی « بخشش نیکوئی است . 

خدا از شما آل طه خشنود باد د دعاء ناچیزی چون من دنج بی حاسلی 
است . 

وهمواده درودخدا بر شما باد,فادامی که تجد د تهامه از شما باد می کند. 

من درپیشگاه خاکی قرار دارم که تو ای حسین در آن قواد دادی» ددیبگر 
بعید است که دانده شوم 

من در پیشگاه جد با کت فرَرَادم که مان : با شخصیت های پا دشمنی 
م ی کند . 

من دد پیشگاه کسی قراد دادم که همه پیامبران به اد پناه می برند , و از 
اه بی ثیاذ نیستند . 

من دد پیشگاه کسی قراد دادم که آهوها به اد یناه برده » اد هم پناهشان 
داده است درصوزن ی که دشمن بسیاد سرسخت بود . 

من درپیشگاه جدت مصطفی قراد دادم تا هرزمانی که مردم برای ذیادتش 
به آن سوی می دوند » 

و دیز درباده همین خانواده بزر گوار کفتدام : 

«ای اهلبیت پیامبر! برایم غیرازشما بناهگاهی که برای دفع گرفتادی‌هايم 


در فردا امیدواد باشم» تیست 


۴ !جر ۹ 





من از کرفتادی زمان نمی‌ترسم » دد صودتی که شما ای آل احمد دد همة 
شون متکايم باشید . 

چه کی همانند افتخادانتان ای آل طه افتخاداتی دارد؟ در صورتیکه 
سرادق عزت برسرشما سابه آفکنده است . 

هر فنلی که برای غیرشما است » ای فرزندان پالك ! بالاصاله به شما بر 
م ی کردد و مربوط به شما است . 

از مائده‌های جودی که هر دوذ به ذاثرانتان می بخشید » محروممان 
عفرمائید . 

ای پادشاهان, پرچم افتخار دعظمت مخصوص شما است ۶ تاج سعادت متعلق 
به شما . 

ای‌آل طه ۱ کدام خانهای «مانثه خانهُ شما است که خدا سا کناش دایالد 
و بزر کواد قراد داده است ٩‏ 

باغستان‌مجد و مفاخر شمائید :2 پر ند کان مکادم دوی سرتان نغمه سرائی 
مس گنند, 

در قرآن اذ شما ببه یکی باد شده که هرخواننده‌ای از آن هدایت شده 
سعادنمند م ی گرد . 

قرآن شمادا ستوده آبا بعد اذ ستایش قرآن » عظمت د بزد کی ای هست ٩‏ 
اد , متزل شامخ و بلند و محکمی است . 

ای پسر دختر دسول خدا ! دو به سوی تو دادیم که خیر از ناحيةٌ شما 
گرفته می شود . 

ای حسین ! نه همانند عظمتت عظمتی ,و نه همانند جدت جدی است. 

ای حسین ! به حق جدت نظر لطفی به کسی که چشم داشت محبت اذ تو 
دادد پتما . 





ای آلطه ! برابتان در اق 


آنکه ه رکاه می‌خواهد قبری دا یوسد » تو ددبرایر دید کانش قراددادی. 


قبوری که زیارت میشوند ۳۵ 








ان آمنه , در حالی که 


ای 





یام ۱ کمك کنید و به دوستی که پ 
کریه‌هایش دا در محبت شما مقید کرده است . 

یادی کنید مقصری دا که غیر از شما یادی تدارد . 

پس علاقه‌ام دا منحصی به شما نمودم ,2 با این حال بعید است که دست رد 
به سینه‌ام بزنید . 

ای خدایم ! برایم غیر از محبت اهل بیت پیامبر اکرم " سرمایه‌ای لیست « 

من بنده مقصری هستم که امید به عملی جزمحبت اهل بت محمد ( س ) 
ندارم . 

و دربارء مشهد امام حسین علیه‌اللام نیز کفته است : 

ای‌نديم ! بر خبز » د از صهبا » برایم بیاور د بتوشانم» اما دد روضة مباد که 
آباد د پرجمعیت آنجا که مجرای خی د بش همانشد ماد سیاه د سپید د و کونه 
است . 

ای ندیم» تنها آن دا به من بده رهام گن بگذار ددی زمین به هوایش 
افتاده د کشتة آب باشم آن ۱ مخلوط با تا بگزدان به ممزوج بسا آب 
آسمان: 

ای ندیم‌آن دا بیادد ولی مخلوط با چیزی نباشد که خلط دداء عين مرض 


هر گاه خواستی ملاقاتم کنی ذیر درخت‌های «اثیلات» ملاقاتم کن که دد 
روی تپه‌ای از جزیره دد لباسهای سبز دلربائی م یکنند . 

پاغستانی که نسیم روحبخش سح آن دا پیاداست دبه آن ددلق بخشید. 

ونیم لطیف با شاخه‌های درختاش‌بازی همی کرد و اذسوئی بهسوی دییگر 
همی جنبائید . 

ای سدای خلیج ! جانم قدایت , پس کی در حمایتت آرژوهایم برآورده 


خواهد شده 








ای ندیمم! با بادش خوشیم دا تجدید کن و آن محبت شدید دا بدین‌وسیله 
زنده تما 
بیاد از نیل‌سخن بکو و از فرات و دجل وسیم»دهايم کن. 
د اعاده کن برایم لذات مصر دامپس حدیث لذات ازمن دوراست. 
مصربهترین ذمین پیشم به شماد می‌رود, «تنها بر نيلش امیددادم. 
شدت علاقه دغایت متصودم درآ نجا است, ذیرا آقایانم , فرزندان ذهرا دا 





درآنجا می‌بينم. 

و به سوی مشهد حسینی سمی م ی کنم, درحالی که دعا می کم و امیددادم 
دعایم مقبول داقع شود. 

ای پس دختر دسول خدا | دونیتت دادم توجهی کنن د قبولیم دا پاداشم 
قرار ده. 

ای کرمان مردم! ای آل طه! علاقٌ به شما مذهب و اعتقادم هست. 

برایمپناهگاهد ذخیره‌ای که دز گرفتاديم بهآ امیدواد باشم غیر از شما 
تست 

ونیز در همین زمینه کفته است : 

ای‌آل طه! کسی که با علاقةُ به شما دامید به‌احساان پیشتان بیاید محردم 
اخواهد شد. 

به شما پناآوددم, وبا کسی که به مردمی کریم د بزر کواد پناهنده شود 
محردم خواهد شد؟ 


مردم در اعتاب مقدستان‌ازوحام می کنند, آری آنجا چذمهآب کوادااست 





که در آثر کثرت جمعیت مردم درمضیقه‌اند. 

کسی که‌پیشتان بیاید وخواستادبادان قضل شما باشد, ازعالیترینبخهشتان 
بهرسند خواهد بود 

ای آقابانم ! ای پاده های تن دسول خدا! ای کسانی کسه دارای عالیترین 


جِ۹ قبوری‌که زیارت میکوند ۳۹۲ 





مقامات هستید! شما پناهگاههايم هستید دقلیم در کرو شما است. 

وحق شما این است که من علاقمند به شما باشم علاقهای که هر کز کسته 
شود . 

در اعتاب مقدستان متحیر ایستادهام و کس ی که درشما متحیر باشد ؛ ملامت 
ندارد. 

ای سبط طه! ای حسین! برضریح مطهرت اذ من سلام باد. 

مشهد عالیت برای ماء کمبه‌ای اس ت که دود آن طراف می‌کنیم و آن دا 
می‌بوسیم. 
بیت جدیدی که در آآن هدایت حلول کرده وهمانند پیت عتیق شده است. 
جام فدایت ای ضریح ی که حسین؛ امام همام دا دد بر گرفته‌ای, 
من به‌آن عزت دعظمت وحیشمتی که در ردنت قراردارد. توسل‌می‌جویم. 
ای زیادت کننده فرصت دا در | 





غنیلت شماد» پس چه مقداد برای‌کسی 





که سمی به سوی‌آن کرده‌فنیمت است؟ 

هنگامی که ذیادتش می‌ککلی دل باز می‌شود و غم‌های بزر گه از آن دود 
میکردد . 

چقدد نور و رونق در آن است؟ گویا که ردضةٌ مباد که خیرالانام است. 

وحمزادی عدوی؛ متوفی در سال ۸۱۳۰۳ در «مشارقالانواد» صفحهٌ ٩۲‏ بعد 
از کفتادی طولانی پیرامون مشهه امام حسین علیه‌السلام. گفته است : «بدان که 
زیاد ذیادت کردث ایسن مشهد شریف و بدان وسیله به خدا توسل جستن بسیاد 
خایسته است . 

آنچه که از او در زمان حیاتش درخواست می‌شد » بعد از م رکه نیز 
درخواست شود ذیرا اد دسیلة دفع گرفتادی‌ها است,پس‌با ذبادتش کره‌ها کشوده 
می‌شود و اسان دل مرده با توسل به او و انوارش به خدا داصل ی گردد. 

< از این قبیل است آنچه که برای آقایم عادف دبانی محمد شلبی مشهود 








۳ القدیر ج 


به «ابن الست» شادح «العزیة» داقم شده است وآن این است که : تمام کتاب‌هایش 
از منزل اد دبوده شد, متحیر اند وغعش فراوان کردید, آمد کناد دوضة مبار کة 
دلی‌سمت ما ء امام حسین علیه‌السلام دد حالی که اشعادی می‌خواند و در آن از 
حضرتش دربار کتاب‌هایش بادی می‌طلبید, 

او بعد از زیادت به خانه‌اش مراجمت کرد دید کتاب‌هایش بدون هیچ 
نقصی در محلش موجود است « ترجمهٌ آن اشعاد چنین است: 

«آبا به کسی که به شما پناه برد آذادی خواهد دسید؟ دیا از ستم شکا 
خواهد کرد درصورتی که شماسروداش‌هستید؟ بعید است کسی که به شما منسوب 
باشد مردود کردد و با دشمناش خوشحال کردند. 

برای شما از دوذ « الست >سَادت بود و برای شما کمربند عزت است که 
سراپای دجودتان دا احاطه کزده است؛ 





آیا در این چا برای پیامبر | کرم دری غیر از شما که دیحانةً او هستید 
وجود دادد ؟ 

نابود باد چشمی که نید مشهدی دا که حسین دا دد بر گرفته است» پس 
ملاژم دوضةٌ مباد که باش و دد بر کیر سبط محمه دا که امیدداری قصد او تکرد 
که حاجتش بر آدرده نشده باشد. 

خدادند ما دا از فیض آمدادش مددکتد و از فیض فربش دبوسیدن اعتابش 
بهرهمند فرمایدع . 





و از دیگران دد این بارهم چنین آورده است : 

« منزلی که خداوند چنان‌آن دا رفیع قراد داده‌که اه شب چهادده از 
دیداش مخفی می کردد. 

مخصوص او کرد خدای‌ما به آ نجه که خواست در ذمین , بلند مرتبه است 
کسی‌که دد آسمان خدا است » مصون ۶ سنکین ۶ مورد حمایت قراد داد او دا 


وبانداشت وبا لطف و رشایش او دا پوشانید . 


5 قوری که ز بارت‌میشو ند ۳۹ 








ی همین‌جا است . 
تأیید کرد ونگاهش داشت. 
آبات کتاب او دا ستود, وسنت هاشمی صفات نبکویش‌دا پیان نموده استد. 
جل کلمات زیادی همانند آ نچه که دربارء مشهد دأس‌الحسین گفته 
شده دجود دادد که اک رکسی آنها دا جمم کند کتاب جامعی خواهد شد , « از 
کسانی که کتاب مستقلی دد این باده نوشته اند شیخ‌عبدالفتاح بن ابی‌بکرمشهود 
به «رسام» شافمی است‌که دساله‌ای بنام « نودالمین فی مدفن دأی‌الحسین » دارد 





.امام حسین بهترین مولی است؛ دین سرّش دا 


در ایو 





ی 
«سمعان» است ومورد زیادت مردم است.۱ 
ابوحنیفه نعمان بن ثابت» پیشوای حنفی‌ها » متوفی درسال ۱۵۰. 

دم ت, خطیب در تاربخش جلد۱صفحهٌ 
۳ اذ علی بن میمون نقل کرده که کفته است: از شافعی شنیدم که می کفت : 
من به رای حیله ره م‌چوم هر 397 به عون زیارت کنارش می‌ردم 4 
ح رگاه‌حاجتی ب آبد ور دکعت ثبارمی خوام « کناد 3 | می‌خواهم 
که حاجتم دا روا کند, طولی نمی کشد» مکبر آتکه ردا می‌شود. این مطلب دا 
ابی حنیفه جلد ۲ صفحهٌ ۸۷ و « کردری» در مثاقبش جله ۷ 








خوادژمی دد 
مفحهٌ ۱۱۲ و طاش کبری زاده درمفتاح السعاده جلد۲ صفحٌ ۸۲ هخالدی» ددصلح 
اخوان صفحهٌ ۸۳ به تقل از سنیری دهابن جماعةءتقل کرده‌اند. 

و اين چوزی در «المنتظم» جلد۸ صفسةٌ ۲۴۵ گفته است: دد این ایام (سنهٌ 
۹ ۸ ) ابو سعد متوفی ملقب به شرف الملكمشهد آپی حنیفه دا بنا کرد قبه و 
بار گاه برایش قرارداد ومدرسه‌ای کنادش ساخت که فقهاء درآ نجا توقف می‌کنند 
و مددسی نیز برای آنان تهیه کرد. 

وقتی که ابو جع بن البیاضی به عنوان زیادت به آن جا آمد بی مقدمه 


۱- طبقات انحفاظ جلد ۱ صفحه ۰۱۱۴ 











«آیا تمی‌دانی که علم» پرا کنده بود ء این پنهان شده در خا آن دا 


جمع کرد 1 





همچنین این ذمین مرده بود که بخشش عمید ابی‌السعد آن دا ذنده کرد . 

آنگاه این جوزی اضافه می کند که: مصنف کفته است : به خط اب‌الوفاء 
ابن عقبل خواندم که نوشته بود : بئیان مسجدی با هك و نوده وغیره جلوضریح 
ابی‌حتیفه نهاده شد » « در سال ۰۵۴۳۶ که من پنج ساله و با چند ماه کمتر 
بودم , آن مسجه تما کردید و مخادج آن دا يك حاجی ترله داد . 

آنگاه آبوسمد مستوفی که حننی متسبی بود ؛ به آنجا آعد» درآن وت 
قبر اپی‌حنیفه ذیر سقفی که بعضی از امراء تر کمان آن دا ساخته بودند , قرار 
داشت . 

«پیش‌از آن » که من طفل بودم + وی آن ضریع خرابی بوده و آن در 
ساهای ۳۷و ۳۸ «. قبل ان دارد شدن کر غزنوی‌ها به بعداد. بودهءکد درسال 
۷ . صودت کرفته است» دلی عشگامی که شرف‌الماك دد سال ۲۵۳ «. به 
بغداد آمد دتصمیم کرفت؛ هن قه‌ که بالای قرش قرار دارد » بسازد . تما 
تش دا که قبر دا احاطه کرده بود ؛ خراب کرد . آنگاه 
مقاطعه کاران و مهندسان داخواست و جریان دا با آنها دد 





بناهای مسبجد و 





تخمین زدند که هزارها آ جرلاژم دارد و باید خان‌های اطرافش خربده وجزء‌آن 
کردد . 

دبرای پی ساختمان این قبه » زمین سختی دا جستجو کردند , ولی چاده 
جزاین نداشتند که هفده ذرع درشانزده ذرع همان زمین را حفر کنند ودداینکار 
استخوان‌های ذیادی ازمرد کانی که خواستاد مجاودت قبر نعمان بودند ( که در 





حدود ۴۰۰ ذنبیل می‌شده) بیرون آودده شد دعمٌآ نها دا دد بقع مجاود که ملكك 


شخصی‌دیگران بوده, دفن کردند . 
نا اینکه ی گوید:«محمدبنناص حاقظ به‌ما خبر داد که ابوالحسین مبارلد 


۹ قبوری که زیارت میشونه ۳۳ 


ن عبدالجبارصیررفی گفته‌است که: شنیدم: ابوالحین بن‌الم‌تدی م ی گفت:ددست 
نیست کنه قبر آبی‌حنیقه دد این‌جا که دد؛ 





پنا کرده‌اند» باشد دپیش از این 





حاجیان وارد می‌شدند داطراف مقبره طواف می کردند ؛ پس ابوحنیفه دا 
جی هی هقیر: ی پس ایوحنی 





می‌نمودند » «لی موضی‌د! تعبین نمی کردند». 
و ابن خلکان در تاد بخش جلد ۲ صفحهٌ ۲۹۷ گفته است: قبر اد مشهود د 
مورد ذیادت مردم است ودد سال ۲۵۹ ۶ روی‌آن قبه وبار گاهی بنا گردید. 





و ابن‌چبیر در «رحلةءاش صفحهٌ ۱۸۰ می کوید: ودر «رسافة» مشهد مجللی 


است که دادای قبةُ سفیدعالی است»دد آن قبر امامابی‌حنیفه دضیامعنه قراد 





دادد . 


ابن‌بطوطة در «رحلهءاش جلد ۱.سفحدٌ ۱۴۲ کفته است : روی قبر امام 





حنیفه دضی‌اذعنه قبةٌ بز رکیالت و او آن» مکانی برای غذا خوددن 
واردین وجود دادد, و امروز دز بقداد مکانی که دد آن دلددین بتوانند چنین 
پذیرائی شوند» دجود ندادد. 

آنگاه قبور عده‌ایازمشایخ فد دا,شمرده پن گفته است: مردم بغداد دد 
هر جمعه‌ای به‌زیادت یکی ذاین مشایخ می‌روند. 
و ذهبی در «ال‌دول» جلد ۱ صفحٌ ۷۹ کفته است : وروی قبرش دد بفداد 











قبه وباد گاه عظیمی است. 
و این حجر ددهالخیرات‌الحسان» در منساقب امام ابی‌حنیفه در فصل ۲۵ 
چدین می کوددا امی که امام شافعی دد بقداد بوده وبهامام ابی‌حنیفه متوسل 


می‌شدء و کناد قبرش می آمده‌ذیادتش م کرد ,و ددود براد می‌فرستاد » سپس 
وسیلهةً اوبه خدا درب آودده‌شدن حاجاتش ؛ توسل می‌جسته است. 
او اضافه م ی کند که: این‌مطلب ثابت است که اماماحمد؛چنان به‌امامشافعی 


متوسل می‌شده که پسرش عبداةٌ تمجب کرده دبه‌پدش اعتراض نمود » احمد بهاو 














۷- این‌مطلب را » سیداحمد ذینی دحلان دروخلاصةالکلامصفحة ۲۵۷ و در والدردالسنية» 
از او تقلکرده است. 





روز القدیر ۹ 






: شافعی همانند خورشید برای مردم دعافیت برای بدن‌است. 

د هنگامی که بهامام شافعی خبردادند که اهل قرب متوسل به امام مالك 
می‌شوند, این عمل دا مورد اقا قرار نداد . 

4 مصعب بن‌ذییر , متوفی دد سال ۱۵۷ «. 

ابن‌جوزی کفته است : عامه قبرش دا دد «مسکن» ذیادت مي‌کنند چنانکه 
قبر حسین علیهالسلام دا ذیارت می‌تمایندا. 
بن‌سمد حنفی , آمام مصر که درسال ۸۱۷۵ دفات کرد و دد فرافةً 





کوچك دفن کردید؛قبرش مودد ذیادت مردم است که من بارها آن‌دا دیدها 

۱- مالك‌بن‌انسامام‌مالکی‌ها » متوفی دد سال ۱۷۹ ه قبرش دد بقیع‌مدینة 
مذوده است. 

آبن‌جبیر دد سفرنامه‌اش سفحةٌ ۱۵۳ کفثه است: دوی آن قبة کوچکیاست. 
و در سابق گذشت که فقها , زبارتش دا ازآداب کسی که قبر نبی| کرم دا ذبادت 
ند شموده‌اند . 

۲ امم‌طاهر موسی بنجمقر علیه للم ؛ مدفون ددکانلمین که دد سال 
۳ 2 شهید شده است . 





خطیب بغدادی در تاربخش جلد ۱ صفحةٌ ۱۲۰ با اسنادش از احمد پن- 
جمفرین حمدان قطیفی آودده است که اذ حسن بن ابراهیم ابیعلی‌خلال (شیخ 
حسینی‌ها درعصرش) شنیدم که‌می گفت: هیچ مشکلی برایم پیش نيامده مگ آنکه 
کناد قبر موسی بن‌جعفر علی‌السلام دفته به‌حضرتش متوسل شدم دمشکلم حل‌شده 
حاجتم بر آورده شد. 

و در شذدات‌الذهب جلد ۲ صفحهٌ ۴۸ آمده است که : شریف ابوجعفر 
محمدالجواد بن علی بن موسی‌الرضاالینی یکی از ددازده امامی که شعیان 
۱- المتتظم جلد ۷ صفحة ۲۰۶ . 

۲- الجواهرالمضية حلد! صفحهة ۰۴۱۷ 














قبوری‌که زیارت 


قائلند, دربفداد وفات کرد و کنارجدش موی دفن کردید و قبر 
آن دوامام دا عامه , ذیادت می کنند. 

۳- امام طاهرابوالحسن علی بن‌موسیالرضا علیهماالسلام. 

آبوبکر محمدینالمومل گفته است ۶ با امام اهل حدیث ابی‌بکر بن‌خزیمه 
و حمپابه‌اش ابی‌علی ثقفی باعدم زیادی آزمشایخ ما به‌عزم ذبادت قبر علی بن‌موسی- 
الرضا داقع دد ملوی ح رکت‌کردیم. از تعظیم وتواضعی که ابن‌خزیمه نسبت‌به‌این 
قعةٌمبار که انجام داد و گربه وزاری که دد برابرش نموده هم ما متحیر شدیم»! 

۴ - بدا بن غالب حدانی بصری , که در سال ۱۸۳ هدوز ترویه کشته 
شده است , مردم خالا قبرش دا همانشد مك برلباسشان می پاشید ند 

۵ - عبدای‌ین عون ابوعون ال ارالبسری . 

محمدین فناله , گفته اسث : پیامبر آتکر,دا دد خواب دیدم که می‌فرمود : 
این عون دا ذیادت کنید که غداءاو,دا دوشت دارد ‏ 

۶ - علی بن نصر ن علی ازدی ابوالحسن بصری ؛ متوفی دد سال ۱۸۹ 
مدهدش در بصره ممردف د موزد یال أست 

۷ - ممردف کرخی ؛ متوفی درسال ۲۰۶ ۲۰۱ ۰ ۲۰۴ « .ابراهیم حربی 
گفته است : قبر «معردف» » ترباق مجرب‌است . 

و اززهری نقل شده که گفته است : قبر معروف کرخی برای قضای‌حوالج 
مجرب است . و کفته شده هر کس نزد آن صدیاد « قل‌هوا » بخواند و از خدا 
حاجتش را بخواهد » خدادنه آن دا برمی آورد. 


و از ابی عبداُ محاملی دوابت شده که کفته است : از هفتاد سال پیش 








التهذیب جلد ۷ صفحْ ۳۸۸ - 
۲ - حلیتالاولاء جلد ۶ صفحة ۲۵۸ - تهذیب التهذیب جند ۵ صفحه ۰۳۵۴ 
۳ - حلیةالاولیاء جلد ۲ صفحه ۳٩‏ - تهذیب التهذیب‌جلد ۵ صفحه ۳۴۸ . 





۴ - حاشبه الخلاصة صفحه ۲۳۵. 


۳۴ الفدیر ۹ 


تا کنون قبر معروفکرخی راچنین شناختهام که : هیچ کرفتادی , متوسلبه آن 
نشده " مگر کرفتادیش دقع شده است ۰ 

ابن جوزی درصفة المقوة جلد ۲ سفحه ۱۸۳ از احمد بن الفتح نقل کرده 
که کفته است : تابعی جلیل ددبارء معردف کرخی سوال کردم: درجواب 
کفت: هیهات میان ما داد حجاب‌ها حائل شده است نا اینکه می گوبد : هکس 





حاجتی به خدا دادد , پیش قبر معردف برود و خدا دا بخواندهخدا به خاطر او 
دعایش دا اکربخواهد مستجاب خواهد کرد . ف 


بدان تبرك می‌جویشد , 





ش دد بغدادآشکاد است دمردم 


د ابراهيم حربی می وید : قبر معروف ترباق مجرب است . 

و در « المنتظی جلد ۸ صفحهٌ ۲۴۸ کفته است : دردییع الاول سال۳۶۰ م 
ساختمان قبر معروف با کچ د آچز ساخته شنه, 

ابن‌خلکان درتادرخش جله ۷ صفحة ۲۷۴ کفته است : اهل بغداد سل قبر 
اه طلب بادان می کنند و مي کویند : فرعروف ترباق مجرب است » د مشهورو 


ذیادتگاه است . 
و درسفحهً ۳۹۶ از « مرآت الزمان » تألیف ابی‌المظفرسبطابن جوزی نقل 
کرده که اد ازمشایخش ددبفداد شنیده است‌که‌حکایت می کردند که : عون‌الدین 





گفته است + سیب علافةً عمیقم این اس تکه هرچه در دستم بود اژ بین رفت + 
نا جالی که برای قوت شب معطل ماندم , بعنی از اعضای خانوادهام به من توصیه 
کردند که کناد قبرمعردف کرخی دضیانعنه روم د در آنجا از خدا دفع 
کرفتاديم دا پخواهم, ذیرا دعا در آنجا مستجاب خواهد شد؛ منهم کنارفبرهعروی 
دفنم و درآ نجا نماز خواندم د دعا کردم, پس به بفداد مراجمت کردم , تا آخر 
نچه که از داستاتش نقل کرده است : 

و درطبقات شعرانی جلد ۱ صفحهةٌ ۶۱ آمده است که : وسیلة برش طلب 





۱ - تاریخ بقداد جلد ۱ صفحه ۱۲۲ . 





۹ قبوری که زبارت میشو ند ۳۳۵ 





بادان می‌شده و قبرش آشکاد و دوز و شب مورد ذبادت است . 
۸ - بیدا بن‌محمد بن‌عسر بن‌علی بن‌الحسین بنعلی بن‌ابیطالب . 
خطیب بغدادی درتارخش جلد ۱ صفحهٌ ۱۲۳ کفته است «درباب «یردان» 
نیز جماعتی از اهل فضل مدفونند و ددنماز گاه عید قبری است که معردف به قبر 
نذر ها است و گفته شده کسی که درآ نجا مدفون است مردی از فرزندان علی بن 
آبی طالب دضی ال عنه اس ت که مردم با ذیادتش تبرثه می‌جوبند و قضاء حوائجشان 
را دسیلهٌ اد می خواهند . 
قاضی ابوالقاسم علی بن محسن تنوخی از پددش برایم نقل کرد که : پیش 
عندالدوله تشسته بودم دخیمةٌ ما نزديك نماذ کاه عید دد ناحيهٌ شرقیمدیةالسلام 
بود ؛ تصمیم داشتم که با اد دد نخستین روز دسیدن لشکر, ب‌سوی همدالحر کت 
کنیم که چشم اد به ساختمان قسر نذدهّ افناد. به من گفت : ایسن بناء 
چیست ؟ کفتم: این‌مشهد نند است و نگفتم: قبر نذدها است چون فکر م ی کردم 
» تطیر پهشماردآمدداز تبیرم خوشش آمد و گفت : می‌دالم که 
بوده است » گفتم : می کویند که آن 
قبر عبیداله بن محمدبن عدربن علی‌بن‌الحسین بن علی بن‌ابیطالب است ۵ بعضی 
دیگر می گویند که: آن قبر عبیدا بنمحمد بن عمرین‌علی بن اپی‌طالب است» 
که یکی از خلفاه تصمیم گرفت اد دا مخفیانه بکشد؛ از اين دد چاهی سرداهش 
کنده اورا در حالیکه نمی‌دانست‌از دویآن‌عبور داد و در داخل آنسقوط کرد, و 
زنده رويش خاله ریخته شد و اکنون مشهودبه قبر نذد ها است » ذیرا هیچ نذدی 
برای آن صورت نمی گیرده مکرآتکه بر آوددهی‌شود . و من یکی ازآنها هتم 
که بادها دربارة آمود بسیاد مهم » برایش نذد کردم و بهمقصد دسیده آنگاه وفا 





به نذد نمودم . 
اد حرفم دا قبول تکرد و کفت: کاهی دوی اتفاق نذری برآددده می‌شود؛ 
آنگاه مسردم عوام بىك کلاغ چهلکلاغ می کنند و دد آن باده» سخن‌ها 





۳۶ 





میناد 

و من‌سکوت کردم و پس از چندی‌که در شک کاهمان بودیم» صبح‌روزی 
عضدالدوله مر | احضاد کرد د کفت : بامن سواد شو بهزیادت مشهد نقدها بردیم؛ 
من واه وجمعی از اطرافیاش, سوار شده به‌آن‌جا دفتیم اد دادد حرم شد «زیارت 
کرد ودو کت نماذ خواند دبعد ات سر به سجده گذاشت و مناجات طولانی 
که کسی ازمشمون نآ گاه نمی‌شد نموده سپس به‌خیمه‌اش آمدیم ومدتی د آنجا 
ماندیمآنگا‌به سوی همدان حرکت نموده و ماه‌ها در آن‌جا ماندیم. 

بعد از آن روزی مرا فراخواند و بعمن گفت :آ سا بادت میآبدآ نچه که 
دربار مشهد نذدها دربفداد برایم کنته بودی؟ کفتم :آری» کفت: آن‌دوز با شما 
آن طودی صحبت کردم که اعتماد به گفتهات نداشته فکر می کردم :آ نچه 
که ددباده‌اش میکویند, دروغ اشت. 








درب 


اما پس اذ آن جریانی برایم پیش آمدٍ ترسیدم‌که تحقق پیدا کند ۶ بانمام 
مقدودانم می کوشیدم که آن دا راز ین ببرم « داهی برای دفع آن نمی بافتم » 
یکمرنبه آنچه که دربادة ند عشهد نذدها به من 
کفتم : چرا این مطلب دا تجربه نکنم ؟ پس‌چنین نذر کردء| کر خدا به احترام 
این قبر مشکلم را حل کند , د‌هزار درهم صحیح به صندوق آن هدیه نمایم» 
در همااروذ بسه من‌خبر سید که مشکلم حل شده است » به ابیالفاسم عبدالعز یز 
ابن بوسف‌کاقبم گفتم: به‌ابی الربان جانشینم د بغداد بنویس آن عبلغ دا به‌صندوق 
مشهد نذرهاتحویل دهد . 

آنگاه به عدالمزیز کاتب که درمجلس حاذر بوده توجه کردء او کفت 
نامه دا نوشته و فرمانت اطاعت گردیده است ۰. 


بودی یادم آمد ؛ باخود 








« ۲۰۴ ابوعبدالهٌ محمد بسن اددیس شافمی امسام شافمي‌ها . درسال‎ - ٩ 
دفات یافت د ددقراقةٌ کوچك دفن کردید و قبرش که نزديك «المقطم» است مورد‎ 





زیادت مردم است . 


۹ قبوری که زیارت میشوند 





جزری در « طبقات القراء » جلد ۲ صفحةً ٩۱‏ گفته است : دعاء کنادقبرش 
مستجاب است « هنگامی که زبارش کردم » چنی نگفتم : «امام شافعی دا ژیادت 
کردم , زیر | که آن به من منفعت می‌دساند »و از او شناعت مي‌طلبم که شافع 





خوبی | 

و ذهبی در د دولالاسلام » جلد ۲ سفحهٌ ۱۰۵ گفته است «ساطان کامل 
قبه‌ای که دوی ضریح شافمی قرار دادته تعمیر کرد > 

۰ - ابوسلیمان دارانی » متوفی ددسال ۲۰۵ ( که یکی از پیشوایان است) 
درقربهُ « داریا » ناحبه فبة آن دفن گردید و قبرش مشهود است و روی آنن 
ساختمانی است که درذمان ما تجدید بنا شده است . 

۱ - سیدث نفیسه؛ دخترابی مجفته,حسننبن نریدین علی‌بن‌ایی طالب در سال 
۸ « فوت کرد و دد کوچة «سباع» دفن گرکید و قرش معروف است که دعا ها 
کنادقبرش مستجاب می‌شود د این حقیقت به تجربه ثابت شده است 

۲ - | حمدین حثبل, امام جثبلی‌ها * متوفی دد سال ۲۴۱ ۶ قبرش آشکاد و 
مشهود است,مردم آن دا ذیادت م ی‌کنند و بة آن تبرك می‌جویند . این مطلب 
درمختص طبقات الحنابلة صفحةٌ ۱۱ آهده است . 

و زهبی در «رولالاسلام» جلد۱ صفحهٌ ۱۱۴ گفته است : ضریحش در بغداد 
مورد ذیادت مردم است 

و ابن‌جوزی در « مناقب احمد » صفحٌ ۲۹۷ اعدا بن موسی آورده که 
کفته است : من « پدرم درشب تادیکی به خاط زیادت احمد از خانسه خادج 
شدیم » اما شدت تاریکی به قدری بود که پیش پایمان دائمی دیدیم پدرم گفت : 
با به احترام این بندتصالح از خدا بخواهيم که داه دا برایمان دوشن فرماید که 
من در طول سی‌سال هیچ گاه به اد متوسل نشدم, مگر آنکه حاجتم ب رآودده شد. 
آنگاه پدرم دعا کرد و من آمین کنتم. آسمان چنان دوشن شد , کویا که شبی 


۱ - وفیات الاعیان این خلکان جلد ۳ صفحه ۳۰۲ ۰ 





۳۳۸ الغدیر ۹ 








است مامدر آسمان می‌درخشد تا آنکه توانستيم به مقصد برسیم . 

و دد صفحٌ ۴۱۸ اذ ابی‌الحسن تمیمی » از پدرش اذ جدش نقل کرده که 
اد به چناژه احمد بن حنبل حاضر شد و کفت : مدت يك هفته توقف کردم به امید 
اینکه بتوانم در آن انبوه جمعیت به آن برسم , پس اذ يك هفته خود دا به قبرش 
رساندم . 

در < المنتام » جلد ۱۰ صفحٌ ۲۸۳ کفته است : در ادائل جمادی الاخر 
سال ۵۷۴ ه خلیفه اقدام کرد » لوحي برای نصب دی قبر امسام احمد بن‌حثبل 
تهیه نماید, لوح آماده شد دوی قبر دا خراب کرد , و بنا آجر بنای تازه‌ای 


بوجود آودد و برای آن دوطرف قراد داد ولوح جدید دا نمپ کرد و بالای آن 





چنین نوشته شده بود : « این چیزی ات که به دستود سیدومولایمان المستطیء 
بامرال امیرالمژمنین ساخته شبّه است »8 در دسط آن چنین نوشته شده بود : 
این قبرتاج‌سنت » وجدامت » داداق عمت‌عالی»عالم عابد فقیه زاهد اماماپی بدا 
احمد پن مجدین حنبل غیبائی رخهاُِاست تا وفاتش چنین نوشته‌شد‌بوده 
« و آية الکرسی حول ذالك » 

و من دعوت شدم که در مسجد منصور جلوی کرده سخنرالی لمایم » روز 
دوشنبه ۱۶ جمادی الاخ سخثرانی کردم شب داجمع ذیادی درمسجد بیتوته 
کردند و قرآن ها خواندنه و صبح‌همان شب درحدود صدهزادنفره بای ش رکت 
در آن مجلس جمم شدند د مردم ذیادی توبه کردند و ارحال دفتند ؛پس ازمتبر 
پائین آمدم د به ذیادت قبر احمد دفتمدد حالی که حددد پنجاه جزاد نفر با من 
بودند > . 

این بطوطه در «الرحلة» جلد ۱ صفح۱۴۲ می‌نویسد : قبرش قبه‌ای ندارد 
و گفته شده که‌روی قبرش بادها قبساخته شدهء ولی» باقدرت خدا خراب کردیده 


است 3 قبرش بیش مردم بفداد محترم است . 





۹ قیوری که زیارت میشوند 





و درمختصر طبقات الحنابلة صفحةٌ ۳۷ آمده است که در سال ۱۵۲۷ و 
امیرالنومنین اقدامبهتهیةٌ لوحی برای نصب وی قبرامام احمد نمود ه از این 
کاد برای شیخ ابی الفرج بن‌جوزی د حنبلیان تعظیم زیادی حاصل شد دمرد؛ به 











خدا هر سال احمد بن حنبل دا ز 

ابن جوزی در مناقب احمد سفحةٌ ۲۵۴ کفته است : ابوبکربن مکادم بن 
آبی‌به‌لی حربی که مردی صالح بوده‌برایم نقل کرده است که : ددیکی از سال‌ها 
چند روز به ماه دمضان مانده بادان سختی آمد « ددشبی از رمضان خواب دیدم که 
برطبق عادتمبه ذیادت قبر احمد پن‌حتبل دفته مشقول زيادتم دید که قبرش به 
مقداد يكآجر با دوآ جر به مین چسبیده است » با خود گفتم : لابد این حالت 
به خاطرذیادی بادان است ناکهان از قبرُداثی شنیدم که می گفت : خیر » 
پلکه به خاطر هیبت خدای عزوجل است کهآبه ژُیارتآمده و از اد داز ذیادتش 





را از من درهرسال پرسیدم فرمود 7"ی"انجت"توکلامم دا بادی کردی در نتیجه 
انتعاد یافت و درمحراب‌ها خوانهش آنگاه به سوک برش رفته آند! بوسیدم » 
سپس کفتم : ای آقايم دمز اینکه هیچ قبری جز قبرت بوسیده نمی شود چیست؟ 


درجوابم گفت: پسرم این کرامت مربوط به من نیست,» بلکه مربوط به دسول 





خدا است ذیرا با من چند نخ از موهای دسول خدا است آ گاه باش هر کس هرا 
دوست داشته اه رمضان زیادنم میکند ؛ و این دا دوپاد تکراد کرد . 
هکس احمد دا زباد تکند خدا او دا خواهدآمرزبد: 

حافط بن عاکر در تاربخش جلد ۲ صفحه ۴۶ از ابی‌بکر بن الزدبه 
آورده که گفته است : دسول خدا دا در خواب دیدم ددحالی که احمد بن‌حتبل 
با اه بود , گفتم ای دسول خد! این کیست ؟ فرمود : احمد دلی داستین خدا د 


دسول خدا است و بسرای تردیج حدیت هزاد دیناد داده است, سپس فرمود: 








۱ این وقت هنوز البستضیه بامراقه متولد نشده بود و 





ین تادیخ؛ غلطاست ۰ ذیر! 
ارایل بلوغ ابن جوژی بود ۰ محیح هماناست که در گفتاد اين جوزی گفته آمد . 


۳۳۰ القدیر جح 


هر کس او دا ذیادت کند خدا اد دا خواهد آمرژید و هر کس احمددا دشمن 





داشته باشد مرا دشمن دادد د هر کس مرا دشمن داشته باشد خدا دادشمن دارد. 

خطیب بغدادی از عبدالعزیز آورده که کنته است : از ابی‌الفرج هندبافی 
شنیدم که می گفت : من قبر احمد بن حثبل دا ذیادت می کردم , مدتی آن دا 
ترك کردم دد خوابش دیدم که به من م ی کفت : 

زیادت قبر اما سنت دا ترلد کردی ٩‏ 

ابن جوذی گفته است : و دد صفر سال 8۵۴۲ مردی در خواب دید که 
کوینده‌ای به اد می گفت : هر کس احمد بسن حنبل دا ذیادت کند کنساهش 
آمرزیده خواهد شد " پس از آنن هیچ عام و خاصی نماند مگر آنکه زیادتش 
نمود و من دد آن روز آنجا مجلبی"پرپا کردم و هزادان نفر در آن ش رکت 
رده ود : 
فضیلت زواد قبر احمد : 

ابن جوزی در مناقب‌اجمد صفحه ۴۸۱ از اجمد بن حسین از پدرش آورده 
که شیخ ابوطاهر میمون گفته است «بسرم / مردی دا در مسجد «الرصافة» درماه 
الاول سال ۴۶۰ ۸ دیدم از اد پرسیدم که از کجا آمده‌ای ؟ ددجواب گفت: 





از ششصد فرسخ داء آمدهام , گفتم : برای چه ؟ گفت : در شب جمعه‌ای که دد 
محلم بودم دیدم کویا که در صحرا د یا در فضای بزدکی قراد دادم ومردم سریا 
ایستاده و ددهای آسمان کشوده و فرشتگان از آسمان به ذیر می‌آبند د مردمی 
لبای سبز پوشیده با آنها به آسمان پرداز می‌کنند , کفتم : اینان کیانند که 
چنین مقامی پیدا کرد‌اند؟ به من گفتند : ابنان زداد احمد بن حثبل هستند. 
اذ خواب بیداد شدم و توقفی نکردم مکر آعکه کارم دا دوبه داه نموده دبه اینجا 
آمده به طور مکردآن دا ذیادت نمودم «ابنك بخواست خدابه وطنم برمی کردم.» 








۱- تادیخ بغداد ج ۷ ص ۷۲۳ - مناقب احمد تألیف این جوزی ص ۲۸۱ - 
۲- البداية ح ۱۲ ص ۳۲۲ - 





۹3 هبوری که زیارت میشوند ۳۳ 





برکت 

ابن جوژی دد مناقب احمد صفحه ۴۸۲ از ابی یوسف ابن بختان که از 
سلمان‌های خوب بوده نقل کرده که کفته است : هنگامی که احمد بن حتبل 
مرد ؛ مردی دد خواب دید : کویا که ددی هرقبری قندیلی قراردادد ؛ پرسید : 








این چیست ؟ به او گفته شد نمی‌دانیآن نوری اس ت که اذناحية این مرد که 


در کناد شما است دسیده وقبور دا لودانی کرده است دددمیان آنان؛ افراد معذبی 
بودنه که مورد مرحمت قرا گرفتند . 

و با اسنادش از عبید بن شريك آودده که کنته است : مرد مخنثی مرد د 
درخواب دبده شد که می گفت : آمرزیده شدم ذیرا احمد بن حنبل پیش ما 
مدفون کردید و همه اهل قبود ب 





و در صفحهٌ ۴۸۳ نیز با اسنادش از اب علی حسن بن احمد فقیه آودده 
که کفته است : هشگامی که امالقطیفی مرد و او دا کناد احمد بن حنبل دفن 
کردند : پی از چند شب پسرش او دا در خواب دید که می‌کفت: پسرم خدااز 
تو داشی باشد » ذیرا مرا دز کنا مردی ذفن کدی که دد هرشب (باهرشب 
جمعه) برقبرش دحمتی تال می‌شود که شامل حال جمیع مردگان از جمله من 
می‌شود . 

ابوعلی کفته که ابوطاهرهرجمال (مردی صالح بوده) حکای ت کرد ه که شبی 
در مقبرة احمد بن حثیل اینآیبه مبار که فعنهم فقی وسعید» را قسرائت کردم ؛ 





سپس خواب برچشم‌هایم‌مستولی شد وشنیدم گوینده‌ای می گفت: بحمدالهب کت 
احمد ددمیان ماشقی و بدبختی وجود ندارد . 

و کفته است: اذ بعنی از گذشتگان به‌من دسیده که : پیش سا پیر ذنه 
مومنه‌ای که درحدود پنجاه سال عبادت کرده بوده ذندکی ی کرد » دوژی در 
کمال نا داحتی کفت : یکی اذ جنیان بخوابم آمده کنته است من قرین توام و 
جنیان استراقسمع کرد‌اند که فرشتگان بکدیسگردا به خاطر م رکه مردسالحی 


۳۳۲ قدیر ۹ 
که نامش احمد بن حثبل است تسلیت و تزیت می کفتند برش در فلان موضع 
است و خداوند کی دا که در جوارشی باشد می‌آمرزد ۶ اکر می‌توانی هنگام 
م رکب کنارش باشی » باش که من خبرخواه توهستم دتو مکشب دمگر می‌عیری » 
اتفافا چنین شد وا مرد دانستيم که آت خواب از دوباهای صادقه بوده است. 
امینی م ی کو ید : 

این بود نموندهالی 





ی 








از کفتار جنیان‌دد باه زبادت قبر امامشان احمد وب کت 





حواز ان دس زیادت قبر احمد وقبود دیگر مشایخآنان 
چنانکه می‌آید. 





پس‌چقددفرق است‌میان آن وچیزی کدا 
است که ابنان بکلی از قافله عقب ماندند «مطالب تا 
اسلام مخالف است » بد آن‌نسبت ذادند: 


نیمیه دپیردااش‌می‌پشدار ندبدربهی 





ادرستی دا که با دوح 





دفن کردید 


۶ دوی قبرش‌بناثی ساخته شد 15 کناد قبرش قبور جماعتی از شابستکان است و 


۳- ذدالنون مصری, متوفی ددسال ۰۸۲۴۶ دد قرافةٌ کوچ 


من ادها آن دا ذیادت کردهام" 

۴- بکاد ابن قتیبه پن اسد ثقفی بکرادی بصری حنفی فقیه , که در حصر 
سال ۵۲۷۰ فوت کرد و در قرافه دفن شد و قبرش مشهود د مودد زیادت و تبرلد 
جستن مردم است و کفته شده که: دعاه کناد آن مستجاب می‌شود". 
ابراهيم حربی» موی دشر ند خانه‌اش دفن کردید و قبرش 
نظاهر ومودد تبرك جستن مردم است؟ 

۶- اسماعیل بن بوسف ابو علی دیلمی معافی کفته است : مرده قبرش دا 
بمد از قبر معردف کرخی ذبادت می کنند دمیانآ نها قبرهای مختصری است که 


۳۵ 








۱- اب خلکان در تادیخش جلد! صفحهٌ ۱۰٩‏ آن دا نقل کرده است . 

۲- الجواهر المفیه جاد ۱ عفحة ۰۱۷۰ 

۳- ابن جوزی در عناقب احمد صفحهٌ ۵۰۵ و در صفةالصفوة جلد ۷ صفحةٌ ۲۳۲ آن را 
تقل کرده است. 





۹ 






بارها 7 

۷- علی بن محمد بشاد ابوالحسن» متوفی درسال ۵۲۱۳ قبرش هم کنون 
در بفداد آشکار است دمردم بهآن تبرث می‌جویند". 

۸- بعقوب بن اسحاق ابو عوانة نیشابودی اسفراینی حافظ شهیر ؛ متوفی 
درسال ۵۳۱۶ 

ذهبی ددتذ کره‌اش جلد ۳ صفحةٌ ۳ کفته است : دوی قبر آبی عوانة داقع 
در اسفراین ساختمانی اس ت که مردم آن دا ذیادت می‌کنند و بقع او دد دسط 
شهی فراد دادد . 

حافظ ابن عاک رکفته است : فبرابی عوانه در اسفراین مودد ذیادت مردم 
است دبهآنتبرلث می‌جوبند و کناد فبرش 





باد روایت کنندهازاو «ابینعیم» است 
د نزديك مشهدش مشهد اصساء ابی,اشحافا 





بنی است و مردم عوام به قبرابی- 
اسحاق بیشتر به قبرابی عوانه تقرب می‌جویند درصورت ی که مردم قدد این اما و 
محدث بزر گرا به خاطربعید العهد بود‌دفاتش دنزديك بودن دفات‌ابی اسحاق 
نمی دانند وجدم ه رکاه که به مشهد استاد ابیاستخاق می‌دسيده از ددی احترام 
داخل آن لمی‌شده, بلکه آستاُ مشهد دا می بوسیده,درسودتی که بسیار بلند 
بوده و ساعتی با حال تعظیم و احترام می ایستاده« نگاه با حال دداع از کنارش 
می گذشته است؛ دلی‌وقتي که به مشهد ابی‌عوانة می‌دسیده‌احترام د تعلیم پیشتری 
می کرده و توقفش دداینجا از قبرابی اسحاق بیشتر بوده است خدا همه آنها دا 
دحمت کند " . 

۹ 








اب ومحمد عبدایّین احمدین‌طباطبای مصر یکه در سال۳۴۸ ه وفات 


یافت د درصر دفن‌شد و قبرش معردف به این است که دعاء کنادقبرش مستجچاب 








جلد ۲ صفحٌ ۲۳۲ - 
۲ - المنتظم‌چلد ۶ صفح؛ ۱۹٩‏ ۰ 
۳ - وفیات الاعبان جلد ۲ صفحٌ ۳۶4 - 








می شود . 


ردایت شده که‌مردی حج کرد , دلی موفق به زیادت قبر «سول خدا نشد 
از این جربان بیاد دلننگگ کردید دسول خدا دا درخواب دید به او فرمود : 
حال که از ذیادت قبرم محردم ماندی قبر عدالهّین احمد بن طباطبا دا ذباد تکن 
۶ مردی که این خواب دا دیده بوده از اعل عصی بوده است ۲ 

۰- حافظ ابوالفشل صبح‌بن احمدتمیمی سمساد ۰ که درسال ۸۳۸۴ فوت 
کرده دعاء کناد قبرش مستجاب است ؟ 

۱- حافظ ابوالحسن‌علی بن محمد عامری که درسال ۴۰۳ « فوت کرده 
مردم شب‌ها دود قبرش جمم می شوند و قرآن می‌خوانند وبرایش دعا می کنند و 
شراء از هرطرف می‌آیند د مرئية می‌خوانند د طلب رحمت می کنند " 





۲- ابوسعید عبدالملك‌بن محمدا/خر کوشی » متوفی دسال ۴۰۶ « قبرش 
ددیشابود مشهود است مردم آن"5ا زیازتتی کنند « به آن تبرك می جویند ۲ 

۳ - محمدبن حبنٌ ابوبکن پن فورك اصفهانی » متوفی ددسال ۴۰۶ ه در 
بود دفن کردید و مقبره‌اش دد آنجا آشکار و مورد زیادت است دبوسیلهً 
آن طلب بادان می‌شود د دعاء کنادآن مستجاب است * 





۴- ابو جعفر بن موسی » متوفی دد سال ۴۷۰ ه که در زمانش پیشوای 
بلادقیب حثبلی‌ها بوده است . 

قبر احمد بن حنبل بش کردیه د جناز اد دد آن نهاده شد و مردم کنار 
آن جمع می‌شوند د شب‌های چهارشنبه کنارش پیتوته می کنند دختم‌ها می گیرند 








۱ - وفیات الا 
۲ - شذدات النحب جلد ۳ صفحٌ ۱۰۹ 
۳- البداية جلد ۱۱ صفحا ۳۵۱ - 
۴ - شفاءالسقام سیکی صفحٌُ ۲۹ . 
۵ - وفیات الاعبان جلد ۲ صفحٌ ۵۷ ء 


جلد ۱ صفحةٌ ۰۲۸۲ 








و تا جائ یکه کفته 


و ابن جوزی دد المنتظم جلد ۸ صفحه ۳۱۷ 





دراین ایام کنارآن ده‌هزار ختم قرآن شده است 





است : هردم هر شب 
چهارشنبه در آنجابیتوته می کنند وختم‌ها می گیرند فروشند کان اجناس خورد- 
نی واعرضه داشته که گشایش برای سردم است د همواده چنین بوده تا فسل 
زمستان فرا دسید » پس از آث امتناع کر‌دند و دوی فبرش‌دداین مدت بیش از 
مزارختم قرآن کردند . 

و ان کثیر کفته است اد کناد اماماحمد دفن کردید د مردم قبرش داهرشب 
چهادشنبه باذادی قرا ارداده به آنجا دفت و آمد می کنند؟ 

۵ ابوعلی حسن بن ابی‌الهبیش, متوفی ددسال ۴۲۰ « که ابن جوزی دد 
المنتظم جلده صفحةٌ ۴۶ در باداش کفته است: قبرش در کوفه آشکاد و ددی آن 
مشهدی است که من دد طریق مکه آن دا ذبانت نمودم, 

۳۶- المتمد علی ال بوالقاسم محمد بن المتشداللخی اندلمی که ددسال 
۴۸۸« وفات یافت؛ جماعتی ازشمراه که ی خوآستند درباه‌اش مرئیه بگویند کرد 
قبرش جسع می‌شدند و در قمیكههایعطولانی اوسداستوده و کناد قبرش فرائت 
میکردند «برای شگربه می‌نمودند از جملةٌآنها «ابوبحر» است که دد قسیده‌ای 
مرئیهاشگفته و اذ ابیات آن است: «اين خاله دا به احترامت می‌بوسم؛ وقبرت‌دا 
موضع خواندن شعرم قراد دادم». 

وهنگامی که ازفرات‌آن فادغ شد خال را بوسید وخود دا به خا افکند 
وسورتش دا بهآن مالید تا آنکه همه حاضرانگریستند". 

۷- اصربن ایراهیم مقدسی شیخ شافمی‌ها که دد سال ۰ در دمشق فوت 
کرد و در پاپ السفیر دقن کردید وقبرشآشکار «مودد زیارت است. 





۱ - شقدات الذعب جلد ۳ صفحدٌ ۳۳۷ ۰ 
- البداية جلد ۱۲ مقحةُ ۱۱۹ 
۲- شذرات الب جلد ۳ صفحةء -۳٩‏ 


۳۶ یر 








نووی کفته‌است: ازبزد کان شنیدیم که می گفتند: دعاء کناد قبرش روذهنبه 
مستجاپ است.. 


۸- ابوالحسن علی‌بن الحسن العصری فقیه شافعی‌ها, متوفی ددسال۳۹۲«. 
ان‌الانماطی کفته است: قبرش درقرافه معروف است که دعاه کنارش‌مستجاب 





۹- علی‌بن‌اسماعیل‌بن محمد که ددسال ۵۵۹« فوت کرد دقبرش در «فاس» 
از مزارهایمتبرك است که دعاء کتارش مستجاب است, ساحلی» چنین کنته است 
در «نل‌الابتهاج» صفحٌ ۱۹۸ کفته‌است که: من‌بادها آن دا دد فاس ذیادت‌کردهام. 

۰- خضربن نصرادبلی فقیه شافمی‌هاء متوفی ددسال ۵۶۷ با ۵۶۹«. 

ان کثیردد تاد بخش جلد۱۴ سفتعُ ۲۸۷ به تغل ازتاریخ ابن‌خلکان کفته‌است: 
قبرش مودد ذیادت است دمن باژها تلا ژیادت کردم دمردم بسوی آن می‌شتابند 
دبدان تبرك می‌جویند" 

۱- تودالدیین مجمودین زنگی» متوفی درسال ۰۰۵۶۹ 

ابن کثیر کفته است: 
ضریح اد می‌چسبانند د ه رکسی که اذ آتجا می گنرد بسدان تبرثث می‌جوید و 
می کوید: بر نودالدینشهید 

و در شذدات. الذهب جلد۴ صفحهٌ ۲۳۱ کفته است: ددایت شده که دعا 
کناد فبرش مستجاب است و گفته می‌شو دکه: سه تاد موی دسول خدا با اد دشن 





بش و3 کمک مورد زیارت است و مردم خود را به 


شده است, پس سزادار است برای کسی‌که زیادتش می کند قصد زیادت چیزی از 


«سول خدا دا نیز داشته باشد. 





۱ شذدات اللّهب جلد ۳ صفحة ۳۹۶ 
۲- شذدات الذهب جلد ۳ صفحهٌ ۰۳۹۹ 
۳- آنچه که دربالا آمده با عبادات تاد 
۴- النهاية جلد ۱۲ صفحة ۲۸۴. 





این‌خلکان جلد ۱ صفحه ۱۸۹ فرق زیادی دارد. 








۳۳۷ ۹ 


۲- قاسمین ف # شاطبی؛ متوفی دد سال ۶۵٩۰‏ که دد قرافه دفن کردید و 
قبرش مشهور و معروف است و مردم به زیادتش می‌روند ه من بادها آث دا ذیادت 
کرده‌ام. بمضی از یادان شاطبیم کناد قبرش به من گفتندکه : بر کت استجابت دعا 
را کناد قبرش دیده‌اند خدا دحمتش کند و از اد خشنود کردد 

۳ - احمدین جمفر خزدجی ابوالعبای سبتی, سا کن مرا کش که دد سال 
۶+۱ درآ نجا دفات بافته است. 

قبرش مزاد معردفی اس ت که جمعیت ذیادی به ذیادتش می‌ردند و به تجربه 
ثابت شده که دعا کنادش مستجاب است دمن بادها آن دا ذیادت کردهام دب رکتش 
را مکرد آنمودم. 

ابن‌الخطیب سلمالی» ددشمنکفتارش دد این باره چنین می کوید: وددآمد 
این مزاد روذهای مکشنبه هشتصد مثقال طلا است,و کاهی به هزاد دیناد می‌دسد 
دهم آلها صرف مخارج بی‌توابانی که درقرب وجوارش زن کی می کنند می‌شود. 

صاحب «یلالیتهاج» پعد از مطالب مفصلی که در با این مزار میکوید 
می‌افزابد: وتا کنون همواده رد ددآ نا دحا عی کنند وحوائجشان دا ازخدا 
می‌گیر ند و در حدود پانصد باد من‌آن دا ذیادت کردهام وبیش اذسی شب ددآنجا 
بیتوته نمودم د بر کتش دا دد امود مشاهده کردم , آنگاه داستان بهودی‌ای که‌به 
آن متوسل گردید وحاجتش برآورده شد نقل میکند"ء 





۴ - محمد بن احمد حنبلی ابوعمره مقدسی » متوفی در سال ۰۶۶۰۷ 
قرش مورد زبادت است و هنکامی که اد دا دفن کردند بعضی از صالحان ددهمان 
شب درخواب دیدند که پيامبر | کرم می‌فرمود : هر کس ابوعمرد داددشب جمعه 
ذیارت کند کویا که کمبه را ذبادت کرده است, پیش‌از آنکه به آنجا برسید 
کش‌هایتان دا در آودید" . 





۱- طبقات اثقراء جلد ۲صفحة ۲۳- 
الابتهاج ص بع . 
۳- شذرات الب ج ۵ ص ۰۲۰ 








۹ ۷ ۳۳۸ 





۴۵- سیف الدین ابوحسن قمیری ددسال ۶۵۳ در ناپلس دفات کرد و دعاء 
پیش قبرش مستجاب ات . 

۴۶- الحاق بن بحیی ابوابراهیماعرج, ددسال ۶۸۳ ه .ددفای «فات یافت و 
دعاء کناد قبرش مستجاب است *. 

۷ - شیخ احمد بن علی بدوی , که در سال ۶۶۷۵ . وفات یافت و دد 
«طندلة» دفن کردید و دوی قبرش مقامی برایش قراد دادند و کراماتش عشهور 
کردید, ونذرهای زیادی برایش تمودند ‏ 

۴۸- شیخ حسین جا کی" که درسال ۷۳۰ « . وفات کرد وقبرش آشکاراست 
ودر هرشب وسبح چهارشنبه مورد ذیادت مردم است", 

۹- شیخ محمد بن علوان یافمی» دد «مرآتش» جلد ۴ صفحٌ ۳۵۷ کفته 
است؛ اذ کراماتش این است که:,فرزندان ففهائی که علیه او به مخالفت برخاسته 
بودند, در کرفتاری‌هایشان به اد پنه می‌بردئد : وبه همین مطلب و دیگر مناقب 
دیکویش دداشمارم اشاده نمودم. آنگاه پنج بیت آذاشعارش دانقل کرده است. 

۰- ابوعلیابن بنان؛ که مروم مطفه «دترعافول» به آن تبرك می‌جویند؟ 

۵۱ ابوعدانٌ فرشی اندلسی » که ددبیت‌المقدی وفات‌یافت « قبرش مورد 
ژیادت است *ء 


۲- شیخ ابو بکر؛ 
وفات بافت و قبرش در آنجا مشهودتر از خورشید فروذان است که مسردم آن 


ین عبدالة عیدروی باعلوی, که در سال ٩۱۴‏ ۶ . در عدن 





را زیادت می‌کنند داز آما کن دودبرای تبرك جستن به‌آن بهآجا میآبند. 








۱- شذرات‌اللعب ج ۵ص 2۱۶۱ 
۲- یل الابتهاج ص ۱۰۰ ۰ 

۳- شذرات الذهب ج ۵ ص ۲۴۶ ۰ 
ف 
۵- تادیخ ینداد ج ۱۴ ص ۴۲۷ ۰ 
۶ شذرات‌الذمب ج ۷ ص ۳۲۲ . 


غاتالاخیاد ج ۲ ص ۲ 









۹ قبوری‌که ز پارت‌میشوند ۳۳۹ 





هفت لفر در «تریم» مدفونند که مردم «زبید» معتقدند که هر کس: آنها دا 
هفت دوز متوالی ذیادت کند»حاجتش بر آورده خواهد شد . 
شیخ علی بن ابی بکر درستایش آنان چنین کفته است: «ددباب سهام هفت 





تفر از هستند برای کسی که بسویشان بشتابد و زیارتشان کند اندوخته 
و کنج است آنان عبارتند از : یونی؛ ابراهيم» مرذوق» جبرتی » افلج. میاد, و 
ابن‌الرضای ولی . 


زیادتشان دسیلةً دسیدن به حاجت‌ها است و سکنی گزبدن ددبهشت است. 

« درمیدان بشاد تریم » هزاران نفر از این مردان که ه رکدام شمس‌های 
هدایتند مدفونند . زیادت هر کدامشان ددصودتی که خواستی حاجتی بر‌آورده 
شود و کرفتادی‌ای برطرف گردد ددست ات داک رگفته شده که ترباق مجرب در 
بغداد است» ددمحله «بشاد» شفاء هزمشکلی اس . 

دد کتب توادیخ درجال دقاموی‌ها, چند برابر آنچه که ازقبود موددزیادت 
کفته شده دجود دادد که ما به خاطردعایت آختصاد, ازآنها صرفنظر نموده به باد 
شده‌ها | کتفا می‌تمائيم . 





۱- النود السافر ص ۸۰ - ۸۱ - شفداتالنعب ج ۸ ص ۶۴ 


آخرین گفتار در بارغ زیارت قبور 


اینها که کفته شد کمی از بسیاری از چیزهائی است که دد طول تادیخ 
اسلامی میان طوائف مختلف مسلمین ددبادء ذیادت قبر پیاعبر | کرم ومرفدهای 
آماماندادلباء رسالحان و علماء د توتبل و | ستشفاء به قبورآ نان ومسافرت به‌بقاع 
متب رکة آنان و ... دواج داشته است دد صوّرتی که میان ذاثران » علماء بزر که و 
پیشوایان عظیم مذهبی که مفتدای پیردان مذاهب چهاد کانه بوده‌اند وجود 
داشته‌اد. واذ سوی دیگر ناقلان این مطالب د اقوال خود دانشمندان وپیشوایانی 
بودند که بانقل آ نها به‌عنوان‌فشیات برای‌ساخبان قبور د ادباب مشاهد» آن‌حفالق 
دا پذیرفته و پسندیده‌اند. 

بنابراین میان تمام فرق اسلامی دد طول اعصاد و قردن ایسن مسأله به‌طور 
اجماع به‌عنوان يك دوش پسندیده 





شده است . 

روی‌این حساب, تو ای خوانندمحترم ه رکاه برای مطالبی که برایت‌تقل 
کردم کوش‌شنوائی عادیه کرفته باشیآبا برای عطالبی که ابن تیمیه و کسانی که 
به‌سازش می‌رقسند ( مانشد قصیمی ) بافته‌اند محمل ددستی خواهی یافت؟ آیبا 
مسلمان‌های صدد اسلام, اعمالیدا که دربادتمشاهد دقبود مرد کان انجام می‌دادند 
کفر می‌دانستنده آنگاه همان دا «سیلة نقوب به خد! قراد می‌دادند؟ 

ه رکز , ماهیچ گاه تمام فرقههای مسلمین دابه چنین تهمت‌های نارواء متهم 
تخواهي کرد. 
اینها که کنته شد اختصاص به‌شیعه دأرد؟ خیر. 





۹ آخرین گفتاردد باره زیارت قبود ۳۳۹ 











و آیا اعمالی که شیعه در کتاد قبور انجام ی‌دهد ( که آن هرد پنداشته‌که 
آن‌اعمال ناشی ازغلو و خدا دانستن علی‌وفرزنداش میباشد! ) غیراذآآن کارهاثی 


است که اهل سنت و دد 





اپیش آنها . پیشوابانشان » دد برابر آن قبود انجام 
می‌دادند؟ 

به‌طوری که دد سایق دیدیمنهمةٌ اهل سنت از ذمان صحابه نا کنون» نسبت 
بهفبوده به انحاء مختلف از قبیل: ددیف کردن الفانلی به عنوان ذیادت که جامع 
همه فنائل فرد مودد ذیادت است »و نماز و دعاء کناد قبرش » و ختم قرآن و 
اء حوائج از 
ناحیه خدا وسیلةً او د تبرك جستن و دد بر کرفتن و به‌خاك افتادن و پوسیدش 
دبه‌طود کلی به‌هرنحوه‌ای که می‌شده اجترام «تعظیم می‌نموده‌اند. 

پسا کرپندادهای ابن تیمیه و پیرداتش درست‌باشده ای نگونه اعمال بدعت 
و کیراهی و غلو و با شر که بوده فاعل آن کازها از محدوده اسلام بیردن باشد, 
پی دد این سودت مسلمانی اژ مان سر اسالام نا کنون جز جنابآفای ابن‌تیمیه 





اهداء آن به سویش؛ و توسل و طلب شفاعت از اه , و ددخواست 





و پیرداش دجود نخواهد داشت!! 

بنابراین سزاواد است که خواننده محترم | کنون از کفتاد دبگر «قسیمی» 
آگاهی حاسل نماید تا پداندکه میا شیمه و دیگر مذاهب چهادکانه , هیچ- 
کوئه اختلافی دد با این کونه مسائل مهم اسلامی , وجود ندادد و اینها جزء 
مسائل مورد اتفاق میان تمام ادت اسلامی است نهایت آنکه نوسن دکان مفرش, 
آنان دا علیه‌شیعه‌تحر يك نموده آتش کینه‌ودشمنی‌را علیهآنان دوشن کردند داز 
این رهگند وحدتکلمه دانحاد مسلمین دا کستند و با قلم‌های مسمومشان شق 
عصای مسلمین کرد » میان آنان ایجاد اختلاف نمودند «آ نان کسانی هستند که 
خدادند بردل‌هایشان مهرزده و از هوس‌هایشان پیروی کردند». 

او در « السراع » جلد؟ صفحهٌ ۶۴۸ کنتة علامةٌ امین دا که در قصیده‌ای 





خاندان تبوت دا ستودهآوددهاست: 








لابدع انکانالدعاء ال 7 
«اکر دعاء کناد آن قبود به سوی خدا بالا می‌رود نه دد موارد دیگرچیز 





تازه و بدعتی نیست» 
آنگاه اضافه کرده است که : این کفته , پیش همه مسلمان‌ها با اختلای 
مذهبی که دارند, از حرف‌های ارتدادآود و کفر آشکاد است و به خدا از خوادی 





پناه می‌بریم و ترجمةٌ اشعاد قبل از آن چنین است: 
«و همچنین نماژ پیش قبود به عنوان تبركث به‌صاحبان قبور عمل ناپسندی 
فپست. 





آمامان از اسل پیغمبر ددهبران برای پیردانند. 
کفتند : نماز کناد قبود ما دد فضلت همانند تماذ دد مسجد است. 
« این مطلب دا افراد مور اطمینان بای ما ددایت کرده‌اند » پس اکر 
خواستادهدایت اذ آنانی» پیردی اذ آن کن,شرف‌مکان با ساحب‌مکان محقق‌است 
و کسی که دادای عقل است دداین‌باره تردید روا نمی‌دارد . 

بهترین عادت پروژدگاد ماادد این کوئة اکن است»پس به‌سوی آنن‌هصا 
رو کن. 

و همچنین طلب حوائج از خدای ما پیش آنها امیددادکننده‌تر برای نپل 
به‌مقاصد است. 

از برکات آن‌قبود باید امیدهاد بوده‌چون دد آتها افراد بزرکوادی 
آرمیده‌اند. 

اکردعا پیش آن قبود بهسوی خدا بالا می‌رودءنه دد موادد دبگر چیز تازه 
و پدعتی ثیست > . 

بعداز نقل این آشاد می گوید: «بیشتر این قصیده از این نوع مطالب‌ذشت 
مخالف بااسلام و دیگر از ادیان آسمانی دالهی‌است:» 
او در جلد ۲ صفحه ۲۱ شفا خواستن از قبر حسین علیه‌السلام و اجابتدعا 


۹" آخرینکفتاد ددباده زیادت قبود 





کنارفیرش دا اژ آفات شیم به‌شماد آورده‌است!! 
کبرت کلمةنخرج من‌افواههم ان یقولون‌الاکذبا . سورة کهف آیثق . 
« ای نکلمةٌ کنب دافتراء بزر گی که از دهانشان خادج‌می‌شود جز دردغ 





چیزی یست.» 
زین‌الابدین قر بانی 
این ترجمه دد تادیخ ۵۲۱۲2۱۷ باپایاندسیدد 
صفحه 
۵ 
آذادی عقیده باحفظ دحدت اسلامی" "۷ 
نامه دفتر مخصوص سلطنتی و 
تقریظ آبةالنٌ حاج میرذا عبدالهادی از 1۵ 
نامه‌هائی از لندن ۱۷ 
نامه‌ای از بفداد ۷۹ 
مقدمه مولف ۷ 
بقیه غدیریه سرایان در قرن ششم 
غدیربهٌ سید مححمد اقساسی ف 
شخصیت اقساسی ۳۸ 
شرح حال خاندان اقساسی ۷ 
شگفت آذاین تعصب بی‌جا ۵ 
حدیث بر گرداندن خودشید برای امیرالمومنین(ع) ۸ 
تىاز هزار و کمت ۶ 
مشگل اوداد و ختم‌ها ۷ 


مححدث دد اسلام ۸۸ 


۳۴ 





موضوع 

تصوص شیعه‌دد یار محدث 

علم امامان شیمه بهغیب 

لقل جناژه‌ها به‌مشاهد مشرفه 

ذیادت مشاهد مشرفةٌ خاندان پیشمبر (ص) 
ترغیب بزیادت قبر پیامبرا کرم(ص) 
کنتادبزد کانمذاهب‌چهاد کانه پبرامون‌ذیادت قبرپیامب بزد کواداسلام 
فروع سه کانه 

آداب ذیادت پیامیر | کرم (ص) طبقنظ علماء اهل سنت 

ددود برپیامبر ال 

توسل داستشفاع به قبر شریف 

تبرك بهقب‌شریف 

دداع ازحرم شریف 

زیادت شهداء احد 

مصادر ومتابع بحث گذشته 


ترغیب به ذیارت قبود 





آداب ذیادت‌قبور 

نذدها برای اهل قبور 

قبوری که ذیادت می‌شوند 
آخرین کفتار درباره ذیادت قبور 





۷۶۸ 


